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  3: ديوان اشعار، ص

  

  پيش گفتار

  

   بسم االله الرحمن الرحيم

   هوالجميل

وقتى تارهاى دلى حساس شد، حتى وزش ملايم يك . شناسد ذوق و عاطفه و احساس، رنگ و نژاد و زبان و لباس نمى
  .ها را بنوازد و در عين حال اثر گذارترين آهنگترين  دارد تا پرُ احساس نسيم صبحگاهى آن را به ترنمّ وا مى

اى كه تارهاى يك چنگ را به ارتعاش  هاى او با زخمه طپد، ريتم ضربان يى كه دلى حساس و قلبى پر احساس مى در هر سينه
گ توان در سمفونى اركستر بزر  آورد، هماهنگى و هم آوايى دارد و اين وحدت عاطفه و همسانى حس و حال را مى در مى

  !گوش نامحرم نباشد جاى پيغام سروش: طبيعت دريافت، به شرطى كه محَرميّت ما احراز شده باشد و گرنه

دار حاصل  هاى تدريجى و دامنه كند، در اثر پالايش اين محَرميت كه جواز حضور ما را در محفل قرب لاهوتيان صادر مى
هاى آسمانىِ شناور  تواند پيام يابد كه مى و تابناكى دست مى شود و آدمى در محك آزمون، به عيار قابل قبولى از خلوص مى

دهد، رشحاتى از  هايى كه بر روى آĔا صورت مى در فضا را با رادارهاى حساسى كه دارد، بگيرد و پس از تجزيه و تحليل
  .هاى روحانى را در چشمه سار زمزم شعر، بيدلانه زمزمه كند آن زلال

هاى فراخاكى كه براى ما بسيار تازگى دارد، با فطرت الهى ما به آسانى رابطه برقرار  و ترنم هاى ماورايى شنيدن اين زمزمه
   سازند، به كنند و تارهاى دل ما را نيز متأثر مى مى
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  .هاى آن با طنين نبض هستى همخوانى دارد اى كه ضرباهنگ گونه
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توان به تماشا نشست، و اشراقات آن شاهد  خالق هستى را مى هاست كه نقش جميل گونه سروده در تار و پود اين
  .پرده در خلوت حضور مشاهده كرد نشين را بى پرده

كنند و نقش   هاى آسمانى، بيدلانه عمل مى ها كه غالباً صبغه جوششى دارند در به تصوير كشيدن آن پيام اين سروده
  .يار كمرنگ و ناچيز استهاى شاعرانه در ابعاد ساختارى و محتوايى آĔا بس كوشش

آييم كه  هاى محكم محتوايى اين گلسرودهاى آسمانى است كه به يك كشف ماورايى نايل مى در شاكله ساختار لفظى و بافه
  .شازد ما را با سرچشمه آن اشراقات باطنى آشنا مى

فشردند تا  كلام موزون پاى مى  كردند و بر مخيَّل بودن را مهمترين عنصر شعرى تلقى مى» خيال«اگر تا پنجاه سال پيش 
كنند و بر اين باورند كه شعر  تعريف مى» شعر«مشخص كنند، امروز رسالت مضاعفى را براى » نظم«را از » شعر«مرز 

» خيال انگيزى«باشد، بلكه بايد اين هنر را نيز داشته باشد كه ذهن مخاطبان خود را به » خيال«نه تنها بايد برخاسته از 
  .هم باشد» مخيَّل« شعر بايد وا دارد، يعنى

اى كه به آن  ماند كه از هر زاويه برخوردار باشد، به منشورى مى» خيال«اگر شعرى از اين دو شاخصه اصلى در حوزه 
مانند كه  كمانى مى هاى ماورايى سرشارند و به رنگين شويم كه از تجلّى هاى بيرنگى رو به رو مى نگاه كنيم با طيفى از رنگ

خوانند، همان پلى كه مجاز را به حقيقت پيوند  خاك و سرى در افلاك دارند، و ما را براى عبور از خود فرا مىپايى در 
  :دهد، الْمَجاز قَـنْطرةُ الحقيقة مى

  زنم پل به افلاك، از خاك مى
 

  سير من، سير رنگين كمانى است

  

اى گشود و به گلگشت در عوالم ملكوت  افلاك پنجرهتوان به سمت  آموزند كه از همين قفس خاكى هم مى و به ما مى
  :پرداخت

  گرچه پابند تنم، جانم ز جانان دور نيست
 

 كند مرغ عاشق در قفس هم سير گلشن مى
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و اگر قرار باشد عروجى داشته باشيم بايد از همين كالبد خاكى، تجلّى زارى بسازيم كه وعده گاه ما با حضرت دوست 
حضورى كه قرار است يك اتفاق بزرگ را براى اولين بار تجربه كند و تابش يك بارقه ناگهانى را از نزديك باشد و يا طور 

  :شاهد باشد

 طور من، ريشه در خاك دارد
 

  ام در شبانى است راز موسايى

  مولوى وار، گرم سماعم
 

  شمس من، گرم پرتو فشانى است

  صوفى شعر من دف گرفته است
 

  رقص معانى استدست افشان به 

  عشق يك اتفاق بزرگ است
 

  بارش اين بلا، ناگهانى است

 شناسد هر كه بينى مرا مى
 

  ها، جهانى است شهرت عاشقى

  توان از خودى تا خدا رفت مى
 

  نشانى است با نشانى كه در بى

  

دهد، و به بركت همين  پيوند مى اش و هنگامى كه عشق در خانه دلى آشيان كرد، وجود خاكى او را با فطرت افلاكى
هاى درونى برآيد، و راز و رمز  رهد، و اگر زبان شعر نتواند از عهده روايت اين استحاله پيوند، از دام اهريمنىِ ما و منى مى

ر مدد گرفت كه بارها از زبانِ به ظاه» ها زبانى بى«هاى شگرف را ناگفته بگذارد، بايستى از  اين تحولات ژرف و دگرگونى
  :ايم كه به گوش همه آشناست هاى بلند آوايى را شنيده خاموش او، گلخروش

  توان گفت حرف ناگفته را مى
 

 !زبانى است با زبانى كه در بى

  

در ميان آثار منظوم ماندگارى كه در حافظه تاريخى زبان . بگذاريم و بگذريم كه سخن بسيار است و مجال ما بسيار كوتاه
خوريم كه سرايندگان آĔا از علماى بنام و شيرين كلام روزگار خود  شده است، به آثار فاخرى برمى پارسى ثبت و ضبط

اند ولى بعُد ادبى و ذوقى و عاطفى اين بزرگواران تحت الشعاع ساير ابعاد شخصيتى آنان قرار گرفته و به مرور زمان به  بوده
  .دست فراموشى سپرده شده است
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در محفل : با عنوان» ش. ه 1372«تر و فاخرتر از اثرى كه نگارنده اين سطور در سال  كامل  اگر روزى، اثرى به مراتب
  روحانيان يا تذكره علماى شاعر به شيفتگان شعر و

  8: ديوان اشعار، ص

ام، تدوين گردد و برگزيده آثار منظوم روحانيت شيعى در معرض نقد و داورى سخن شناسان  ادب شيعى تقديم داشته
قرار گيرد، مسلماً در آن روز قضاوت جهانيان پيرامون خدمات ارزنده روحانيت شيعى، ابعاد بيشترى به خود  سنج نكته

خواهد گرفت و كيان فرهنگى و اعتبار ادبى عالمان بزرگوار شيعى نظر بسيارى از پژوهشگران را به آثار آنان معطوف 
ادبيات اسلامى خصوصاً در حوزه شعر و ادب پارسى پى  خواهد داشت، و به جايگاه رفيع علماى شاعر شيعى در قلمرو

  .خواهند برد

به شهادت تاريخ كهن و مدوّن شعر پارسى، علماى پر آوازه شيعى از دير باز در عرصه سخنورى حضور بسيار موفقى 
  .اند، و آثار رنگين و فاخر بر جاى مانده از آنان روايتگر اين واقعيّت محرز تاريخى است داشته

گنجد، به ناگزير با مرورى كوتاه و نگاهى گذرا به تاريخ كهن شعر  سط دادن كلام در حوصله تنگ اين مقال نمىچون ب
بريم و بررسى تفصيلى اين مقوله مهمّ ادبى را به فرصت موسّعى موكول  پارسى، فقط از تنى چند از اين عالمان بزرگوار نام مى

  :كنيم مى

، محمد بن اسعد دوانى معروف به )672/ - 597(واجه نصيرالدين طوسى ، خ)427/ -391(حكيم ابو على سينا 
، شيخ )ق. ه 963متوفاّى (، شيخ محمد فضولى بغدادى )ق. ه 918متوفاى (علامه دوانى و متخلص به فانى 

، مير )1030/ -953(، شيخ đايى عاملى )ق. ه 1003مقتول به سال (عبدالسلام عرب كرمانى متخلّص به پيامى 
، ملا عبدالرزاق لاهيجى متخلّص )سده يازدهم هجرى(، حكيم ملا صدراى شيرازى )ق. ه 1050متوفاى (كى فندرس

، ملا محسن فيض  )ق. ه 1081متوفاى (، شيخ محسن كشميرى متخلّص به فانى )ق. ه 1072متوفاى (به فياض 
سده يازدهم (متخلّص به تنها  ، حكيم ميرزا محمد سعيد قمى معروف به قاضى سعيد و)ق. ه 1091متوفاى (كاشانى 
الدين ميرزا محمد تبريزى متخلّص به مجذوب  ، شرف)سده يازدهم هجرى(، مير علاءالملك مرعشى شوشترى )هجرى

، حاج ملا احمد نراقى )ق. ه 1116متوفاى (، ملا محمد سعيد مازندرانى متخلّص به اشرف )ق. ه 1090متوفاى (
  ، ميرزا)ق. ه 1244متوفاى (متخلّص به صفايى 
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. ه 1262متوفاى (، ملا مهر على خويى متخلّص به فدوى )ق. ه 1250زنده تا (احمد تبريزى متخلّص به ساكت 
، حاج شيخ محمد شيرازى متخلّص به ساغر )ق. ه 1290متوفاى (، حاج ملا هادى سبزوارى متخلّص به اسرار )ق
، حاج ملا فتح االله شوشترى )سده سيزدهم هجرى(ينى شيرازى متخلّص به راز ، ميرزا ابوالقاسم حس)سده سيزدهم هجرى(

، طهماسب قلى )ق. ه 1309(، ميرزا فضل على تبريزى متخلّص به صفا )ق. ه 1304متوفاى (متخلّص به وفايى 
، حاج ملا عبداالله فاضل قندهارى متخلّص به وصال )ق. ه 1311متوفاى (خان كرمانشاهى متخلّص به وحدت 

، ابوالحسن ميرزا )ق. ه 1312متوفاى (الاسلام ميرزا محمد تقى تبريزى متخلّص به نيرّ  ، حجت)ق. ه 1312متوفاى (
، ميرزا )ق. ه 1327متوفاى (، حاج ميرزا حبيب مجتهد خراسانى )سده چهاردهم(شيخ الرئيس قاجار متخلّص به حيرت 

، حاج ميرزا يحيى )ق. ه 1336متوفاى (اميرى و پروانه صادق اميرى معروف به اديب الممالك فراهانى متخلص به 
، علامه شيخ محمد )ق. ه 1350متوفاى (، صدرالافاضل تبريزى متخلّص به دانش )ق. ه 1349متوفاى (اصفهانى 

، سيد محمد فصيح الزمان شيرزاى متخلّص به رضوانى و )ق. ه 1361متوفاى (حسين غروى اصفهانى متخلّص به مفتقر 
و ) ق. ه 1402متوفاى (، علامه سيد محمد حسين طباطبايى تبريزى )ق. ه 1365متوفاى (سعدى زمان معروف به 

در زمانه ما بسيارى از علماى بنام حوزه علميه قم، تنى چند از مراجع عاليقدر و بسيارى از دانش پژوهان جوان علوم 
اى فروزان در آسمان شعر  االله در اين ميان همچون ستاره اند و ديوان اشعار امام راحل رحمه حوزوى داراى آثار منظوم فراوان

  .درخشد و از معارف ناب و زلال عرفانى سرشار و مالامال است روحانيت معاصر شيعى مى

راستى با اين پيشينه فاخر و افتخارآميز، كدامين پژوهشگر منصفى است كه با بى تفاوتى از كنار اين همه آثار منظوم متين 
ذرد؟ و اين گوهرهاى آبدار و شاهوار نظر صيرفيان سخن را به جانب خود معطوف نسازند؟ و ناقدان و گران سنگ بگ

  نكته سنج را به تحسين وا ندارند؟

  10: ديوان اشعار، ص

ترديدى نيست كه بسيارى از اين عزيزان كه از آنان نام برديم و بزرگوارانى كه به خاطر ضيق مجال در اين مقال از آنان ياد 
دادند كه به اين عنوان  اند اجازه نمى ديم، شاعرى دون شأن علمى آنان است و حتى برخى از آنان تا در قيد حيات بودهنكر 

در جامعه اسلامى مطرح گردند، و آفريننده اين اثر در شمار همان عالمان ربانى و عارفان صمدانى است كه از سر بزرگوارى 
هاى  كند كه اين سرودها، دل شوره ند و فقط به گفتن اين مطلب بسنده مىدا و تواضع و خاكسارى، خود را شاعر نمى

يكى از خدمتگزاران مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است كه در خلوت تنهايى خود به درگاه خداوند 
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خاندان  سبحان و پيشگاه ذوات مقدس معصومين عليهم السلام عرضه داشته است، و به اميد اينكه در دل شيفتگان
اى باشد براى شفاعت آبرومندان  نبوى عليهم السلام تأثير گذار باشد، با چاپ و نشر آĔا موافقت كرده است، و نيز đانه

  .درگاه الهى از او در سير برزخى و اخروى وى

شاكر و  ام، خداوند سبحان را از بن دندان اينجانب كه در طول چند ماه فرصت مطالعه و بررسى اين آثار را داشته
سپاسگزارم كه از نزديك با بعُد ادبى، فرهنگى و عرفانى يك شخصيت بزرگوار و نامدار روحانيت عصر حاضر، آشنا شدم 

  .و از نكات برجسته اخلاقى و عرفانى و معرفتى اين اثر منظوم حظّ وافر بردم

ن، مروّج بصير شريعت نبوى و مبلغ از اين پژوهشگر مطرح در حوزه معارف اسلامى، مفسّر عالى قدر كتاب آسمانى قرآ
خبير طريقت عترت و خاندان، رهرو بيدار طريقه شب زنده دارى و سالك صاحبدل صراط سحر خيزى و بيدارى، 

ام فقط  طلبم كه اگر در مواردى نظر اصلاحى خود را ابراز داشته پوزش مى) دامت بركاته(حضرت استاد حسين انصاريان 
اميدوارم كه اين  . و حضرت ايشان در قبول و يا عدم پذيرش آĔا مختار و آزادند. است و بس از باب اختلاف سليقه بوده

  .گستاخى را بر من ببخشايند و مرا در مظانّ استجابت دعا، از دعاى خير فراموش نفرمايند

   بمنّه و كرمه

  )پروانه(محمد على مجاهدى 

  1385قم، مهر ماه 
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   مقدمه

  

عاشقان جمال محبوب، طالبان حضرت مطلوب، مستان ميخانه بزم الست، دلدادگان خود داده زدست، آزاد شدگان از 
خانه وحدت، غرق شدگان درياى محبّت، شاهدان بازار مودّت،  كشان خم نفس ديوسيرت، اربابان فهم و درايت، دُردى

ف يار، مقيمان درگاه دلدار، گرفتاران خال شاهد، دل نازنينان شهر بصيرت، هشياران مست، مستان هشيار، اسيران زل
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نشينان برتر از افلاكيان، عارفان  باختگان حضرت واحد، پروانگان شمع عشق، واصلان عاشق، كاملان صادق، خاك
معارف، رندان با حال، خراباتيان خرابات عشق، فرزانگان ديوانه، ديوانگان فرزانه، سالكان مجذوب، مجذوبان سالك، 

گاه آفرينش، بر پايه  اند كه ريشه و ذات همه موجودات عرصه رزدگان بزم شهود، ستارگان آسمان وجود، بر اين عقيدهساغ
عشق، سرشته شده و هويّت و موجوديّت موجودات، تركيبى از عشق است و كاروانيان بيابان هستى بر محور عشق در 

  .ر بارگاه عشق به وصال معشوق نايل شونداند و به جانب معشوق ازلى و ابدى رهسپارند، تا د حركت

ترين اثرى از وجودشان باقى  افتند و كم اگر مايه عشق از موجودات سلب شود، از كوى وجود به كوير خاموش عدم مى
  .نخواهد ماند

انسان كه اشرف موجودات و گل سرسبد آفرينش و پربارترين شاخه درخت وجود است در ميان تمام مخلوقات جهان 
   در برپا بودنش بر اساس عشق و حركتش هستى،

  12: ديوان اشعار، ص

  .هاى خاص برخوردار است بر مدار محبت و سير و سفرش به جانب معشوق از ويژگى

خداى مهربان كه ظهور دهنده عشق است، انسان را خليفه خود قرار داده و جانش را به نور علّم الاسماء منوّر نموده و راه 
مالات و مقامات باز كرده و به وسيله پيامبران و امامان از او خواسته كه حدّ و اندازه و قدر و هدايتش را به سوى ك

قيمت و جاى و جايگاهش را در جهان آفرينش بشناسد و بر اساس معرفت به خدا و عرفان به هستى و آگاهى از 
را از به وجود آمدنش تحقق دهد و  خويش و بينش و بصيرت به مسائل تربيتى و اخلاقى حركت كند، تا خواسته معشوق

  .در دنيا منبعى از خير و در آخرت عزيز بزم معشوق شود

در زمينه تحقّق هدف مقدس حق از آفرينش انسان، چيزى جز ايمان استوار و عقيده صحيح و عمل شايسته و اخلاق پاك  
  .كند پيدا نمىكار بردى ندارد و اين حقايق معنوى جز در سايه وحى و نبوت و امامت ظهور 

كند و به لقاء حضرت  با آراسته شدن به اين واقعيات است كه انسان به بارگاه معشوق حقيقى و محبوب واقعى راه پيدا مى
  .شود دوست نايل مى

او در كنار ايمان و اخلاق و عمل، لازم است قرين نيت پاك و شور و حال گردد و از خشكى و تلخى و سستى و تنبلى 
اى براى رسيدن به كمالات عرشى و  بپرهيزد كه نيت پاك و شور و حال، توأم با اشك و سوز وسيلهو ظاهر سازى 

  .مقامات معنوى و راه يافتن به بارگاه عزّت و عاملى براى قبولى انسان در پيشگاه حضرت معشوق است
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ت رسد، تبديل به خشنودى او چون ايمان و عمل و اخلاق همراه با نيت پاك و شور و حال و گريه و سوز به امضاى دوس
  .و đشت عنبر سرشت گردد

شور و حال و گريه و سوز، محصول شيرين و پر قيمت همان عشق و محبت و دلدادگى است كه بر اثر معرفت و عرفان به 
  كند حق از مطلع الفجر قلب طلوع مى

  13: ديوان اشعار، ص

ها  بوب از جان و جسم مايه بگذارد و از ارزشى ما فوق ارزششود كه انسان پيوسته در راه رسيدن به وصال مح و سبب مى
  .برخوردار گردد، و مصداق عينى خليفة اللهى شود

هاى علميه به ويژه حوزه مقدسه  پا و دست، كه ساليانى از عمرم را جهت تحصيل در حوزه اين نيازمند ēيدست و فقير بى
هاى عرفانى،  ن و تفسير و حكمت و سپس تبليغ دين و تاليف كتابقم نزد اساتيد ادبيات و فقه و اصول و فلسفه و عرفا

ام و تا كنون  اجتماعى، خانوادگى، اخلاقى، تربيتى و ترجمه قرآن و Ĕج البلاغه و صحيفه سجاديه و مفاتيح الجنان گذرانده
و شكسته دلان و حال  ام، همواره دست به دامان اهل به لطف حق بيش از هفتاد مجلد كتاب به رشته تحرير كشيده

آراستگان به سوز و گداز و دعا و مناجات داشتم و از خرمن پر فيض آنان خوشه چين بودم و از بركات انفاس قدسى و 
  .ام گرشان در حدّ طاقت بشرى đره برده حالات ملكوتى و زبان هدايت

ها و منابر با همه قشرها و از هر قبيله و  انىام و در Ēناى كشور ايران از طريق تبليغ دين و سخنر  با تجربياتى كه كسب نموده
ام، نفوس اكثر آنان را در اين روزگار  ام و در نشست و برخاست و گفتگو بوده طايفه و از هر مسلك و آئين برخورد داشته

وه هاى شيطانى، علا هاى ضد اخلاقى و انسانى و هجوم و يورش فرهنگ هاى مادى و برنامه وانفسا و در عين كثرت جاذبه
گيرى از قرآن و معارف پيامبران و امامان، آماده براى استفاده كردن از اشعارى كه حكيمانه  بر مستعد بودن براى đره

است و نيز مايه ايجاد وجد و مستى و شور و حال مشاهده كردم و در اين زمينه به اين نتيجه رسيدم كه مردم شريف اين 
هاى با حال،  هاى پر مغز، مدايح ومراثى اهل بيت عليهم السلام و به ويژه دو بيتى مرز و بوم براى غزليات عرفانى، مثنوى

دهند و اين حال و هوا بدون ترديد محصول زحمات آن عارفان و  حساب ويژه اى دارند و شوق و ذوق وافرى نشان مى
دايح، مصائب و رباعياتى كه حكيمان و شوريدگانى است كه با سرودن انواع اشعار اعم از غزليات، قصايد، مثنويات، م

  .همراه با مضامين عرشى و ملكوتى است، دليل آنان به سوى اين حقيقت شدند

  14: ديوان اشعار، ص
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اشعار با حال و حكيمانه كه بر محور نيت پاك و نظر به جمال ازلى و ابدى سروده شده و در آينده به وسيله سوته دلان 
دهد و باطن و ظاهر را به جانب  غبار مادّيت و كدورت منيّت شستشو مىشود، جان و دل انسان را از  سروده مى

نشينى و لوليدن  دهد و از رنج و بلاى خاك كشاند و ميل و اراده را به سوى معشوق حقيقى توجه مى حضرت محبوب مى
  .سازد زديك مىرهاند و دردهاى درون را به درمان ن در امور مادى و غرق بودن در حالات پست نفسانى و حيوانى مى

اين فقير به مقتضاى همين واقعيت بر اين شدم كه تا جايى كه ميسّر است در اين زمينه به حال و شور مردم كمك دهم، 
  .اى معنوى دست يابد اى الهى و سرمايه شايد از اين طريق مشتاقى به مقتضاى شوقش به مايه

ولى با اجازه آن بزرگواران و در عين شرمسارى از محضر آنان و با ام  đره گرچه از هنر سرودن شعر چون هنرمندان اين فن بى
علم به اينكه كارم كارى فنى و تخصّصى نيست، به سرودن غزليات و مثنويات و مدايحى در وصف پاكان به ويژه حضرت 

عه چهارده امام حسين عليه السلام و نزديك به صد و پنجاه مناجات كه هر يك در چهارده بيت به نشانه اين كه شي
معصومم و به نظم كشيدن مناجات خمس عشر حضرت امام سجاد عليه السلام و حدود پانصد دو بيتى عرفانى از جانب 

هاى مناسب به خصوص وقت خلوت از آن đره جويم و  حضرت دوست موفق شدم تا در مرحله اول خودم در موقعيت
ا دهم و در مرحله بعد مشتاقان عاشق و عاشقان صادق از آن قلب و روحم را با خواندن آĔا همراه با سوز و اشك، صف

  .استفاده كنند

ها سعى شده با توجه به جمال محبوب و ياد معشوق  ها و به ويژه دو بيتى قسمتى از غزليات و بخشى از مثنويات و مناجات
نياز بريم  نيم و دست نياز به سوى بىازلى و ابدى سروده شود و بر پايه اين هدف همه با خواندن آĔا در مواقع لازم حالى ك

  .و با اشك چشم و سوز دل حجاب از چهره جان برگيريم و نظر رحمت محبوب را به خود جلب كنيم

  15: ديوان اشعار، ص

اين معنا را بايد تكرار كنم كه من در زمينه شعر و شاعرى ادعايى ندارم، سخنم در اين زمينه اين است كه گاهى در كنج 
ت حال، آن هم به توفيق يار دستى به سوى خزانه گنج عشق دراز كرده و در خور استعداد و طاقتم از آن خلوت و وق

گيرى ديگران آن اندك مايه را به صورت اين ديوان به عنوان درد دل فقيرى  خزانه اندكى مايه برداشت نموده و براى đره
ان عاشق جمال و مشتاقان كوى وصال قرار دادم تا در اى مستمند، در دسترس اهل حال و شوريدگ دردمند، دل شكسته

  .پيشگاهش چگونه قبول افتد و چه در نظر آيد

   فقير حسين انصاريان، متخلص به مسكين
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   شمسى 1384/ 3/ 14تدوين كامل اشعار در تاريخ 

  روز شنبه اذان ظهر

  16: ديوان اشعار، ص

  

   غزليات

  

   فضاى محبت

  

 تو رامن ندارم به جهان غير تمناّى 
 

 نكنم نقش به دل جز رخ زيباى تو را

 با غم عشق كه باشد به جهان مايه سوز
 

 ام بر دل و جان آتش غوغاى تو را زده

  سرو زيباى Ėن با همه رعنايى و حُسن
 

 خورد حسرت آن قامت رعناى تو را مى

  ديده بستم زتماشاى گل و دشت و دمن
 

 تا بديدم رخ زيباى دل آراى تو را

  عيادت اگر آيى به برم از ره لطفبه 
 

 بوسه از مِهر زنم جمله سرا پاى تو را

  اى همه خوبى و نيكويى و حُسن مطلق
 

 به چه تشبيه كنم نرگس شهلاى تو را

  دلبرا لعل لبت باز گشا گو سخنى
 

 تا به گوش دل و جان بشنوم آواى تو را

 چه كنم گر نكنم ناله چو مجنون ز فراق؟
 

 به اين دلشده ليلاى تو رانظرى نيست 

 توانم گذرم از سر هستى، امّا مى
 

 به جهانى نفروشم غم سوداى تو را
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 سر بازار محبّت شب وروز «مسكين» همچو
 

 دارم آيينه صفت شوق تماشاى تو را

  

  20: ديوان اشعار، ص

  

  حسرت ديدار

  

 خسته گهى راه بيا صنما با من دل
 

 گاه بيادائم ار راه نيايى ز وفا،  

  

  سپه عشق تو در جان و دلم خيمه زده
 

 تا نگاهى به سپاهت كنى اى شاه بيا

  تا كنم فخر به مهر و مه و خورشيدِ فلك
 

 در اى ماه بيا پرده افكن زجمال و به

  با تو اى سرو خرامان، سخنم جز اين نيست
 

 خواه بيا خواه، به دلْ  اى چون كه به دلْ  رفته

  احسان و كرم، در ره عشقمپسند اى همه 
 

 دست عاشق شود از وصل تو كوتاه بيا

  تا نجاتم دهى از حيرت و سرگردانى
 

 اى دليل من بيچاره گمراه بيا

  ام غرق غم و درد زهجران رُخت شده
 

 اى كه هستى زغم و درد من آگاه بيا

  نشين عاشقم، خسته دلم، منتظر و راه
 

 بيادر از چاه  يوسف كشور جاĔا به

  خونين است زغمت غنچه صفت «مسكين»  دل
 

 كشد از هجر رُخت آه بيا روز و شب مى
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  21: ديوان اشعار، ص

  

   نواى نى

  

 ها نواى ناله نى زد شرر به محفل
 

 ها كه حل شود به ره عشق جمله مشكل

 هرآنكه با قدم عشق سوى دوست رود
 

 ها وار كند طى مسير منزل نسيم

 جانانه از ملامت غيرچه بيم در ره 
 

 ها برد از دل غبار حايل كه صبر مى

  شو به سوى حضرت دوست دلا چو موج روان
 

 ها رسى زعنايات او به ساحل كه مى

  انگيز عاشقانه چه غم در اين فضاى دل
 

 ها كه برق عشق بسوزد زريشه حاصل

 به ساربان غم او زقول من گوئيد
 

 ها محملرسيده جان به لبم، پس ببند 

  وصل جانانم «مسكين» اسير و عاشق و
 

 ها سپندوار بسوزم به مجمر دل

  

   آتش اشك

  

 سويت اى مهر فروزان نظرى بود مرا
 

 شب چشم ترى بود مرا با خيالت همه

  قصّه عشق عجب قصّه پر سوز و غمى است
 

 با همه تلخى خود، چون شكرى بود مرا
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  22: ديوان اشعار، ص

  

 زمانى كه صبا از برت آورد خبرآن 
 

 به تو سوگند گر از خود خبرى بود مرا

  ام من همه چشم به تمنّاى وصالت شده
 

 صنما كاش به كويت گذرى بود مرا

 ياد آن روز كه دلبر به برم بود به خير
 

 گرچه چون شمع، دل شعله ورى بود مرا

  

  ام سر به بيابان جنون همچو مجنون زده
 

 افسانه كه سامان و سرى بود مراگشته 

 با منت از چه سبب نيست دگر مهر و وفا
 

 اى كه از باغ وجودت ثمرى بود مرا

 «مسكين»  جان گشته از هجر رخت صورت بى
 

 اى كه از آتش عشقت شررى بود مرا

  

   تمناى đاران

  

 نيست گويا سحرى اين شب هجران تو را
 

 رادلبرا واى من و زلف پريشان تو 

 چون كنم ياد رخت تاب و توانم برود
 

 يا چو آرم به نظر چهره تابان تو را

  همچو بلبل به تمناى đاران هستم
 

 تا تماشا كنم اى جان گل بستان تو را

 زآتش هجر چو پروانه بسوزم شب و روز
 

 تا كه جانم شود اى دوست فدا جان تو را
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  23: ديوان اشعار، ص

  

  توام اى يوسف حُسنمن مريض غم عشق 
 

 چه كنم تا كه رسم داروى درمان تو را

 با من اى دوست مكن جور از اين افزون تر
 

 سرِ سامان نبود بى سر و سامان تو را

  گرچه خون شد دلم از جور، محال است محال
 

 كه بگيرم به صف حشر گريبان تو را

  است «مسكين»  بند غم عشقت زازل پاى
 

 منّت احسان تو را كشد تا به ابد مى

 ما خريدار بلاييم، ولى كاش خدا
 

 غم هجران تو را «مسكين»  نكند قسمت

  

   غم عشق

  

 دلبرا وصلت بود درمان ما
 

 سايه لطفت سر و سامان ما

  ياد رويت اى گل گلزار عشق
 

 مرهمى بر اين دل نالان ما

  صورت زيبايت اى آرام دل
 

 چون گل و چون لاله و ريحان ما

 كى به سر آيد غم هجران تو؟
 

 !تا نيايد بر لب ما جان ما؟

  اى جز غم عشقت ندارد đره
 

 اين دل مجنون و سرگردان ما

  دارم اميد از دم جانْ پرورت
 

 درمان ما بِهْ شود اين درد بى

  اى علاج درد بيماران عشق
 

 اى تو هم وصل و تو هم هجران ما
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  نيست غير از حضرت تو دلبرى
 

 به قربان تو بادا جان ما اى

  

  منى «مسكين»  تو اميد قلب
 

 روشنى بخش دل ويران ما

  

  24: ديوان اشعار، ص

  

   آرام جان

  

 دلبرا عشق تو درد و هم دوا
 

 گيرد از يادت دل و جانم صفا

 ام در انتظارت شد سپيد ديده
 

 اى به چشمم خاك كويت توتيا

 تا به كى خواهى به هجرانم اسير
 

 رونمُا تا جان بيارم رونما

  اى بر عاشق دل خسته ات جلوه
 

 اى كه از يادت دلم گيرد ضيا

  ديرگاهى تشنه يك جرعه ام
 

 از گدايت رو مگردان ساقيا

  اى از لعل جان بخشت ببخش بوسه
 

 بيش از اين بر من مكن جور و جفا

  حلقه زنجير زلفت باز كن
 

 مبتلايم، مبتلايم، مبتلا

  دلبر پرستم اى حبيب عاشقى
 

 رندم و دردى كش جام بلا
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  من به درگاهت پناه آورده ام
 

 مرا «مسكين»  قلب  دِه تسلّى

  

   سوز هجران

  

 صبا از من بگو جانانه ام را
 

 ام را تو خون كردى دل ديوانه

 كنم سودا به عشقت جان و دل را
 

 ام را بنازم همت مردانه

 افروز دلبه يك جلوه تو اى ماه 
 

 ام را منوّر كن شبى كاشانه

  ندارم غير كشكول گدايى
 

 ام را مگر تو پر كنى پيمانه

 غمت هم از دلم حالى نپرسد
 

 !ام را؟ مگر گم كرده راه خانه

  

  25: ديوان اشعار، ص

  

  خرابم بيش از اين مپسند اى دوست
 

 بيا آبادكن ويرانه ام را

  زهجران رخت اى غايب از چشم
 

 ام را خراب آباد كردى خانه

 شود روشن تر از روز «مسكين»  شبم
 

 ام را اگر بينم رخ جانانه

  

   đاى وصل
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 چرا در آتش هجران بسوزى قلب و جانم را
 

 نه قلب و جان كه سوزى جمله مغز استخوانم را

  گر از حالم نپرسى تا بميرم در غم عشقت
 

 را نگويم با كس ديگر از اين پس داستانم

  

  زسوز هجر رويت آتشى در جان خود دارم
 

 سوزد زبانم را چسان گويم از اين آتش كه مى

  چه خوش باشد به ديدار من دل خسته هم آيى
 

 ها جويى نشانم را و گرنه بايد از آلاله

  زدرد هجرت اى جانان چنان زار و پريشانم
 

 كه نتوانم كنم پنهان به روز و شب فغانم را

  تيرم به سنگ آمد كه من با دست نوميدىزبس 
 

 !به روى پشت خود انداختم آخر كمانم را

  اگر روزى ببينم روى نيكويش «مسكين»  من
 

 نثار خاك راه دوست سازم نقد جانم را

  

  26: ديوان اشعار، ص

  

   شمع بزم عاشقان

  

 ساقى به رويم باز كن امشب در ميخانه را
 

 بيا پيمانه را پركن! اى من فداى چشم تو

  اى شمع بزم عاشقان عشق است همچون آتشى
 

 دل اندر اين آتش بود اندر مثل پروانه را

  با محرمان كوى دل از عشق جانان دم زنم
 

 در بزم عشق و عاشقى كو ارزشى افسانه را
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 از پيچ و تاب زلف او اى دل اگر خواهى خبر
 

 بايد نمايى آشنا با طرهّ او شانه را

  گوهرى چون بشكند افتد زقيمت غير دلهر  
 

 بشكن به سنگ عاشقى اين گوهر يكدانه را

 جانان ندارد منزلى امّا به دل منزل كند
 

 دل را بشوى از ياد غير آباد كن اين خانه را

  خواهى اگر دلبر تو را باشد پذيراى غمش
 

 بايد رها سازى غم دنيا و دام و دانه را

  آيينه بندان مى كنمدل را زاشك نيمه شب 
 

 از đر مهمان مى كنم آماده اين كاشانه را

  اى جز درد عشق و عاشقى ندارد مايه «مسكين»
 

 نازم به بزم عاشقى، وين همّت مردانه را

  

  27: ديوان اشعار، ص

  

   قلب پاره پاره

  

 جامى بگردان ساقيا اين عاشق ديوانه را
 

 راكز فرط مستى سردهم بس نعره مستانه 

  گرى عشقش به جان عاشقان دارد بسى صورت
 

 بر صفحه جانم ببين نقش رخ جانانه را

  از خويشتن بيگانه ام دور از مى و پيمانه ام
 

 ياران گشائيد از وفا امشب در ميخانه را

  اى دردم چاره غير از حديث روى او نبود به
 

 از وصل جانان گو، đِل هر قصه و افسانه را

 زند سوز فراق روى او جانم مىآتش به 
 

 چون شعله شمعى كه شب سوزد پر پروانه را

 دل در غمش ديوانه شد در عاشقى افسانه شد
 

 زنجير زلف يار كو؟ بنديد اين ديوانه را
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زغم، آتش به جان دارد  «مسكين»  بنگر شب
   صنم

 با پرتو رويت مگر روشن كند كاشانه را

  

   فرياد دل

  

 دلبر شاد سازد اين دل ناشاد راياد 
 

 عشق او آباد دارد اين خراب آباد را

 چشم مست و طره زلفش دليل عشق شد
 

 بعد از اين هرگز نخواهم منّت استاد را

  

  28: ديوان اشعار، ص

  

  كام بگرفتم زعمر خود به راه عاشقى
 

 تا بديدم آن قد زيباى چون شمشاد را

  راه عاشقى هر كه مى بيند مرا گويد به
 

 كهنه كردى عشق شيرين و غم فرهاد را

 دام زلفش صيد دل كرد و گرفتارم نمود
 

 اى بنازم همت والاى اين صياّد را

 مرغ بزم عشق جانانم شبانگه تا سحر
 

 تا به گوشش آشنا سازم مگر فرياد را

  از فراقش آتشى دارم به دل «مسكين» همچو
 

 را ترسم آخر از جفايش بر كند بنياد

  

   حسن جانانه
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 آخر آن مهر دل افروز نيامد بر ما
 

 سوخت از هجر رخش جان و دل و پيكر ما

 خبر سوز غم هجر رخش را چه شود
 

 برد باد صبا تا به برِ دلبر ما گر

  جز وصال رخ جانان كه به هر درد شفاست
 

 پرور ما كو دوايى به علاج دل غم

 زاردر ره عشق به مقصد نرسد اين دل 
 

 لطف دلبر زوفا گر نشود ياور ما

  جز ره عشق رهى خوشتر و كوته تر نيست
 

 حسن جانانه در اين راه بود رهبر ما

  

  29: ديوان اشعار، ص

  

  جلوه اى كرد شب دوش به خلوتگه جان
 

 كه صبا مى شنود بوى گل از بستر ما

 دل بيمار به درمان برسد، از سر مهر
 

 زوفا در بر مااى گر صنم آيد  لحظه

 نرود جاى دگر «مسكين» از سر كوى تو
 

 اى كه عشقت زازل بوده به سر افسر ما

  

   بزم جان

  

 اى از غم تو غمين دل ما
 

 با درد غمت عجين گِل ما

  اى نور رخت صفاى جانم
 

 اى روى تو شمع محفل ما
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  ما غرق بلا و مشكلاتيم
 

 عشق تو علاج مشكل ما

  كى توانمياد تو زيست   بى
 

 بى عشق تو چيست حاصل ما؟

  

  جز عشق تو نيست خضر راهى
 

 جز كوى تو نيست منزل ما

  از هجر تو بس كه اشكبارم
 

 در گِل بنشسته محمل ما

  اى ياد تو زينت دل و جان
 

 وى داغ غمت حمايل ما

  لطفى كه دچار درد هجرم
 

 وصل تو دواى كامل ما

  دردمندمو فقير و  «مسكين»
 

 اى از غم تو غمين دل ما

  

   جام عشق

  

 با تو پيمان وفا بستيم ما
 

 مهر از غير تو بگسستيم ما

  عشق تو نوشيديم و پس از مى
 

 ساغر و پيمانه بشكستيم ما

  بعد اياّم فراقت اى حبيب
 

 با تو بنشستيم ما شكر للَّه

  با وجود عشق تو اى مهربان
 

 رستيم مااز خود و بيگانگان 

  

  30: ديوان اشعار، ص
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 از چه پرسى اين همه شور از كجاست؟
 

 عمرى از صهباى تو مستيم ما

 دست شستيم از همه بود و نبود
 

 با تو و عشق تو پيوستيم ما

 راز دل پنهان بماند تا ابد
 

 چون زبان بستيم ما «مسكين» همچو

  

   وصال دوست

  

 ميخانه رابگشا به رويم ساقيا يك دم در 
 

 خيز و بگردان از كرم بار دگر پيمانه را

  جانم زغم آزاد كن پس خاطرم را شاد كن
 

 آباد كن آباد كن اين خانه ويرانه را

  من عاشقم من عاشقم نبود قرارى در كفم
 

 زنجير زلفش مى كند آرام اين ديوانه را

  سر و سامان شدم آواره از هجران شدم پس بى
 

 دلا آن نازنين دُردانه راآخر كجا يابم 

 ام آن دلبر طناّز كو ام ديوانه ديوانه
 

 خواهم كه چنگى برزنم دامان آن جانانه را

 ريزد از چشمم گهر بر دامنم شب تا سحر مى
 

 هرگز نخواهم در جهان جز وصل آن جانانه را

  بسوزد از غمش رحمى نباشد بر منش «مسكين»
 

 پروانه رامانَد حديث عشق من شمع و گل و 

  

   همّت مردانه
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 روشن ز رخت كن صنما خانه ما را
 

 آباد كن از لطف تو كاشانه ما را

  

  31: ديوان اشعار، ص

  

  اى شمع شبستان دلِ خسته عاشق
 

 بنگر غم اين قلب چو پروانه ما را

  

  درآئيم و نشينيم به راحت از غم به
 

 گر رام كنى اين دل ديوانه ما را

  جانا زمى لعل لبت از كرم و لطف
 

 پر كن ز وفا باز تو پيمانه ما را

  يك شب به عنايت بشنو از غم هجران
 

 در خلوت شب ناله مستانه ما را

  ما در ره عشقت دل و جان داده زدستيم
 

 اى دوست نگر همّت مردانه ما را

  اندر غم هجر تو بتُا سوخته جانيم
 

 ما را كس نيست نداند غم و افسانه

 «مسكين»  خون شد ز غم تو صنمااين دل
 

 از مهر و وفا ده تو صفا خانه ما را

  

  ناله پر سوز

  

 در طلبم در طلب راه خرابات را
 

 تا زنم آتش در آن رخت عبادات را

  غير غم عشق دوست نيست دگر طاعتى
 

 شويم از اين پس خط جمله طاعات را
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  دوستهر كه مرا آشناست گويمش از عشق 
 

 تا كه مگر پى برد رمز و اشارات را

  

  32: ديوان اشعار، ص

  

 شعله زنم بر جهان از غم هجران يار
 

 چونكه بخوانم سحر قاضى حاجات را

  چنگ و نى من بود ناله پر سوز دل
 

 دور نمودم زخود لفظ و عبارات را

  نيست مرا آرزو غير وصال حبيب
 

 عاشق بيدل كجا سير مقامات را

  عرش دل عاشقان خلوت يار است و بس
 

 كن تو رها اى عزيز دام خيالات را

  آراى دوست آنكه بود عاشق حسن دل
 

 نخرد از كسى كشف و كرامات را مى

 زار «مسكين» هر كه نشد بر درش زار چو
 

 ندهندش نشان راه كمالات را مى

  

   گوشه ويرانه

  

 ساقى جان داد چو پيمانه را
 

 ره ميخانه راراهبرم شد 

  رونق هر بت شكند حسن دوست
 

 گر بنمايد رخ مستانه را

  چونكه در آيد به سراى دلم
 

 ام اين خانه را پاك چو گُل كرده

 جلوه حسنش كه ندارد نظير
 

 برده دل عاقل و ديوانه را
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  بسوخت زآتش هجران دل و جانم
 

 دل و جان جمله كاشانه را نى

  

  نشست عشق چو در خانه قلبم
 

 كرد برون محرم و بيگانه را

  جبين قصّه عشق رخت اى مه
 

 پاك ز دفتر كند افسانه را

  عشق تو در سوختن جان من
 

 زنده كند قصّه پروانه را

 چو غمت خانه كرد «مسكين»  در دل
 

 داد صفا گوشه ويرانه را

  

   گل عشق

  

 صبا گو از كرم دلدار ما را
 

 ما رانظر كن اين دل غمخوار 

  طبيب عاشقان را گو پيامى
 

 علاجى كن دل بيمار ما را

  وصل رويت ز من با او بگو بى
 

 نباشد رونقى بازار ما را

  به رسوايى كشيده كار عاشق
 

 كه دل محرم نشد اسرار ما را

 تو ننالم در شب و روز چرا بى
 

 كه هجران زار كرده كار ما را

  الا اى نازنين، رخ را مپوشان
 

 تو كجا گلزار ما را صفا بى

  توانى آنكه با يك گوشه چشم
 

 به دست آرى تو قلب زار ما را

 نيز داند «مسكين» همه دانند و
 

 ندارد كس به عالم يار ما را
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   شمع محفل انس

  

 فراق يار خزان كرده نو đار مرا
 

 سياه كرده غم هجر روزگار مرا

  اى نما اى عشق بيا و همّت مردانه
 

 يك امشبى تو ببر تا به كوى يار مرا

  دهم غم عشق تو را زكف اى دوست نمى
 

 اى زازل غم به يادگار مرا سپرده

  روم زدرت اى صفاى جان و دلم نمى
 

 برانى ار به تحكّم هزار بار مرا

  آيى نزار عشق توام تا به كى نمى
 

 بيا كه كُشت غم عشق و انتظار مرا

  

  34: ديوان اشعار، ص

  

  منم كه عاشق دل خسته توام اى جان
 

 بيا و بنده خود كن به اختيار مرا

  چراغ محفل انسم، قدم به بزمم نه
 

 به نور چهره برافروز شام تار مرا

  به غير وصل تو نيست «مسكين»  علاج اين دل
 

 اى از لطف در كنار مرا بگير لحظه

  

   گوشه تنهايى
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 دانايى راچون كند عاشق تو دفتر 
 

 سعى دارد كه سپارد ره رسوايى را

 چند پيغام دهى صبر كنم در غم هجر
 

 طاقت و تاب نباشد دل شيدايى را

 در غم هجر تو اى يوسف بازار وجود
 

 دادم از دست همه صبر و شكيبايى را

 سان سر كند اين عاشق زار با غم هجر چه
 

 سان رام كند اين دل سودايى را يا چه

  جلوه كند ذات الستى به صفات خواست تا
 

 به تو داد از ره لطف اين همه زيبايى را

  جز به آن طرهّ مشكين تو اى ليلى حسن
 

 نتوان بند Ĕادن دل هر جايى را

 تا كه دورم زتو اى شمع شبستان صفا
 

 به دو عالم ندهم گوشه تنهايى را

تاب و توان نيست  شده بى «مسكين»  كه اين
   عجب

 تو نموده ست توانايى راصرف عشق 

  

  وعده ديدار

  

  ام بيدار امشب بود تا ديده
 

  بنالم از فراق يار امشب

  خدا را اى طبيب نازنين رخ
 

  عيادت كن از اين بيمار امشب

  صبا از من به دلبر گو پيامى
 

  كه جان زار است و دل افكار امشب

  سراپا نور دارد محفل دل
 

  اغيار امشبكه باشد خالى از 

  نگنجد جان من در قالب تن
 

  كه باشد وعده ديدار امشب
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 رسان اى دل تو دست عاشق زار
 

  خار امشب به دامان گل بى

  سراپاى وجودم غرق شادى است
 

  به ياد نازنين دلدار امشب

  چه غم دارم به عالم «مسكين»  من
 

  كنارم آيد ار آن يار امشب

  

   عرش عشق

  

  جانا ببين مستم من امشبببين 
 

  كزين عالم برون جستم من امشب

  هر آن چيزى كه نايد در خيالات
 

  همان هستم همان هستم من امشب

  به پاى دل به عرش عشق رفتم
 

  نه اندر عالم پستم من امشب

  رهايم كن رها اى عقل و اى هوش
 

  كه با دلدار پيوستم من امشب

  

  مجنونپى ديدار دلبر همچو 
 

  ز خويش و غير بگسستم من امشب

  ساغر و پيمانه و خم «مسكين» چو
 

  زمستى جمله بشكستم من امشب

  

   غم فراق

  

  از آن روزى كه بردندم به مكتب
 

  به جز عشقت نگفت استاد مطلب
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 معلّم هم به غير از غمزه و ناز
 

  نداده بر تو درسى اى شكر لب

  جانمخيال روى تو شد نقش 
 

  زدرس مفرد و جمع و مركّب

  

  36: ديوان اشعار، ص

  

  بود روزم سياه از درد هجران
 

  بود گريان دو چشمم در همه شب

  دلم بردى و اندوهم فزودى
 

  تو را برگو چه باشد دين و مذهب

  به بالينم بيا اى نازنين رخ
 

  و گرنه جان دهم از غصه امشب

 مشام جان عاشق كن معطرّ
 

  تو اى عطر دل آويز مطيّب

 خوش آن روزى كه اين دل خسته زار
 

  ببيند روى نيكويت مرتّب

  جز غم عشق «مسكين» نباشد كار
 

  كه مانندش نباشد شغل و منصب

  

   مظهر حُسن

  

  فاش شد فاش ميان من و تو راز امشب
 

  جانم از شوق وصال است به پرواز امشب

  شيدا نشومبود عهدم كه دگر عاشق و 
 

  ات برد دلم اى بت طنّاز امشب جلوه

  گفته بودم نخرم بار غم عشق به جان
 

  كه شدى با من سرگشته تو دمساز امشب
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 چه نوايى است نواى غم عشقِ دلبر
 

  پرداز امشب ام قافيه سان شده كه بدين

 دلم از شور وصالت به ترنمّ گويد
 

  مطربا باز بزن چنگ و دف و ساز امشب

  مست و مدهوش شوم در برت اى مظهر حسن
 

  حلقه زلف سيه را چو كنى باز امشب

 تاب و توانم زچه رو با من زار من كه بى
 

  كنى و غمزه، دهم ناز امشب عشوه ها مى

  گفت مى «مسكين» تاب من خسته چو دل بى
 

  با غم يار منم شاد و سرافراز امشب

  

   تشنه عشق

  

  تاب تو بىدلم گرديده در هجر 
 

  مرا اى نازنين از لطف درياب

  

  وجودم تشنه آب وصال است
 

  كرم بنماى و كن اين تشنه سيراب

 به وصف روى زيباى تو گويند
 

  چه نسبت با تو دارد ماه و مهتاب

  اى دل نيست غافل ز يادت لحظه
 

  نه در بيدارى اى جانان نه در خواب

  ز هجران تو اى غايب زديده
 

  دلم شد خون و اشكم گشت سيلاب

 تو خود بنما وصالت را ميسّر
 

  و گرنه دل زهجرانت شود آب

 مهجور «مسكين»  زهجرانت دل
 

  طاقت و تاب شده اى نازنين بى
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   كوى حبيب

  

  هست đشتم سر كوى حبيب
 

  نور حياتم مه روى حبيب

  آه كه سوزد دل و جان از فراق
 

  حبيبكو رخ زيباى نكوى 

  اين دل سرگشته حيران من
 

  قبله نما گشته به سوى حبيب

 نيست علاجى غم جان مرا
 

  جز به عنايات و به خوى حبيب

  در طلب دل چو شدم ديدمش
 

  گشته مقيم سر موى حبيب

  از غم هجران شده مجنون دلم
 

  راه دهيدم سر كوى حبيب

 اى نفس باد صبا مژده آر
 

  حبيببر من افسرده زبوى 

  ام راه علاج دل آزرده
 

  نيست مگر از دم و بوى حبيب

 سخنم اين بود «مسكين»  با دل
 

  هست đشتم سر كوى حبيب

  

  38: ديوان اشعار، ص

  

   آسايش دل

  

  اى گداى حسن رويت روز روشن آفتاب
 

  وى به شب اندر خجالت از رخ تو ماهتاب
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  اى دواى درد عاشق وصل رويت اى حبيب
 

  چين بوى زلفت هم گل وهم مشك ناب خوشه

 ناله دارم در فراقت از دل شب تا سحر
 

  دل بسوزد زآتش هجر رخت همچون كباب

  اى مرا آسايش جان اى صفاى روح و دل
 

  وى مرا راحت زدرد و ايمنى از هر عذاب

  اى đار قلب عاشق اى گل گلزار حسن
 

  اى مرا در بزم جان همچون دعاى مستجاب

  

  چون تو را ديدم بريدم دل زهرچه در جهان
 

  بينم سراب غير تو در پيش چشمم هر چه مى

  ياد تو آرام جان و وصل تو آب حيات
 

  لطف و احسان تو قلبم را چو باران سحاب

 ربا اى هواى عشق تو همچون đار دل
 

  شرح حال من زهجرانت كتاب اندر كتاب

  ززلفت اى صنمتر  پريشان «مسكين»  شد دل
 

  از من عاشق دگر اى مهر تابان رخ متاب

  

  39: ديوان اشعار، ص

  

   زمان حساب

  

  جهان به ديده عارف بود مثال سراب
 

  همان سراب كه ديوانه بيندش در خواب

  اى حسرت زعمر رفته ندارد به لحظه
 

  هر آنكه بندگى حق نموده وقت شباب
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 Ĕادپذير بود اين بناى سست  خلل
 

  مبند دل ز تعلّق بر اين سراى خراب

 كنون كه موى سياهت چو پنبه گشت سپيد
 

  بود زمان ندامت نه وقت غفلت و خواب

  بس است در ره باطل دويدن اى عاقل
 

  به سوى مغفرت و رحمت خدا بشتاب

  تويى كه تاج كرامت Ĕاده حق به سرت
 

  تويى نتيجه هستى مباش مست شراب

  كه تو را هست خيز و كارى كنبه فرصتى  
 

  كه عن قريب رسد نوبت سئوال و جواب

  زكوى خاك برو تا به سوى عالم پاك
 

  زديو نفس گريز و برو به راه صواب

 «مسكين»  گوش جان بشنو پندى از من به
 

  بيا ز بزم شياطين تو روى خود برتاب

  

   بزم عاشقى

  

  گرفتار غم دلدارم امشب
 

  او بيمارم امشبزهجر روى 

  

  40: ديوان اشعار، ص

  

  طبيبا درد من بنماى درمان
 

  كه زار و خسته و افكارم امشب

  به بزم عاشقى از مستى عشق
 

  برون از پرده شد اسرارم امشب

  خسته لطفى بيا دلبر بر اين دل
 

  كه بگذشته ست كار از كارم امشب
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  دانم چه هستم يا كه هستم نمى
 

  محو آن دلدارم امشبسراپا 

  زهجر آن نگار نازنين رخ
 

  دل و بيدارم امشب فكار و بى

  اگر آيد ز احسان در بر من
 

  ز جان آماده ديدارم امشب

  

 به بوى وصل آن مهر دل افروز
 

  نگه از شوق بر در دارم امشب

 از غم دورى دلبر «مسكين» چو
 

  پريشان و غمين و زارم امشب

  

   راهسالك 

  

  هركه دل بندد بر اين دير خراب
 

  سازد همى بر روى آب خانه مى

  آنكه نبود اهل معنى در جهان
 

  جز رنج و عذاب حاصلش نبود به

  هركه باشد سالك راه حبيب
 

  باشد اندر بزم هستى كامياب

 اى خوش آن انسان كه در دار وجود
 

  بنده حق است و خواهان ثواب

  و روشنى استبندگى رشد و كمال 
 

  غير آن تاريكى و وهم است و خواب

  پيشه كن احسان و صبر و حسن خلق
 

  وقت گفتن هم بگو قول صواب

  را شنو از جان و دل «مسكين» پند
 

  تا شوى خرسند در روز حساب
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   اسير عشق

  

  تاب به عشقت نازنين، دل گشته بى
 

  مرا اى جان ز لطف خويش درياب

 كام دل غمين را تشنهبيا اين 
 

  زجام وصل خود بنماى سيراب

  مه من از چه رو اندر محاقى
 

  و يا در هاله بردى روى مهتاب

  دل من را به نازى كن نوازش
 

  رخ از چشم رقيبان باز برتاب

  

  41: ديوان اشعار، ص

  

  روم با ياد رويت به بستر مى
 

  مگر بينم تو را در عالم خواب

 افروز اى مهر دل پى وصل تو
 

  ام اندر پى آب يكى چون تشنه

  زنده بينى «مسكين» اگر خواهى تو
 

  به سوى اين اسير عشق بشتاب

  

  عطر جان فزا

  

  بده ساقى مرا پيمانه امشب
 

  به ياد دلبر فرزانه امشب

  رعايت كن مرا اى ساقى بزم
 

  مرو بيرون تو از اين خانه امشب
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  گوشه غمصفاگيرد صفا اين  
 

  در آيد گر ز در جانانه امشب

  به ياد شمع آن روى دل آرام
 

  منم ديوانه چون پروانه امشب

  

  صبا را هست عطر جان فزايى
 

  زبوى گيسوى جانانه امشب

  اگر وصلش ميسّر گردد اى دل
 

  شود كاشانه امشب چو جنت مى

  سراپا مست و مدهوشم ز عشقش
 

  ميخانه امشبچه حاجت بر مى و 

 «مسكين» بزن مطرب نوايى đر
 

  كه راحت گردد اين ديوانه امشب

  

  قلب زار

  

  آنكه باشد عاشقش هر شيخ و شاب
 

  طاقتم از كف گرفت و برد تاب

 در غم هجر رخش شب تا سحر
 

  گريد به بيدارى و خواب ديده مى

  روى اگر بنمايد آن زيبا صنم
 

  آفتابشود آب از خجالت  مى

  ام پايان ندارد از فراق ناله
 

  زآتش هجرش بود قلبم كباب

  دانم زهجران رخش خود نمى
 

  تا به كى بايد بمانم در عذاب

  وصالش كى دهد آرامشم بى
 

  مطرب و ساقى و بربط يا رباب

  ام اى صفاى روزگار تيره
 

  رخ از اين دل خسته خود بر متاب
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  زلطفگوشه چشمى  «مسكين»  سوى
 

  تا نگردد زآتش هجران مذاب

  

   شاهد بازار حسن

  

  همچو غم هجر نباشد عذاب
 

  دلبر من پس تو زمن رخ متاب

  هجر رخت اى دل و دلدار من
 

  ديده من كرده چو دريا پر آب

  نامه نوشتم به خط عشق ليك
 

  نامه من را ننوشتى جواب

  خون شده قلبم زفراق رُخت
 

  محنت كبابشد جگرم زآتش 

  چشم گهربار من از دوريت
 

  شب به سحر گريه كند چون سحاب

  اى با نظر و عشوه خود كرده
 

  عاشق خود را همه مست و خراب

  جلوه كن اى شاهد بازار حسن
 

  بى تو جهان در نظرم چون سراب

  جان و دل آشفته كنى اى حبيب
 

  چونكه به آن طرهّ دهى پيچ و تاب

  

 كند «مسكين»  مى، دلكى هوس 
 

  لعل لبت هست مرا چون شراب

  

   سرو Ėن
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  وه چه خوش بود زمانى كه بر يار گذشت
 

  آن زمانى كه بر آن بت غم خوار گذشت

  بود روزى نظرش با من دلداه مست
 

  ناگهان بر من افتاده چو اغيار گذشت

  اى كرد بر اين عاشق ديوانه و رفت جلوه
 

  نظرم هم چو شب تار گذشتروز من در 

  آتش هجر رخش زد شررى بر دل و جان
 

  سان بر دل خونبار گذشت چه بگويم كه چه

 خسته زار خبرش نيست مگر از من دل
 

  كه زداغ غم او كار من از كار گذشت

  

  43: ديوان اشعار، ص

  

  آنكه آزادتر از سرو Ėن قامت اوست
 

  گرفتار گذشتخود چه داند كه چه بر مرغ  

 خبر عاشق دلداده برِ يار بر يد
 

  تا بداند كه مرا غصه چه بسيار گذشت

 آخر اى عشقِ مرا گرمى بازار بيا
 

  تا ببينى كه چه بر اين دل بيمار گذشت

  ز غمت خسته و افكار شدم «مسكين» همچو
 

  وه كه از هجر تو اين عمر چه دشوار گذشت

  

   همدم دل

  

  از آه شرر بار من است به فلك ولوله
 

  آنكه برخاسته با من به جفا يار من است

 شكند زخمه ساز غم هجر دلم مى
 

  دل شكستن هنر دائم دلدار من است
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  كند و من به جفا صبر كنم او جفا مى
 

  كنم صبر بر آن جور و جفا كار من است چه

 نگرانم به شب و روز مگر چاره رسد
 

  خار من است بىام روز وصال گل  چاره

  شبان عجبى نيست كه روزم شده چون تيره
 

  نفس ديده بيدار من است يا شبم هم

  تر از سرخى خون لاله داغ دلم سرخ
 

  همدم غصّه فزا دورى دلدار من است

  

  44: ديوان اشعار، ص

  

  مردم شهر به شب ديده گذارند به خواب
 

  آنكه بيدار بود ديده خونبار من است

  مونسم هجر تو و شام سيه همدم دل
 

  دل من اى مه من محرم اسرار من است

 جگرخسته علاجى بنما «مسكين» درد
 

  كه به گلزار دلم دورى تو خار من است

  

   دل شوريده

  

  پيامى گر صبا آرد ز احسان از سر كويت
 

  به همراهش فرستم اين دل ديوانه را سويت

  

 داند فقط معشوق مىدواى درد عاشق را 
 

  بيا اى راحت جانم بيفكن پرده از رويت

  به كنج خلوت شبها به دل دارم مناجاتى
 

  ولى در مسجد عشق و به محراب دو ابرويت
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 خيال عاشقى در سر نبودم حاليا بنگر
 

  كه درس عشق بازى را بخواندم من زهر مويت

  چه خواهى كرد جانا با دل شوريده عاشق
 

  در ربودى با كمند تار گيسويت كه او را

  ميان جمع ياران عاقلى فرزانه بودم من
 

  كنون ديوانه و مستم زعشق روى نيكويت

 دلم آزاد بودى تا نبودم عاشق شيدا
 

  ولى ديرى بود باشد اسير خال هندويت

 زارم را «مسكين»  چه باشد گر نوازى اين دل
 

  دلى كو را ز كف برده فريب چشم جادويت

  

   غوغاى مستى

  

  ام كيست پرستار دل ديوانه
 

  ام كيست صفاى خانه و كاشانه

  به تنگ آمد دلم در كنج غربت
 

  ام كيست رفيق و همدم فرزانه

 افزاى شب هجر در اين بزم غم
 

  ام كيست خانه سبودار خُم و خم

  مرا داغى به دل از عشق يار است
 

  ام كيست داند كسى جانانه چه مى

 در اين غوغاى مستى كس نداند
 

  ام كيست كه ساقى اندر اين ميخانه

 خبر باشد چه داند هر آن كو بى
 

  ام كيست كه معشوق من و دردانه

  ام مى دلم پيمانه و شد غصه
 

  ام كيست صفابخش مى و پيمانه

 خسته و زار مپرسيد از من دل
 

  ام كيست كه صياد دل ديوانه

 مجنون بپرسيديك ره از  «مسكين» چو
 

  ام كيست وش مستانه كه آن ليلى
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   جذبه زيبايى

  

  دلبرا خلق سراسيمه شيدايى توست
 

  شور هر ذره از آن روى دل آرايى توست

  هر كه را دعوى زيبايى و حسن است و جمال
 

  اش از پرتو زيبايى توست حسن و زيبايى

  ام به تماشاى رخت ديده دل دوخته
 

  دلم مستِ تماشايى توستاى مه حسن 

 ام شهره هر شهر و ديار هم چو مجنون شده
 

  ام از حال شكيبايى توست خانه ويرانى

  

 دانش و حكمت و علم و همه اسرار وجود
 

  اى اندك از آن دانش و بينايى توست ذره

  

  46: ديوان اشعار، ص

  

  آنچه در عرصه گه عالم هستى بينم
 

  توانايى توست جملگى از اثر فيض و

  اين همه نقش و نگارى كه به بزم هستى است
 

  جلوه اندكى از آن همه زيبايى توست

  آنچه در كارگه عرصه عالم بينم
 

  اثرى از كرم و رحمت و مولايى توست

 افسرده و زار تيره بختيم و گنهكار و دل
 

  ليك ما را همه اميد به آقايى توست

 سر صدق و صفاز  «مسكين»  هاتفى گفت كه
 

  سخنش از اثر جذبه رعنايى توست
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   كتاب عشق

  

  يك پرده زعشق در ميان است
 

  اين پرده صفاى روح و جان است

  اين پرده كه رمز عشق يار است
 

  در هستى هر كسى Ĕان است

  اى نايى پرده محبت
 

  اين رمز نه در خور بيان است

  پرده عشق و ناى مطرب بى
 

  تمام اين جهان استمعدوم 

  اين پرده خطى ز عشق محبوب
 

  ريشه ذات انس و جان است هم

 اين پرده كه منبعى است زاسرار
 

  كران است درياست وليك بى

 من عاجزم از بيان اين راز
 

  خاموش از اين سخن زبان است

  و بيان راز پنهان «مسكين»
 

  كه ز شرح ناتوان است! هرگز

  

  47: اشعار، صديوان 

  

   گوشه ميكده

  

  محرم سرّ ازل اين دل ديوانه ماست
 

  مخزن گنج ابد سينه ويرانه ماست
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 افروز مه و چشمه خور پرتو نور دل
 

  اى از رخ آن دلبر جانانه ماست جلوه

  عاشقى مذهب ما وصل رخت مقصد دل
 

  باده عشق تو در ساغر و پيمانه ماست

  چرخ بريننه زمين جايگه ماست نه اين 
 

  كوى عشق تو صنم، منزل و كاشانه ماست

  دلق و سجّاده و تسبيح به يغما داديم
 

  زلف پرپيچ و خمت سبحه صددانه ماست

 زهمه كون و مكان تا به ابد «مسكين»  گفت
 

  گوشه ميكده عشق فقط خانه ماست

  

   غم فراق

  

  لحظه دورى دلدار چه بسيار گذشت
 

  من از كار گذشتاز غم هجر رخش كار 

  تا دلم گشت گرفتار غم عشق حبيب
 

  ام از برزن و بازار گذشت كوس رسوايى

 تلخى عمر من زار در آن ساعت بود
 

  آزار گذشت كز برم آن صنم ناز دل

  

  48: ديوان اشعار، ص

  

  đترين وقت من اندر همه اوقات جهان
 

  اى بود كه اندر بر دلدار گذشت لحظه

  روز من آن وقت كه آن مِهر جبينتيره شد 
 

  از كنار من دل خسته افكار گذشت

  تا گرفتار غم فرقت جانانه شدم
 

  روزم از غصه او همچو شب تار گذشت
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 هركه رخسار تو را ديد به بازار وجود
 

  از đار و Ėن و بلبل و گلزار گذشت

 آنكه پروانه شمع رخ زيباى تو شد
 

  جمله اغيار گذشتزخود و  «مسكين» همچو

  

  رخ زيبا

  

  به غير حضرت جانان كسى مقابل نيست
 

  هزار مرتبه افغان كه ديده قابل نيست

  بگو به هركه به دنبال حسن و زيبايى است
 

  به حسن صورت او در جهان شمايل نيست

 تر از خورشيد آرا عيان جمال يار دل
 

  ببيند آن رخ زيبا هرآنكه غافل نيست

 زعاقل و فرزانه تا به كى گويندسخن 
 

  هرآنكه دلبر ما را نديد عاقل نيست

 دو دست خويش بيفشان زهرچه هست دلا
 

  كه در تمام جهان غير دوست حاصل نيست

 «مسكين»  اى بزن به وقت نيمه شبى ناله
 

  كه سهل وساده بود وصل يار و مشكل نيست

  

  طالب ديدار

  

  زارى هستدر فراقت صنما اشك و دل 
 

  در غمت روز و شبان ديده بيدارى هست

  من كه مجنون تو و عشق تو گشتم نه عجب
 

  كه به چشم دلم از فرقت تو خارى هست

  جا فاش كنم سخن عشق تو را در همه
 

  تا بدانى كه مرا قوّت گفتارى هست
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  آخر اى درد مرا دارو و درمان، نظرى
 

  هستكاندرين گوشه غم عاشق بيمارى 

 در فراق تو دل و جان و تنم سوخت بيا
 

  كه مرا در غم تو سوز شرربارى هست

  عاشق روى تو و خسته هجران توام
 

 ؟!بازگويى كه مرا طالب ديدارى هست

  

  به شب و روز زند ناله و آه «مسكين»  اين كه
 

  بر دلش از اثر دورى تو بارى هست

  

   شب تنهايى

  

  مرا در دو جهان يارى نيستجز تو اى دوست 
 

  عاشق مستم و جز عشق توام كارى نيست

 هر گلى همره خار است به بستان وجود
 

  خارى نيست جز تو اى گل كه به هستى گل بى

  

  50: ديوان اشعار، ص

  

  منم و عشق تو اى شمع شب خلوت من
 

  اى كن كه مرا غير تو دلدارى نيست جلوه

 من عاشق زارغم هجران تو بر دوش 
 

  همچو كوهى است عزيزا كه چو آن بارى نيست

  مهربانا تو مرا سايه لطفى به جهان
 

  جز غم هجر توام بر دل و جان خارى نيست
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  با كه گويم كه فراق تو چه كردست به من
 

  محرم اسرارى نيست! جز توام اى صنما

 خسته افكار بيا اى پناه من دل
 

  لم بارى نيستكه به جز فرقت رويت به د

  نشود جز به وصالت درمان «مسكين» درد
 

  اى كه او را چو تو جانانه و دلدارى نيست

  

   پناه جان

  

  يار شمع پرفروغ جان ماست
 

  گنج عشقش در دل ويران ماست

  عشق بازى مذهب ما عاشقان
 

  عشق در عالم بلاگردان ماست

  چون دل ما شد اسير عشق دوست
 

  در جهان حيران ماستذرهّ ذرهّ 

  ما اگر غرق غم عشقيم عشق
 

  لطف جانان طالب و خواهان ماست

  كنيم درد هجران را تحمّل مى
 

  گر چه دل در روز و شب نالان ماست

  سر و سامان شده در راه عشق بى
 

  جمله هستى كلبه احزان ماست

  ايم و فقير و خسته «مسكين»  گرچه
 

  ماست لطف جانان درجهان درمان

  

  51: ديوان اشعار، ص

  

   صفاى عشق
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  گويند كه عشق چاره ساز است
 

  عشق آب حيات و دلنواز است

 عشق كسى ثمر ندارد بى
 

  عشق است حق و دگر مجاز است

  همت بطلب زعشق وآنگه
 

  بشتاب كه ره بسى دراز است

  عشق است حقيقت دو عالم
 

  باقى همه شهوت است و آز است

  

  گر عشق نباشدت چه دارى
 

  اين مايه فخر و امتياز است

 هركو در عشق و عاشقى زد
 

  اهل دل و پاك و سرفراز است

  هستى زصفاى عشق برپاست
 

  عشق است كه قبله نماز است

 كه گداى عشق باشد «مسكين»
 

  نياز است جز عشق زهرچه بى

  

   شور و شوق

  

  از اوستسر و جانم به فداى صنمى كين سر 
 

  عالم و آدم و روح و خرد و پيكر از اوست

  شهد شيرين وصال و غم تلخىّ فراق
 

  خنده و گريه و سوز دل و هم آذر از اوست

  شب هجران و سحرگاه اميد و مى وصل
 

  باده و جام و خُم و ميكده و ساغر از اوست

  مايه عشق و غم يار و دو چشم گريان
 

و سر و افسر از شور و شوق و دل پر درد 
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  اوست

 بلبل و سرو و گل و خرّمى فصل đار
 

  Ėن آرايى باغ و ثمر و مثمر از اوست

  

  52: ديوان اشعار، ص

  

 خسته زار چه دهم شرح فراقش من دل
 

  كه بيان و قلم و حال دل و دفتر از اوست

  نكنم ناله به شب پس چه كنم «مسكين»  من
 

  مضطر از اوستچشم گريان و غم عشق و دل 

  

   تجلى حُسن

  

  đار عاشقى من به سوز و ساز گذشت
 

  چو از كنار من آن يار دلنواز گذشت

  زمان هجر چه تلخ است و جانگداز اى دل
 

  كه آن زمان پر از درد بس دراز گذشت

  بودم ميان خيمه امن و به عيش مى
 

  كه راه دل زد و با غمزه و به ناز گذشت

 دل از زلف پر خم او ديد تطاولى كه
 

  كجا به مرغك نالان زشاهباز گذشت

 مرا خيال رخش آن چنان به مستى برد
 

  كه وقت ذكر و مناجات و هم نماز گذشت

  زچشم زاهد بيچاره خون چكد از غم
 

  مگر برابرش آن يار عشوه ساز گذشت

  اميد وصل رخش بود در دلم صد آه
 

  گذشت  فراق مانده و عمرم چه جانگداز
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 ز روزگار مرا وقتِ خوش زمانى بود
 

  كه در كنار دل و يار دلنواز گذشت

 «مسكين» مقيم كوى حقيقت اگر بود
 

  براى اين بود اى جان كه از مجاز گذشت

  

   آتش هجران

  

  مرا كه بزم وصال رخت فراهم نيست
 

  چو شمع گر دل من سوزد اى صنم غم نيست

  بريزم اشكبه شوق ديدن رويت اگر 
 

  صفاى عشق بود اين و اشك ماتم نيست

  بيا كه آتش هجران بسوخت جان و دلم
 

  بيا كه غير غم تو رفيق و محرم نيست

  بگوش دل بشنيدم نداى هاتف غيب
 

  كه هركه مايه عشقش نباشد آدم نيست

  خلل اى دوست بناى عشق بنايى است بى
 

  كه غير آن به جهان يك بناى محكم نيست

 خواهد دلم به غير تو و عشق تو نمى
 

  تويى اميد من و جز همين مسلّم نيست

  اگر به شوق وصال تو جان دهم اى دوست
 

  خوشم كه đتر از اين مردنى به عالم نيست

 «مسكين» شود كه عنايت كنى تو بر چه مى
 

  كه جز تواش به جهان مونسى و همدم نيست

  

   كوى وصال

  

  است دلا از ديار دوستپيكى رسيده 
 

  كاخر شده است روز غم و انتظار دوست
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  54: ديوان اشعار، ص

  

  روزى اگر به كوى وصالش گذر كنم
 

  خواهم نمود هستى خود را نثار دوست

  خاكم اگر به باد دهد گردش فلك
 

  روم به خدا از كنار دوست هرگز نمى

  جز عاشقى مرا نبود كار ديگرى
 

  جفا و كرشمه است كار دوست دل بردن و

  روم راهى به غير راه محبت نمى
 

  قرار دوست زيرا كه هست جان و دلم بى

  كنم جز رضاى دل او نمى كارى به
 

  جز از اختيار دوست ام به نبود اراده

  اگرچه درد غم هجر مشكل است «مسكين»
 

  شود اما كنار دوست روزى علاج مى

  

  دلبر و دلدار

  

  گشت گرفتار خم زلف سياهتدل  
 

  ايمان مرا سوخت بتا برق نگاهت

  باز آى كه بينم رخ نيكوى تو يكدم
 

  تا كى بنشينم چو گدايان سر راهت

كس نيست به اين حشمت و جاهى كه تو 
   دارى

  تشبيه به چيزى نشود حشمت و جاهت

 غير تو مرا دلبر و دلدار نباشد
 

  پناهتبنماى قبول و بپذيرم به 
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  55: ديوان اشعار، ص

  

  جز از مهر و وفا با تو ندارم كارى به
 

  اما تو جفاكارى و اين است گناهت

  

  من بسته بند غم هجران تو هستم
 

  از چيست نباشد به من خسته نگاهت

  نظرى از ره احسان «مسكين»  كن بر من
 

  زيرا كه منم از خدم و خيل و سپاهت

  

   وصالگلزار 

  

  صنما آنكه به جز روى تواش در نظر است
 

  بصر است خرد و كوردل و بى جاهل و بى

  آنكه اندر طلب كوى تو نبود چه عجب
 

  گر به هر برزن و كو خاك صفت دربه در است

  نيست او را خبر از مُلك و حريم ملكوت
 

  خبر است هر كه دور از تو و از حضرت تو بى

  پر از موج و بلاست همه دانند جهان بحر
 

  رهرو راه تو اى يار به دور از خطر است

  هركه را نيست به دل از غم عشقت خبرى
 

  اثر است چون جماد است و وجودش به جهان بى

  اوليائند در اين بحر چو كشتى نجات
 

  سرعت كشتى تو از همه كس بيشتر است

  آنكه با عشق تواش خاك وجود است عجين
 

  صفا و كرم و صد هنر است منبع ذوق و
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  56: ديوان اشعار، ص

  

 بوى گلزار وصال تو در اين بزم وجود
 

  خوشتر از عطر đشتى و نسيم سحر است

  نظرى اى همه احسان و كرم «مسكين»  سوى
 

  چونكه از بار غم هجر تو خونين جگر است

  

   خواهان نجات

  

  برخيز دلا نه وقت خواب است
 

  موقع شتاب استبشتاب كه 

  شده در سراى اوهام اى گم
 

  اين خانه ز بيخ و بن خراب است

 تا كى به غم هوا گرفتار
 

  جانت زچه روى در نقاب است

  اين مستى و اين غرور تا كى
 

  فكرى كه بناى تو بر آب است

  تا چند اسير ديو باشى
 

  اين ديو لعين كه ردّ باب است

 راه حق و راه انبيا گير
 

  راهى كه بدون پيچ و تاب است

  يك ره در دل بزن به اخلاص
 

  كارى كه در اين جهان صواب است

 «مسكين»  نواى يا رب دل بى
 

  خواهان نجات از عذاب است

  

   مست مى عشق
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  خبرم نيست دلا دلبر جانانه كجاست
 

  دانه كجاست شمع بزم شب و آن گوهر يك

  

  گردم جهان مى اش گرد همچو مجنون زپى
 

  تا بيابم كه ورا خانه و كاشانه كجاست

  دلم از دست بشد از غم هجران رخش
 

  آنكه ماراست طبيب دل ديوانه كجاست

  

  57: ديوان اشعار، ص

  

  اشكم از ديده روان است و دلم لاله صفت
 

  عاشقان جان من و دلبر فرزانه كجاست

  به كجا رفت انيس شب تنهايى من
 

  صبا گوى به من لعبت مستانه كجاستاى 

  ميروم تا كه خبر گيرم از آن شاهد حسن
 

  تا كه از پاى نيفتم مى و ميخانه كجاست

 من ز هر مست مى عشق بپرسم كه بگو
 

  مُردم از حسرت و غم شاهد جانانه كجاست

 دلم از داغ فراقش همه شب ناله كند
 

  گر به او نيست رهى ساقى و پيمانه كجاست

  هدف تير غم هجران است «مسكين»  قلب
 

  كس نداند كه در اين بزم كمانخانه كجاست

  

   ناز عاشقانه

  

  دلم هماره عزيزا پى đانه توست
 

  به حكم عشق صنم دل نه دل كه خانه توست
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 قرار و صبر مرا نى بلا و حادثه برد
 

  كسى كه برد فقط ناز عاشقانه توست

  هجر يار شدهچه سازد آنكه گرفتار 
 

  چه چاره آنكه اسيرى به دام و دانه توست

  كُشد گناهم چيست فراق روى توام مى
 

  چه حكمت است كه قلبم سزاى تازيانه توست

  

  58: ديوان اشعار، ص

  

  زهرچه بود بريدم دل و كشيدم دست
 

  از آن زمان كه سر من بر آستانه توست

 نواى عشق دلم را صفاى ديگر داد
 

  انگيز از ترانه توست كه اين نواى دل

 هر آن گلى كه đاران به باغ زينت داد
 

  صفاى چهره زيباى او نشانه توست

 «مسكين»  خراب و مست بود تا ابد دل
 

  اش از مستى شرابخانه توست چرا كه مستى

  

  شهره شهر

  

  خانه دل غير توام دلبر نيست در حرم
 

  بر نيست همدمى جز غم عشق تو مرا در

 دل كه در بزم محبت غم عشق تو چشيد
 

  به از اينش به جهان بزم غم ديگر نيست

  آنكه بنهاد سرش را به غبار كويت
 

  فخر دارد كه به جز خاك درت كشور نيست

 روى زيباى تو را آنكه به تصوير كشيد
 

خواست گويد كه كسى همچو تو خوش منظر 
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  نيست

  

  گرو عشق مدههمه گفتند كه دل در  
 

  كه چو عاشق به جهان در بدر و مضطر نيست

 خسته زار اى اميد دل اين عاشق دل
 

  همچو تو در صدف عشق يكى گوهر نيست

  

  59: ديوان اشعار، ص

  

 من از آن روز كه ديدم رخ زيباى تو را
 

  هيچ انديشه جز آنم به جهان در سر نيست

  حسنچه شود گر به وصالت برسم اى همه 
 

  كز وصال تو در اين كون و مكان đتر نيست

 كه به عشق تو شدم شهره شهر «مسكين»  من
 

  در ره عشق به جز عشق توام رهبر نيست

  

   خانه دل Ĕان

  

  دل من لاله صفت در غم جانانه بسوخت
 

  نه فقط دل كه مرا منزل و كاشانه بسوخت

 آتش شمع فراقش به شب هجر مرا
 

  زد به سراپا و چو پروانه بسوختاى  شعله

  كه به يك شعله آن در يكدم! وه چه آتش
 

  ساقى و جام و مى و باده و پيمانه بسوخت

  نه در اين معركه هر عاشق دل خسته بسوخت
 

  كه در اين بزم دلا عاقل و ديوانه بسوخت
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  đر بيرون شدن از خويش به ميخانه شدم
 

  بسوخت زآتش عشق من آنجا خم و ميخانه

  آشنا هم چو منى نى به غمش سوخت دلم
 

  ز آتش هجر رخش سينه بيگانه بسوخت

  زد شعله خانه دل عشق چو مى در Ĕان
 

  خانه بسوخت سينه و جان و دل و جمله Ĕان

 «مسكين»  همچو پروانه شب زآتش عشقش
 

  محابا سرو پايش همه مستانه بسوخت بى

  

   يار مهربان

  

  غم هجر تو به جانم نيست به غير داغ
 

  بلا كشيده عشقم كز آن امانم نيست

  در اين ديار خدايا غريب و تنهايم
 

  زبانم نيست كجا روم به كه گويم كه هم

  ها دارم به روز و شب زفراق تو ناله
 

  بيا بيا كه دگر قدرت و توانم نيست

  جان نمايى لطف شود كه بر اين خسته چه مى
 

  به تو اى نازنين گمانم نيستكه غير اين 

  به ديده اشك و به دل سوز و در جگر آتش
 

  چه گويمت كه دگر تاب در بيانم نيست

  به دست عشق نويسم كه وصل روى حبيب
 

  đار من بوُد و بعد از آن خزانم نيست

  ز راز خود نزنم دم وليك ناله كنم
 

  چه بايدم كه به جز ناله ترجمانم نيست

  

 بلبلى كه به هجران نشسته نالم زار چو
 

  چرا كه در بر من يار مهربانم نيست

  كه شرح آن نتوان «مسكين»  است بر دل غمى
 

  براى آنكه دگر طاقت و امانم نيست
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  61: ديوان اشعار، ص

  

  شاهد زيبا

  

  جز عشق تو در بزم دل من اثرى نيست
 

  جز ياد تو در محفل جانم خبرى نيست

  دلان از منِ عاشق مجلس آشفتهدر 
 

  ترى نيست آشفته بر جان تو سوگند دل

  جز عشق تو اى شمع شبستان وجودم
 

  اندر دل من آتش و شور و شررى نيست

  هر جا كه Ĕم پا خطر و فتنه و غوغاست
 

  جز كوى تو اى دوست كه آن را خطرى نيست

  در كارگه عشق و به بازار محبت
 

  و آه سحرى نيست سرمايه من جز غم

  جگر تا سر كويت از đر من خسته
 

  جز جاذبه عشق دگر راهبرى نيست

 از آتش هجران تو اى شاهد زيبا
 

  سوزم و از وصل تو جانا خبرى نيست مى

  نظرى كن «مسكين»  از راه كرم بر من
 

  اى آنكه به عالم چو تو صاحب نظرى نيست

  

   دام عشق

  

  جز به سر كوى دوستنيست دلم را قرار 
 

  نيست نشاطى به جان جز زدم و بوى دوست
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  62: ديوان اشعار، ص

  

  اين كه ندارم شكيب اين كه مرا نيست تاب
 

  چونكه دلم شد اسير در خم گيسوى دوست

 نيست مرا آرزو در دل زارم مگر
 

  خيمه زنم تا ابد يكسره Ēلوى دوست

  باد صبا امشبم از ره لطف و كرم
 

  باز پيامى ببر گر بروى سوى دوست

  جان نيست طبيبا علاج بر غم اين خسته
 

  جز كه ببينم دمى چهره نيكوى دوست

  تشنه آب وصال چشمه حيوان نخواست
 

  چشمه حيوان اوست گلشن مينوى دوست

  دام غم عشق او صيد نموده دلم
 

  بافته آن دام را سلسله موى دوست

  سوخت زداغ فراقمن  «مسكين»  اين دل
 

  تا چه كند لطف يار تا چه كند خوى دوست

  

   داروى درمان

  

  عشق جانان در دل من كيمياست
 

  هجر آن دلبر بلا اندر بلاست

  هركه باشد خالى از عشق حبيب
 

  نواست دل و زار و فقير و بى بى

  

 آنكه از سر چشمه لطفش چشيد
 

  والى ملك همايون بقاست
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 مگردان از غم عشق اى عزيزرو 
 

  ات عين خطاست چونكه رو گردانى

  دارو و درمان هر دردى است عشق
 

  دواست اين دوا درمان درد بى

 اهل دنيا را به دنيا واگذار
 

  كه آنان را چو طفلان ماجراست زان

  جستجو كن جستجو با پاى دل
 

  تا ببينى حضرت دلبر كجاست

  

  63: ديوان اشعار، ص

  

 اى خوش آن انسان كه در بزم وجود
 

  قلب و جانش خالى از عجب و رياست

  دارد اندر راه دوست «مسكين»  آنچه
 

  شك رواست گر كه بنمايد فدا بى

  

   زندان عاشق

  

  گنه پشت مرا اى يار بشكست
 

  به فريادم برس رفتم من از دست

 به كامم از شراب عشق خود ريز
 

  اش مست گرمىكه گردم تا ابد از  

 متاب از من تو روى رحمتت را
 

  ات را بيش از اين پست مخواه اين بنده

  دل هر كس به سويت گشت مايل
 

  زقيد عالم و از بند خود رست

  تو بود زندان عاشق جهان بى
 

  خوشا آن كو كه در بزم تو بنشست
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  در اين صحراى پر غوغاى هستى
 

  بود شادان دلى كو با تو پيوست

 بود هر كس جدا از حضرت تو
 

  دست است و ēى اسيراست و ذليل

  منبع لطف «مسكين»  اميد قلب
 

  مرا از عشق خود بنماى سر مست

  

   غمزه مستانه

  

  نكشم دست زميخانه كه ميخانه از اوست
 

  ساغر و جام و مى و باده و پيمانه از اوست

 به تفاوت سخن از عاقل و ديوانه مگو
 

  اين بزم دلا عاقل و ديوانه از اوستكه در 

 شمع و پروانه و بلبل همه چون گل زيبا
 

  گل از او شمع از او بلبل و پروانه از اوست

  قصه عشق رخش راز دل زار من است
 

  عشق از او راز از او قصه و افسانه از اوست

  

  64: ديوان اشعار، ص

  

  سوى بتخانه اگر راه دل افتاد رقيب
 

  تير ملامت بت و بتخانه از اوستمزنش 

  

  ساكن خانه دل نيست به جز حضرت دوست
 

  دل از او خانه از او منزل و كاشانه از اوست

  مست صهباى غمش اين دل ديوانه ماست
 

  غم از او مستى از او غمزه مستانه از اوست
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  اگر از تير غم هجر شكست «مسكين»  دل
 

  كمانخانه از اوستچه بگويم كه دل و تير و  

  

  دشت بلا

  

  تا به كى يار زمن پنهان است
 

  تا به كى ديده دل گريان است

  تا به كى منتظر وصل شوم
 

  تا به كى قسمت من هجران است

  جبين از غم فرقت آن ماه
 

  بار و دلم گريان است ديده خون

  هجر آن دلبر عاشق كُش مست
 

  پايان است گوئيا دائم و بى

 خانه عشرت اين خسته زار
 

  از غم هجر رخش ويران است

 دلم از دورى رويش شب و روز
 

  خسته و مانده و سرگردان است

 درد من درد غم عشق بود
 

  درمان است همه گويند كه بى

  همه شب تا به سحر ناله كنان
 

  ذكر من ياد رخ جانان است

 اندرين دشت بلاخيز وجود
 

  استسر من گوى سر چوگان 

  نه عجب «مسكين»  بر سر سفره
 

  همه شب غصه و غم مهمان است

  

  65: ديوان اشعار، ص
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   مه خوبان

  

  دلبرا رخ چو نمودى دل من توبه شكست
 

  باز ديوانه و عاشق شدم و يارپرست

  جبين دادم انديشه زكف در رهت اى ماه
 

  گشتم از باده آن نرگس شهلاى تو مست

  اسير غم عشقت به جهانچون دلم گشت 
 

  پس از آن از همگان رشته پيوند گسست

  همه گفتند مرو در پى آن عهدشكن
 

  كنم پاى دلم سلسله موى تو بست چه

  از زمانى كه برفتى زبرم اى مه حسن
 

  دلم از بار غم هجر تو اى يار شكست

 نظرى اى مه خوبان به من از لطف نما
 

  دوست زدستورنه از سختى هجران روم اى 

  آنكه منعم كند از عشق ندارد سودى
 

  اش طرف نبست سبب نيست كه از موعظه بى

  

 به سحر «مسكين»  اشك سوزان شب و ناله
 

  بند از بند دلش در رهت اى دوست گسست

  

   ديده پر اشك

  

  چرا به جانب عاشق تو را نگاهى نيست
 

  عنايتت زچه رو گاه هست و گاهى نيست

  

  66: ديوان اشعار، ص
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  تفقدّى زمن خسته كن كه در اين بزم
 

  به غير عشق توام دلبرا گناهى نيست

 هرآنكه نسبت مجنون دهد به عاشق تو
 

  در اين سخن به تو سوگند اشتباهى نيست

  اى Ĕان اى دوست جمال خويش چرا كرده
 

  بيا بيا كه مرا غير دود آهى نيست

  دل سپردم من اگر به بندگيَت جان و
 

  چه باك چونكه به جز حضرت تو شاهى نيست

 روم هرگز زطوف كعبه كويت نمى
 

  كه در تمام جهان جز توام پناهى نيست

  ام پراشك دلم اسير و رخم زرد و ديده
 

  جز اين به بزم غم عشق تو گواهى نيست

  در آتش هجران «مسكين»  بسوخت گر دل
 

  راهى نيست اى و به غير صبر بر آن چاره

  

   حرم عشق

  

  صنما دلبرى و حسن چو زيبنده توست
 

  قلب ما آينه چهره فرخنده توست

  در حريم حرم عشق تو اى جلوه حسن
 

  شدگان تا به ابد بنده توست جمع ما دل

  هر كه بر خاك درت چهره نسائيد حبيب
 

  تا ابد زار و دل افسرده و شرمنده توست

  

  67: ص ديوان اشعار،
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  نشينان كه بود خانه عشق دل ما خاك
 

  سوز او تا به ابد ز آتش سوزنده توست

  روى زيباى گُل و خرّمى دشت و Ėن
 

  اثرى از رخ زيباى تو و خنده توست

  دل عشّاق به بزم حرم عشق زعشق
 

  تا ابد غرق نشاط است و به حق زنده توست

  پى ديدار رخت در به درم «مسكين» من چو
 

  كو به كو اين دل خونين شده جوينده توست

  

   قلب شكسته

  

  دلدار به صد غمزه و ناز از برما رفت
 

  از ما چه گنه ديد كه بر راه جفا رفت

  كس را چه خبر از غم اين قلب شكسته
 

  يا غصه و رنجى كه چنين بر سر ما رفت

  آرام از ديده Ĕان گشت چو آن يار دل
 

  مجلس ما رنگ صفا رفتافسوس كه از 

  آوخ كه به لب آمده جان از غم هجران
 

  كو آنكه بداند چه بلا بر دل ما رفت

  

  از تلخى هجران رخش آتش اشكم
 

  وز دورى او بر دل زارم چه بلا رفت

  سوزم و فرياد برآرم نالم و مى مى
 

  ها رفت كز درد فراقش به من زار چه

  

  68: ديوان اشعار، ص
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  گفتم به دعا مشكل خود را بگشايم
 

  معشوق برم نامد و عمرم به دعا رفت

  خبرى پرس «مسكين»  يك ره تو زحال دل
 

  زود است كه گويند از اين دار فنا رفت

  

   رحمت دوست

  

  عشق جانان دليل راه من است
 

  لطف آن مهربان پناه من است

  تا به كوى وصال او برسم
 

  و آه من استمونسم اشك سرد 

  كشم هر دم اين بلايى كه مى
 

  حاصل جهل و اشتباه من است

  چهره شرمسار و قلب حزين
 

  برگى از دفتر سياه من است

  اين اميدم بود ندارم شك
 

  رحمت يار دادخواه من است

  گر عذابى رسد مرا نه عجب
 

  از خطاها و از گناه من است

  وقت ميزان و روزگار حساب
 

  از لطف عذرخواه من است دلبر

  بار عصيان خميده قامت من
 

  غم و رنج و الم سپاه من است

 «مسكين»  در بر دوست اى دل
 

  توبه و اشك من گواه من است

  

   وصل حبيب
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  دل به تمناى دوست نعره زند دوست دوست
 

  آنكه تمام جهان آيتى از روى اوست

  شباين دل زار حزين همچو صبا روز و 
 

  كوست از پى وصل حبيب دربدر و كوبه

 بربط و عود و رباب چنگ و نى و تار را
 

  دائماً از عشق او صد سخن و گفتگوست

  

  69: ديوان اشعار، ص

  

  آنكه زجانان جداست جان و دلش در بلاست
 

  غنچه صفت اى عزيز خون به دلش توبه توست

 گر نكند سوى من از ره رحمت نظر
 

  اين غم مرا هم دل و هم مغز و پوستسوزد از 

  با دل خود در سحر داشتم از او سخن
 

  ام آرزوست ام وصل وى كاى دل غمديده

 زار از ازلش لطف بود «مسكين»  با من
 

  آنكه به يادش مرا هر نفسى هاى و هوست

  

   شب تنهايى

  

  جانم زغم هجر دلا يار كجاست خسته
 

  كجاست  غرقه موج بلايم دل و دلدار

 داروى درد من زار بود ديدن يار
 

  يا رب آن لحظه رؤيايى ديدار كجاست

 به شب و روز دلم سوز و گدازى دارد
 

  چون ندارم خبر آن دلبر عياّر كجاست

  من كه ديوانه شدم از غم هجران حبيب
 

  من كه از دست شدم حضرت دلدار كجاست
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 چنگ در طرهّ پرپيچ و خمش خواهم زد
 

  ديده گرفتار كجاست ببينم دل غمتا 

  نعمت عشق و دل عاشق و امّيد وصال
 

  đر من جمله مهياست ولى يار كجاست

  

  70: ديوان اشعار، ص

  

  شب تنهايى و سوز دل و چشمى پر اشك
 

  تاب و توانم بت عياّر كجاست كرده بى

 هر گلى همره خار است به گلزار وجود
 

  خار كجاست بىاندر اين عرصه هستى گل 

كند عاشق  به لب آمد چه «مسكين»  جان
   مست

  ره درمان دل زار كجاست! اى طبيبان

  

  پيمان وفا

  

  اگر بر دامن جانان رسد دست
 

  توان رست دلا يك باره از خود مى

  چه حاجت باشدم بر ساغر و مى
 

  كه جانم را نموده عشق او مست

 خوشا آن دل كه دارد انس با او
 

  عزيز آن كس كه مهر از غير بگسست

 بلند آن سر كه در پاى تو افتد
 

  جدا از تو بود بيچاره و پست

  شقى آن دل كه دور از حضرت توست
 

  سعيد آن جان كه در بزم تو بنشست
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  هزاران آفرين بر اين دل من
 

  كه از روز ازل با دوست پيوست

  تو را خواهم كه تو عين وفايى
 

  تو پيمان كى توان بستكه باغير 

  رخ از من بر گرفتن نيست لازم
 

  توان خست به نوع ديگرى دل مى

  با تو پيمان وفا بست «مسكين» چو
 

  تمام عهد خود با غير بشكست

  

   پناه پناه بى

  

  اى اميد نا اميدان الغياث
 

  درد من را كن تو درمان الغياث

 كرده هجر روى نيكويت مرا
 

  خون و پريشان الغياث دلزار و 

  

  بنگر اى دلبر كه از بار فراق
 

  خانه دل گشته ويران الغياث

  دوريت اى مظهر احسان و لطف
 

  نيست غير از آفت جان الغياث

  

  71: ديوان اشعار، ص

  

  ام من ضعيف و ناتوان و خسته
 

  اى تو از هر ديده پنهان الغياث
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  آستان لطف تو باشد đشت
 

  پناهان الغياث اى پناه بى

  دست و پا در آتش هجران زنم
 

  كن علاج درد هجران الغياث

  را به جز تو دلبرى «مسكين»  نيست
 

  اى مرا عشق تو ايمان الغياث

  

   صفاى بزم جان

  

  بر سر عشّاق لطفت باشد اى جانان چو تاج
 

  خاك كويت از فلك خواهد همى باج و خراج

  از غم هجر تو اى آرام دلمن كه مُردم 
 

  درمان ما را از كرامت كن علاج درد بى

 روشن از روى تو باشد شام عاشق همچو روز
 

  وزفراقت روز او چون شام ظلمانىِّ داج

وصل تو همچون đشت و دوريت چون دوزخ 
   است

  من ز غير تو نگيرم باده در جام زجاج

 اى اى مهر تابان وجود دلبر دلداده
 

  شام عاشقان را روى تو باشد سراج بزم

  زن لاف عشقت را نبايد دم زند هر لاف
 

  بايد ميان عاشقان باشد رواج عشق مى

چون غلامى بر سر كويت  «مسكين»  هست
   صنم

  درد هجرانش نما با وصل روى خود علاج

  

  72: ديوان اشعار، ص
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   مرغ جان

  

 بودتا كه عشق و غم آن در دو جهان خواهد 
 

 هم چو بلبل دل عاشق به فغان خواهد بود

 آنچه در دفتر عشق است ازل تا به ابد
 

 نزد بيگانه ز معشوق Ĕان خواهد بود

  تا به كى از غم هجران تو اى سرو قدم
 

 قلب غمديده زخون اشك فشان خواهد بود

  همه شب تا به سحر از غم دورى رخت
 

 دل پر درد به فرياد و فغان خواهد بود

  در كجا جويمت اى يوسف گم گشته من
 

 تا به كى جان مرا تاب و توان خواهد بود

  تا به كى مهر رخت اى مه شام عاشق
 

 شمع بزم شب افسرده دلان خواهد بود

 ام اى شهره شهر مرغ دل در قفس سينه
 

 كنان خواهد بود به هواى رخ تو نوحه

  

 روز در غصّه كه شام سيهم چون گذرد
 

 سان خواهد بود در اين فكر كه روزم به چهشب 

  من كه از هجر رخش ناله و افغان دارم
 

 لحظه ديدن رويش چه زمان خواهد بود

 ز ازل غير غمش را نخريد «مسكين»  دل
 

 تا ابد بنده آن جان جهان خواهد شد

  

  73: ديوان اشعار، ص

  

  لطف و مهر
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 كند يار از من دلربايى مى
 

 كند وفايى مى بىگرچه با من 

 ديده من از غبار كوى او
 

 كند لحظه لحظه توتيايى مى

  اندرين درياى عشق قلب من
 

 كند نوح لطفش ناخدايى مى

  در كنار درگه با عزتّش
 

 كند ام من او خدايى مى بنده

  در ره عشقش به پاى دل روم
 

 كند غمزه او مقتدايى مى

  من كه در پايش بسوزم همچو شمع
 

 كند جانان دلربايى مىباز 

  اش اين مس جان مرا با غمزه
 

 كند حضرت او كيميايى مى

  آيد به دست دامن وصلش نمى
 

 كند نازنين از من جدايى مى

  تا رسد دل بر سر كوى وصال
 

 كند نوايى مى ادعاى بى

  وصل اوست «مسكين»  منتهاى عشق
 

 كند لطف و مهرش رهنمايى مى

  

   گلشن جان

  

 كه دل برد ز من نرگس جادوى تو بودآن  
 

 روز و شب آرزويم بودن در كوى تو بود

 گر چه صياد صفت عشق توام صيد نمود
 

 دانه و دام و كمندش سر گيسوى تو بود

  عشق و سرمستى و شور من عاشق اى جان
 

 نبد از جام كه از گلشن مينوى تو بود
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  من كه بيمار غم عشق تو بودم نه عجب
 

 دلم از شربت داروى تو بودكه علاج 

  

  74: ديوان اشعار، ص

  

  بوى مشكى كه سحر باد صبا همره داشت
 

 اى گل گلشن جان از دم خوشبوى تو بود

  حسن يوسف كه دل از دست زليخا بگرفت
 

 صنم از شعشعه طلعت نيكوى تو بود

  اين كه صد سلسله بر پاى دلم بسته غمت
 

 موى تو بود حلقه حلقه به تو سوگند كه از

  

 كه شدم در قفس عشق اسير «مسكين»  من
 

 دام من آن شكن طره هندوى تو بود

  

   بزم عشّاق

  

 تا تو را نقش رخ و صورت و قامت كردند
 

 ختم خلقت بنمودند و قيامت كردند

 پرده عشق چو از تار دل ما رشتند
 

 دلبرا با قلم مهر به نامت كردند

  خبران از غم عشق بىبه خدا طايفه 
 

 دل خود را هدف تير ملامت كردند

  اهل مسجد چو بديدند تو را با دل و جان
 

 جملگى در حرم عشق اقامت كردند

 đر دلدارى ما سوختگان غم هجر
 

 وعده وصل به صد لطف و كرامت كردند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 عاشقان رخ جانانه در اين بزم وجود
 

 نه عجب گر همگان ترك سلامت كردند

  

  75: ديوان اشعار، ص

  

 بندان غم عشق پشيمان نشوند پاى
 

 زين سبب تا به ابد ترك ندامت كردند

  به سراپرده دل «مسكين»  خاكيان با من
 

 عشوه و ناز تو را رمز و علامت كردند

  

   ساغر ناب

  

 عاشقان وقت سحر يك دو سه پيمانه زدند
 

 حلقه ها در دل شب بر درِ ميخانه زدند

  بيرون شده از صومعه و دير و حرمهمه 
 

 خانه زدند خيمه عشق كنار خم و خم

 دل بريدند زغير غم عشق دلبر
 

 دست رد بر سر هر محرم و بيگانه زدند

  گر است چون بديدند كه شاهد همه سو جلوه
 

 ساغرى ناب همه سرخوش و مستانه زدند

  به خرابات چو برپا نشدى مجلس انس
 

 اه به ميخانه زدندعاشقان رقص كنان ر 

  خبر از عشق در اين مرحله، ليك عاقلان بى
 

 شررش را ز ازل بر دل ديوانه زدند

  آتش شمع كه رمزى زدل عشاق است
 

 به شب هجر به جان و پر پروانه زدند

  طرهّ زلف پريشان تو را اى مه حسن
 

 آه با دست دل غمزدگان شانه زدند
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  76: ديوان اشعار، ص

  

  دلشدگان را زپى عشق حبيب دل اين
 

 از كف صبر چه مستانه و رندانه زدند

  كه بدُم خاك نشينى گمنام «مسكين»  منِ 
 

 داغ عشقت به دلم با دو صد افسانه زدند

  

   معركه عشق

  

 آنكه در بزم غم عشق تو مهمانم كرد
 

 دل او شاد كه شرمنده احسانم كرد

  

 آتش عشق تو اى سرو گلستان وجود
 

 رخنه در جان و دل و پرده ايمانم كرد

  قصه عشق تو با بلبل شيدا گفتم
 

 آنچنان سوخت كه از گفته پشيمانم كرد

 هدهد شهر سبا مژده وصل تو بداد
 

 نفس با نفس پاك سليمانم كرد هم

  دل بودم و بيمار ولى دلبر من خسته
 

 چه طبيبانه غم عشق تو درمانم كرد

  مرا روح و روان برم اى تو تا نيايى به
 

 خود ندانى كه غم هجر چه با جانم كرد

  چين زلف تو در اين معركه عشق ببين
 

 برده آرامشم از دست و پريشانم كرد

 سير باغ و Ėن و گل نكنم چون غم هجر
 

 بند بر دل زده و سر به گريبانم كرد
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  دگرم تاب و توان نيست صنم «مسكين»  من
 

 هجرانم كرد چه بگويم كه چه با من شب

  

   سوخته غم عشق

  

 كند آنكه عمريست گرفتارتو باشد چه
 

 هر شب و روز دل افكار تو باشد چه كند

  ديده گريان و رخش زرد و دلش خانه غم
 

 آنكه از هجر تو بيمار تو باشد چه كند

 كرده پنهان زمن سوخته دل رويت را
 

 آنكه اندر غم ديدار تو باشد چه كند

  ام در ره عشق تو صنم باختهدل و دين 
 

 گو به من آنكه به جان يار تو باشد چه كند

  سوزم زآتش هجر تو من روز و شبان مى
 

 آنكه با جان و دلش زار تو باشد چه كند

  اى رخ Ĕان كرده و دل را به غمت سوخته
 

 آنكه مست تو و ديدار تو باشد چه كند

  بتوان داد ولى «مسكين»  گوش بر گفته
 

 خسته گفتار تو باشد چه كند آنكه دل

  

   قربانى عشق

  

 به كويى اين دلم را منزلى بود
 

 كه در بزمش زهر سو بيدلى بود

  گرفتار غم عشقم همان عشق
 

 شد از او هر مشكلى بود كه حل مى

 دلم شد غرق درياى غم هجر
 

 كه آن را نى كنار و ساحلى بود
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 من از كويش نخواهم رفت هرگز
 

 دل را اندر آنجا حاصلى بودكه 

 رقيبانم خبر دادند امروز
 

 كه او دوشينه شمع محفلى بود

  

  78: ديوان اشعار، ص

  

  چو اسپندى در آتش سوختم من
 

 زكف دادم اگر جان و دلى بود

 دلم قربانى عشق رخش شد
 

 دلم را عشق همچون قاتلى بود

  خون دل «مسكين»  چو مجنونم من
 

 غافلى بود زدست آنكه يار

  

  بوى وفا

  

 آيد گر نه از خاك در دوست صبا مى
 

 آيد نفس صبح معطّر زكجا مى

  ما كه دل سوختگان غم عشق ياريم
 

 آيد لطفش آخر پى دلدارى ما مى

 آن مه حسن كه دارد نظرى جانب ما
 

 آيد جا مى به پرستارى دل وه كه به

  بزم جان عطر فشان گشته نباشد عجبى
 

 آيد زلفش همه چون مشك ختا مىبوى 

 آنچه از هاتف غيبم خبر آمد اين بود
 

 آيد آخر آن مهر فروزان سوى ما مى

  تر از هر دردى است درد هجران به جهان سخت
 

 آيد باشد ار صبر پى درد دوا مى
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 روزگار غم دل باز به پايان برسد
 

 آيد كز سوى دلبر ما بوى وفا مى

  ديوانه منتا به زنجير كشد اين دل 
 

 آيد دلبرم واى كه با زلف دوتا مى

 «مسكين» روزگار غم هجران به سرآيد
 

 آيد آن پرى چهره به صد ناز و صفا مى

  

   خانه معشوق

  

 نشينان همه گر همره مائيد اى خاك
 

 با پاى غم عشق در اين بزم درآئيد

 خواهيد اگر در بر جانانه نشينيد
 

 بزدائيدزآئينه دل زنگ كدورت 

 گر طالب ديدار رخ حضرت اوئيد
 

 نگذشته زخود سوى دلارام نيائيد

  چون دست كشيديد زخود وَزهمه عالم
 

 معشوق و دگر عاشق و هم عشق شمائيد

 از چيست كه از ديدن خود ديده نبنديد
 

 درآئيد شما گنج بقائيد از خود به

  مستورى و مهجورى دل عين گناه است
 

 جمالش بگشائيدخيزيد و در وصل 

  باشد حرم قلب شما خانه معشوق
 

 آئيد در اين خانه كجا رفته كجائيد

 گويند شما را همه ذرات شب و روز
 

 اندر بر جانانه بيائيد بيائيد

  

 به شما گفته دگر بار بگويد «مسكين»
 

 حيرت زدگان خسته و افسرده چرائيد
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   بزم محبت

  

 ساقى قدحى به عاشقان داد
 

 اى نشان داد حسنش به đانه

  

  80: ديوان اشعار، ص

  

  از چهره گرفت پرده غيب
 

 ما را زعنايتش توان داد

 وصل رخ خود نصيب ما كرد
 

 از ملك جهان به اين و آن داد

  چون ديد كه ما گداى لطفيم
 

 در وقت سحر به ما از آن داد

  تا درد غمش رسد به درمان
 

 ما را قدحى مى روان داد

  در بزم محبت و كرامت
 

 عشق رخ خود به عاشقان داد

  كه گداى حضرت اوست «مسكين»
 

 در هر دو سراش خانمان داد

  

   صيد دل

  

 آتش عشق چون به جان افتاد
 

 دلم اندر غم و فغان افتاد

  حسنت اى محرم دل عاشق
 

 گفتگويش سر زبان افتاد
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  داستان من و غم عشقت
 

 افتادبرجا و جاودان  پاى

  وفا مپرس احوال زمن اى بى
 

 كه حديث من از ميان افتاد

  آنكه شد عاشق و گرفتارت
 

 دل زكف داد و از نشان افتاد

  چون به صيد دل آمدى با زلف
 

 دل زارم به دام آن افتاد

  از زمانى كه وصف تو گفتم
 

 سخن ديگر از زبان افتاد

 آستان تو شد «مسكين»  آنكه
 

 آن چنان افتاد دانى او را كه

  

  شوق ديدار

  

 اسير طرهّ زلفش گروه مستانند
 

 به ناله از غم هجرش هزار دستانند

  به حال شوق به سوى حريم حضرت دوست
 

 رانند براق جان و دل و قلب خويش مى

  

  81: ديوان اشعار، ص

  

 دو ديده گر ز جهان و جهانيان بندند
 

 زروى دلبر مستانه ليك نتوانند

  اساس معرفت عاشقان رخ يار است
 

 دانند آراى او نمى كه جز جمال دل
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 آرام و مست عشق نگار گداى كوى دل
 

 به بزم هر دو جهان پادشاه و سلطانند

  اند گروهى كه سر به طاعت دوست Ĕاده
 

 مانند به جان دوست كه اينان به كس نمى

 غريب شهر خودند و اسير طرهّ يار
 

 خسته دل دانند «مسكين» رموز عشق چو

  اگرچه آتش هجران بسوخت خرمنشان
 

 ولى زوعده وصل حبيب خندانند

  كه جمله عشّاق «مسكين»  به بزم عشق نه
 

 آرام ديده گريانند زشوق روى دل

  

   حضرت محبوب

  

 آن قوم كه مخمور مى جام الستند
 

 اند زديدار رخ ساقى و مستند مات

  برستند زعالمبرخاسته از خويش و 
 

 بر خاك در ميكده عشق نشستند

  اند كه رندانه در اين بزم ديوانه دلان
 

 هم جام و دگر ساغر و پيمانه شكستند

  

  82: ديوان اشعار، ص

  

 جان رخ معشوق نشان داد تا آينه
 

 از غير بريدند دل و ديده ببستند

 با پاى دل و جان همه جا راه سپردند
 

 در اين بزم نجستندجز حضرت جانانه 

 آن لحظه كه دل در گرو عشق Ĕادند
 

 از بار گران غم هستى همه رستند
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 از نام و نشان رسته و خلوت بگرفتند
 

 تا كس نشناسد كه چنين طايفه هستند

 در يار و عزيز دو جهانند «مسكين»
 

 اما دگران خوار و دل افسرده و پستند

  

   يگانه حسن

  

 آن صنم باشددلى كه در گرو عشق 
 

 ززخم تير ملامت ورا چه غم باشد

 روم زيرا زكوى دوست به جايى نمى
 

 دلم ملازم آن يار محتشم باشد

  براى ديدن آن يار دلنواز به جان
 

 توان خريد اگر چه هزار الم باشد

  براندم زدرش گر هزار بار حبيب
 

 هنوز پيش من آن يار محترم باشد

 جان را اگر به وعده وصلش فدا كنم
 

 ام ار اندكى و كم باشد چه باك مايه

  

  83: ديوان اشعار، ص

  

 به وصف حضرت جانانه عاجزم، هر چند
 

 وجودِ هر چه بود در كفم قلم باشد

  كجاست وعده ديدار آن يگانه حسن
 

 زمان ديدن او در كدام دم باشد

  

 گداى درگه خود را قبول بنمايد
 

 كرم باشدكه او خزانه لطف و يمَِ  
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 «مسكين»  افسرده زين سپس مباش زار و دل
 

 است شب هجر او چه غم باشد سرآمده

  

   سرو Ėن

  

 چهره به من باز آيد اگر آن يار پرى
 

 جانِ از كف شده باللّه به بدن باز آيد

  آسا شود اين خانه دل اى ياران مشك
 

 اگرم دوست چو آهوى ختن باز آيد

  تر از روى عقيق سرخدلم از دورى او 
 

 اى صبا كى خبر از سوى يمن باز آيد

  به سرا پاى شوم عين وفا در بر دوست
 

 برم باز چو آن عهد شكن باز آيد به

  سخن از هجر نگويم كه نبايد گفتن
 

 برم از مهر چو آن پسته دهن باز آيد

 شب هجران برود روز وصالم برسد
 

 آيداندر آن لحظه كه آن سرو Ėن باز 

  برود غصه زدل رنج زجان غم زروان
 

 از سر مهر چو آن ماه زَمَن باز آيد

 «مسكين» باز گردد گره بسته زكار
 

 از ره لطف چو آن رشك سمن باز آيد

  

   مهر فروزان

  

 صنما جلوه رخسار تو مفتونم كرد
 

 واى من درد فراق آمد و محزونم كرد
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  84: ديوان اشعار، ص

  

 بدُم بارقه عشق دميدساكن دير 
 

 سوخت جان و به دل آتش زد و مفتونم كرد

  شب هجران تو اى مهر فروزان دلم
 

 زار و افسرده و ديوانه و مجنونم كرد

  تا كه رفتى زبرم خسته و بيمار شدم
 

 خونم كرد همچو لاله غم دورى تو دل

 به عيادت سر بالين من زار بيا
 

 كردتا ببينى كه غم عشق رخت چونم  

  تا ابد از در اين خانه به جايى نروم
 

 مگر افسانه عشق است كه افسونم كرد

 زره لطف نما «مسكين»  نظرى بر من
 

 كه غم هجر تو آواره هامونم كرد

  

   شمع بزم

  

 هجران روى جانان در بزم دل بلا بود
 

 امّا خيال رويش سرمايه بقا بود

 كرانى از غصه شد دل ما درياى بى
 

 را چه غم از اين غم چون عشق ناخدا بودما 

  با مى بشست ساقى آخر لباس زهدم
 

 كارى نكو نمود او كآلوده ريا بود

  

  در بزم آفرينش غم شد نصيبِ اين دل
 

 زيرا قدر چنين خواست زيرا چنين قضا بود
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  85: ديوان اشعار، ص

  

  در عرصه گاه هستى در كارگاه خلقت
 

 حُسن در جستجوى ما بودعشق تو اى همه 

  ام نمودى عقل از كفم ربودى ديوانه
 

 جا بود اى شمع شام عاشق كارت عجب به

 سان بسوزد دل در فراق رويت پروانه
 

 دادى تو مژده وصل اين آخرين دوا بود

به بزم عشقت از جود و مهر و  «مسكين»
   لطفت

 يك لحظه ديد رويت جانا چه باصفا بود

  

   حسنآفتاب 

  

 گر شود خورشيد روى دوست اگر جلوه
 

 روشن شب فراق تو هم چون قمر شود

  از راه لطف گر كندم يك نظر حبيب
 

 آرى مس وجودم از اين پس چو زر شود

  گر پرده گيرد از رخ زيباى خود يقين
 

 دل سحر شود شام فراق عاشق بى

  آرد اگر سخن ز هجر و فراقش به لب
 

 حزين بيشتر شوداش به قلب  آن گفته

 با كيمياى گوشه چشمش چو بنگرد
 

 بر هر فتاده، عارف و صاحب نظر شود

 ديوانه گشت آنكه تو را ديد اى عزيز
 

 ترسم زهجر روى تو حالش بتر شود

  

  86: ديوان اشعار، ص
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  آن را كه باشدش به دل آرامش و امان
 

 پا و سر شود اندر مسير عشق تو بى

  اى آفتاب حسنبا ديدن جمال تو 
 

 كامى كه تلخ بود پرُ و شكر شود

  ندارد آرزويى در دلش جز اين «مسكين»
 

 كاندر درِ سراى تو چون خاك در شود

  

   مرغ Ėن

  

 گر مرا لطف صنم يارى و امداد كند
 

 اش آزاد كند مرغ دل از قفس دورى

 همت آن مه دردانه اگر يار شود
 

 كندمن افتاده زپا را خوش و دلشاد  

 كند غمزه جادوى رخش با من زار مى
 

 آنچه با مرغ Ėن فتنه صياد كند

  منِ گمره شده را هست اميدى كزلطف
 

 حضرت دوست به احسان خود ارشاد كند

  در حريم حرم عشق مزن طعنه رقيب
 

 شايد آن مه دل ما هم زوفا شاد كند

  دگر آرام ندارد اى دوست «مسكين»  دل
 

 تو كه بيداد كند كند با غم هجر چه

  

  87: ديوان اشعار، ص

  

   جرعه وصل
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 خبر زدرد وغم دل به آشنا بدهيد
 

 كه من مريض فراقم به من دوا بدهيد

  فروغ قلب حزين يار دلنواز برفت
 

 شما به كلبه احزان من صفا بدهيد

 جان زار كنيد نظر به حال من خسته
 

 دلم فسرده، طبيبان مرا شفا بدهيد

  كسى نبود مستحق جرعه وصلچو من  
 

 يكى دو جرعه به من از ره وفا بدهيد

  گره فتاده به كارم كجاست راه نجات
 

 نشان زكوى حبيب گره گشا بدهيد

  خموش گشته زغصه نواى ناى دلم
 

 شود كه به اين ناى من نوا بدهيد چه مى

  بجز وصال رخش «مسكين»  نخواست اين دل
 

 به ما بدهيد چه مى شود كه نشانى از او

  

   صفاى دل عشّاق

  

 سروسامانى چند لطفى اى دوست بر اين بى
 

 نگهى كن زكرم سوى پريشانى چند

  شب عشاق زهجران رخت تيره شده
 

 روشن از مهر نما تيره شبستانى چند

  

  88: ديوان اشعار، ص

  

  نشود عشق اگر در ره معشوق دليل
 

 چندسان قطع توان كرد بيابانى  به چه
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  در حريم حرم عشق تو باشند مقيم
 

 عارف و شيخ طريق و من و مستانى چند

  نه فقط فتنه ترسا شده آن طرهّ زلف
 

 آن سيه خال زده راه مسلمانى چند

  كعبه عشق تو را زائر ديوانه منم
 

 گرچه بر پاى خلد خار مغيلانى چند

  اى صفاى دل عشاق بيا از ره لطف
 

 غصّه پنهانى چندتا به پايان برسد 

 و در بزم وجود «مسكين ام» خسته عشق تو
 

 گوشه غم شده جاى من و حيرانى چند

  

   حرم عشق

  

 تا زنگ غمِ غير از اين دل نزدايد
 

 معشوق در اين آينه رويش ننمايد

 گر نور ازل از رخ ليلى نزند سر
 

 تا صبح ابد كى دل مجنون بربايد

  جان اكسير محبت اگر آرى به كف اى
 

 بر روى دلت صد در رحمت بگشايد

  جلوه آن حسن ازل هست يقينم بى
 

 بلبل به Ėن نغمه عشقى نسرايد

  

  89: ديوان اشعار، ص

  

 جز عشق نباشد به جهان مقصد و منظور
 

 اين مايه زدل رنگ ريا را بزدايد
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 تا بر دل ما هست حجاب غم دنيا
 

 معشوق درى از در لطفش نگشايد

  آرام خواهى كه رسى در حرم وصل دل
 

 برگير دل از غير كه محنت نفزايد

  به سر كوى وصالش نبرد راه «مسكين»
 

 تا زنگ غم غير از اين دل نزدايد

  

  مهر دل آرا

  

 كرد ها مى آنكه دوشين زهمه غارت دل
 

 كرد سبب مستى عشاق مهيّا مى

 زد با نگاهش به دل و جان همه آتش مى
 

 كرد روى زمين زان قد رعنا مىفتنه 

  ها كه بزد بر دل ديوانه من چه گره
 

 كرد آن مه حسن چو از زلف گره وا مى

 آمد مرگ اندر نظرم از همه سو مى
 

 كرد آرا مى چونكه پنهان زمن آن روى دل

  من كه اندر ره عشقش همه هستى دادم
 

 كرد از چه رو باز زمن عشق تمناّ مى

  نش بود عجبسخن تلخ زشيرين ده
 

 كرد گوئيا دلبر من شكوه ز اعدا مى

  به شب خلوت و تنهايى و غم «مسكين»  دل
 

 كرد در خيالش رخ جانانه تماشا مى

  

  ديده بيدار

  

 نوا را يار ميداند غم اين مستمند بى
 

 داند هر آنچه بر سرم آمد فقط دلدار مى
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 درد بشناسد بود عاشق هر آن كو درد صاحبْ 
 

 داند چون منى را همچو من بيمار مى كه درد

 كدامين تاك دارد باده نابى كه من جويم؟
 

 داند صفاى مستى ما را كجا هشيار مى

  حرام آمد به چشمم خواب خوش از دورى رويش
 

 داند غم هجران ما را ديده بيدار مى

  دواى درد عاشق جز وصال دوست چيزى نيست
 

 داند ىكه عاشق هر دوا را غير وصلش عار م

  زدورى رخش زار و پريشان و دل افكارم
 

 داند نگويم حال خود را، زان كه دانم يار مى

  نباشد پيشه هر دل غم عشق رخ جانان
 

 داند رسوا شيوه اين كار مى «مسكين»  دل

  

   زنجير جنون

  

 از كفم هجر تو دامان شكيبايى كشيد
 

 كارم آخر در ره عشقت به رسوايى كشيد

 بودم مقيم كوى ارباب خرد ها سال
 

 جلوه رويت مرا در راه شيدايى كشيد

  

  91: ديوان اشعار، ص

  

  آن دلى كه مونس شبهاى من بود، اى دريغ
 

 عشق بيرون از كف من با خودآرايى كشيد

  

  كردى قبول بار هجران رخت را كس نمى
 

 اين مصيبت را دل عاشق به تنهايى كشيد
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  بودم زعشق و عاشقىخبر  ساليانى بى
 

 طرهّ زلفت مرا در راه سودايى كشيد

  عشق زنجيرى به پاى دل Ĕاد و بعد از آن
 

 نوبت بازى به مجنون تماشايى كشيد

  جوشد كه عشق همچو نى از بندْبندم ناله مى
 

 انتقام اهل دل را آخر از نايى كشيد

  آبرويى در ميان عاقلان «مسكين»  داشت
 

 عاقبت ديدى به رسوايى كشيدكار او هم 

  

   گوشه نشين

  

 يا رب دل من خالى از اين سوز نگردد
 

 اين شام پر از عشق و صفا روز نگردد

  انگيز بيا در بر عاشق اى ماه دل
 

 تو شب افروز نگردد چون محفل من بى

  اى داغ غمت گرمى بازار محبت
 

 دل با تو صنم زار و غم اندوز نگردد

 نشين كرد دوست مرا گوشه هجران تو اى
 

 روى تو روزم همه نوروز نگردد بى

  

  92: ديوان اشعار، ص

  

  خون آيى اگر از لطف كنار من دل
 

 دل زآتش هجر تو پر از سوز نگردد

  من خوشدل و شادم كه شدم عاشق رويت
 

 جز عشق توام كسى هنرآموز نگردد

 ديروز چو كوهى غم تو بر دل من بود
 

 امروز چو ديروز نگردداى كاش كه 
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  نرسد گر به وصالت «مسكين»  دست من
 

 بر درد غم هجر تو پيروز نگردد

  

  حسن جهانگير

  

 صنما گر كه تو را زلف گره گير نبود
 

 دلم امروز در آن حلقه زنجير نبود

 جانم از داغ فراقت به بلا گشته دچار
 

 درد اين زخم كم از ضربت شمشير نبود

 داند معتكف كوى غمت مىهركه شد 
 

 كه زبان را به غمت قدرت تفسير نبود

  خبر از عشق نبود و خبر از عاشق مست
 

 اى گر زتو اى حسن جهانگير نبود جلوه

  صيد عشق تو شدم اى كه تو صياد دلى
 

 غير آن غمزه جادوى تواش تير نبود

  خبر تا كه بدُم از غم هجران رخت بى
 

 سرازير نبوداشكم از ديده خونبار 

  

  93: ديوان اشعار، ص

  

  اى هست مرا با خم آن زلف سياه گله
 

 گر نگفتم صنما قدرت تقرير نبود

  

كه در اين خوان  «مسكين»  چه كند عاشق
   جهان

 غير عشقت زازل قسمت و تقدير نبود
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   عهد وفادارى

  

 تا ابد ياد تو از لوح دل و جان نرود
 

 از دل من آن نرود هر چه از دل برود

 درد من درد فراق است نه درد ديگر
 

 جز پى وصل رخت از پى درمان نرود

 جنّت و نعمت آن باد براى زاهد
 

 ساكن كوى تو اى دوست به رضوان نرود

  دل اگر پند و نصيحت نپذيرد اى دوست
 

 كند عاشق ديوانه به فرمان نرود چه

 با تو بستم زازل عهد وفادارى را
 

 عمر و دلم از سر پيمان نرودبرود 

  دل من معتكف كوى تو گرديده صنم
 

 زين سراپرده به جاى دگر اى جان نرود

  سر و سامان شده ام كه چنين بى «مسكين»  من
 

 كارم از بار غم هجر به سامان نرود

  

  94: ديوان اشعار، ص

  

   كام عاشق

  

 دلى كه سوى تواش دلبرا گذر باشد
 

 خبر باشد غير تو بىزهر چه هست به 

  بيا دمى به كنارم ببين كه عاشق مست
 

 به ذكر و ناله شب هجر تا سحر باشد

 هرآنكه گشته خريدار تو در اين بازار
 

 اش سپر باشد به تير فتنه غم سينه
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 شبى كه در بر عاشق نشينى اى دلبر
 

 شبى بود كه در آن جلوه قمر باشد

  خون مى وصال تو در كام عاشق دل
 

 تر از شكر باشد هزار مرتبه شيرين

  هرآنكه عاشق دلداده تو گرديده
 

 چه باك دارد از اين ره كه پر خطر باشد

  بدون بودن دلبر هزار مجلس انس
 

 خسته دردسر باشد براى عاشق دل

 چه عالمى است كه باشى كنار من دلبر
 

 على الخصوص كه بر عاشقت نظر باشد

  اش جرم عاشقىبه  «مسكين»  هماره عاشق
 

 پر باشد به دام غم چو يكى مرغ بسته

  

  95: ديوان اشعار، ص

  

   خاك نشين

  

 باده عشق عجب پاك و سبكبارم كرد
 

 مست و ديوانه از آن مايه سرشارم كرد

  خبرم داشت زدوست ها خواب گران بى سال
 

 ساقى عشق بدادم مى و بيدارم كرد

  غريبمن يكى خاك نشين بودم و در شهر 
 

 عشق روى تو چنين شهره بازارم كرد

  

  من اگر جز غم عشق تو ندارم كارى
 

 كنم عشق تو بيكار زهر كارم كرد چه
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  گفته بودم به غم هجر تو من صبر كنم
 

 صبر بنگر كه مرا دربدر و زارم كرد

  چون بديدم رخ زيباى تو را دلبر من
 

 نياز از Ėن و از گل و گلزارم كرد بى

  كه آزادتر از سرو Ėن بودم، حيف  من
 

 فرقت روى تو رنجور و گرفتارم كرد

  دلم از داغ غم هجر بسوخت «مسكين» همچو
 

 افكارم كرد آه و افغان كه غمت زار و دل

  

  دست گره گشا

  

 صبا به وقت سحر بوى آشنا آورد
 

 غنيمت است مرا وعده شفا آورد

 دلم كه سخت گداى وصال رويش بود
 

 به وعده خود در حقم عطا آورد صنم

  طبيب عشق نيازم چو ديد از ره لطف
 

 عطا و مرحمتى سوى اين گدا آورد

  

  96: ديوان اشعار، ص

  

  به درد هجر چو شد مبتلا دل زارم
 

 به كوى دوست همى روى التجا آورد

 زدم شب و روز خبرى ناله مى زدرد بى
 

 كه بوى گل سحر از كوى او صبا آورد

  درمان علاج و بى مريض عشق بدُم بى
 

 كه سرو ناز من از đر من دوا آورد

  غريب بودم و تنها كه آن اميد دلم
 

 درآمد از در و در بزم من صفا آورد
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 «مسكين»  زدرد هجر شد آسوده اين دل
 

 گشا آورد كه يار آمد و دست گره

  

   روز وصال

  

 دل من در غم عشق تو گرفتار بود
 

 از هجر رخت خسته و بيمار بودجانم 

  كى ديده زهجران تو باشد گريان تا به
 

 گو به من در چه زمان مهلت ديدار بود

 اى صبا از من عاشق تو به دلدار بگو
 

 وصل رويت به جهان دولت بيدار بود

  آه جان سوز و فغان شب و رنجورى دل
 

 اثر فرقت و هجران رخ يار بود

  و شد از ديده Ĕاناى كرد چو خورشيد  جلوه
 

 پرتو اوست كه بر هر سر ديوار بود

  آنكه گويد مكن انديشه زهجران گويم
 

 لحظه هجر چه سخت است و چه بسيار بود

  من و سير Ėن و باغ و گلستان هيهات
 

 كار من با غم او مشكل و دشوار بود

  

  وصل او در دو جهان خرمى و شادى من
 

 بيزار بوددلم از غير رخش خسته و 

 بنشينم سر كويش به اميد «مسكين» همچو
 

 شايدم لحظه وصل رخ دلدار بود

  

   نعره مستانه
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 دلبر از لطف نظر بر من ديوانه نكرد
 

 ساقى مهر دگر باده به پيمانه نكرد

  روزگاريست كه در خلوت غم نوحه گرم
 

 حضرت دوست گذر جانب كاشانه نكرد

 وافغان امابه شب و روز زدم ناله 
 

 سوى من يك نظر آن دلبر جانانه نكرد

  شدم آواره زهجران رخش چون مجنون
 

 ها كه به من غمزه مستانه نكرد چه ستم

  من كه دلداده آن مهر دل افروز شدم
 

 پس چرا لطف به من آن مه دردانه نكرد

  زدم نعره زهجران و همى سوخت دلم مى
 

 نكردوفا گوش بر اين نعره مستانه  بى

  زغمش كلبه احزان شده است «مسكين»  دل
 

 گذرى آن مه تابان سوى اين خانه نكرد

  

   روى جانان

  

 به وصلت دردم ار درمان نگردد
 

 مرا مشكل دگر آسان نگردد

  دوايى بر علاج درد من نيست
 

 اگر عشقم دواى جان نگردد

  كو شد مقيم محفل عشق هرآن
 

 نگردد؟سر و سامان  چرا او بى

 اى خورد زجام عشق هر كس جرعه
 

 چرا جاويد و جاويدان نگردد

  كو مست و مدهوش رخ اوست هرآن
 

 چرا چون چرخ سرگردان نگردد

  

  98: ديوان اشعار، ص
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 بقا هرگز نيابد عاشق زار
 

 اگر قربانى جانان نگردد

 نيابد قرب هر كوهست با خود
 

 نيابد جان اگر قربان نگردد

 هر كه بيند روى دلدار «مسكين» چو
 

 چرا ديوانه و حيران نگردد؟

  

   غم عاشقى

  

 اى دل از ياد من آن سرو خرامان نرود
 

 جز به دنبال غمش ديده گريان نرود

 تمناى وصالش نتوان زيست دلا بى
 

 وجودش به جهان كار به سامان نرود بى

  اگر از ديده من غايب و پنهان شده است
 

 زيباى وى از جان نرود ليك نقش رخ

  

  حضورش ننهم پاى به رضوان نه عجب بى
 

 خسته به زندان نرود چو منى عاشق دل

 زار اى مرا روشنى جان و صفاى دل
 

 نظرت بر سر فرمان نرود جان و دل بى

  عهد عشقى كه ببستم زازل با تو صنم
 

 تا ابد دلبر من از سر پيمان نرود

  ياد رختمايه عشق و غم عاشقى و 
 

 هرگز از جان و دل اى مهر فروزان نرود

  مكن از عشق رقيبا به جهان «مسكين»  منع
 

 كه زدل نقش رخ حضرت جانان نرود
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  99: ديوان اشعار، ص

  

   نرگس مستانه

  

 دلم را đر عشقت خانه كردند
 

 تو را شمع و مرا پروانه كردند

  به روز آشنايى با تو اى دوست
 

 تو بيگانه كردندمرا از غير 

  حديث عاشقى و عشق مجنون
 

 به آثار و كُتب افسانه كردند

  عجب راهى بود راه غم عشق
 

 كه جان قربانى جانانه كردند

 خط تسليم و ماندن در ره تو
 

 مرا تعليم در ميخانه كردند

  ام مدهوش و سرمست از آن افتاده
 

 كه ما را مست بى پيمانه كردند

 مسكين كس نداندبه قلب و جان 
 

 ها زان نرگس مستانه كردند چه

  

   مه شمايل

  

 غم عشق دلبر چو بر دل نشيند
 

 بود ليلى ام كو به محمل نشيند

 دو ديده ز هجران چنان اشك بارد
 

 كه صد ناقه صبر در گل نشيند

  نصيب از غم عشق جانش بود بى
 

 كو در اين بزم غافل نشيند هرآن
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  افسرده منصفا گيرد اين جان 
 

 كنارم چو آن مه شمايل نشيند

 دلم غرق آرامش و نور گردد
 

 اگر دلبرم در مقابل نشيند

  غم عشق اگر بى «مسكين»  خيال است
 

 كسى كو به اميد حاصل نشيند

  

   وقت خوش

  

 در آن شب كه دلبر در آغوش بود
 

 ز يادم دو عالم فراموش بود

 مشامم زميخانه بويى كشيد
 

 گويى سبوئيمْ بر دوش بودتو  

  

  چنان بود شيرين مى عشق كز آن
 

 پياپى مرا نوش در نوش بود

 ز زنجير گيسوى پرپيچ او
 

 مرا از ازل حلقه در گوش بود

  

  100: ديوان اشعار، ص

  

  رخ خوب آن مهربان نازنين
 

 مرا زينت مجلس دوش بود

 چو پرسيدم از هر كسى وصف او
 

 مدهوش بودجوابم نگفتى كه 
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  نه در دل مرا غير عشق حبيب
 

 نه در سر از آن پس مراهوش بود

 به دلبر پيامى دهيد «مسكين» ز
 

 كه وقت خوشم در شب دوش بود

  

   مجلس انس

  

 تو را بوى يار نيست چه سود! نسيم صبح
 

 نشانى از رخ آن گلعذار نيست چه سود

 زمين به بوى đاران هزار گل روئيد
 

 دلبر من در كنار نيست چه سودكنون كه 

 اگر چه هر دو جهانم به اختيار دهند
 

 دلا چو در كف من اختيار نيست چه سود

شب است و مجلس انس است و جام مى بر 
   لب

 به بزم دوست مرا چون كه يار نيست چه سود

  به عهد عشق تو من تا ابد وفادارم
 

 ولى به كوى توام چون گذار نيست چه سود

 «مسكين» ميد به وصل تواش بودبسى ا
 

وليك به كوى لطف تو او را گذار نيست چه 
 سود

  

   ساقى مجلس

  

 اى دوست مرا رهزن دل روى تو باشد
 

 شده در سلسله موى تو باشد دل گم
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  101: ديوان اشعار، ص

  

  امشب كه شبم روشن و پر نور چو روز است
 

 روشن زفروغ رخ نيكوى تو باشد

  نخورم مى ز كف ساقى مجلسهرگز 
 

 جز باده كه از ميكده كوى تو باشد

 با كس ننشينم به رفاقت همه عمر
 

 جز آنكه نديم تو و هم خوى تو باشد

  هرگز نكنم قصد اقامت سر كويى
 

 گر قصد كنم قصد سر كوى تو باشد

  سوى حرم امن اگر هست نمازم
 

 جانا به حقيقت به سوى روى تو باشد

  تو اى دوست «مسكين»  عاشق بر پاى دل
 

 زنجير از آن حلقه گيسوى تو باشد

  

   لطف دوست

  

 شبى از دل اگر آهى برآيد
 

 زمان غصه و محنت سرآيد

  

  شود حل مشكلات دردمندان
 

 دلى گر بشكند، يا مضطر آيد

  به پاس ناله و افغان و زارى
 

 تمام حاجت سائل برآيد

  دعاى مستمندى مستجاب است
 

 اگر سوى تو با چشم تر آيد
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  102: ديوان اشعار، ص

  

 به لطف آن بت عيار طنّاز
 

 زمان تلخى هجران سرآيد

 «مسكين» چه خوش باشد كه وقت مرگ،
 

 به بالين سر تو، حيدر آيد

  

   قصّه عشق

  

 دلبرا چون رخ زيبات هويدا گردد
 

 دل زديدار تو ديوانه و شيدا گردد

  جهان از عشق تو رسواىمن نه تنها شده 
 

 هر كه بيند رخ زيباى تو رسوا گردد

  ديده كنى اى گر به دل عاشق غم جلوه
 

 از تجلاّى تو دل، سينه سينا گردد

  با نگاه تو در اين عرصه نيرنگ و فريب
 

 مشكل آسان شود و حلّ معما گردد

 گر ببينند تو را خاك نشينان وجود
 

 گرددجانِشان مست از آن نرگس شهلا  

  گر خرامى تو به آن قامت بالا به Ėن
 

 سرو، شرمنده از آن قامت و بالا گردد

 قصه عشق من و حسن تو گر فاش شود
 

 كهنه ديگر سخن وامق و عذرا گردد

 :سخنم با تو صنم اين باشد «مسكين»  منِ 
 

 دل زديدار تو ديوانه و شيدا گردد

  

  103: ديوان اشعار، ص
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   هنر عشق

  

 كاش تو را جانب عاشق گذرى بوداى  
 

 يا از غم اين زار بلاكش خبرى بود

  امروز كه من خسته دل و زار و غمينم
 

 از آتش هجر تو به جانم شررى بود

  اى ياد توام مونس اين قلب پريشان
 

 رحمى كه مرا هم به جهان بال و پرى بود

 دانند رقيبان كه كجا جاى تو باشد
 

 كمتر خبرى بوداى كاش مرا هم زتو  

  از دورى رويت همه شب ناله زند دل
 

 اى كاش كه در ناله شبها اثرى بود

  خسته و افسرده و زارم سرگشته و دل
 

 يادآر كه ما را به جهان پا و سرى بود

 كه به هر مجلس و محفل هنر آورد «مسكين»
 

 با عشق تو بودش هنرى گر هنرى بود

  

   موج آب

  

 نقاب برآمد بىدلبر جانانه 
 

 ماه منير از پس سحاب برآمد

  آرام كه زدم ناله از فراق دل بس
 

 بخت فروخفته ام زخواب برآمد

  سينه تنگم به غم نشسته چه سازم
 

 قلب شكسته به اضطراب برآمد

  تا كه قرارم ز جان و دل برد از كف
 

 طرهّ زلفش به پيچ و تاب برآمد
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  گوش فلك چون شنيد زارى و آهم
 

 سوخت ز غم، ناله رباب برآمد

  

  104: ديوان اشعار، ص

  

 تيره شبم تا سحر به غصه و غم شد
 

 غصه بجا ماند و آفتاب برآمد

  چونكه روان شد زديده سيل و سرشكم
 

 كه آه از دل خراب برآمد! آه

  هستى من بود همچو خواب و خيالى
 

 شكر كه چشم دلم زخواب برآمد

 «مسكين»  دلآتش سوزان هجر در 
 

 بود چو دودى كه از كباب برآمد

  

  عشق مصور

  

 آه كه وصل رخت دير ميسّر شود
 

 در غم تو سر شود! حيف كه عمر عزيز

  در طلبت جان من در غم هجران دلم
 

 عاقبت اى مست ناز روح زتن برشود

 رحمت و لطفى نما سوى من دردمند
 

 خانه دل تا مگر از تو منوّر شود

 روح و صفا اى نظرت كيميااى همه 
 

 كن نظرى از كرم تا مس من زر شود

 ديده چو بيند رخت يا كه قد سرو تو
 

 جمله وجودم حبيب عشقِ مصوَّر شود

  و گل عشق چو معدن بود هستى ما خاك
 

 گاه خاك چو گوهر شود در دل اين عرصه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  كنى از منِ آشفته دل رخ چو Ĕان مى
 

 شودآينه قلب من از تو مكدّر 

  من «مسكين»  كن نظرى از كرم بر دل
 

 تا حرم دل به تو پاك و مطهّر شود

  

  105: ديوان اشعار، ص

  

   حضرت جان

  

 از بلاى هجر جانان العياذ
 

 وزغم پيدا و پنهان العياذ

  غير عشق دلبر دلدادگان
 

 آنچه باشد در دل و جان العياذ

  عشق، دين و مذهب و روح من است
 

 نيست ايمان العياذغير اينم 

  

  وصل باشد آرزوى عاشقان
 

 از فراق و درد هجران العياذ

  دورى دلبر به هر روز و شبان
 

 بر دل من نار نيران العياذ

  عهد عشق و عاشقى عهد خداست
 

 غير آن ابليس و شيطان العياذ

  روز و شب از دلبر است «مسكين» ذكر
 

 جز آن العياذ اين بود ذكر و به

  

  رفعت يار
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 من و زين پس به راه خدمت يار
 

 دل و جانم فداى حضرت يار

  بايدم چشم بستن از همه كس
 

 تا ببينم جمال و طلعت يار

 پاك سازم دل از ارادت غير
 

 كنمش پيرو ارادت يار

  مى كنم دل زمهر غير ēى
 

 پر كنم يكسر از محبّت يار

  بنمايم اطاعت از جانان
 

 زخويش لعنت ياردور سازم 

  دست شويم زهر چه بيگانه
 

 سر Ĕم در مقام طاعت يار

 دور گردم زكوى نفس و هوا
 

 تا شوم در خط عبادت يار

  نشناسد كسى در اين عالم
 

 اى از مقام و رفعت يار ذره

  سر نپيچد كسى در اين ميدان
 

 از قضا و هم از مشيَّت يار

  بس كن اى نفس، طاعت شيطان
 

 در فضاى طاعت يارذره شو 

 «مسكين»  گر نجاتى طلب كنى
 

 نيست جز در صراط خدمت يار

  

  106: ديوان اشعار، ص

  

  غريب ديار
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 تا كى و تا چند كشم انتظار
 

 از چه نيايى بر من اى نگار

  اى گو چه شود گر تو مرا لحظه
 

 راه دهى از كرمت در كنار

 لقا تشنه وصل توام اى مه
 

 دل افكار و زارهجر، مرا كرده 

  پرده زرخسار برافكن كه من
 

 در قدمت جان بنمايم نثار

  بعد تو اى شمع شب تار من
 

 چه كار آيدم اين روزگار گو به

  

 نوبت ديدار به من كى رسد
 

 قرار گشته دل از دورى تو بى

  عشق تو در قلب من خسته جان
 

 تا به قيامت بودم يادگار

  جان دريغمكن اى  «مسكين» لطف ز
 

 آن كه به جز عشق تواش نيست كار

  

  رسواى بازار

  

 دو چشمم گشته از هجر تو خونبار
 

 برآى اى آفتاب من دگر بار

 ندارم طاقت هجر تو ديگر
 

 خدا را از رخ خود پرده بردار

  زهجران رخت اى دلبر من
 

 خسته و افكار و بيمار شدم دل

  دلم از هجر تو درياى خون است
 

 عاشق خود را ميازار! عزيزا

 به جانم آتشى افكندى از هجر
 

 بيا آبى فشان بر آتش اين بار
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  همه عالم خبر دارند اى دوست
 

 كه جز عشقت ندارم در جهان كار

  به زنجير سر زلف سياهت
 

 دل آشفته من شد گرفتار

  تويى غارتگر دين و دل من
 

 منم از عشق تو رسواى بازار

 «مسكين»  بر جانبلاى دوريَت 
 

 نم دانى چه دشوار است دشوار

  

  107: ديوان اشعار، ص

  

   شمع دل

  

 !دردمند غم عشقم تو شفايى آخر
 

 به گداى درِ خود لطف و عطايى آخر

 همه جا رفتم و ديدار رخت دست نداد
 

 حل كن اين مشكل ديرينه زجايى آخر

 گره مشكل هجران به نگاهى بگشا
 

 افسرده دوايى آخربه علاج دل 

  غير كوى تو نباشد به جهان محفل عشق
 

 اى تو شمع شب عشاق صفايى آخر

 صنما زآتش هجران تو سوزم شب و روز
 

 وعده از حدّ بگذشته ست وفايى آخر

  اگرت هست دريغى كه به من لطف كنى
 

 من گذشتم ز وفاى تو، جفايى آخر

  نوا را چه شود گر بنوازى به وصال بى
 

 صفاى دل دلداده نوايى آخراى 

  اين است «مسكين»  سخن روز و شب عاشق
 

 كاى طبيب دل عشّاق، شفايى آخر
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  پرستار دگر

  

 جز تو اى دوست ندارم به جهان يار دگر
 

 نشناسم صنما دلبر و دلدار دگر

  

  108: ديوان اشعار، ص

  

 دلبرى غير تو را نيست سزاوار بتا
 

 نيست سزاوار دگرجز تو اندر دو جهان 

  وعده كردى كه بيايى و ببينى بازم
 

 اين من و وعده وصل تو و ديدار دگر

  هست بازار غم عشق عجب بازارى
 

 جانب بازار دگر! نروم يوسف من

 كار من نيست به جز عشق در اين بزم وجود
 

 تر از عشق نباشد به جهان كار دگر خوش

  با فراق تو شب و روز به پيكار شدم
 

 طاقتى نيست مرا باز به پيكار دگر

 مدت هجر تو گر بيشتر از اين گردد
 

 پى دلجويى من كيست پرستار دگر

  به عنايت، اى دوست «مسكين»  نخرى گر دل
 

 خود نخواهم برمش سوى خريدار دگر

  

   هنر عشق
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 دل گشته به بند غم عشق تو گرفتار
 

 اى شاهد زيباى من اى دلبر عيّار

  دل و زار و پريشان افسرده رنجورم و
 

 باشد هنر عشق همين يك دو سه فن كار

  اى بخت بلند من و اى صبح اميدم
 

 آخر نظرى جانب اين خسته بيمار

  

  109: ديوان اشعار، ص

  

  اى روشنى ديده و دل، راحت جانم
 

 از لطف زآئينه دل شوى تو زنگار

 نشين شب غم كرد هجر تو مرا گوشه
 

 وصل است و كجا موعد ديداركى وعده 

  ميل Ėن و سير گل و نسترنم نيست
 

 تا داغ غم هجر تو دارم به دل زار

  اى آنكه سرا پاى وجودت همه لطف است
 

 رحمى به دل خسته و اين ديده خونبار

  كه سرى سوده به خاك سر كويت «مسكين»
 

 چيزى به كفَش نيست به جز چشم گهربار

  

  جان ديگر

  

 است و غمش جهان ديگرعشق 
 

 اين عين حق است و جان ديگر

  يار است چراغ خلوت انس
 

 از او تو مجو نشان ديگر

 ياد رخ او حيات جاويد
 

 خوان غم اوست خوان ديگر
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  جز او نبود به خانه دل
 

 جانانه و دلستان ديگر

  

  سلطان قلوب عاشقانى
 

 اى بنده تو شهان ديگر

  عشقمتنها نه منَت اسير 
 

 دنيا دنيا، جهان ديگر

 غمت فتاده از پا «مسكينِ »
 

 صد واى به عاشقان ديگر

  

   گُل عشق

  

 دلم شد واله و شيداى دلدار
 

 اسير طلعت زيباى دلدار

 به سرو قامتش سوگند سوگند
 

 كه سروى نيست چون بالاى دلدار

  

  110: ديوان اشعار، ص

  

  به غير از گوهر عشق و محبت
 

 ندارد گوهرى درياى دلدار

  گل عشق و گل مهر و گل شوق
 

 نثار من بود بر پاى دلدار

  كنار سرو بستان كى نشينم
 

 بود سروم قد رعناى دلدار
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 شنيدم نغمه داوود، امّا
 

 نديدم خوشتر از آواى دلدار

  عاشق «مسكين»  يقين دارم كه اين
 

 بماند تا ابد شيداى دلدار

  

   دل ديوانه

  

 گرفتار غم هجرم چه تدبير
 

 زبانى كو كه بتوان كرد تقرير

  به جز وصلت ندارم راه درمان
 

 چه سودى اين دلم را زآه شبگير

 ام را به زلفت اين دل ديوانه
 

 تو كردى صيد و افكندى به زنجير

  هر آن سختى كه از هجران كشيدم
 

 به صد دفتر نگردد ثبت و تحرير

  مسوزانبتا بازآى و جانم را 
 

 كه از من نيست باقى غير تصوير

  تو را من صادقانه دوست دارم
 

 گريزانم گريزانم ز تزوير

  مپوشان دلبر من «مسكين» رخ از
 

 نقاب از روى نيكويت تو برگير

  

   مستِ مست

  

 در بلاى هجرت اى دلبر گرفتارم هنوز
 

 خوارم هنوز خسته و افسرده و نالان و غم

 پذيرد دور هجر كه پايان مىام دادى   وعده
 

 ات اى جان كه من زارم هنوز كن وفا بر وعده
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 نوا رحمى آخر بر من بشكسته بال بى
 

 چونكه از بار فراق تو دل افكارم هنوز

  

  111: ديوان اشعار، ص

  

  از علاجم هر طبيبى نااميد است و ملول
 

 آوخ اى جانان كه چون چشم تو بيمارم هنوز

  گرفتارى نجاتم ده زغماى نجات هر  
 

 چون به چاه درد و غم جانا نگونسارم هنوز

  خون دل قوت من افسرده حال است اى صنم
 

 اى عجب از من كه خود را زنده پندارم هنوز

  از مى ميخانه عشقم سراپا مستِ مست
 

 خلق عالم بين كه پندارند هشيارم هنوز

با غم عشقى كه دارم من به  «مسكين»  گفت
   دل

 زاشتياق روى دلبر ديده بيدارم هنوز

  

  بلبل خوش نوا

  

 از هجر دلم شده غم اندوز
 

 در آتش فرقتم شب و روز

  آسوده بدُم زبار هستى
 

 عشق آمد و گشت آتش افروز

  تا حال مرا نبود رنجى
 

 در بند غمت شدم از امروز

  شد جامه جان زهجر صد چاك
 

 اين جامه به دست لطف بردوز
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  پير خرد عنايتى كناى 
 

 يك نكته زصبر بر من آموز

  اى دلبر من بگو چه هنگام
 

 گردم به غم فراق پيروز

  شد جان و دلم هزينه عشق
 

 سودم همه گشت ناله و سوز

  برود خزان هجران «مسكين»
 

 وز پى برسد đار و نوروز

  

  دار فنا

  

 اى دوست مرا زلطف بنواز
 

 اندر يمَِ رحمتم درانداز

  

  112: ديوان اشعار، ص

  

  بيگانه زعشق را چه ارزش
 

 دل با غم عشق آشنا ساز

  اين قلب و روان خسته من
 

 از شعله مهر خويش بگداز

  بنماى قبول آستانم
 

 از غير غمت دلم بپرداز

  تا حسن رخت عيان نمايى
 

 برگير تو پرده و برون تاز

  انجام مرا به مستى عشق
 

 همچو آغازشيرين بنماى 

  چو بقاى عشق خواهى !«مسكين»
 

 بردارِ فناى دوست سرباز
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   سلوك سالك

  

  سرّ دو جهان زقلب ما پرس
 

  بيگانه گذار و زآشنا پرس

 درمان تمام دردها را
 

  در وقت سحر تو از دعا پرس

  دارى چه خبر تو ازحقيقت
 

  رندانه برو زاوليا پرس

 وصف رخ او مپرس از غير
 

  برخيز و بر و زانبيا پرس

  از زير و بم جهان هستى
 

  ريا پرس از اهل خلوص و بى

  راه و روش سلوك سالك
 

  از مردم پاك و باصفا پرس

  اسرار كتاب حضرت دوست
 

  جانا تو برو زمصطفا پرس

 زان سِرّ كه كسى خبر ندارد
 

  مستانه برو زمرتضا پرس

 «مسكين» احوال من فقير و
 

  زقدر پس از قضا پرسيك ره 

  

   جان جهان

  

  بيا حال مرا از دلبران پرس
 

  غم دل را زرندان جهان پرس

  شب تنهايى و هجران محبوب
 

  اش وز سوزجان پرس زشمع و شعله
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 چه سازم از غم دورى دلبر
 

  دلا راه علاج از شاهدان پرس

 اگر خواهى بدانى سوز دل را
 

  فقط از غمزه آن دلستان پرس

  

  113: ديوان اشعار، ص

  

 مرا كارى به غير از عشق نبود
 

  اگر باشد از آن شيرين دهان پرس

  زبيدادى كه بر من رفته از عشق
 

  برو از رلف يار دل سِتان پرس

 خسته زار دواى درد اين دل
 

  طبيبا خيز و از جان جهان پرس

 «مسكين» غم هجران رويش را تو
 

  پرس زمجنون و دگر ديوانگان

  

  غم دنيا

  

  تا به كى مفتون نفْسىّ و هوس
 

  در غم دنيا بتازانى فرس

  اى گوهر خود را به شيطان داده
 

  اى دل را به مشتى خار و خس بسته

  اى عمر از كف داده و آسوده
 

  فرصتى نبود به غير از يك نفس

  

 جز غم شهوت چه غم دارى بگو
 

  بوالهوستا به كى در غفلتى اى 
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  ظاهر دنيا بوُد همچون عسل
 

  آنكه خواهانش بود دانَش مگس

 گر به كار خود نپردازى عزيز
 

  پس مدار اميد كار از هيچ كس

  كن نظر در دفتر اعمال خويش
 

 «1»  مقصدت دور و بود ره پر عسس

  در غم فردا نشين «مسكين» همچو
 

  تا تو را يارى رسد از حقّ و بس

  

  جگرخون 

  

  اى يار بيا حال من از مرغ سحر پرس
 

  زده از ديده تر پرس احوال دل غم

  از سوزش جان و غم تنهايى عاشق
 

  كس نيست خبردار، زپروانه خبر پرس

  رخساره زردم ندهد گر خبر از دل
 

  لطفى كن و اين مسئله از راه دگر پرس

  

______________________________  
  .پاسبان -)1(

  114: ديوان اشعار، ص

  

  افتادنم از پاى نه از علت پيرى ست
 

  اين راز Ĕان را تو زخوناب جگر پرس

 كش خود را زيبايى آن چهره عاشق
 

  در روز ز خورشيد و شب از قرص قمر پرس
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 چه تمناّ «مسكين»  دارى تو زجان من
 

  جانى به كفم نيست تو از جان دگر پرس

  

   خُم عشق

  

  عشق منم مست و سراپا مدهوشاز غم 
 

  هجر افكنده مرا يكسره در جوش و خروش

  رهم افتاده به ميخانه رندان الست
 

  گوش در بر پير شدم بنده و هم حلقه به

 از خُم عشق چو پيمانه زدم وقت سحر
 

  از دلم رفت غم و از سر پرشورم هوش

  شكوهِ بردم چو بر پير خرابات زدل
 

  از خود و پس باده بنوشگفت بيرون بدرآ 

 كو پى عزت باشد در بر دوست هرآن
 

  بايدش مُهر به لب، در برِ جانانه خموش

  رخ زرد من و اين اشك دو چشمان ترم
 

  نگذارد كه Ĕم بر غم پنهان سرپوش

 بنما «مسكين»  راه وصل رخت اى دوست به
 

  كه كِشد كوه غم هجر تو يك عمر به دوش

  

  115: اشعار، صديوان 

  

   مست عشق

  

  من به ياد حضرت جانانه دوش
 

  كشيدم خُمّ عشقش را به دوش مى
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  اى مخمور عشق: هاتفى مى گفت
 

  يك دو جام ديگر از اين خم بنوش

  چون به دستم زان خم آمد ساغرى
 

  اين ندا زآن ساغرم آمد به گوش

  

  كاى خراب باده عشق حبيب
 

  خود فروشدور باش از مردمان 

 اين نه تنها گفته پيمانه بود
 

  از همه عالم شنيدم اين سروش

  درِ درگاه دوست «مسكينِ » كاى تو
 

  بنده سان كن حلقه امرش به گوش

  

   گلزار جمال

  

  اگر روزى رسم اى دل به كويش
 

  كنم جان را نثار ماه رويش

  خيالى جز غم عشقش ندارم
 

  آرزويشمرا نبود به غير از 

 ام را گشته كجا جويم دل گم
 

  جز اندر تار زلف و پيچ مويش

  عبيرآميز گشته وادى جان
 

  به لطف صحبت پرعطر و بويش

  گل رويش بود رشك گلستان
 

  بود روشن دلم از مهر رويش

  حريم حضرت اوست «مسكين»  دل
 

  اى جز خاك كويش ندارد قبله

  

   لباس عاشقى
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  عشق دلبر در خروشعالم است از 
 

  اندرين مجلس بيا جامى بنوش

  خوارگان جز يار نيست ساقى مى
 

  فروش غير او هستى ندارد مى

  گر رها گردى تو از بار خودى
 

  حلقه عشقش كنى آويز گوش

 غير عشق حضرت جانان مگو
 

  شو خموش: لب ببند از غير يعنى

  بار عشق دلبر دلدادگان
 

  برنِهْ به دوشباهزاران منتّش 

  

  116: ديوان اشعار، ص

  

  đر ديدار رخ زيباى دوست
 

  جز لباس عاشقى هرگز مپوش

 لحظه پرقيمت ديدار يار
 

  مى دهى از كف تو اى ارزان فروش

  در ره وصل حبيب «مسكين» هم چو
 

  عاشقانه، اى عزيز من بكوش

  

   شعله شمع

  

  خويشسر و سامانى  كنم با دل و با بى چه
 

  بگذاريد بميرم به پريشانى خويش

  نفس و همره من كو رفيقى كه بود هم
 

  با كه گويم غم جان و غم پنهانى خويش
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  اندرين بحر بلا ساحل اميد كجاست
 

  تا به ساحل ببرم كشتى طوفانى خويش

  

  ام گر زپى هجر رخش نيست عجب زنده
 

  خويشچون نديدم به جهان كس به گران جانى 

  كيست چون من كه بود خانه خراب غم عشق
 

  اين من و سيل بلا و غم ويرانى خويش

  هم چو پروانه بسوزم به سر شعله شمع
 

  پس نشينم به تضرع سر قربانى خويش

 اى كه در دلبرى و حسن ندارى همتا
 

  داغ عشق تو Ĕاديم به پيشانى خويش

  زفراق رخت اى راحت جان «مسكين» هم چو
 

  گشته مجنون صفت از مايه حيرانى خويش

  

  117: ديوان اشعار، ص

  

   رطل گران

  

  با يك نظر اى دوست مرا تاب و توان بخش
 

  زان لطف كه دارى به من اى يار از آن بخش

  تا دل شود از باده عشقت خوش و سرمست
 

  اى جان قدحى بر من از آن رطل گران بخش

  فراقتطاقت و تابم زغم بار  بى
 

  جامى زوصالت به عيان يا به Ĕان بخش

 زان نفخه و آن دم كه حيات دگر آرد
 

  دلان بخش جانا تو بر اين طايفه مرده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ديده شفا ده با لطف و كرم اين دل غم
 

  با رحمت و احسان تو مرا روح و روان بخش

  تا عالميان را خبر از حسن تو سازم
 

  بخشخسته آشفته، زبان  بر عاشق دل

  من مصلحت خويش ندانم كه چه خواهم
 

  آن را كه پسندى به من اى دوست از آن بخش

 «مسكين» افسرده و زار است زهجران تو
 

  با يك نظر اى دوست مرا تاب و توان بخش

  

   بار گران

  

  گر آيد دل زعشق يار درجوش
 

  شود تا روز محشر مست و مدهوش

 كو عاشق جانانه باشد هرآن
 

  كند نوش زجام ياد رويش مى

  مرا از عمر بودى đترين وقت
 

  ام دوش به بزم دلبر جانانه

  

  118: ديوان اشعار، ص

  

 اگر زين پس سراغم را نپرسد
 

  پوش سراپا از غمش گردم سيه

  هر آن عاشق كه گردد محو رويش
 

  كند خود را در اين عالم فراموش

 شود وصلش اگر ميسور و مقدور
 

  بمانم تا ابد از شكوه خاموش

 زهجران رخت اى دلبر ناز
 

  چه بارى سخت بر دوش «مسكين» كشد
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   اى فيض

  

  زخمى به جگر مراست اى فيض
 

  ديوان تواش دواست اى فيض

  بيمار غم فراق باشم
 

  اشعار توام شفاست اى فيض

  عشقى كه مرا زتوست بر دل
 

  حكم قدر و قضاست اى فيض

  نرود به سوى عرفان كو آن
 

  دواست اى فيض دردش همه بى

  شاگرد تو اى معلّم عشق
 

  اجرش همه با خداست اى فيض

 هر كو بچشد زحكمت تو
 

  آزاده و پر đاست اى فيض

  زجامت طبعى كه چشيده مى
 

  چون طبع تو چشمه زاست اى فيض

 به عنايت خداوند «مسكين»
 

  با حضرتت آشناست اى فيض

  

   سفر عاشق

  

 جز غم حضرت جانانه غلط بود غلط
 

 جز ره عاشق ديوانه، غلط بود غلط

 دل از آن يار بريدن چه خطا بود خطا
 

 روى كردن سوى بيگانه غلط بود غلط

  آرام بود مايه جان باده عشق دل
 

 مستى از ساغر و پيمانه غلط بود غلط
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  119: ديوان اشعار، ص

  

  پاك ازلى ستدل من خانه آن شاهد 
 

 بردن غير در اين خانه غلط بود غلط

  پرتو شمع به شب گرچه صوابست صواب
 

 آتشش بر پر پروانه غلط بود غلط

  داستان غم دلدار بود مرهم دل
 

 گفتن قصه و افسانه غلط بود غلط

  سوى جانانه رواست «مسكين»  سفر عاشق
 

 ماندنش گوشه اين خانه غلط بود غلط

  

  حافظ

  

 بجو حكمت تو از ديوان حافظ
 

 بگو صد آفرين بر جان حافظ

  بود عرفان محض و مايه عشق
 

 اى چون خوان حافظ نباشد سفره

  شفاى درد و درمان غم ماست
 

 همه اشعار جاويدان حافظ

  كسى اندر غزل نبود نظيرش
 

 شمَر ما را زشاگردان حافظ

  نه تنها من، حكيمان سخن سنج
 

 احسان حافظاند در  همه غرق

  

  غزل گنجينه عشق الهى است
 

 خصوصاً گر بود از آنِ حافظ
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 كو باهنر در شعر باشد هرآن
 

 شود حيران حافظ سراپا مى

 :به مطلع «مسكين» برد سخن را مى
 

 بجو حكمت تو از ديوان حافظ

  

   گوهر بازار هستى

  

  دل رها شد از شريف و از وضيع
 

  بديعچونكه گشتم محو آن روى 

  جان بودمى گمنام و زار و خسته
 

  گشت ازلطف تو قدرم بس منيع

  گوشه غم جاى من بود اى حبيب
 

  شهره گشتم تا مرا گشتى شفيع

  

  120: ديوان اشعار، ص

  

 چونكه از عشقت سخن گفتم زمهر
 

  شد زاحسانت مقام من رفيع

 بوده ام عمرى به هجرت مبتلا
 

  سميع هايم را تو بشنو اى ناله

 اى مرا هادى به راه عشق خود
 

  باشم رضيع رحم كن بر من كه مى

  گوهر بازار هستى عشق توست
 

  جان من باشد بر اين گوهر مبيع

  قسمتش دلتنگى است «مسكين»  گر كه
 

  جايگاهش را به جنّت كن وسيع
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   زندان يوسف

  

  بجو درس وفا ز ايمان يوسف
 

  يوسفنشين بر سفره احسان 

 اگر خواهى ببينى روى دلدار
 

  ببين رخساره رخشان يوسف

 از آن چاهى كه در كنعان غم بود
 

  تو بشنو ناله و افغان يوسف

 مقام بندگى در كوى داور
 

  همى سنجند با ميزان يوسف

 غم يعقوب و اشك ديده او
 

  حكايت دارد از هجران يوسف

  به لطف دوست شد گلزار جنّت
 

  عاشقان زندان يوسفالا اى 

 به پيمان خداوندى وفا كرد
 

  زهى بر يوسف و پيمان يوسف

به درگاه محمد صلى االله عليه و  «مسكين» برو
   آله

  كه هم جان بود و هم جانان يوسف

  

   فوق ادراك

  

  اگر افتد رهم در بزم اشراق
 

  بشويم سينه را از نقش اوراق

  

  اگر لطفى كند آن آيت حسن
 

  زنم پا بر سر افلاك و آفاق
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 اگر آرد عنايت سوى اين عبد
 

  نمايم جان خود در راهش انفاق

 گر كند آن دلبر ناز تجلى
 

  شود چون باغ رضوان بزم عشاق

  هر آن وصفى كه آرم در ثنايش
 

  باشد در آن يك نكته اغراق نمى

  مفاهيم صفاتش فوق ادراك
 

  وجودش وتر و ذات حضرتش طاق

  

  121: ديوان اشعار، ص

  

 اگر وصلش بود درمان هر درد
 

  بلى زهر فراق اوست ترياق

 «مسكين» سخن گويم زاسرارش چو
 

  اگر افتد رهم در بزم اشراق

  

   سوداى عشق

  

  گشت برپا در دلم غوغاى عشق
 

  حاصلم شد گوهر درياى عشق

 پاى دل در كوى معشوقم كشيد
 

  عشقكرد قربان جان من در پاى 

 شد دل و جانم رها از هر چه بود
 

  نيست در دستم به جز سوداى عشق

 در ميان اين همه بود و نبود
 

  اى كو تا بگيرد جاى عشق مايه

  شد دلم آئينه روى حبيب
 

  همتاى عشق اى بنازم رمز بى
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 اى در اين جهان دل را نبرد جذبه
 

  غير عشق و همت والاى عشق

  كشم مى اين همه رنج و بلا گر
 

  چونكه گشتم واله و شيداى عشق

 شد فداى عشق يار «مسكين»  جان
 

  گرچه نبوَد در خور كالاى عشق

  

   سوى عشق

  

  جاى كردم عاقبت در كوى عشق
 

  زنده شد جان و دلم از بوى عشق

  پاى بند بند عشقم از ازل
 

  نيست زنجيرم بجز گيسوى عشق

 در نمازم با دو صد راز و نياز
 

  اى نبود مرا جز سوى عشق قبله

 چشمه حيوان به خضر ره دهيد
 

  من كه سيرابم زآب جوى عشق

  اين كه در بزم غم او محَرمم
 

  نيست الاّ از صفا و خوى عشق

  

 در ميان خلوت شب تا سحر
 

  من ندارم غير هاى و هوى عشق

  حريم عشق اوست «مسكين»  گر دل
 

  عشقنشين كوى  خوانمش محمل

  

  122: ديوان اشعار، ص
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  پيراهن صبر

  

  ام از غم هجران تو شد تا افلاك ناله
 

  آهم اى يار جفاپيشه ببين آتشناك

 ام در گرو عشق تو شد دفتر زندگى
 

  ام عقل زدست و زكفم رفت ادراك داده

 هر شب از هجر رخت تا به سحر اى دلبر
 

  سر خود را بنهم همچو غريبان بر خاك

  اسير غم عشق توام اى مظهر حسن من
 

  شده پيراهن صبرم زغم تو صدچاك

  چند پيغام دهى غصه به دل راه مده
 

 !پند تا كى دهى ام از غم هجران، حاشاك

  وصل تو باغ đشت است مرا در عالم
 

  غصه هجر زتلخى بودم چون ترياك

 از سر كوى تو اى جان نروم جاى دگر
 

  غم رويت در خاكتا به روزى كه روم از 

 نكشم دست دل از دامن تو «مسكين»  من
 

  گرچه هر رهزن عشقى كندم قصد هلاك

  

  آواره ديار

  

  بردى زدستم آخر با يك đانه اين دل
 

  افسون تو كردى و، كرد ما را فسانه اين دل

  

  123: ديوان اشعار، ص
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 روزم به غصه سر شد شب در غمت سحر شد
 

  خبر شد، گشته روانه اين دلهر جا زتو 

  دل را خبر نبودى از عشق و از غم عشق
 

  تا شد چو من غزل گو با يك ترانه اين دل

  از رنج و محنت هجر فارغ شدم به عالم
 

  امّا شدست مجنون اندر زمانه اين دل

  نوازم آواره ديارم اى يار دل
 

  بنگر كه đر عشقت شد آشيانه اين دل

 ندارد يارم وفا ندارددردم دوا 
 

  آباد بود و گشته است ويرانه خانه اين دل

  خانمانم از عشق جانم از عشق بى به آتش
 

  بر ناوك غم هجر بنگر نشانه اين دل

  نوايم نبود جز اين نوايم و بى «مسكين»
 

  بردى زدستم آخر با يك đانه اين دل

  

   پرستارى دل

  

  از زارى دلبا كه من شكوه كنم از دل و 
 

  كنم با كه دهم شرح زبيمارى دل چه

 غمم از دل برود ياد زهجران نكند
 

  دلبر آيد اگر از مهر به دلدارى دل

  

 يار من از برِ من رفت به صد عشوه و ناز
 

  است به جا، هست گرفتارى دل آنچه مانده

  

  124: ديوان اشعار، ص
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  خونديده پر اشك و رخم زرد و دلم غرقه 
 

  نيست طاقت كه كنم باز پرستارى دل

 گشت ثابت به من اندر سر بازار وجود
 

  كس نداند به جهان رسم خريدارى دل

  از برم رفت دل آرام و در اين گوشه منم
 

  با غمت كامده هر شب به دل آزارى دل

  بنگر تا دانى «مسكين»  زردى چهره
 

  كشد از دست جفاكارى دل كه چه ها مى

  

   ماتم دل

  

  بنال اى ديده اندر ماتم دل
 

  كه گشته كار او دشوار و مشكل

 خورد خون از غم هجران دلبر
 

  به جز اينش در اين عالم چه حاصل

 چو لاله گشته خونين از غم يار
 

  به قربانگه شده چون مرغ بسمل

  نشد گيرد به كوى دوست مسكن
 

  به شهر بى كسى بگرفته منزل

  اش از موج طوفان كشتىشكسته  
 

  در اين دريا برايش نيست ساحل

  چو مجنون در پى ليلى روان است
 

  به صد غم مى كند طىّ مراحل

  اى جز ياد محبوب ندارد مايه
 

  گردد از اين برنامه غافل نمى

  روز و شب گويد به زارى «مسكين» چو
 

  بنال اى ديده اندر ماتم دل

  

   مهر تابان
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  از هر چه هست اى دوست بگسلاميد 
 

  مقيّد كن به زلف عشق اين دل

  آرام نشاط دل بود عشق دل
 

  بزن بر غير او صد مُهر باطل

 به راه وصل آن مستانه دلبر
 

  به خون آغشته شو چون مرغ بسمل

  

  125: ديوان اشعار، ص

  

  بشوى از دل تو ياد غير محبوب
 

  تو را از غير او برگو چه حاصل

  براى ديدن آن مهر تابان
 

  پا خيز و ببند اى دوست محمل به

 بجوى اى دل رضاى حضرت يار
 

  اگر چه هست كارى سخت مشكل

  زجان بگذر به راه عشق محبوب
 

  نما با پاى دل طىّ مراحل

  

  تو اندر عرصه عشق «مسكين» برو
 

  كه جانان را در اين وادى است منزل

  

   جلوه جانانه

  

  آنكه گرديد مقيمِ در اين خانه منم
 

  آنكه شد مست از آن جلوه مستانه منم
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  آنكه اندر غم تو سوخت ولى هيچ نگفت
 

  اى مرا آتش دل اى مه دُردانه منم

  از ازل عشق تو شد مونس جان و دل من
 

  آشنا با تو منم دور زبيگانه منم

  همه دانند گرفتار جنون شد دل من
 

  ندانست كه ديوانه منمغير زلفت كه 

 در شب وصل كه ديدار توام دست دهد
 

  به طواف رخت اى شمع چو پروانه منم

  اى كن كه به لب آمده جانم زفراق جلوه
 

  كه گداى تو و آن جلوه جانانه منم

 تا كه از باده عشق تو مرا ساقى داد
 

  مست و مدهوش از آن باده و پيمانه منم

  توام تلخى جاناى غمت شادى دل هجر 
 

  عاشقى زار در اين گوشه ويرانه منم

  كه دلم خانه عشق تو شده «مسكين»  گفت
 

  آنكه بيرون نرود هرگز از اين خانه منم

  

   شب هجران

  ام از غم هجر تو اى دوست پريشان شده
 

  ام زار و افسرده و درمانده و حيران شده

 از پى عشق تو و درد فراق رخ تو
 

  ام سر و سامان شده مجنون صنما بىهمچو 

  عاشقان را شب ديجور نيايد پايان
 

  ام واى بر من كه اسير شب هجران شده

 خسته زار هجر سخت است از اين رو من دل
 

  ام روز و شب از پى ديدار تو نالان شده

 تا كه ديدار تو اى دوست مرا دست دهد
 

  ام بين سراپا زغمت اشك به دامان شده

  كه اسير سر زلف يار است «مسكين» همچو
 

  ام من پريشان تر از آن طرهّ جانان شده
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   انوار حقيقت

  

  سراپا دلبرا غرق نيازم
 

  گاه رازم بده راهى به خلوت

  گره افتاده در كار من و دل
 

  چونگشايى بگو يا رب چه سازم

  منم محروم مغموم و پريشان
 

  گدازم ز سوز بى نوائى مى

 ها من و شرمندگى زآلودگى
 

  زرحمت كن خدايا سرفرازم

  

  به انوار حقيقت روشنم كن
 

  رهايى ده دل از عشق مجازم

 مران از درگهت اين خسته جان را
 

  مزن بر هم بساط سوز و سازم

 ات را نوازش كن سحرگه بنده
 

  قبول درگهت بنماى بازم

  گداى كويت اى دوست «مسكين» بود
 

  شورى تو در حال نمازمبده 

  

   آستان وصل

  

  سروى بدُم كه از غم هجران كمان شدم
 

  نشان شدم از نام و از نشان به جهان بى

 در جستجوى وصل تو اى غايب از نظر
 

  جان را به كف گرفته و با سر روان شدم

  روزى كه شد اسير تو دل اى چراغ عشق
 

  بر كاروان محنت و غم ساربان شدم
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  دل كه من جانا نظر به حال من خسته
 

  در باغ روزگار زهجرت خزان شدم

 تا دل به عشق روى تو شد اى صنم اسير
 

  مجنون صفت به دشت و بيابان روان شدم

 يا آستان وصل رخت را به من نما
 

  يا كن عنايتى كه دگر از ميان شدم

 دردى به دل نشسته زهجران روى تو
 

  ناتوان شدمزين درد جانگداز عجب 

  درگهش «مسكين» مجنون كوى يارم و
 

  صد مرحبا به من كه من از عاشقان شدم

  

   خريدار غم عشق

  

  كنم تو اى دوست دلم غرق بلا شد چه بى
 

  كنم هستيم از غم تو رو به فنا شد چه

  

  128: ديوان اشعار، ص

  

  گفته بودم كه كنم صبر بر ايام فراق
 

  كنم يار كجا شد چهطاقتم رفت زكف 

  از غم دوريت اى شمع شب افروز دلم
 

  كنم روحم از جسم تو گويى كه جدا شد چه

  همه گويند علاج تو بود وصل حبيب
 

  كنم هجرش از روز ازل حكم قضا شد چه

 من خريدار غم عشق شدم اول كار
 

  كنم دل و دين، جان و روان جمله فنا شد چه

  كفم طاقت نيستروى بنماى كه ديگر به  
 

  كنم از تنم جان منِ خسته جدا شد چه
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سخنم با تو فقط يك سخن  «مسكين»  من
   است

  كنم تو اى دوست دلم غرق بلا شد چه بى

  

   ترك نام

  

  شراب عشق را در كام كردم
 

  چه باك ار خويش را بد نام كردم

  

  Ĕادم سر به خاك درگه دوست
 

  كردمكه ترك صحبت اصنام  

 خانه عشق رخ يار من از خم
 

  طهورى باده را در جام كردم

  دلِ نااهلِ چون آهوى وحشى
 

  به دام عشق جانان رام كردم

 چو بشنيدم پيام وصل دلبر
 

  دل گريان خود آرام كردم

  زدم بر سينه نامحرمان دست
 

  رها خود را زخاص و عام كردم

  بريدم دل زغير او عزيزان
 

  بازى اياّم كردمđانه، 

  را چه باكى «مسكين»  ز نام و ننگ
 

  كه ترك ننگ و ترك نام كردم

  

  129: ديوان اشعار، ص
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   قدرت عشق

  

  اى نور دل و فروغ جانم
 

  رويت بنما كه جان فشانم

  آرام در آتش هجرت اى دل
 

  سوزد همه مغز استخوانم

 بردى دل من به غمزه و ناز
 

  به نيمه جانمتا خود چه كنى 

  تا روى تو بينم اى مه حسن
 

  بنشسته به خاك آستانم

 درمان نشود اگر غم هجر
 

  مشكل پس از اين كه زنده مانم

  باز آى و به من عنايتى كن
 

  تا دل زغم تو وارهانم

  اى يار مرا چگونه خواهى
 

  سان كه تو خواهيم همانم آن

  لطفى كه به جز توام كسى نيست
 

  و زار و ناتوانم «مسكينم»

  

   حق پرستى

  

  مَنِ عرشْ آشيانْ مرغ الستم
 

  كه عهد عاشقى با حق شكستم

  مرا در كوى جانان بود منزل
 

  ولى در عالم خاكى نشستم

  ام بود از خم ميخانه دوست مى
 

 چرا از باده انگور مستم؟

  مرا ارزش بود در حق پرستى
 

  خودپرستمتفو بر من كه اكنون 
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 سليمانم سوى خود خوانده امّا
 

  هنوز از بند ديوان من نرستم

  

  به من گفتا كه شيطان دشمن توست
 

  ولى با دشمن او عهد بستم

  كنون اى جان جانان از ره لطف
 

  پا و دستم عنايت كن كه بس بى

  بريدم دل من از دنياى فانى
 

  بستم كنون بر عشق تو من پاى

 عشقت اى داناى اسراربه يمن 
 

  سرافرازم اگر اين قدر پستم

  گداى آستانت «مسكين»  من
 

  تو را خواهم به هر مسلك كه هستم

  

  130: ديوان اشعار، ص

  

  مهر وجود

  

  ام از ازل من دل به جانان داده
 

  ام سر به خاك عشق او بنهاده

  اى جز غم عشقش ندارم مايه
 

  ام بگشادهباب رحمت بر دلم 

  تا اسير زلف جانان شد دلم
 

  ام در گروه جن و انس آزاده

  هر دو عالم باد ارزان رقيب
 

  ام من به عشق حضرت او زاده
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  عشق او دين من و ايمان من
 

  ام هجر او زهر و وصالش باده

  من به روز ديدن آن ماه حسن
 

  ام đر قربانىّ جان آماده

  دلدادگاندر ره آن دلبر 
 

  ام شوم فانى كه من دلداده مى

  در ميان عاشقان «مسكين» همچو
 

  ام đر ديدار رخش استاده

  

   ساقى بزم

  

  عشق تو بود دواى جانم
 

  وصل رخ تو شفاى جانم

  گر در ره تو فدا شوم من
 

  جانا بود اين سزاى جانم

  اى ساقى بزم آفرينش
 

  در ده قدحى براى جانم

  بر در تو قبول گردمگر 
 

  كَونين شود گداى جانم

  اى نور دل و اميد عاشق
 

  اى آمده در سراى جانم

  لب بسته زغير تو به عالم
 

  وصل تو بود دعاى جانم

  در خلوت شب به بزم غربت
 

  ياد تو شد آشناى جانم

  

  و جز غمت ندارم «مسكينم»
 

  ذكر تو بود نواى جانم
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  131: اشعار، صديوان 

  

   كنج خلوت

  

  از هجر روى آن گل خندان گريستم
 

  اندر غمش زديده و زجان گريستم

  ام طوفان اشك گشته روان از دو ديده
 

  كه از غم هجران گريستم اى دل زبس

 در آرزوى ديدن آن يار دلنواز
 

  چون شمع شب زديده به دامان گريستم

  منگاهى به گريه گاه به خنده ست كار 
 

  آرى چو برق خنده چو باران گريستم

  گفتم عنايتى رسد از جانب حبيب
 

  از او خبر نيامد و طوفان گريستم

 دوا بود ام بى آوخ كه درد عاشقى
 

  بر حال زار خويش فراوان گريستم

  از هجر روى دلبر جانانه روز و شب
 

  با سوز دل چو شمع شبستان گريستم

  من كسى «مسكين»  تا با خبر نگردد از دل
 

  رفتم به كنج خلوت و پنهان گريستم

  

   بيمار غم عشق

  

  مست از مى عشقم كه سر از پا نشناسم
 

  بيناى غم يارم و خود را نشناسم
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  132: ديوان اشعار، ص

  

  در پيچ و خم طرهّ او گم شده اين دل
 

  دل را من شيدا نشناسم شده اين گم

  جانانه نيايىامشب اگر اى دلبر 
 

  از بار غم امروز ز فردا نشناسم

  اى ماه من و عشق من و روح و روانم
 

  من با تو دگر ماه و ثريا نشناسم

  از باده وصلت به من تشنه بنوشان
 

  من ساغر و پيمانه و مينا نشناسم

  تو باطن و پيداى منى در همه عالم
 

  جز ذات تو من باطن و پيدا نشناسم

  ميرم از اين غم غم عشقم و مىبيمار 
 

  جز وصل تو اى دوست مداوا نشناسم

 «مسكين»  من دستخوش هجر توام چون دل
 

  ام ساحل و دريا نشناسم طوفان زده

  

  عاشق زار

  

  چو گردد عشق تو اى يار يارم
 

  شود خوش لحظه لحظه روزگارم

  اگر پرسى زحال زار عاشق
 

  كارمبه سامان ميرسد اى دوست  

  اگر يك لحظه آيى در بر من
 

  به درمان مى رسد حال فكارم

  

  مراين عزت كه دارم از تو دارم
 

  تو من كمتر زخارم وگرنه بى
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  چرا احساس تنهايى نمايم
 

  كه باشد حضرت دلدار يارم

 زدرگاهت مران اين بى نوا را
 

  كه جز تو دلبرى ديگر ندارم

  اى دوست خود «مسكين» مپوشان رخ ز
 

  تويى تنها اميد روزگارم

  

   پيمانه دل

  

  نوشيم ما مست و خراب و باده
 

  فروشيم كش پير مى منّت

  در دشت غميم و زار و مجنون
 

  با آنكه زكوى عقل و هوشيم

 اندر صف مسجديم زاهد
 

  در بزم شبانه خرقه پوشيم

  ذكريم دل به در حلقه اهل
 

  دوشيمهنگام سحر سبو به 

 پيمانه دل زعشق لبريز
 

  در راه وصال، سخت كوشيم

  غير از غم او غمى نداريم
 

  جام از كف ديگرى ننوشيم

  و فقير كوى جانان «مسكين»
 

  بسته زشكوه و خموشيم لب

  

   ويرانه غربت

  

  بنگر اى دوست تو بر حال دل و چشم ترم
 

  جگرم كه زهجر تو در اين بزم جهان خون
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  دل را همه پنهان كنم از بيم رقيبغم 
 

  كنم چاره جز اين نيست كه خونابه خورم چه

  در كجايى زكه پرسم كه تو را چيست نشان
 

  با كه گويم غم دل اى كه تو را دربدرم

 بخت من كى مدد آرد به من اى يار بگو
 

  تا به گلزار رخ خوب تو افتد نظرم

  ام زآتش هجران رخت آنچنان سوخته
 

  نيست معلوم كه از غصه دگر جان ببرم

 كند عاشق زار اندرين گوشه غربت چه
 

  آخر اى جان جهان از چه نگيرى خبرم

  

  134: ديوان اشعار، ص

  

  كنم شكوه من از غصه دل اى مه حُسن مى
 

  اگر افتد به سر كوى تو روزى گذرم

 دل من خانه عشق تو بود در همه عمر
 

  دوست به جايى نبرممن دل از نزد تو اى 

  دست و فقيرم به جهان و ēى «مسكين»  گرچه
 

  جان دهم تا گهر وصل تو با جان بخرم

  

   زتو هستم

  

  اگر خوانى مرا از در درآيم
 

  نوايم و گر رانى زپيشم، بى

  مرا از در مران اى منبع لطف
 

  كه من با حضرت تو آشنايم

  دلم مشكن كه من طاقت ندارم
 

  عاشق به عشقت مبتلايم منِ 
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  زتو هستم عزيزا هرچه هستم
 

  نوايم يا گدايم فقيرم بى

  پسندى به من كن آنچه بر من مى
 

  ولى لطف تو را جانا سزايم

  اسير بند هجرانم چه سازم
 

  از اين بند بلا بنما رهايم

  شدم بيمار از بار گناهان
 

  كرم بنما بكن زين غم رهايم

 يك لحظه از توگردم جدا  نمى
 

  كه كوى عشق تو باشد سرايم

  تويى بالاتر از معيار اوصاف
 

  چه قابل باشدت مدح و ثنايم

  غلام حقله در گوش «مسكين»  منم
 

  مكن هرگز زلطف خود جدايم

  

  يار غمگسار

  

  من مست شراب عشق يارم
 

  دلداده روى آن نگارم

  ها زفراق آن يگانه شب
 

  قرارم و بىخسته و زار  دل

  غير غم عشق او به عالم
 

  سرمايه ديگرى ندارم

  

  135: ديوان اشعار، ص

  

  اى زمحنت ترسم كه به گوشه
 

  از درد فراق جان سپارم
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 اى دلبر و دلنواز و دلدار
 

  لطفى كه زغم نزار و زارم

 آمد شب و دل đانه گيرد
 

  يك لحظه بيا بيا كنارم

  درمانتا درد مرا كنى تو 
 

  آهى مگر از درون برآرم

  به رهت فشاند اين جان «مسكين»
 

  اى ياور و يار غمگسارم

  

   شاهد بزم

  

  از باده عشق يار مستم
 

  عهد همه غير او شكستم

  تا ديده من بديد رويش
 

  از ديدن غير ديده بستم

  

  برخاستم از سر وجودم
 

  بر درگه لطف او نشستم

 مرا شكسته دل ديددلبر چو 
 

  از مهر و وفا گرفت دستم

  از خود كه هويّتى ندارم
 

  با هستى آن يگانه هستم

  با وعده وصل آن مه حسن
 

  از بند غم زمانه رستم

 در وقت سحر زلطف خود داد
 

  پيمانه رحمتش به دستم

 «مسكين»  اى دلبر نازنين
 

  بستم بند غم توست پاى
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  ياد تو

  

  غم هجران به فلك فريادم ميرود از
 

  دلبرا هجر توآخر بكند بنيادم

 ام در قفس عشق اسير همچو مرغى شده
 

  وصل رويت مگر اى دوست كند آزادم

 با همه محنت و رنجى كه كشم در ره تو
 

  ليك با عشق تو اى مهر جهان دلشادم

  

  136: ديوان اشعار، ص

  

  دلبرا از رخ زيباى خود انداز نقاب
 

  ورنه از محنت و اندوه دهى بر بادم

 تر از هجر تو اى جان نبود به جهان تلخ
 

  هجر، كوه ست و دلم تيشه و من فرهادم

 رفت از ياد من اى دوست هرآن غير تو بود
 

  ياد تو تا به قيامت نرود از يادم

  ناز خود كم كن و راهيم به ديدار بده
 

  هست ديدار تو داروى دل ناشادم

 گويد «مسكين»  زرد و دل زار منرخ 
 

  كه مرا هرچه كه بوده ست به راهت دادم

  

   غم جانانه

  

  به كوى عشق جانان آرميدم
 

  به غير او ز عالم دل بريدم
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  زملك هستى و از بزم خلقت
 

  سراى عشق دلبر بر گزيدم

  به هر سو دوختم من ديده دل
 

  جز آن محبوب يكتا را نديدم

 آن جانانه دلبرزđر وصل 
 

  غم و درد و صبورى را خريدم

  زهجر شاهد بزم محبت
 

  ها كه از دوران كشيدم چه محنت

  شوم تا من مقيم كوى جانان
 

  زهستى و خودى خود رهيدم

  

 بريدم دل چو من از اهل دنيا
 

  بايد رسيدم به آنجايى كه مى

  به قلب و مايه عشقى كه دارم
 

  خريدم غم جانانه را يكجا

 چو فارغ شد دلم از ديدن غير
 

  جمال حضرت جانانه ديدم

 «مسكين» به صحراى غم محبوب،
 

  همانند غزالان خوش چريدم

  

  137: ديوان اشعار، ص

  

   ساغر شكرانه

  

  از غمت دوش زدل نعره مستانه زدم
 

  با دو صد شور من آن شب در اين خانه زدم
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  دمىآرام شود از غم هجر تو  تا دل
 

  سوى ميخانه شدم يك دو سه پيمانه زدم

 خون دل خوردن و تنهايى و دورى از تو
 

  بود دشوار كه رفتم درِ ميخانه زدم

  چونكه صحراى دلم گشت چراگاه غمت
 

  با دو صد شور و شعف ساغر شكرانه زدم

  اى گفتم اى دل زچه مستانه به رقص آمده
 

  گفت دستى به خَم طرهّ جانانه زدم

  من ره عشق تو را با قدم دل رفتم
 

  اين قدم را همه با همت مردانه زدم

  تا مگر با مدد عشق بگيرى دستم
 

  دست رد يكسره بر سينه بيگانه زدم

 دادند «مسكين»  آتش عشق تو را چونكه به
 

  دل در اين آتش سوزنده چو پروانه زدم

  

   سر به ره عشق

  

  Ĕادم من دين و دل اندر ره ميخانه
 

  جان در گرو ساغر و پيمانه Ĕادم

  

  138: ديوان اشعار، ص

  

 زآشوب ديار است دلم خسته و افكار
 

  زين روست كه رو جانب ويرانه Ĕادم

  بيرون شدم از خويش و ندارم غم ايام
 

  چون سر به غبار در اين خانه Ĕادم

  تا از بدِ هر حادثه ايمن گردم
 

  جانانه Ĕادم جان و دل خود در غم
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  تا آنكه بدانند تو را عاشق مستم
 

  داغ غم تو بر دل ديوانه Ĕادم

  گويند كه اندر ره عشق تو خطرهاست
 

  من سر به ره عشق تو مردانه Ĕادم

  تو شمع شب خلوت اين عاشق زارى
 

  من جان به ره عشق، چو پروانه Ĕادم

  دل از هر غم و دردم و آسوده «مسكينم»
 

  روى به درگاه تو مستانه Ĕادم چون

  

   خاك آستان

  

  به لب آمد زهجران تو جانم
 

  رود بر باد آخر خانمانم

  پى وصل تو اى سرو خرامان
 

  فشانم بپايت جان خود را مى

  نما درد مرا اى يار درمان
 

  كه در سوز است مغز استخوانم

  آرام مرا هم لطفى آخر اى دل
 

  غم ناتوانمعنايت كن كه از 

 برفت از دستم آخر شادى و شور
 

  كنون از هجر تو اندر فغانم

 زهجران تو سوزد در شب و روز
 

  چو اسپندى به آتش روح و جانم

 مران از در مرا اى مهربان يار
 

  كه من گردى زخاك آستانم

  

  139: ديوان اشعار، ص
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  اگر محروم اين در گردم اى دوست
 

  چگونه زنده مانماز آن پس من 

 اسيرم در غم هجر «مسكين»  منم
 

  بيا جانا از اين غم وارهانم

  

   عشق دوست

  

  چون دست زغير دوست شستم
 

  زاندوه و غم جهان برستم

  با دلبر خود چو عهد بستم
 

  عهد دگران همه شكستم

  در دام غمش اسير گشتم
 

  افتاد چو زلف او به دستم

  باده عشقدادند مرا چو 
 

  از بار وجود خويش رستم

  از غير بريدم آخر اى جان
 

  đتر كه زغير تو گسستم

  و هست دين من عشق «مسكينم»
 

  پرستم زين روست كه يار مى

  

   راحت جان عاشق

  

  ام صنما غير غم عشق تونشناخته
 

  ام رايت عشق تو بر بام دل افراخته

  حسن من همانم كه ز روز ازل اى شاهد
 

  ام نرد عشق از دل و جان در ره تو باخته

  خار ببين اندرين خانه دل اى گل بى
 

  ام نقشى از عشق تو را با چه هنر ساخته
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  شب هجران تو اى راحت جان عاشق
 

  ام تار غم را همه با ياد تو بنواخته

  ام از همان روز كه در دار وجود آمده
 

  ام تهبا سر اى مهرجهان سوى تو من تاخ

  

  140: ديوان اشعار، ص

  

 تا سراپاى وجودم همه ياد تو شود
 

  ام خويش را من به يمَ عشق توانداخته

 تا دلم گشت در آن طرهّ زلف تو اسير
 

  ام يادم از خويش شد و از همه پرداخته

  آنچنان آتش هجر تو به دل زد شررى
 

  ام كه همه عمر در آن سوخته و ساخته

 دگرم صبر و توان نيست بيا «مسكين»  منِ 
 

  ام كز غم دورى هجران تو بگداخته

  

   غم سوزنده

  

  منم كه از غم عشق تو زار و دربدرم
 

  خبرم زپا فتاده و از حال خويش بى

  اگر چنين گذرد روزگار من اى دوست
 

  غمم فزون شود و در غم تو جان سپرم

 دل شكسته من جز به وصل بِهْ نشود
 

  فراق روى تو كردست زار و خون جگرم

  گذر به كلبه احزان من چرا نكنى
 

  كه من به بارگه عشق تو چو خاك درم

  اگر چه غمزه و ناز تو كرده بيمارم
 

  خيال روى توام مونس است و چشم ترم
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  نبست اين دل من عهد الفتى با كس
 

  كه غير روى تو هرگز نبوده در نظرم

  

  141: اشعار، صديوان 

  

  غم فراق غمى دل خراش و جانسوز است
 

  بسوخت اين غم سوزنده پاى تا به سرم

  خون كسى كه بود شفاى دل من دل
 

  هم او زفرقت رويش به جان زده شررم

 عنايتى فرما «مسكين»  بيا و بر منِ 
 

  وگرنه جان به سلامت از اين جهان نبرم

  

   غرق غم عشق

  

  ام سر سوداى غمت باختهدل و دين بر 
 

  ام سر به خاك قدم عشق تو انداخته

  آتش هجر تو پا تا به سرم سوخت ولى
 

  ام من به اين آتش و اين سوختنم ساخته

 تا شدم معتكف كوى تو اى دلبر ناز
 

  ام شعله عشق تو بر جان و دل افراخته

  تا دلم غرق غم عشق تو شد اى مه من
 

  ام صبا تاخته همتى كرده به كويت چو

  من زروز ازل اى مهر فروزان دلم
 

  ام جز تو و عشق تو و لطف تو نشناخته

 به رخ و زلف تو سوگند كه در بزم وجود
 

  ام ام از همه دست و به تو پرداخته شسته

ز سر صدق و صفا اى مه  «مسكين»  گفت
 

  ام دل و دين بر سر سوداى غمت باخته
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  حسن

  

  142: صديوان اشعار، 

  

   گاه عشق تجلّى

  

  ام من به صحراى محبت عاشقى ديوانه
 

  ام آشنا با حضرت يارم زخود بيگانه

  هاى فراق در خيال شمع رخسارش به شب
 

  ام سوزم و سازم كه بر گرد رخش پروانه

  نيست دل را قصد رفتن از حريم كوى دوست
 

  ام تا ابد من چون غبار خاك اين كاشانه

  سرمايه جان و جمالت نور مناى غمت 
 

  ام اى پر كن تو در پيمانه از وصالت جرعه

  اى خجل از پرتو رخسار تو خورشيد و ماه
 

  ام شد منوّر از خيال طلعتت اين خانه

  گاه عشقت اى حبيب جان من باشد تجلى
 

  ام در وفادارى به عشقت عاقلى فرزانه

اى  «مسكين» از شكايت گرچه لب بستم چو
   صنم

  ام گرم شيون در Ĕان چون اسْتنُ حنّانه

  

   نقد گوهر هستى
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  آنكه غير غم عشق تو نياموخت منم
 

  آنكه ياد تو به دل چون گهر اندوخت منم

  آنكه از đر تماشاى جمال توصنم
 

  شد سراپا نظر و ديده به در دوخت منم

  

  143: ديوان اشعار، ص

  

 جان در همه عمر آنكه در راه وصال تو به
 

  همه شب شمع صفت شعله برافروخت منم

  آنكه دل در غم رويش زكفم برد تويى
 

  وان كه در پاى تو اى مهر جهان سوخت منم

 آنكه در مدرسه عشق تو اى دلبر ناز
 

  راه و رسم دل و دين باختن آموخت منم

  آنكه نقد گهر هستى خود را زازل
 

  بفروخت منمبه غم عشق دل افروز تو 

 آنكه اندر غم هجر تو لباسى به عزا
 

  به سراپاى دلش دوخت منم «مسكين» همچو

  

   مشام جان

  

  به جان دوست كه در آرزوى روى توام
 

  بوى موى توام اسير سلسله مشك

  لب از سخن همه بستم چرا كه در عالم
 

  حريف عشق تو و گرم گفتگوى توام

  ديده از ديدن بستهدل زهمه  بريده
 

  روم به سراغ كسى به سوى توام نمى

 ام زيرا قدم به كوى محبت Ĕاده
 

  به جستجوى دل و هم به جستجوى توام
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  بيا بيا كه بينيم رخ تو را اى دوست
 

  عنايتى كه من اكنون مقيم كوى توام

  

  144: ديوان اشعار، ص

  

  مشام جان نپذيرد دگر زگل بويى
 

  تو و من محو بوى توامگل منى 

  

 تويى كه برده دل از من به صد كرشمه و ناز
 

  منم كه عاشق مهر و وفا و خوى توام

 «مسكين»  اسير عشق تو شد از ازل دل
 

  خمار تا به ابد از سر سبوى توام

  

   لعل لب

  

  رفتى و دل را در غمت ديوانه كردم
 

  در هجر تو كاشانه را ويرانه كردم

 آتش زدى با رفتنت جان و دلم را
 

  خود را به شمع روى تو پروانه كردم

  مجنون و ليلى قصه عشق است و عاشق
 

  اين قصه را با عشق تو افسانه كردم

  آن شب كه بودى در كنارم تا سحرگاه
 

  زلف تو را با دست دل من شانه كردم

 لعل لبت را بوسه دادم از سر مهر
 

  ل پيمانه كردموز لعل تو، خون در د

  من ديده از روى تو اى جان برندارم
 

  آيينه را محو رخ جانانه كردم
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 بودى چو در آغوشم اى مهر دل افروز
 

  خود را زخويش و از همه بيگانه كردم

 :وِرد من شد «مسكين» اين مصرع مطلع چو
 

  رفتى و دل را در غمت ديوانه كردم

  

   اميد دل

  

  خسته و بيمار شدماز غم هجر تو من 
 

  كنم با كه بگويم كه گرفتار شدم چه

 خواستم هيچ كس از راز من آگه نشود
 

  دل به جان آمد و بين شهره بازار شدم

  اى اميد دل من اى كه سراپا نازى
 

  يوسف حسن تو را ديده، خريدار شدم

  جان اى به شب شمع دل و اى به سحر جلوه
 

  هوادار شدممن تو را در حرم عشق 

  چون به بازار محبت شده ام طالب عشق
 

  چشم دل باز شد و محَرم اسرار شدم

  ديده بستم زتماشاى گل و گلشن از آن
 

  كز ازل روى تو را طالب ديدار شدم

 خبر از عشق مرا چه ملامت كنى اى بى
 

  كه عزيزم، به نظر گرچه بسى خار شدم

 عيبْ مرااين كه دل داده ام از دست مكن 
 

  دل شد آيينه و، من محو رخ يار شدم

  من كه مجنون توام اى تو مرا ليلى حسن
 

  نه عجب گر كه زهجر تو دل افكار شدم

  به شب و روز اين است «مسكين»  ناله اين دل
 

  از غم هجر تو من خسته و بيمار شدم

  

  146: ديوان اشعار، ص
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  شام غم هجر

  

  ميخانه كشيديمتا رَخت زمسجد سوى 
 

  پيمانْ همه بشكسته و پيمانه كشيديم

  از جام گذشتيم و بريديم زساقى
 

  بس جام كه از نرگس جانانه كشيديم

  زناّر ببستيم كه ما بنده عشقيم
 

  پس دست دل از سبحه صد دانه كشيديم

  يار بمانديم در غربت اين شهر چو بى
 

  بار سفر خويش به ويرانه كشيديم

 حلقه گرفتيم از آن سلسله گيسويك 
 

  زنجير به پاى دل ديوانه كشيديم

 شايد كه شب هجر رخش را سحر آيد
 

  ما شب همه شب نعره مستانه كشيديم

 زبلا در ره جانان Ĕراسد «مسكين»
 

  اين بار بلا بين كه چه مردانه كشيديم

  

   شهد شيرين وصال

  

  برسمكو مرا تاب و توان تا كه به جانان 
 

  قدر منم كى به سليمان برسم مور بى

  خضر راه غم او يم شده اندر ظلمات
 

  بايدم تا به سرِ چشمه حيوان برسم

  

  147: ديوان اشعار، ص
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  گرچه پاكيزه دلانند سزاوار وصال
 

  عيب نبود منِ آلوده به جانان برسم

 گرچه از مرحله عشق بسى دورم دور
 

  به پايان برسم دارم اميد در اين راه

  ميروم ذرهّ صفت در طلبش چرخ زنان
 

  تا به سرچشمه خورشيد درخشان برسم

  با من اى مهر فروزان كرمى تا كه دمى
 

  به سر كوى تو اى مهر فروزان برسم

  دل و عاشق زارت نظرى به من خسته
 

  تا به سر منزل مقصود شتابان برسم

  پيشظلمات است و شب تار و بيابان در 
 

 بود آيا كه به سرچشمه حيوان برسم؟

  نظر لطف بينداز و ببين «مسكين»  سوى
 

  تا مگر همچو دم صبح به جانان برسم

  

  دلداده شيدا

  

  آن روز كه در بزم تو مستانه نشستم
 

  انديشه زكف دادم و ديوانه نشستم

  صحراى دلم گشت پر از خار ره عشق
 

  نشستم از غير بريدم دل و در خانه

 بيرون شدم از كعبه و از صومعه و دير
 

  عشق آمد و با عشق به ميخانه نشستم

 سوز اندر حرم عشق تو اى شمع جهان
 

  آتش زده بر جان و چو پروانه نشستم

  

  گرديد دلم غرق حيا زان همه احسان
 

  در كوى تو از شرم چو بيگانه نشستم
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  از هستى خود در ره عشق تو گذشتم
 

  بنگر كه در اين مرحله مردانه نشستم

 اندر طلب دل، منِ دلداده شيدا
 

  در پيچ و خم زلف تو چون شانه نشستم

  و حيرت زده ماه جمالت «مسكينم»
 

  چون اشك به دامان تو جانانه نشستم

  

   مست مى بزم الست

  

  دستيم نشينان همه پيمانه به ما خاك
 

  پرستيم وجانانهدل داده به جانانه 

  جز عشق رخت در دل ما عشق دگر نيست
 

  سر در قدمت داده زاغيار گسستيم

  عهد سحر و روى گل و نغمه بلبل
 

  از ياد ببرديم و به ياد تو نشستيم

  شاديم، اگر جمله گرفتار و اسيريم
 

  عهد ازلى با سرگيسوى تو بستيم

  اين مستى ما از اثر جام طهور است
 

  زده جام الستيم كه ما مىشاديم  

 دل ما مهر تو دارد «مسكين»  همچون دل
 

  ما دل به تو بستيم، كه از غير تو رستيم

  

   بوى جنّت

  

  عجب شبى است كه من چشم خون فشان دارم
 

  فغان و ناله زهجران دلستان دارم

  به كنج خلوتم امشب جز آه مونس نيست
 

  دارمچه ناله ها كه به وقت سحرگهان 
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  ام زپاى اى دل مرا چه چاره كه افتاده
 

  ببين چه فتنه من از دور آسمان دارم

  

  149: ديوان اشعار، ص

  

 زبندْ بند نىِ من چه ناله هاست بلند
 

  چه شكوه ها كه من از گردش زمان دارم

  دهم غم عشق رخش به هر دو جهان نمى
 

  كه تا ابد درِ اين خانه آشيان دارم

 آنكه سُرايم غم فراقش رابراى 
 

  به هر چه موى كه دارم به تن، زبان دارم

  من و وصال، جز اين آرزو ندارم من
 

  اميد وصل از آن يار دلستان دارم

 «مسكين»  صبا بگوى به دلبر زسوى اين
 

  كه پا به راه تو و، سر به آستان دارم

  

   دل ديوانه من

  

  صنما كن گذرى جانب كاشانه من
 

  روشن از شمع رخت كن زوفا خانه من

 شبى بر سر اين خسته بيا از سر مهر
 

  پر كن از شهد وصالت همه پيمانه من

  

  مايه نثار تو كنم نقد اين عمر گران
 

  اگر اى مهر بتابى تو به ويرانه من

  شب تاريك و غم هجر و دلم غرقه خون
 

  گذرى كن تو بر اين بزم غريبانه من
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  ام پريشانى زلفت كه پريشان شدهبه 
 

  خال و زلف تو شده دام من و دانه من

  

  150: ديوان اشعار، ص

  

  اگر آيى سر بالين من اى يوسف جان
 

  شود آرام زوصلت دل ديوانه من

 زغم هجر بيا «مسكين» شده مجنون تو
 

  من تو را عاشق و، تو دلبر جانانه من

  

  عشق يار

  

  من دلبر من كجا رفت از بر
 

  كه بشكست از غمش بال و پر من

 غريب اين ديارم رحمت آريد
 

  كه ملك دوست باشد كشور من

 شب هجران دلم را غرق خون كرد
 

  كجا باشد كجا سيمين بر من

  آرام رقيبا جز خط عشق دل
 

  نبينى هيچ خط در دفتر من

  خوشم با اين همه غم چونكه عشقش
 

  من نشسته در دل غم پرور

 فداى لحظه وصل تو بادا
 

  و اين جان و سر من «مسكين» من و

  

   بحر غم
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  نپرسى اى صنم حال دل من
 

  كه زد آتش، غمت بر حاصل من

 رسيده جان به لب از دورى تو
 

  نگويى دوريَت شد قاتل من

  فداى خاك راهت باد اى دوست
 

  دل و جان و سر ناقابل من

  فغان استزهجران رخت دل در 
 

  به خون اكنون نشسته بسمل من

  به بحر غم فتاده كشتى دل
 

  اسير موج باشد ساحل من

  غير از اين حرفى ندارم «مسكين» چو
 

  بپرس اى دوست احوال دل من

  

  151: ديوان اشعار، ص

  

  دل پر درد

  

  صنما كن گذر از لطف به ويرانه من
 

  روشن از نور رخت كن زكرم خانه من

 آنكه دانست تو دلدارى و من عاشق تو
 

  آفرين گفت بر اين همت مردانه من

  اينكه پابند توام تا صف محشر نه عجب
 

  كه غم تو نرود از دل ديوانه من

  

 آنكه را نيست خبر از غم هجران بايد
 

  اى در نگرد بر دل ويرانه من لحظه
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  زآتش هجر تو پا تا به سرم سوخت ولى
 

  داده صفا بزم غريبانه منياد تو 

 گوييا از دل زارم خبرى نيست تو را
 

  اى كه پر كرده غمت ساغر و پيمانه من

 فكار «مسكين» به غم و رنج كنم صبر چو
 

  شايد آيد خبرى از سوى جانانه من

  

   خال لب

  

  زآتش داغ غمت سوخته اى حاصل من
 

  نه فقط حاصل من بلكه سراپا دل من

  رخت اى دلبر جانانه من جز به وصل
 

  به خدا حل نشود تا به ابد مشكل من

  

  152: ديوان اشعار، ص

  

 تا تو را باخبر از داغ دل من سازد
 

  اى بسا لاله كه رويد پس از اين از گل من

  سوزد اى جان دل بيچاره زارم همه شب
 

  از غم هجر تو اى شمع شب محفل من

  مرغ دلمصيد كردى تو به خال لب خود 
 

  ترسم آن خال شود اى بت من قاتل من

  نروم از سر كويت اى دوست «مسكين»  من
 

  گرچه بر باد رود از غم تو حاصل من

  

   ميكده عشق



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

  ديريست مقيم در ميخانه منم من
 

  دُردى كش و دلداده و ديوانه منم من

  تا گشت دلم عاشق و شيداى رخ دوست
 

  بيگانه منم منبيزار زهر محرم و 

  اى شمع دل افروز به روز و شب هجران
 

  آنكس كه دلش سوخت چو پروانه منم من

 گر هست يكى دلبر و دلدار تويى تو
 

  ور هست يكى عاشق جانانه منم من

 از دامنت اى جان نكشم دست تمنا
 

  دارنده اين همّت مردانه منم من

 اى از عمر ياد تو هرگز نرود لحظه بى
 

  ديوانه آن نرگس مستانه منم من

  

  153: ديوان اشعار، ص

  

 نالد دلم از هجر تو اى يار دل افروز
 

  كاندر غم تو استن حنانه منم من

  بس جلوه كه در طور جمال تو هويداست
 

  گه در حرم و گاه به بتخانه منم من

  سر كوى تو هستم منِ دل خون «مسكينِ »
 

  فرزانه منم منبيگانه زهر عاقل و 

  

   كشتى طوفان زده

  

  خيمه زد دولت عشق تو در آب و گل من
 

  جز غمت از دو جهان هيچ نشد حاصل من
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 برقى از حسن رخت چون بدرخشيد سحر
 

  شعله زد بر من و بر جان من و بر دل من

 جلوه روى تو اى شمع شبستان صفا
 

  كرد روشن شب تار دل و هم محفل من

 كه امروز وصال تو ميسّر نشودگر  
 

  تا صف حشر دگر حل نشود مشكل من

 نرود از دل من ياد رخت تا به ابد
 

  چونكه كوى غم عشق تو بود منزل من

  من كه مجنون بلاديده صحراى توام
 

  ترسم آخر غم هجر تو شود قاتل من

  اى است دل به درياى غمت كشتى طوفان زده
 

  ساحل منغرقه موج غم توست كنون 

 را «مسكين»  گرچه هجر تو شكسته ست دل
 

  فيض خود را به وصالت بنما شامل من

  

   محفل من

  

  بتا عشقت به عالم حاصل من
 

  بود جاى تو در جان و دل من

  فداى خاك كويت اى همه حسن
 

  وجود ذرهّ سان ناقابل من

 عنايت كن به من اى دلبر ناز
 

  مناى در محفل  قدم نه لحظه

  زكوى تو نخواهم رفت اى دوست
 

  كه جز اينجا نباشد منزل من

  برانى گر مرا از درگه لطف
 

  بيفزايى بسى بر مشكل من

 به من بنما ره آزادى از هجر
 

  و گرنه هجر گردد قاتل من
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  بده راهى كه جز آهى ندارم
 

  چرا لطفت نگردد شامل من

  دلم خندان شود چون غنچه گل
 

  تو از حال دل من بپرسى گر

  دل خون «مسكين»  سئوال از عشق كن
 

 چرا زد خيمه در آب گل من؟

  

   حالات عشق

  

  در شب هجران زخيل عاشقان
 

  بانگ و ناله درگذشت از آسمان

  كس نداند سرّ بزم عاشقى
 

  غير مستى كو بود فارغ زجان

  مست روى ساقى بزم الست
 

  جهانشد رها از اين جهان و آن 

  نيست معلوم كسى حالات عشق
 

  جز اسير عشق آن سرو روان

  

  هر كه شد در بزم عشق او مقيم
 

  بايدش گردد جدا از اين و آن

  غايب از مستان نباشد حسن كل
 

  در بر آنان صنم باشد عيان

 آنكه را نبود نصيب از عشق يار
 

  ره ندارد تا رسد بر آستان

  نيست از گدايان درش مستور
 

  حضرت جانان به روزان و شبان

 نقش رويش هست نقشى پايدار
 

  در حريم پاك قلب و بزم جان

  سپارد دل به عشق «مسكين»  هركه چون
 

  غير جانان را نبيند در ميان
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   گنج وصال

  

 گر عاشقى از خويشتن بيگانه شو بيگانه شو
 

 در مجلس جانان درآ مستانه شو مستانه شو

 كنى انديشه امروز و فرداتا به كى؟  تا كى
 

 از عقل خودبين شو رها ديوانه شو ديوانه شو

 گر بايدت جام فنا بايد شوى سرمست لا
 

 در آتش شمع رخش پروانه شو پروانه شو

 خواهى اگر آرى به كف گنج وصال يار را
 

 زآبادى اين تن درآ ويرانه شو ويرانه شو

اى در بزم عشق و عاشقى صادق صفت شو 
  عزيز

 آنگه به درياى دعا دردانه شو دردانه شو

 كثرت رها كن تا رسى در بزم وحدت عاشقا
 

 زان پس شراب وصل را پيمانه شو پيمانه شو

  غبار تن بشو تا ره برى سوى حبيب !«مسكين»
 

 وان گه به شهر عاشقى افسانه شو افسانه شو

  

  خاك كاشانه تو

  

 منم مست از مى و پيمانه تو
 

 منم خاك در كاشانه تو

 الا اى مهربان دلدار و دلبر
 

 تويى شمع و منم پروانه تو

  بريدم دل زعالم وز خود اى دوست
 

 شدم چون عاشق و ديوانه تو
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  فروبستم لب از هر داستانى
 

 چو آمد در ميان افسانه تو

 دل و دينم به غارت رفت جانا
 

 چو ديدم نرگس مستانه تو

  

  156: ص ديوان اشعار،

  

  دلم بيزار آنكس باشد اى دوست
 

 كه در عالم بود بيگانه تو

  زخود بگذشتم اندر بزم هستى
 

 مگر گردم مقيم خانه تو

  

 «مسكين»  مقيم كوى تو گشته ست
 

 نخواهد رفت از كاشانه تو

  

   نواى عاشقانه

  

  دلم گيرد تو را جانا đانه
 

  از آن ترسم شود غم جاودانه

  بر من پسندى هجر رويتچرا 
 

  به آهنگ وصالت زن ترانه

 دلم گرديده اى صياد دلها
 

  به پيكان غم عشقت نشانه

  من و دل در غم هجر تو اى دوست
 

  به آهيم و به زارى ها شبانه

  نيايى گر به بالين من اى دوست
 

  نبينى ديگرم اندر ميانه
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  ندارم روز و شب اى غايب از من
 

  نواى عاشقانهزعشقت جز 

  زهجر رويت اى دلدار محبوب
 

  مزن بر جان عاشق تازيانه

 آيى برم پس با صبا گو نمى
 

  به من آرد زسوى تو نشانه

  مبتلايى نيست در عشق «مسكين» چو
 

  اگر باشد كجايش هست خانه

  

   ناله شبانه

  

  اى محور عشق در زمانه
 

  گيرد دلم از غمت đانه

  اميد عاشقاى نور دل و 
 

  كرانه درياى صفاى بى

  من دربدر غم تو هستم
 

  جز عشق ندارم آشيانه

 غايب زنظر نشانه ات كو؟
 

  برگو كه تو را كجاست خانه

  از عشق تو اى فروغ جانم
 

  آتش زدلم كشد زبانه

  هر ذره من گواه عشق است
 

  آن عشق كه گشته جاودانه

 درد دل من علاج گيرد
 

  اى مه يگانهبا وصل تو 

  

  157: ديوان اشعار، ص
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  مپسند زهجر تو بميرم
 

  اى تير غمت مرا نشانه

  و از غم فراقت «مسكينم»
 

  آه من و ناله شبانه

  

   دلربايى

  

  رويى خانه كرده دلم را خوب
 

  زجورش خانه را ويرانه كرده

  

 ز راه دلبرى برده دلم را
 

  كردهسپس دل را چنين ديوانه  

  زخاك و از گِل ميخانه عشق
 

  دلم را دلبرم پيمانه كرده

 كنار شمع رويش جان من را
 

  براى سوختن پروانه كرده

 چو ليلى با دو صد طنّازى و ناز
 

  مرا آواره از كاشانه كرده

 عجب حسنى است حسن روى دلدار
 

  كه صد عاشق چو من ديوانه كرده

  بازى بت رويش به بزم عشق
 

  و جان مرا بتخانه كرده دل

  دلا جانانه đر دلربايى
 

  چه زيبا زلف خود را شانه كرده

 چنين كرد «مسكين»  نه تنها با دل
 

  سان با خود و بيگانه كرده كه اين

  

  طبيب درد
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  منم كه از تو و از كوى تو جدا مانده
 

  نوا مانده منم كه يكّه و تنها و بى

  گران بودمبه روزگار ازل گوهرى  
 

  đا مانده كنون جدا ز برِ يار و بى

 لياقتم به جز از جنّت و đشت نبود
 

  اسير گشته در اين خاك و در بلا مانده

 به پاكى و به خلوصم نموده دعوت يار
 

  هزار حيف زقلبم كه در ريا مانده

  

  158: ديوان اشعار، ص

  

  به جستجوى دل خويش روز و شب گويم
 

  گرفته دلم جاى، و در كجا ماندهكجا  

  اسير محنت و دردم، كجاست راه نجات
 

  دلم به دام غم يار مبتلا مانده

  علاج درد مرا كو طبيب عشق اى دل
 

  كه خسته جانم و از راه و رهنما مانده

 «مسكين»  عنايتى به من از لطف كن كه اين
 

  زكاروان ره كوى وصل جا مانده

  

   كعبه دل

  

  بريز اى ساقى رندان شرابى
 

  كه دنيا را نبينم جز سرابى

  نباشد غير جانان ريشه و اصل
 

  همه چون سايه و او آفتابى
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  جهان آئينه آن يوسف حسن
 

  نبينى گر چنين پس خواب خوابى

  مجو در كعبه دل غير جانان
 

  مخوان جز او اگر اهل حسابى

  

 اگر بينى جمال حضرت يار
 

  اى سر بر نتابى لحظهزكويش 

  به ميدان شهادت يا كه در غيب
 

  به غير از حضرت جانان نيابى

  بخوان از لوح دل آيات عشقش
 

  نه از دفتر نه از ديگر كتابى

  زغيرش «مسكين»  چه خواهى اى دل
 

  نوا سرگرم خوابى هنوز اى بى

  

   داروى وصال

  

  صنما اى كه تو جانان من و جان منى
 

  از درد من و حال پريشان منى آگه

  

  159: ديوان اشعار، ص

  

  در دل از عشق تو شورى است كه وصفش نتوان
 

  اى كه درياى من و موجه طوفان منى

  آتش عشق توام جمله سراپاى گرفت
 

  شاهد سوز دل و ديده گريان منى
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  دردمند غم هجر تو وصالش داروست
 

  منىهست روشن كه تو درد من و درمان 

  امشب اى مهر جهان جان و دلم غرق صفاست
 

  آرام تو مهمان منى مگر اى يار دل

  نروى از دل و از ياد من اى گوهر عشق
 

  تو وفاى من و عهد من و پيمان منى

  چه كنم با غم هجران رخت «مسكين»  من
 

  اى كه قلب من و جان من و جانان منى

  

   دم جان بخش

  

  ديوانه و سودايىگشتم زغم عشقت 
 

  در برزن و در هر كوى مشهور به شيدايى

  ام مجنون اى دلبر و دلدارم اكنون شده
 

  شستند دگر نامم از دفتر دانايى

  اندر غم هجرانت اى شاهد بزم جان
 

  بر باد فنا رفته محصول توانايى

  كس نيست در اين خانه تنها و غريبم من
 

  هرجايىبر گو كه كجا رفتى اى دلبر 

  

  160: ديوان اشعار، ص

  

  بس كن تو جفا بر من اى لطف خداوندى
 

  كو آن دمِ جان بخشت كو روح مسيحايى

  بردى دل من از كف، دادى عوضش صد غم
 

  دور از رخ تو اى دوست كو صبر و شكيبايى

  سازم سوزم و مى در آتش هجرانت مى
 

  اين است مرا قسمت اى شهره به يكتايى
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  جز وصل دوايى نيست» مسكين«درد من  بر
 

  خون دانايى و بينايى بر حال من دل

  

  Ėن آرا

  

  خوشا آن جان كه جانانش تو باشى
 

  عزيز آن دل كه سلطانش تو باشى

  

  بلند آن سر كه در دشت محبت
 

  بود چون گوى و چوگانش تو باشى

  به محصول ابد خواهد نشستن
 

  دهقانش تو باشىهر آن باغى را كه 

  سر و سامان بگيرد در دو عالم
 

  هر آن دل را كه سامانش تو باشى

  Ėن آرا تواند شد هر آن گل
 

  كه بستان و گلستانش تو باشى

  تر از خورشيد هستى شود روشن
 

  دلى كو نور ايمانش تو باشى

 محابا بى «مسكين» دهد جان همچو
 

  هر آن عاشق كه مهمانش تو باشى

  

   نور قلب

  

  پريشان خاطرم جانا كجايى
 

  چرا ديريست نزد من نيايى

  آرام تو با من عهد بستى اى دل
 

  چرا بر عهدت و پيمانت نپايى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  زكف بردى دلم اى يوسف جان
 

  بگو با من چنين زيبا چرايى

  زهجرت گشته پرخون اين دل من
 

  وفايى چرا اينقدر با ما بى

  

  161: صديوان اشعار، 

  

  بود تاريك از غم محفل من
 

  تجلّى كن كه كانون ضيايى

  نبينم جز تو را در خانه دل
 

  مرا تو دلبر و هم دلربايى

 زهجران رخ يار «مسكين»  تو اى
 

  به روز و شب چو نى اندر نوايى

  

   زلف عنبرين

  

  مى عشقت چو در پيمانه كردى
 

  دلم را اى صنم ديوانه كردى

 چون نقش ايوان دلم شدرخت 
 

  مرا از غير خود بيگانه كردى

 تو از لطف و كرامت گنج خود را
 

  Ĕان در گوشه ويرانه كردى

 حديث عشق فرهادى چو من را
 

  تو شيرين تر ز هر افسانه كردى

 پريشان كردى احوال دلم را
 

  چو زلف عنبرينت شانه كردى

  براى دلربايى اى مه عشق
 

  را دانه كردىتوخال كنج لب 
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  براى ديدن روى نكويت
 

  خلايق را برون از خانه كردى

  

 گهى در كعبه گاهى در كليسا
 

  به هرجا جلوه اى مستانه كردى

 «مسكين»  براى آنكه سوزد جان
 

  شدى شمع و مرا پروانه كردى

  

   رنج فراوان

  

  دل زداغ غم هجر تو پريشان تا كى
 

  مه تابان تا كىدورى از وصل رخت اى 

  تو جهان چون دوزخ گو به من اى كه مرا بى
 

  از غم هجر توام اشك به دامان تا كى

  تاب است جگر بى صبر از دست من خسته
 

  آخر اى مهر فروزان غم هجران تا كى

  

  162: ديوان اشعار، ص

  

  تلخى جان مرا با نگهى شيرين كن
 

  كىهمچو فرهاد به هركُوه و بيابان تا  

 بر من زار و پريشان نظرى كن زوفا
 

  سر و سامان تا كى عاشقت اى مه من بى

  من گرفتار غم هجر توام كو درمان
 

  خسته و حيران تا كى زار و افسرده و دل
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 طاقتم رفت زكف جان به لب آمد از هجر
 

  در غم عشق كشم رنج فراوان تا كى

 ام زار و نزار زفراقت شده «مسكين» همچو
 

  جان تا كى جگر، خسته و بى اين همه خون

  

   حيات عشق

  

  چه شد دلبر زمن دامن كشيدى
 

  مگر از عاشق زارت چه ديدى

 كجا جويم تو را اى مهربان يار
 

  چرا از ديده من ناپديدى

 نباشد طاقت هجرانم آخر
 

  بتا پيراهن صبرم دريدى

 خسته زار مگر از عاشق دل
 

  شنيدى تو حرفى غير عشق خود

  تو بودى كاندر آغوش محبت
 

  مرا چون جان شيرين پروريدى

  بيا اكنون گره بگشا زكارم
 

  كه قفل مشكل من را كليدى

 چه شد رفتى زپيش عاشق زار
 

  زبزم من چرا اى جان رميدى

  تو در هر سختى و درد و غم و رنج
 

  به فرياد دل زارم رسيدى

 تو با راز نگاهت اى همه ناز
 

  حيات ديگرى در من دميدى

  نالان «مسكين» چرا جانا تو از
 

  كشيدى دست و يكسر دل بريدى

  

  163: ديوان اشعار، ص
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   اميد عاشق

  

  گشايى زچه رو حجاب هجران زرخت نمى
 

  نمايى زچه رو جمال خود را تو به من نمى

  نه مرا به هجر طاقت نه تو را به من عنايت
 

  كه عزيز دل كجايى  شب و روز گويمت من

  به كجا بجويمت من چه زمان ببينمت من
 

  زچه اى صفاى عاشق برِ عاشقت نيايى

  افزا دل من دلى پر از خون شب من شب غم
 

  بنما عنايت و لطف كه تو شمع بزم مايى

  شده غصه حاصل من شده هجر قاتل من
 

  چه زمان اميد عاشق زدر وفا درآيى

  غمم از شماره افزوندلم از زمانه پرخون 
 

  نايى شده اشك ديده جيحون چو پرى به ديده

  به من اى صنم نظر كن به من گدا كرم كن
 

  به چه ملّت و چه آئين همه جورى و جفايى

  كه نظر كنى به حالش «مسكين»  به اميد توست
 

  زدايى زچه رو كدورت غم زدلش نمى

  

   نور دل

  

  اى دلبر بى نشان كجايى
 

  وى رشگ رخ بتان كجايى

 ها اى شمع شب و اميد دل
 

  اى بر تن ما چو جان كجايى

  گه هرآنكه تنهاست اى تكيه
 

  اى ظاهر و هم Ĕان كجايى
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  جان را نبود قرار و طاقت
 

  آرام دل و روان كجايى

  

  164: ديوان اشعار، ص

  

  در جسم جهانيان تو جانى
 

  اى در همه جا عيان كجايى

  بايد به كجا بجويمت من
 

  اى دلبر لامكان كجايى

 زغم فراق سوزد «مسكين»
 

  اى دلبر بى نشان كجايى

  

   عشق بازان

  

  تو راز بزم مستان را چه دانى
 

  تو سرّ مى پرستان را چه دانى

 تو را با جسم خاكى هست صد كار
 

  رموز باطن جان را چه دانى

  ميان جوى آبى همچو قطره
 

  عرض و طول عمان را چه دانىتو 

  ميان جهل و نادانى شدى غرق
 

  تو علم و عشق و عرفان را چه دانى

  گرفتار و اسير خاك و آبى
 

  صفاى كوى جانان را چه دانى

  

 اى دل را به ظاهر مقيد كرده
 

  عزيزا حسن پنهان را چه دانى
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  ندانى درد عشق و وصل و هجران
 

  را چه دانىطبيب و درد و درمان 

 «مسكين»  خبر از عشق تو باشى بى
 

  بازان را چه دانى حديث عشق

  

   ابر رحمت

  

  ندارم غير وصلت آرزويى
 

  شدم از مويه كردن هم چو مويى

  شبانگه تا سحر در گريه باشم
 

  مگر دل را نمايم شستشويى

  به ظاهر يا به باطن دلبر من
 

  ندارم جز زحسنت گفتگويى

  طرهّ زلفت دل من اسير
 

  شود چنگى زنم بر تار مويى

  دلم با سنگ هجرانت شكسته
 

  بسان آن كه بشكسته سبويى

  بيا اى جان و قلب و روح عاشق
 

  كه نشناسم به جز تو ماه رويى

  چه كم گردد ز تو اى چشمه لطف
 

  كه كامى گيرد از تو كام جويى

 ببار اى ابر رحمت از سر مهر
 

  تر كنم از تو گلويىكه من هم 

 زدايد مى «مسكين» نه هر گُل غم ز
 

  مگر آرد صبايش از تو بويى

  

  166: ديوان اشعار، ص
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   مثنويات

  

   گفتگويى با دل

  

  نصيب زار من اى دلِ محنت
 

  اى گل پژمرده گلزار من

  آتشى در باطنت افروختى
 

  و ندر آن آتش وجودت سوختى

  عاشقاناى دور از ديار  گشته
 

  مانده محروم از كمال صادقان

  اى شده بيگانه از فيض اله
 

  همچو خيل عاصيانى روسياه

  اى گو چرا اندر حجاب افتاده
 

  اى گنگ و كور اندر سراب افتاده

 در خيالات و در اوهامى چرا
 

 ندانى در كجايى در كجا مى

  اى مانده از راه و چرا درمانده
 

  اى وامانده كاروان رفت از چه رو

 از ازل đرت مگر يارى نبود
 

 اندر اين عالم مگر كارى نبود

  

  در غم دنياى دونى آه آه
 

  بيهُش و مست و زبونى آه آه

  ات غافلى از دلبر جانانه
 

  ات آتشى افتاده در كاشانه

  داده از كف مايه عشق حبيب
 

  نصيب گوئيا اندر جهانى بى

  ساز كناى با ياد جانان  نغمه
 

  سوى بزم حضرتش پرواز كن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 از جنابش گفتگو كن گفتگو
 

 زآب رحمت شستشو كن شستشو

  اى تو حريم حضرت جانانه
 

  اى đر نورش تا ابد كاشانه

 ياد اوكن تا لبت خندان شود
 

 جمله اجزاى وجودت جان شود

  غير او را از حريمت دور كن
 

  ديده را از ماسوايش كور كن

  هستى خود روز كنشام  تيره
 

  ذات خود را پر زآه و سوز كن

  يار خواهى يار برخيز از ميان
 

  همنشين شو با همه كروبيان

 فزا آزاد شو از سكوت غم
 

 ذكر او كن ذكر او كن شاد شو

 در حريم عشق جانان پا گذار
 

 غير عشق حضرتش را واگذار

  بگذر آخر از فراز و از نشيب
 

  نصيبتا شود لطف خداوندت 

  پس سخن با ياد او آغاز كن
 

  ناى خود را با نى اش دمساز كن

  

   در توسل به اسماء و صفات حضرت محبوب

  

 اى دلم مست از مى و از جام تو
 

 ام با نام تو شد شروع نامه

 زيب دفتر نام زيباى تو شد
 

 آراى تو شد روشن از نام دل

  نام تو باشد شفاى درد من
 

  قلبِ سرد منشعله سوزان 

  نام تو نور دل و جان من است
 

  مايه روح است و ايمان من است
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  جان من از يادت اى جان روشن است
 

  با غم عشق تو قلبم گلشن است

  اى تو پيدا اى تو ظاهر اى Ĕان
 

  اى تو آغاز و تو انجام جهان

  

 اى كريم و اى غفور و اى ودود
 

 مالك الملك همه غيب و شهود

  اى رحيم و اى حكيم و اى اله
 

  گاه اى جهان را رحمت تو تكيه

  اى تو هم دنيا و هم عقباى من
 

  اى همه سود من و سوداى من

  سوى تو اى مهربان پر ميزنم
 

  تا مگر در واكنى، در ميزنم

  حلقه بر در از گدايى ميزنم
 

  نوايى ميزنم كوس فقر و بى

 نياز دردمندم اى خداى بى
 

 تو دارم روز و شب راز و نيازبا 

 خاك درگاهت شفاى اين فقير
 

 مستحقم مستحق دستم بگير

  عشق تو سرمايه و دين من است
 

  شادى اين قلب غمگين من است

 رحمتى آخر تو اين وامانده را
 

 نوا از كاروان جامانده را بى

  غرقه درياى افسوس و غمم
 

  از فراق كويت اندر ماتمم

  تو را دارم به دوشبار هجران 
 

  همچو موجم من، نيفتم از خروش

  من به يادت تا ابد دم ميزنم
 

  بزم هر بيگانه بر هم ميزنم

 دارم امّيد كرم از سوى تو
 

 سرخوش و مستم به ياد روى تو
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  افتخارم در دو عالم بندگى است
 

  مايه اين بندگى، شرمندگى است

  

  169: ديوان اشعار، ص

  

   مناجات با قاضى الحاجاتدر 

  

  اى زتو روشن قلوب خاكيان
 

  سجده برده بر درت افلاكيان

 كلّ هستى پرتوى از روى تو
 

 راه پويان تا به سوى كوى تو

 جمله عالم غرقه احسان تو
 

 خلق شيداى تو و حيران تو

 از تو شد پيدا هر آن پيدا نبود
 

 بر تو شد شيدا هر آن شيدا نبود

 از تو درياى وجوداى نمايان 
 

 اى به يادت جمله اشيا در سجود

 عالم و آدم اسير كوى تو
 

 گاه خلق هستى روى تو قبله

  

  ام پرور بنده من تو را اى بنده
 

  ام تا ابد از لطف تو شرمنده

  ام زنده از يادت دلِ افسرده
 

  ام غرق شادى خاطر پژمرده

  جز به ذكرت قلب من آرام نيست
 

  جان جز به نامت رام نيستطوطى 
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  اى مرا آرام جان در روز و شب
 

  اى به عشقت جانم آزاد از تعب

  اى خداوند كريم و اى رحيم
 

  اى خبير و اى بصير و اى عليم

  اى غفور و اى ودود و اى طبيب
 

  اى مرا معشوق و محبوب و حبيب

 پريشان تا ابد اى اميد دل
 

 ريشان تا ابد اى صفاى سينه

  ام را شاد كن ديده اين دل غم
 

  بنده خود را زبند آزاد كن

 من فقيرم من فقيرم من فقير
 

 من به دام نفس و ابليسم اسير

  عمر من در بزم شهوت شد تباه
 

  رويم از دود معاصى شد سياه

  صرف غفلت شد شبان و روز من
 

  اينك اين آه و نوا و سوز من

  ام شرم و خجلت حاصل و سرمايه
 

  ام مايه كن عنايت چون كه من بى

  ام حاليا از هر درى من رانده
 

  ام خود زپا افتاده و وامانده

  اى اميد مستمندان رحمتى
 

  اى دواى دردمندان رحمتى

  اين دلم را غرق عشق و نور كن
 

  شر ابليس از سر من دور كن
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  قدرتى تا من زعشقت دم زنم
 

  مجلس هجر تو را بر هم زنم
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  ناتمامىّ مرا بنما تمام
 

  فانيم كن فانى خود والسلام

  سوى رحمت بنده را آواز ده
 

  شاهباز جان من پرواز ده

 اى مرا در هر دو عالم دستگير
 

 از من اين حالات حيوانى بگير

  غرق توفيقم نما اى ذوالجلال
 

  هم به راه بندگى هم در كمال

  

  اميد قلب زار اى ذوالمنناى 
 

  كن عنايت شأن انسانى به من

  وارهانم از گروه خاكيان
 

  نشينم ساز با افلاكيان هم

  در đشت عشق خود راهم بده
 

  سوز جان و قلب آگاهم بده

  اى اى صفاى جان هر افسرده
 

  اى اى نشاط قلب هر پژمرده

  اى اى پناه و يار هر درمانده
 

  اى هر واماندهمقصد و مقصود 

  پناهم بى پناهم اى اله بى
 

  دردمندم دل غمينم روسياه

 گر نگيرى دستم اى درياى جود
 

 گر نيارى لطفم اى اصل وجود

  تا ابد سخريهّ شيطان شوم
 

  غرقه رسوايى و حرمان شوم

  

   در اينكه انسان مطلع الفجر حقايق است

  

 از گِل و لاى زمين ربّ مجيد
 

 والا چو انسان آفريدگوهرى 
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  تا خليفه باشدش اندر زمين
 

  سر زند از جان او نور مبين

 مطلع الفجر صفات حق شود
 

 جانى همچو ذات حق شود پاك

 چون بناى جسم او كردى پديد
 

 اندر آن قالب زروح خود دميد

  تا شود برتر زجنّ و ازملك
 

  سر گذارد پيش پاى او فلك

 بداداز عنايت فطرت و عقلش 
 

 به فرق او Ĕاد» كرمّنا«تاج 

 علم اسما بر دلش تعليم كرد
 

 نعمت جنت به او تسليم كرد

  برگرفتش از حريم خاكيان
 

  بردش اندر مجلس افلاكيان
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  در مقام قرب از روى كرم
 

  جاى دادش با ملايك در حرم

 شد ملك از احترامش در سجود
 

 او غيب و شهودعرصه جولان 

  بس مقامش داد آن والا مقام
 

  گردد شمار آن تمام كه نمى

 صد درِ رحمت به رويش باز كرد
 

 نغمه الطاف đرش ساز كرد

  

 خوان احسانش به روى او گشود
 

 گاه خود نمود قلب او را جلوه

 جانش از شمس خلافت نور داد
 

 اين كرامت تا به نفخ صور داد
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  راه مستقيمهادى او شد به 
 

  غرق لطف و رحمتش كرد آن كريم

 روحش اندر پيكر افسرده كرد
 

 با طراوت هر دل پژمرده كرد

 اى را از كرم بيدار كرد خفته
 

 بيهُشى را در جهان هشيار كرد

  عقل داد و فطرت و وجدان و هوش
 

  چشم بينا و زبان داد و دو گوش

  اش پاى رفتن داد و دست و سينه
 

  اش پر نور و دور از كينهاى  سينه

  قامتى چون سرو رويى همچو ماه
 

  تا سپارد راه خود را سوى شاه

  برحذر كردش زشيطان رجيم
 

  آنكه خواندش كافر آن حىّ قديم

 ات اين بدگهر گفت دارد كينه
 

 گر پس دلت از نور حق كن جلوه

  اش گردد تباه تا كه مكر و حيله
 

  تا درآيد در قيامت روسياه

 فرستم سوى تو انبيا را مى
 

 تا نگيرد زنگ خلق و خوى تو

  فرستم من تو را چندين كتاب مى
 

  اندر آĔا با تو بنمايم خطاب

 خو زتن آزاد شو اى فرشته
 

 بندگى كن تا ابد دلشاد شو

  گاه عشق حق خود درآ در عرصه
 

  گاه عشق حق پس نما دل جلوه

  از هوا بگريز و بگذر از هوس
 

  حق بسپار كاين دين است و بس راه

  جز خدا را بندگى ناور ميان
 

  مجلس كروبيان تا شوى هم

  پر گشا سوى خداوند كريم
 

  استعانت جوى از ربّ رحيم
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  صدق و عفت پيشه كن اى بوالعجب
 

  تا رهى در هر دو عالم از تعب

  

  172: ديوان اشعار، ص

  

 عدل و احسان را قرين راه شو
 

 كن بندگى پس شاه شوبندگى  

  

 زن قدم امّا به راه انبيا
 

 نشين اوليا نشين شو هم هم

  دل حريم حضرت جانانه كن
 

  جان خود را đر او كاشانه كن

  ات را وارهان از علايق هستى
 

  روشن از نور خدا كن بزم جان

  اى مسافر اندر اين دنياى دون
 

  رو بخوان انا اليه راجعون

 مقصد و مقصود خودتا بدانى 
 

 بندگى آرى سوى معبود خود

  

   در اينكه دنيا براى كافران متاع فريب و براى مؤمنان مايه سعادت است

  

  اى نيست دنيا جز مسافرخانه
 

  اى زيور و زيبش چو دام و دانه

  گردد خراب اين بناى كهنه مى
 

  اين بنا نقشى بود بر روى آب

 مر قليل آمد متاعش اى پسر
 

 باطنش زهر است و ظاهر چون شكر



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 جيفه گفتش آن امام اوليا
 

 حيا هست خواهانش كِلاب بى

  آنكه دل بندد بر آن ديوانه است
 

  شمع وَهْم خويش را پروانه است

  هركه رو آرد به دنيا مرد نيست
 

  از غم جانان به قلبش درد نيست

 اين عجوزه كشته بس دامادها
 

 بنيادهاكنده از بيداد و كين 

  جز مكر و فريب كار او نبود به
 

  راندن ازخود آشنا و هم غريب

 برده شاهان را به يك شب سوى گور
 

 هست كارش اينچنين تا نفح صور

 نوا تاجرش بيچاره مستش بى
 

 آرزومندش عليل و چون گدا

 از بلايش گر امان خواهى بيا
 

 ره سپر اندر طريق انبيا

  حلال آنچه در دنيا مباح است و
 

  دست سويش بر به امر ذوالجلال

  از نعيمش آخرت آور به دست
 

  پرست اين بود راه درست اى حق

 هركه از دنياى دون آزاد شد
 

 هم به دنيا هم به عقبى شاد شد
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  نيست دنيا جز حرام و جز گناه
 

  بر از اين دنيا به سوى حق پناه

  

 جانان من بيدار شوجان من 
 

 وز حرام و از گنه بيكار شو
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  نفس را بر سفره تقوا نشان
 

  نشان تو از آن بى تا نشان يابى

 سر بر آر از خواب غفلت اى پسر
 

 تا دهندت جان من نور بصر

  بار دنيا را مكش بر دوش جان
 

  جانب حق رو تو اندر هر زمان

  كن تو منزل در فضاى عشق دوست
 

  از براى عشق دوست زندگى كن

  تكيه كن بر رحمت آن ذوالكرم
 

  تا بيابى لذت از خوان كرم

  دست حاجت بر به درگاه كريم
 

  كن تمنا هرچه خواهى از رحيم

  ديده بر آن بحر احسان باز كن
 

  در حريم اوتو كشف راز كن

 جان خود را از گنه كن شستشو
 

 بعد از آن باحضرتش كن گفتگو

  آيد از درگاه دوستتا جوابت 
 

  آن شوى جانا كه خاطر خواه اوست

  نشين با همه خوبان كنندت هم
 

  نايدت شيطان دگر اندر كمين

  منّت او بر كه او باشد كريم
 

  خوان لطفش عام و فيض او قديم

 پذيرد از وفا ات را مى توبه
 

 دهد قلب و دل و جانت صفا مى

  

   شيطان با انساندر توضيح خواب غفلت و دشمنى 

  

 خواب غفلت خواب قلب و جان بود
 

 باعث حرمان دل ز ايمان بود

  آنكه رفته سوى غفلت يك قدم
 

  سرنگون گرديده در چاه عدم
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  نصيب غافل از فيض حق آمد بى
 

  گشته محروم از عنايات حبيب

  گر شوى از خواب غفلت مست و پست
 

  خورى از ديو نفس خود شكست مى

  غفلت جان خود انداختىچون به 
 

  đر ناراُللَّه بدن پرداختى

  برد غفلت تو را سوى هلاك مى
 

  كشاند از فلك سوى مغاك مى

 شود جانت پر از كبر و غرور مى
 

 رود از دست تو دارالسّرور مى
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 چون به غفلت درنشينى اى پسر
 

 ثمر شود شاخ وجودت بى مى

  هركه اندر غفلت استگفت قرآن 
 

  در دو دنيا غرق خزْى و ذلّت است

  كرده دور از بندگى شيطانشان
 

  در شأنشان» بل هم اضلّ «آيه 

 اند جمله كالانعام اندر عالم
 

 اند همچو حيوانند و دور از آدم

 غافلان اندر تباهى سر كنند
 

 زهر اندر جان و در پيكر كنند

  رايگانجان عِلْوى داده از كف 
 

  جا گرفته در ميان سِفلگان

  جز بدن زآĔا نمانده در ميان
 

  گشته چون حيوان به سوى اين و آن

  در رذائل غرق گشته جانشان
 

  رفته بر باد فنا ايمانشان
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  نيست پرواشان زعصيان و گناه
 

  اين جهان و آن جهان بس روسياه

  شان در مثل همچون سراب زندگى
 

  بود نقشى بر آبزندگى نبود 

 ديد عيسى را يكى اندر گريز
 

 رو به او كرد و بگفتا اى عزيز

  جناب از كه بگريزى تو اى عالى
 

  باز گو با بنده از راه صواب

  گريزم اى رفيق گفت عيسى مى
 

  از يكى جاهل كه باشد در طريق

  غافل، از مار و زعقرب بدتر است
 

  استديو و دد ظرفى پر از شور و شر 

  نشين هيچ مگزين غافلى را هم
 

  او ندارد درد حق و درد دين

  اين همه بازى زابليس است و بس
 

  آنكه دريايى زتلبيس است و بس

  برد جان همه او به غفلت مى
 

  او دهد بر باد ايمان همه

 او زجنت بوالبشر بيرون نمود
 

 اش پر اشك چون جيحون نمود ديده

 دانه برفشانداو هزاران دام و 
 

 تا هزاران كس به دوزخ برنشاند

  او نشستى در كمين بندگان
 

  تا شدند از زمره شرمندگان

  

  حق به قرآن گفته شيطان دشمن است
 

  دشمن انسان و ضد ذوالمن است

 نبايد غافل از مكرش شويد مى
 

 او نباشد غير جبّار عنيد

 خواهش او را شما باطل كنيد
 

 باطل و عاطل كنيدخائنى را 
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  175: ديوان اشعار، ص

  

 تا كه جان روشن زنور حق شود
 

 قلب و دل زنده زشور حق شود

  دل بگيرد در حريم او پناه
 

  ظاهر و باطن شود پاك از گناه

  روح گيرد جا به منزلگاه دوست
 

  زندگى گردد همه دلخواه دوست

  بشكند بال و پر شيطان دون
 

  گون جانان لالهدل شود از عشق 

 بازگردد راه خلوتگاه راز
 

 جان فتد اندر حريم سوز و ساز

  توبه آرى سوى جانان از گناه
 

  روسپيد آيى تو اى نامه سياه

  تا قبول درگه جانان شوى
 

  پاى تا سر پرتو ايمان شوى

 پاك گردد دفترت از هر خطا
 

 همچو باران سوى تو ريزد عطا

  پاكبنده گردى بنده يزدان 
 

  پس درآيى چون شجر از زير خاك

  تا كه سايه افكنى بر خاكيان
 

  همنشين گردى تو با افلاكيان

 در حريم قرب او راهت دهند
 

 نيمه شب سوز دل و آهت دهند

 خو شود گوهر جانت فرشته
 

 رهسپار جنّت مينو شود

  

نامى خواند يك بار لبيك شنيد و چون گفت يا اله العاصين در اينكه موسى عليه السلام به هنگام مناجات خدا را با هر 
  سه بار لبيك شنيد
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 موسى عمران به كوه طور شد
 

 غرقه درياى لطف و نور شد

  زد زخمه بر ساز فراق زخمه مى
 

  زد ناله امّا زاشتياق ناله مى

 زد به طور كوس عشق و عاشقى مى
 

 زد در دلش درياى نور موج مى

  دلدار داشتدست سوى دلبر و 
 

  آه سوزان در حريم يار داشت

 تا شود محرم به خلوتگاه يار
 

 جز مناجاتش نبودى هيچ كار

  

 تا خبر گيرد زبزم عشق يار
 

 دل كند بارى مقيم آن ديار

  خلوتى گيرد ولى در كوى دوست
 

  عشق گردد رهنمونش سوى دوست

  

  176: ديوان اشعار، ص

  

 خدااوفتد بر جان او نور 
 

 از خود و از ماسوا گردد جدا

  پس در آن وادى دلش شد يك دله
 

  عرش آمد ناگهان در ولوله

  از دل سوزان برآوردى فغان
 

  سوخت از آه و فغان هفت آسمان

  ناله كردى ناله از قلب حزين
 

  آتشى زد بر سماء و بر زمين

 در مناجات و نماز و سوز و ساز
 

 رازبا خدايش عاشقانه داشت 
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  راز گفتى با خداى خود كليم
 

  با دلى پر شور و با قلبى سليم

  آمدش ناگه خطاب از سوى دوست
 

  صد نسيم رحمتش از كوى دوست

  كاى كليم طور خلوتگاه عشق
 

  رهنماى عاشقان در راه عشق

 در حريم ما تو آدابى مجو
 

 آنچه را خواهد دل تنگت بگو

  گفت موسى يا اله العالمين
 

  گفت لبيك اى صفاء ماء و طين

  گفت موسى يا كريم و يا رحيم
 

  گفت لبيكش خداوند عليم

  گفت موسى يا حبيب صادقين
 

  گفت لبيك اى دلت غرق يقين

 گفت موسى اى اميد نااميد
 

 گفت لبيك اى مرا از تو نويد

  گفت موسى اى خداى عاشقان
 

  گفت لبيك اى امام صادقان

  العارفينگفت موسى يا اله 
 

  گفت لبيك اى تو نور عاكفين

  گفت موسى ربّ من معبود من
 

  گفت حقّش بنده محمود من

 نوا گفت يا رب اى نواى بى
 

 گفت لبيكش جواب آن دعا

  گفت موسى اى اله عاصيان
 

  پس سه لبيكش جواب آمد عيان

  

 چونكه موسى اين حقيقت را شنيد
 

 در دلش نورى زرحمت شد پديد

 گفت يا رب اين معانى بازگو
 

 با دل من علت اين راز گو

 من به هر اسمى تو را كردم صدا
 

 زان صدا آمد به يك بارم ندا
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  تا كه گفتم اى اله عاصيان
 

  شد سه لبيّكم عيان در آن زمان

  پس خطاب آمد زدرگاه كريم
 

  آن خداوند بصير و هم رحيم

  

  177: ديوان اشعار، ص

  

 نيكان در اين بزم شهودموسيا 
 

 چونكه نيكى آورند اندر وجود

 هاى خود خوشند آنان به نيكى دل
 

 اند آنان به فكر و رأى خود عاشق

 ها đر طاعات و نماز و روزه
 

 اند آن اوليا در اميد جنت

  خود زدوزخ در امان دانند و بس
 

  روز و شب ورد و دعا خوانند و بس

 نشاطايمنى دارند و خاطر در 
 

 مايه آنان اميد و انبساط

  ليك اى موسى در اين بزم جهان
 

  نيست غير من اميد عاصيان

  آنكه بار دفترش باشد گناه
 

  پناه است و منم او را پناه بى

  در خيالش از بر ما رانده است
 

  نوا و عاجز و درمانده است بى

 فكار نوا و دل دردمند و بى
 

 مستحق و مستمند و شرمسار

  غرق شرم و خجلت و شرمندگى است
 

  خود به دور از بزم عشق و بندگى است

  غمين چون به فكر خود فتد آن دل
 

  شود زار و پريشان و حزين مى
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  او همى داند كه جز من يار نيست
 

  از برايش همچو من غمخوار نيست

  او همى داند كريم و غافرم
 

  خود عيوب بندگان را ساترم

  بخشم گناه روسياهاز كرم 
 

  عاصيان را من پناهم من پناه

 راه رحمت بر همه باز است باز
 

 هركه خواهد سوى من آرد نياز

  

  پناهم در جهان من پناه بى
 

  سوى من آيد عيان يا در Ĕان

  نمايم من قبولش اى كليم مى
 

  هان منم موسى خداوند كريم

  رحمتم از đر او آيد به جوش
 

  اين دريا درآيد در خروشآرى 

  چون پناه عاصيان موسى منم
 

  غافرالذنب و كريم و ذوالمنم

  زين سبب در پاسخ آن عاصيان
 

  خود سه لبيكت زدم اى مهربان

  اهل عصيان را نويد رحمتم
 

  گو به نيكان از جلال و سطوتم

 تا لبان عاصيان خندان شود
 

 بيم نيكان نيز صدچندان شود

 گنهكاران به سويم رو كنندتا  
 

 آب از جو رفته را در جو كنند

  

  178: ديوان اشعار، ص

  

  تا زلطفم همتى گيرند و بس
 

  اى از رحمتم چينند و بس ميوه
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 ناله از دل بركشند «مسكين» همچو
 

 سوى قرب حضرت من پركشند

 دل ز نورم تا ابد روشن كنند
 

 جان خود از عشق من گلشن كنند

  

   مناجات با حضرت رب العزهّ

  

  اى پناه عاصيان روسياه
 

  اى تو بخشاينده جرم و گناه

  درمان دل اى شفاى درد بى
 

  اى زتو گلشن سراى آب و گل

 پا دارنده غيب و شهود اى به
 

 اى عدم را رهنمون سوى وجود

 نظير بخش بى اى كريم جرم
 

 دست ما افتادگان را هم بگير

 هستى غرق نور بزماى به يادت 
 

 گنجد ثنايت در سطور در نمى

  اى كه دل با ياد تو روشن شده
 

  اى كه خاك از لطف تو گلشن شده

  ايم مرده و افسرده عاجز و دل
 

  ايم مجرم و افتاده و پژمرده

  هاى معنوى داده از كف مايه
 

  آخرت بنهاده گشته دنيوى

  عمر را بنموده در عصيان تباه
 

  هامان را نمانده غير آه چنته

  

  ايم ما تو را اينك اگرچه بنده
 

  ايم ليك از الطاف تو شرمنده

  ايم ما مطيع نفس و شيطان بوده
 

  ايم ره به غير راه تو پيموده
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 غرق ننگ و همره عاريم ما
 

 مستحق دوزخ و ناريم ما

  نك گدايانِ در اين درگهيم
 

  آگهيماز تو و احسان و لطفت 

 گر برانى اين گدايان را زدر
 

 روسيه گردند و پست و دربدر

  اين كمينه بندگان را شاد كن
 

  افتادگان آزاد كن از قفس

  از شميم رحمتت بويى فرست
 

  وز بحار مغفرت جويى فرست

 در دو دنيا آبروى ما مريز
 

 آبروى قطره اى دريا مريز

 اى تو بحر جود و احسان و عطا
 

 از ما بپوشان هر خطا تا ابد

  

  179: ديوان اشعار، ص

  

 ها جان ما پاك كن زآلودگى
 

 تا قيامت حفظ كن ايمان ما

  در سراى عشق خود راهى بده
 

  سوز جان و ناله و آهى بده

 كن تو دلهامان حريم عشق و مهر
 

 پادارنده بزم سپهر اى به

  

   خليل عليه السلام در توضيح حقيقت عشق به جليل و اشاره به حضرت

  

  عشق نورى از حريم كبرياست
 

  آتش افروز قلوب اولياست
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 مايه عشق است بر عالم زدند
 

 اش بنموده بر آدم زدند شعله

  گر نبودى عشق، هستى جان نداشت
 

  اين بنا هرگز سر و سامان نداشت

  گر نبودى عشق جان هم جان نداشت
 

  بزم خلقت نقش بر ايوان نداشت

 وجود عشق گِل گلشن نبود بى
 

 اى در اين جهان روشن نبود گوشه

  عشق نور بزم مردان خداست
 

  عشق رمز وحدت ارض و سماست

  عشق سرّ عاشق دلداده است
 

  روح و جان مردم آزاده است

  باشد صفاى زندگى عشق مى
 

  هست نورى از وفاى بندگى

  

 از دم عشق آدم آمد در وجود
 

 Ĕان و از شهود گشت آگه از

  سجده كردندى بر او افلاكيان
 

  شد عيان زين سجده قدر خاكيان

  عشق او را سوى جنّت شد دليل
 

  بديل رهنماى آن وجود بى

 كشتى نوح ار به ساحل ره سپرد
 

 عشق آن را سالم آورد و ببرُد

  عشق باشد رافع ادريس و بس
 

  شعله برگيريد ياران زين قبس

 خليل حق بودعشق بنياد 
 

 عشق در عالم دليل حق بود

  او تبر با عشق بگرفتى به دست
 

  ها شكست خالص و مخلص همه بت

 پرستان خيره كرد بت نماند و بت
 

 حجت حق را به دونان چيره كرد
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 آتشى از đر او افروختند
 

 قلب عالم را از اين غم سوختند

  

  180: ديوان اشعار، ص

  

  در گرفتآتش نمروديان چون 
 

  پور آزر را چو جان در بر گرفت

 غلغل اندر عالم و آدم فتاد
 

 در ميانه سفره ماتم فتاد

  زد در فلك جان ملك ناله مى
 

  زين معما زين بساط و زين محك

 او در آتش محو روى يار بود
 

 عالمى در خواب و او بيدار بود

 آتشش شمع رخ جانانه بود
 

 بوداندر آن آتش دلش پروانه 

  هركه زين آتش بسوزد زنده است
 

  در دو عالم سرخوش و پاينده است

  اين نه آتش بلكه عشق روى اوست
 

  اين نه آتش بل نسيم كوى اوست

  اين نه آتش قامت طوباى اوست
 

  اين نه آتش جنت الماواى اوست

  او در آن آتش براى دوست رفت
 

  مغز ماند و از ميانه پوست رفت

 نمروديانش سرد شدآتش 
 

 آرى آن آتش برايش بَـرْد شد

 كند عشق آتش را گلستان مى
 

 كند خار و خس را همچو بستان مى

  

  عشق از آتش بروياند Ėن
 

  كند دشت و دمن سبز و خرم مى
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  او زآتش با وقار آمد برون
 

  تا به ظاهربين نماياند درون

  از پسِ آن جامه خلّت گرفت
 

  اين دولت گرفت كهعشق بودش تا  

  در حريم لطف حق شد منزلش
 

  آمد اسماعيل صادق حاصلش

 خواب نازش برد يك شب از وفا
 

 ديد در رؤياى خود آن باصفا

 رود در مناى عشق جانان مى
 

 رود با پسر از đر قربان مى

  خنجر تسليم حق دارد به دست
 

  خورد شيطان ز ايمانش شكست مى

  آن نازنينبعد خوابِ ناز خود 
 

  ها زد آن پسر را بر جبين بوسه

  كى تو هم جانان من هم جان من
 

  اى وجود تو سر و سامان من

 اى چراغ شام تاريك پدر
 

 اى مقامت از گمان باشد بدر

  ديدمت در خواب خوش قربان شدى
 

  خود فداى حضرت جانان شدى

  ديدمت كردم تو را قربان دوست
 

  دوست سر Ĕادم بر سر پيمان

  

  181: ديوان اشعار، ص

  

  اى ديدمت در خون خود غلطيده
 

  اى اى كه بابا را تو نور ديده

 باشد نظر گو تو را اكنون چه مى
 

 اى مرا آرامش جان اى پسر
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  لب گشود آن غرقه درياى عشق
 

  آنكه بودى از ازل شيداى عشق

  كاى پدر اى نازنين مأمور عشق
 

  منظور عشقاى به هستى مقصد و 

  امر، امرِ حضرت جانانه است
 

  او چو شمع و جان من پروانه است

  اندر اين برنامه تأخيرى مكن
 

  كن شتاب و هيچ تدبيرى مكن

  عاشقم من عاشق روى حبيب
 

  بايدم رفتن سر كوى حبيب

 ماجرا را پير مستان چون شنيد
 

 سوى اسماعيل خود با سر دويد

  

  روى انورشها دادى به  بوسه
 

  هم به روى و هم به جسم اطهرش

 از غلاف عشق خنجر بركشيد
 

 بر گلوى نازك او دركشيد

 زامر يزدان خنجر از تيزى فتاد
 

 آه سوزانش برآمد از Ĕاد

  اين من و اين خنجر و اين دست من
 

  اين گلو اين قدرت و اين شست من

  ام من كه او را عاشق فرزانه
 

  ام ويرانه او همه آباد و من

 از چه رو قربان نگردد اين پسر
 

 از چه رو پيمان من نايد به سر

  جبرئيلش آمد و گفت اى خليل
 

  اى نبىّ و بنده ربّ جليل

  آنچه كردى شد قبول كوى دوست
 

  اين تو و اين قبله ابروى دوست

  اى آيد از نسل تو ديگر بنده
 

  اى عاشقى و عارف ارزنده

 مستان وجودعاشقى در رأس 
 

 گاهى از همه غيب و شهود جلوه
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 كربلا باشد مناى عشق او
 

 تشنگى باشد صفاى عشق او

 هست هفتاد و دو عاشق يار او
 

 غرقه در خون گشتن آيد كار او

  در كفَش جز جام عشق دوست نيست
 

  مغزِ مغز آمد كه او را پوست نيست

 قاسم و عباس و اكبر دارد او
 

 اصغر دارد اوزينب و كلثوم و 

 جعفر و عون و حبيب و هم برير
 

 هم سعيد و هم شبيب و هم زهير

  

  182: ديوان اشعار، ص

  

 دهند جمله سر در راه جانان مى
 

 دهند هر چه را بينى تو سامان مى

  آرى آرى او بود ذبح عظيم
 

  گاه حضرت رب عليم جلوه

  خاك او باشد شفاى درد جان
 

  اين و آنياد او مرهم به زخم 

  او كه در محشر اميد عالم است
 

  نور چشم انبيا تا خاتم است

  او كه مفتاح نجات اولياست
 

  قتلگاهش در زمين كربلاست

  

   در توضيح اين حديث پيامبر كه مؤمن از همه حتى از فرشتگان مقرّب برتر است

  

 هركه را فكرت به جز عقبا نبود
 

 مست غير حق در اين دنيا نبود
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 كار او نيكى و احسان و سداد
 

 شغل او خوبى و راهش عدل و داد

 جز پى آسايش مردم نبود
 

 حالت مردم زچشمش گم نبود

 نمود با همه احسان و رحمت مى
 

 گشود پس گره از هرچه مشكل مى

  داشتى در خير و خوبى حوصله
 

  اش دل يكدله با خلايق بودى

 از نفاق و زشت خويى دور بود
 

 شام دردمندان نور بودđر 

 داد ه دل را صفا از كرم مى
 

 با همه در صلح و در مهر و وفا

 غير رأفت كس از او چيزى نديد
 

 نرم اندر دست او گشتى حديد

 خود به شب اندر قيام و در سجود
 

 روز او در امر خلاّق ودود

  خصلتش چون خصلت مردان حق
 

  اش چون چهره ياران حق چهره

  بندگى بودى تمامدر مقام 
 

  đر او دادى فرشته صد سلام

 نبودى از حقيقت او جدا مى
 

 محورى او را نبودى جز خدا

 بندگى گشته به عالم كار او
 

 حق بود در هر دو دنيا يار او

 گشته اندر بند آن دلبر اسير
 

 گويد از دل يا كريم و يا خبير

  كرده اندر كوى جانان آشيان
 

  كروبياننشين با حضرت   هم

  

  183: ديوان اشعار، ص
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 اين چنين انسان برو سرمشق گير
 

 چون بود بيدار و بينا و بصير

 چونكه اينان بنده خاص من اند
 

 جملگى از نور يزدان روشن اند

  بَل جهان از نور آنان روشن است
 

  سرزمين جان از ايشان گلشن است

 گفت پيغمبر به آواز بلند
 

 اند خاص حق جمله اينان بنده

  وصفشان هرگز نيايد در بيان
 

  برترند از جمله كروبيان

  

 آرى از كلّ ملايك برترند
 

 زآسمان و اهل آن برتر پرند

  

  در توسل به وجود مبارك امام عصر

  

  سوزد از درد فراق ام مى سينه
 

  جان به لب آمد به لب از اشتياق

 ور آتش هجران به قلبم شعله
 

 سوزد از آن خشك و تر آتشى كو

 نى به شب آرام دارم نى به روز
 

 در بساطم نيست جز اين ساز و سوز

 ناله دارم ناله در شام و سحر
 

 ميل باغ و گلشنم نبود به سر

  ام از رنج اين دنياى دون خسته
 

  ام كو رهنمون مانده و درمانده

  ام همچو مجنون بيدل و آواره
 

  ام چاره بىچاره از دستم شده 

  ام شمع بزم مستمندان گشته
 

  ام نفس با دردمندان گشته هم
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  سر و سامان شوم دوست دارم بى
 

  گاه درد و گاه هم درمان شوم

  دوست دارم دل بگيرم از جهان
 

  لامكان گردم در اين كون و مكان

  دوست دارم دل زدنيا واĔم
 

  تا زرنج و غصه يك سر وارهم

  نه در من هست تابنه مرا طاقت 
 

  تاببينم خود جمال آفتاب

  آفتاب من به غيبت اندر است
 

  روز و شب اين ديده من بر در است

  زنم نوايم حلقه بر در مى بى
 

  زنم گرد بام دلبرم پر مى

  گرچه سنگين است جانم از گناه
 

  در بر جانانه باشم روسياه

 كشم بر دوش خود بار خجلت مى
 

 زده بر گوش خودحلقه ذلت 

  

  184: ديوان اشعار، ص

  

  ام كس و بيچاره و درمانده بى
 

  ام ناتوان گشته زره وامانده

 اى از نور او ليك دارم رشحه
 

 ام از شور او بر دل پر غصه

 عاشقانه دل كند فرياد او
 

 ياد حق باشد عزيزان ياد او

  تار من او چراغ و شمع شام
 

  دلدار مناو مرا هم دلبر و 

  

 شود اين جهان از او گلستان مى
 

 شود خاك اندر خاك بستان مى
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  كران لطف او لطفى عميم و بى
 

  روى بگشايد به روزى از Ĕان

  ظاهر آيد در ميان انجمن
 

  از عنايات خداى ذوالمنن

  اى تو فرزند رسول هاشمى
 

  اى چراغ پر فروغ فاطمى

  اى وجودت ميوه قلب رسول
 

  اى اميد جان زهراى بتول

 اى على را نور ديده رو گشا
 

 پرده از آن طلعت نيكو گشا

  اى شهيد كربلا را نور عين
 

  اى ولىّ خون مولايم حسين

 ناله زينب به گوش آيد هنوز
 

 آى و بردار از دلش اين ساز و سوز

  نالم از درد فراق دلبرا مى
 

  گشته افزون شوق و شور و اشتياق

  جبين پرده درآ اى مه از پس
 

  تا نماند ظلم و ظلمت در زمين

 كى بيايى تا ببينم روى تو
 

 چون غبارى گردم اندر كوى تو

  

   در بيان عشق و شوق و مستى و شور به زبان عارفانه

  

  اى مغنىّ زن نواى ديگرم
 

  ساقيا پر كن تو از مى ساغرم

 ساقيا بنما دلم درياى نور
 

 از عشق و شورمست كن جان مرا 

  جز زذكر دوست خاموشيم ده
 

  زين جهان جانا فراموشيم ده

 ساقيا بگشا در ميخانه را
 

 جان فدايت پر نما پيمانه را
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  ساقيا جامى بگردان سوى دل
 

  تا شود آباد از اين ره كوى دل

  ساقيا من مستحق ساغرم
 

  روز و شب در جستجوى دلبرم

  

  185: ديوان اشعار، ص

  

  امشبم را مى به عشق يار ده
 

  اندرين بزم صفايم بار ده

  اى مغنىّ اى مرا روح و روان
 

  اى مرا برق نگاهت نور جان

  اى صفاى ظاهر و نور Ĕان
 

  ها وارهان جان من را از هوس

  

  اى اى بلبل كوى حبيب نغمه
 

  عاشقم من عاشق روى حبيب

  مطربا بربط بزن با ياد دوست
 

  ديده را كن شاد دوست دل غماين 

  دل را زنده كن روح اين افسرده
 

  جان اين شوريده را پاينده كن

  مطربا برزن تو بربط هم رباب
 

  ساقيا افسرده حالم كو شراب

 مطربا بنواز آهنگ نشاط
 

 Ēن كن جانا تو خوان انبساط

  ام از علاج دل ببين وامانده
 

  ام در ديار هجر او جا مانده

  ام بر لب آمد جان و كو پس چاره
 

  ام در بيابان غمش آواره

  زندگى درياى درد و ماتم است
 

  تيره مانند شبانگاه غم است
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  مطربا نزدم بمان با اشتياق
 

  ساقيا صبرى رود روز فراق

 از برايم đترين دوران رسد
 

 پيك وصل از جانب جانان رسد

  رسد روزى رها سازم بدن مى
 

  گردد قرين جان منلطف او  

  چون مرا ديديد روزى اين چنين
 

  بر درش صورت Ĕاده بر زمين

 جسم خاكى مانده روح آزاد شد
 

 خاطر افسرده من شاد شد

  ام از قيد و بند خاكيان رسته
 

  پر زنانم جانب افلاكيان

 ساقى و مطرب مرا يارى كنيد
 

 از من اى ياران پرستارى كنيد

  غسل از شراببايدم غسلى ولى 
 

  بايدم ماتم ولى بانگ رباب

 با كلنگ عشق گورم را كنيد
 

 همره يادش در آن گورم Ĕيد

  جاى آب و جاى گل جاى گلاب
 

  گور من را پر نمائيد از شراب

  هاى كباب در كنار جمله دل
 

  برزنيد اى مطربان چنگ و رباب

 با نواى چنگ و نى يادم كنيد
 

 شادم كنيدبا صداى عود و دف 

  

  186: ديوان اشعار، ص

  

  در كنار گور من بايد سماع
 

  با سماع و دف نمائيدم وداع
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  واگذاريدم ولى در كوى دوست
 

 «1»  واĔيدم روى اندر روى دوست

  

   در مناجات با حضرت محبوب

  

  پناهان اى اله اى پناه بى
 

  اى تو پيدا وى تو پنهان اى اله

 نور و اميداى حريمت قبله 
 

 اى زغفرانت سيه رويم سپيد

  گر گنهكارى در آيد عذر خواه
 

  اش گر غرق باشد در گناه بخشى

 روسياهى گر به سويت پر زند
 

 خود حريم رحمتت را در زند

  گريه آرد گريه از سوز درون
 

  ناله آرد سويت از نفس زبون

 اشك ريزد از غم عصيان خود
 

 بازگردد بر سر پيمان خود

  در حريم رحمتت راهش دهى
 

  در دو دنيا عزت و جاهش دهى

  لطف تو او را نسازد ردّ باب
 

  قلب او روشن كنى چون آفتاب

  كنى هر چه خواهى đر او آن مى
 

  كنى آبرويش را دو چندان مى

  زخم او را داروى رحمت Ĕى
 

  جرم او را پرده عصمت Ĕى

  كنى غرقش به درياى كرم مى
 

  بايد اين عمل اى ذوالنعماز تو 

  بحر غفران آورى يكسر به جوش
 

  بار عصيانش براندازى زدوش

  اش شادان كنى خاطر افسرده
 

  قلب او را عرشِ الرحمان كنى
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  ايمنى از غصه و رنجش دهى
 

  مرهمى از لطف بر زخمش Ĕى

  باطنش را گلشن ايمان كنى
 

  اش را غرق در احسان كنى هستى

  ام ناى از غم خستهاى نواى 
 

  ام مرهم زخم دل بشكسته

  

______________________________  
اين اشعار را در سفر حج كنار حرم حق، محض شوق و اشتياق فرزند دلبندم امير به اشعار عرفانى سرودم، ساقى و  -)1(

اصطلاح اهل دل و سالكان راه عرفان اشاره مطرب و مغنىّ و بربط و عود و رباب و دف و شراب و سماع هر كدام بنابر 
  .به حقيقتى از حقايق معنوى است

  187: ديوان اشعار، ص

  

  اى كه از نام تو قلبم روشن است
 

  سرزمين خشك جانم گلشن است

  خوار امروز و پسين اى مرا غم
 

  كن تو روشن جانم از نور يقين

  

 منتها اى وجودت رحمت بى
 

 بنما دوادرد اين افتاده را 

 ات را دست گير اين كمينه بنده
 

 اى كريم و اى رحيم و اى خبير

 نادمم اى نااميدان را اميد
 

 شام تارم را نما صبح سپيد

  تو غنى و من فقير و مستكين
 

  رحمتت را كن نصيب اين غمين

  دست من گير وببخش از من گناه
 

  اى حبيب و اى غفور و اى اله
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  گمرهاناى عناياتت چراغ  
 

  ناتوانى را زخوارى وارهان

  

   در بيان عظمت روح و سفر آن مرغ باغ ملكوت به عالم ناسوت

  

  همّتى كن اى دل محزون من
 

  اى دل سرگشته و مجنون من

  تا رها گردم زبند خاكيان
 

  ره سپارم جانب افلاكيان

  واگذارم جسم خود را در زمين
 

  جاى گيرم جاى در عرش برين

 خاطرم آزاد گردد از قيود
 

 رو Ĕم رو سوى درياى وجود

 از منيّت وارهانم جان خود
 

 باز آيم بر سر پيمان خود

  كوس نفى خود به طبل لا زنم
 

  زنم» الاّ «بال و پر در عرصه 

  شور ديگر در درون برپا كنم
 

  آنچه ناپيدا بود پيدا كنم

  سان خطاب پس كنم با روح خود اين
 

  را تو چون امّ الكتاب اى وجودم

  مرغ عرشى نى ز مايى نى ز طين
 

  داغ عشق يار دارى بر جبين

  نشين بودى تو با خيل ملك هم
 

  اى تو خورشيد و جهانت چون فلك

  جايگاهت عرش رحمان است و بس
 

  از تو پيدا نور سبحان است و بس

 هم در آنجا درد و هم درمان نبود
 

 نبودغير ذكر حضرت جانان 
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  188: ديوان اشعار، ص

  

 مثال آن وجود جز جمال بى
 

 صحبت ديگر در آن عالم نبود

  عالمى بودى وراى اين جهان
 

  ميهمانْ روح و خدايش ميزبان

  

 آسمانش جز صفا چيزى نبود
 

 بارگاهش جز وفا چيزى نبود

  بود خورشيد رخ دلدار و بس
 

  محورش انوار روى يار و بس

 لطف قديم دوست بود ماه آن
 

 كوكبش فيض عميم دوست بود

 غير رحمت كى بدُى آنجا شجر
 

 مهر و جود و لطف و احسانش ثمر

  اش ماء معين علم و حكمت بودى
 

  ملتش بدُ طيبات و طيبين

  بود برپا بزمش از انعام دوست
 

  آنكه هستى پرتوى از نام اوست

  وه چه بزمى خوشتر از بزم đشت
 

  آنجا بود غيرش را đشتهركه 

 جز صفا و صلح آهنگى نبود
 

 غير عشق و عاشقى رنگى نبود

 راه كثرت اندر آنجا بسته بود
 

 ها بگسسته بود ماهيت را رشته

  نى بدى هجران نه سوز اشتياق
 

  نى بدى درمان نه درد و نى فراق

  بدُ حضور و بد سرور و بد وصال
 

  هم كرامت هم اصالت هم كمال

  خداوند عزيز ذوالمنن تا
 

  نوربخش عالم ارواح و تن
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  با ملايك گفت آنجا يك كلام
 

  من خليفه خواهم از جنس انام

  تا بگيرد در زمين جا و مكان
 

  حكمت آيد حاصلش با نور جان

 از هدايت قلب او روشن شود
 

 خاكش از عشق خدا گلشن شود

  انس گيرد با كتاب و با علوم
 

  ها و رسوم روشياد گيرد بس 

  ذات او گردد امين عرشيان
 

  برتر آيد از تمام فرشيان

 در عبادت جامع و كامل شود
 

 رحمت خاص منش شامل شود

  بندگان را خدمت آرد روز و شب
 

  نايدش سستى و زحمت يا تعب

 خواندم با سوز جان دور از ريا
 

 از دل آرد در سحرگاهان دعا

  

  مرام همگردد او با قدسيانم 
 

  در كنار اوليا گيرد مقام

  

  189: ديوان اشعار، ص

  

  مست گردد از شراب بندگى
 

  توشه او نزد من پايندگى

  سود و سودايش شود بازار عشق
 

  كار ديگر نايدش جز كار عشق

  چون سرآيد عمر او اندر جهان
 

  گيرد آخر جا به فردوس جنان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  در جوارم جاى گيرد در نعيم
 

  ابد گردد در آن منزل مقيم تا

  اين همه اى روح بدُ منظور حق
 

  اين بدى مقصود و هم منشور حق

  آمدى تا جانشين حق شوى
 

  بنده گردى همنشين حق شوى

  واى بر تو خاك حسرت بر سرت
 

  مستحق نار دوزخ پيكرت

  چون به عمر خود تبهكار آمدى
 

  عاصى و آلوده و خوار آمدى

  نگشتى در زمينجانشين حق 
 

  برده گشتى برده ديو لعين

  زار گناه غرق گشتى در لجن
 

  ات از بار عصيان شد سياه نامه

  ره سپردى ره به سوى نفس دون
 

  غافل از حق گشتى و پست و زبون

 گشته شيطان دغا معبود تو
 

 جز هوا نبود دگر مقصود تو

 آبرو بر باد و ذاتت تيره شد
 

 هم چيره شدنفس امّاره تو را 

  خبر بودى كه عمرت شد تباه بى
 

  ات غير از اله حاليا كو چاره

  بر دعا بردار دستى اى زبون
 

  اى پر اشك و خون گو به حق با ديده

  اى تو هم درد من و درمان من
 

  اى مرا هم جان و هم ايمان من

 شام اين فقير اى چراغ تيره
 

 مستجيرم اى خدا دستم بگير

  اين اسير ناتواناى پناه 
 

  اى مرا نور اميد اندر جهان

  ام كس و زار و ضعيف و خسته بى
 

  ام دل به عفو و رحمت تو بسته
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 گر به اين افتاده بنمايى نظر
 

 شود همچون درختى پر ثمر مى

 منقطع گردد زعصيان و خطا
 

 از تو يابد رحمت و لطف و عطا

  توام «مسكين»  رحمتى زيرا كه
 

  چه باشد مؤمن دين توامهر 

  

  190: ديوان اشعار، ص

  

   در شكايت از حال خويش به محضر حضرت ربّ العزهّ

  

  ام اما به بند نفس دون بنده
 

  در ميان چاه شهوت سرنگون

  بر علايق دست و پايم بسته است
 

  هم پيوسته است بار عصيانم به

  عمر بگذشت و هوايم غالب است
 

  حق را طالب استديو باطن غير 

 باطنم تاريك و ديده كور شد
 

 از حريم دوست جانم دور شد

  گوشم از آواى حق ممنوع گشت
 

  قول شيطانم فقط مسموع گشت

 ذاتم از بار گنه آلوده شد
 

 جان زعصيان و خطا پژمرده شد

  پشت كرده پشت بر قالوا بلى
 

 تر شامم بلا روزم از شب تيره

 صفا بىقلبم از زنگ كدورت 
 

 كس نباشد يارم از راه وفا

  ماهم آمد در محاق اى دوستان
 

  خار و خارستان مرا شد بوستان
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  روزگارم در تباهى شد تباه
 

  ام زاول به آخر شد سياه نامه

  ام ناتوان و عاجز و درمانده
 

  ام واى من كز كاروان وامانده

  در شب هجرانم و دور از وصال
 

  كمال و بىصفا  قلب و بى تيره

  شرمسارم تا ابد از روى دوست
 

  رو ندارم تا روم در كوى دوست

 نادمم از جرم و عصيان و خطا
 

 گوشه چشمى به من اى ذوالعطا

 از در لطفت مران اين بنده را
 

 رأفتى آور تو اين شرمنده را

  پريشان توام من گداى دل
 

  من فقير جود و احسان توام

  درگه مراندل غمينى را از اين 
 

  اى تو را خواهان رحمت انس و جان

  

  اى صفابخش دل شرمندگان
 

  اى شفاى درد جمله بندگان

  اى اميد بزم قلب عاشقان
 

  اى تو نور روح و جان صادقان

  خود را كن قبول «مسكين»  بنده
 

  حقّ زهراى بتول! يا الهى

  

  191: ديوان اشعار، ص

  

   اشاره به گنهكار زمان موسى عليه السلامدر بيان رحمت حق و 
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  اى خواهم چو دريا پر زآب ديده
 

  ريزد از آن تا به دامن درّ ناب

 ريزد از خود اشك و دل درمان كند
 

 همچو حاتم بر من او احسان كند

  دفترم را شويد از جرم و گناه
 

  رهنمون گردد مرا سوى اله

  تا سراپايم شود مجذوب حق
 

  و آن جهان محبوب حقاين جهان 

 نور حق در باطنم افزون شود
 

 دل زشوق وصل جانان خون شود

 تا كه راهم سوى كوى او فتد
 

 در درونم عطر و بوى او فتد

  راه يابم تا حريم كوى دوست
 

  دوست گردم زعطربوى وخوى مست

  دم زنم از رحمتش با ناى دل
 

  ره سپارم سوى او با پاى دل

  كند گردش قلم مىتا به دستم 
 

  خود كنم از لطف آن جانان رقم

  گويم از آن بحر موّاج كرم
 

  از زبان پاك صادق لاجرم

  گفت صادق آن امام راستين
 

  پيشوا و سرور اهل يقين

 امت موسى به قحطى شد دچار
 

 نامدش باران زسوى كردگار

  از ميان شد حاصل و محصولشان
 

  شد پريشان شيوه معمولشان

 ها ناپديد شد گل اندر گلستان
 

 غير زاغان جاى بلبل كس نديد

 اى نشكفت و باغى برنداد غنچه
 

 دشت و صحرا و دمن جز شر نداد

  رنج و محنت ريخت اندر كامشان
 

  زهر قحطى گشت اندر جامشان
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 غير زحمت đرشان كارى نبود
 

 ها به جز خارى نبود موسم گل

  

 بلازالان در  پيرمردان پيره
 

 ناتوان شد طفلشان از ابتلا

 بر جوانان راه چاره بسته شد
 

 زين مصيبت قوم موسى خسته شد

 ها كردند و حق باران نداد ناله
 

 اى از جود و از احسان نداد سفره

 عاقبت مردم سوى موسى شدند
 

 رحمت حق را از او جويا شدند
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  حقلابه كردندى كه اى محبوب 
 

  اى شده از جان و دل مجذوب حق

  اى از چه رو دست دعا را بسته
 

  اى اين دل محزون ما بشكسته

 اى كليم طور عشق و طور جود
 

 اى يگانه گوهر بحر وجود

 كن دعا اى آن كه لطفت گشته كار
 

 تا به ما رحمى نمايد كردگار

  دست حاجت برد سوى حق كليم
 

  با خلوص نيت و قلب سليم

  در دعا شد غرق و با حق راز گفت
 

  انباز گفت حاجت مردم به بى

 كاى كريم دلنواز و دل فروز
 

 امتم گشته زقحطى تيره روز
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  وحى آمد سوى موساى كليم
 

  از حريم حضرت ربّ رحيم

  چينى ميان امت است مر سخن
 

  كز گناهش بسته باب رحمت است

  بار سنگين گناهش چون جبال
 

  پر از وزر و وبال دفترش سنگين

 از منش شرمى نباشد آن عنود
 

 اوست مانع در طريق لطف و جود

 بايدش بيرون رود آن نابكار
 

 تا بريزد آبرويش آشكار

 بعد از آن باران رحمت دررسد
 

 پس زمان رنج و محنت سررسد

  كرد موسى سوى امت اين خطاب
 

  كاى گرفتاران رسيد از حق عتاب

  جان و تن مر عتابى كو بكاهد
 

  زند آتش به قلب مرد و زن مى

  دامن از گناه هان يكى آلوده
 

  مجرم و عاصى و پست و روسياه

  

  در ميان جمع ما بنشسته است
 

  از خداى خود دلش بگسسته است

  تا بود در بين مردم آن لئيم
 

  كى دهد باران خداوند كريم

  گويمش اى پست دون حاليا مى
 

  مفسد و خوار و زبوناى خبيث و 

  خيز از جاى اى پليد بد دهان
 

  مر خلايق را زقحطى وارهان

  چون گنهكار اين شنيدى از كليم
 

  كو بود مطرود درگاه رحيم

  بارد سحاب از گناه او نمى
 

  ها خالى زآب ها و چشمه جوى

  پيش خود گفتا اگر بيرون روم
 

  از ميان مردمان يكسو شوم
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  193: اشعار، صديوان 

  

 بر همه روشن شود بودم پليد
 

 از من آنان را چنين قحطى رسيد

  دهندم صد شكنجه صد عذاب مى
 

  كنندم ردّ باب با شماتت مى

  شوم خارج از بزم سلامت مى
 

  شوم تيرباران از ملامت مى

 đر حلّ مشكل خود زين امور
 

 بايدم توبه به درگاه غفور

  زنمباب رحمت را ببايد در 
 

  در هواى لطف جانان پر زنم

  اش خواهم از او تا ببخشد بنده
 

  اش بنده افسرده شرمنده

  زير افكند و اشك ازديده ريخت سر به
 

  بر گناهش شبنم توبه بريخت

 كاى خدا اى نااميدان را اميد
 

 اى شبم از لطف تو صبح سپيد

 نواز اى خطاپوش و كريم و دل
 

 كن تو بازباب رحمت را به رويم  

 از گناهم درگذر اى عين جود
 

 اى زتو برپا همه غيب و شهود

  گاه من ندارم غير لطفت تكيه
 

  اى كريم و اى رحيم و اى اله

 اى به سوى لطف تو دستم دراز
 

 اى نبود مرا اى چاره ساز چاره

 اش باران رسيد زمان با توبه هم
 

 همچو دريا لطف حق آمد پديد
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  كاى خداى مهربانگفت موسى  
 

  كو گنهكار او نرفتى از ميان

  حق بگفتا اى مرا تنها كليم
 

  اى تو را ايمان و اخلاص از قديم

  او به ما برگشت و شد عبدى منيب
 

  ما شديم او را خداوندى مجيب

 عذر او كردم قبول و پاك شد
 

 روحش از بار گنه چالاك شد

 گفت يارب مر چه باشد نام او
 

 پر كردى زرحمت جام اوآنكه 

 تا كه بشناسم من او را از وفا
 

 گيرد از ديدار او قلبم صفا

 حق به او گفت اى كليم پر زشور
 

 اى دلت از لطف من درياى نور

 دامن آن شرور تا كه بدُ آلوده
 

 من به كس ننمودمش اى روح طور

  حاليا كو توبه كرد از سوز دل
 

  شب گذشت و دررسيدش روز دل

 سخن چينى كنم از đر او؟من 
 

 وز بدى هايش كنم من گفتگو؟

 نام او را فاش سازم اى كليم؟
 

  اين بود هيهات از رب كريم

  

   در اينكه خدا را در عالم هستى چهار خانه است

  

 دارم اى ياران كلامى چون شكر
 

 از زبان مردم صاحب نظر

  مردمى روشن دل از ايمان و عشق
 

  مى جانان عشقمست و بيخود از 

 مردمى بنشسته در بزم ولاِ
 

 «بلى«گفته » ربّكم«بر الست 
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  مردمى با عزم و همت در طريق
 

  اند اين فريق گفته قرآن در đشت

  مردمى امّا به دور از مردمان
 

  قلب آنان از عبادت شادمان

  مردمى اندر ميان خاكيان
 

  ليك برتر از همه افلاكيان

  كوى دوستمردمى اما مقيم  
 

  عاشق و سرمست و محو روى دوست

  مردمى اما گل گلزار عشق
 

  خار عشق وه چه گل جمله گل بى

 اند اين پاكبازان وجود گفته
 

 در سراى غيب و در بزم شهود

  

 چهار خانه گشته بر پا از وفا
 

 جمله باشد منبع نور و صفا

  بيت اول كعبه اندر مكّه است
 

  زمين بكّه استپاى بر جا در 

 اللّه بود آنكه معمارش خليل
 

 اللّه بود خود كمك كارش ذبيح

  پاست از خلوص آن دو پيغمبر به
 

  گاه اولياست تا ابد هم قبله

  مردمان اندر طوافش در هجوم
 

  تا گشايندى دل از بند همُوم

 بيت دوم بيتِ مَقْدِس نام شد
 

 زينتى بر تارَك اسلام شد

  معمور است و بسبيت سوم بيت 
 

  عاشق آن مست و مخمور است و بس

 چارمين بيت خداوند ودود
 

 قلب باشد زير اين چرخ كبود

  حضرت صادق امام ممتحن
 

  اللّه و روح زمن كو بود وجه
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  در حديثى نغز و شيرين و اصيل
 

  در بيانى بس ظريف و بس جميل

  دُرّ معنا را به اين صورت بسفت
 

  هستى بازگفتسرّى از اسرار 

  قلب مؤمن مر خدا را شد حرم
 

  غير او را ره مده اى محترم

  

  195: ديوان اشعار، ص

  

  در حديث ديگرى گفت آن امام
 

  كز حقش باشد درود و هم سلام

  قلب مؤمن عرش ذات كبرياست
 

  پاست از طفيلش عالم هستى به

 چار بيت حضرت ربّ ودود
 

 اين نبودنيست غير از اين و غير 

  جايگاه قلب مؤمن در جهان
 

  جايگاه ديگر است اى دوستان

  حرمت مؤمن زكعبه اعظم است
 

  اين روايت از رسول خاتم است

  كعبه و معمور و مقدس محترم
 

  جاى ديگر داده بر دل ذوالكرم

  كرد برپا كعبه را دست خليل
 

  دل بنا شد از عنايات جليل

  شريف كعبه باشد سنگ و گل امّا
 

  دل بود عشق و بود نور لطيف

  

  دلان سوى خداست دل ره صاحب
 

  دل نشان از خاك كوى كبرياست

  دل چراغ پر فروغ انبياست
 

  نواست شام بى دل نواى تيره
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 دل خدا را خانه باشد تا ابد
 

 دل بگيرد تا ابد از حق مدد

  آنكه دل دارد خدايش دلبر است
 

  سر است جسم بىدل شد چو  كه بى وان

  

  در اقرار به عدم بودن خود

  

  در بيابان عدم دارم حيات
 

  هست يكسان اين حياتم با ممات

  زنم در نيستى كوس هستى مى
 

  با خودم گويم بگو تو كيستى

  بقاست در فنا باشم بقايم بى
 

  اين بقايم خود فنا اندر فناست

  ام عين فقرم عين ربطم سايه
 

  ام مايه من كيم بى از چه پرسى

  نامى و اصلم عدم نام من بى
 

  از عدم دارد سراپايم رقم

  چند پرسى من كيم يا چيستم
 

  بر سر بازار هستى نيستم

  پرسد نشان از نيستى كس نمى
 

  گويد عدم را كيستى يا نمى

 آنكه باشد تار و پودش از فنا
 

 عين ويرانى بود نبود بنا

 وجودآنكه نبود قابل بزم 
 

 آنكه او را نيست نامى در شهود
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  آنكه باشد ممكن و رويش سياه
 

  اى در بزم شاه آنكه باشد سايه

  آنكه عين فقر و محض ذلت است
 

  نشانى در ميان ملّت است بى

  از چه پرسى او چه باشد يا كه كيست
 

  بنگر او را نيست بر جا نيست نيست

  اين افتاده در بزم گناهيا رب 
 

  آبروى روسياه يا رب اين بى

  ات يا رب اين مست مى ميخانه
 

  ات يا رب اين آواره ديوانه

  يا رب اين مجنون سرگردان عشق
 

  پيمان عشق يا رب اين دل بسته

 يا رب اين دلداده بزم حضور
 

 روح و نور يا رب اين شرمنده بى

  

  عشقيا رب اين شوريده صحراى 
 

  يا رب اين افتاده در درياى عشق

  يا رب اين شوريده حال ناتوان
 

  يا رب اين مشتاق صهباى امان

  خسته شام فراق يا رب اين دل
 

  يا رب اين مغروق بحر اشتياق

  از تو خواهد بخشش جرم و گناه
 

  آنكه او را غير تو نبود پناه

  

   ذوالجلالدر توصيف حال و مناجات با حضرت 

  

  پشتم از بار گنه بشكسته است
 

  بر وجودم راه چاره بسته است

  غرقه درياى ماتم شد دلم
 

  گشته آلوده همه آب و گلم
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  چيره شد شيطان به قلب و جان من
 

  رفت بر باد فنا ايمان من

  نيست تدبيرى دگر در كار من
 

  بر زمين افتاده اينك بار من

 نماندجز سياهى بر دلم رنگى 
 

 اين منم كز من به جز ننگى نماند

  ام داده از كف قدرت و سرمايه
 

  ام مايه واى بر من كاين چنين بى

  ام زآتش حسرت بسوزد هستى
 

  ام سان جبران نمايم پستى من چه

 سيل اشكم ريزد از قلب فكار
 

 گردان گشته از من لطف يار روى

  ام كس و درمانده و وامانده بى
 

  ام قرب حق جاماندهاز حريم 

 كس نپرسد حال اين افسرده را
 

 نخواهد هيچ كس پژمرده را مى
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  اين زپا افتاده را نبود طبيب
 

  باشد نصيب رو را نمى اين سيه

  اى دريغا اين بنا ويران شده
 

  سروسامان شده غمينى بى دل

  گوهرى بشكسته از سنگ گناه
 

  جا نمانده غير آهاز دلم بر 

 آبرو آبرومندى شده بى
 

 گشته خاموشش چراغ آرزو

  گير و ضعيف نوايى شد زمين بى
 

  گشته مطرود وضيع و هم شريف
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  روح او افسرده و قلبش حزين
 

  داغ محروميش خورده بر جبين

  

  است حاليا بيچاره و درمانده
 

  است كس و وامانده نوا و بى بى

  سوى دوست» فَفِرّوا«را اند او  گفته
 

  آنكه عالم را زلطفش رنگ و بوست

  اند او را شفا جو از طبيب گفته
 

  آنكه جز او نيست در عالم حبيب

  اند او را مدد جو از اله گفته
 

  اى زره وامانده اى غرق گناه

 اند او را ز لطفش چاره جو گفته
 

 گر كه خواهى گشت مست جام هو

  را از در مرانيا رب اين شرمنده 
 

  سوى لطف و رحمت و مهرت بخوان

  نااميدش از عناياتت مكن
 

  طرد و محروم از كراماتت مكن

  در حريم لطف خود راهش بده
 

  سوز جان و ناله و آهش بده

  

   در بيان ارزش عمر انسان

  

  گوهر درياى هستى عمر ماست
 

  اين امانت نزد انسان از خداست

 مثل نور بصرعمر باشد در 
 

 عمر باشد صبح اميد بشر

  عمر باشد قيمت رضوان حق
 

  عمر باشد نعمت و احسان حق

  روز و شب يا ساعت و يا ماه و سال
 

  باش و حال  در مقام كسب معنى
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 شهوت و خشم و شغب را واگذار
 

 جز عبادت اى پسر چيزى ميار

  بندگى كن بندگى پايندگى است
 

  ست بندگى سرچشمه تابندگى

  سوره والعصر قرآن را بخوان
 

  تا بدانى قيمت عمر اى جوان
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  در مقام كسب ايمان زن قدم
 

  همچو افسونگر به عمر خود نَدَم

 كاسب اعمال صالح شو عزيز
 

 زهر غفلت خود به كام خود مريز

  در تواصو حق و صبرش ره بپوى
 

  بجوىرحمت يزدان از اين معنا 

  در مقام كسب عرفان باش و بس
 

  غرق خدمت غرق احسان باش و بس

  بولهب عمرى به غفلت بود و خواب
 

  زندگى آخر برايش شد سراب

 بولهب بودى خطاكار و عنيد
 

 نصيب از رحمت ربّ مجيد بى

  

 بولهب مست مى ابليس بود
 

 غرق عصيان بود و در تدليس بود

 آلوده كردعمر خود را با خطا 
 

 هر گناهِ بوده و نابوده، كرد

 چهره اوقات خود را زشت كرد
 

 هاى معصيت را كِشت كرد دانه

  تو مباش اى جان چو او غرق گناه
 

  روى خود را با گنه منما سياه
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  صرف حق كن عمر و آنگه شاد باش
 

  در دو عالم از عذاب آزاد باش

  

   در بيان ارزش انسان

  

 سايه نور خدااى بشر اى 
 

 اى كه مادون تو شد đرت فدا

 اى خرد سرمايه جاويد تو
 

 وى خرد در جان تو خورشيد تو

  تو گل زيباى باغ سرمدى
 

  جسم تو خاك و به جانت احمدى

  باطنت با نور فطرت روشن است
 

  ظاهرت از لطف يزدان گلشن است

 زينت بزم وجودى تا ابد
 

 سزد كى تو را جز جنت حق مى

  هوش و علم و دانش و دانشورى
 

  پاكى و لطف و اميد و سرورى

 بينش و بينايى و مهر و صفا
 

 حلم و علم و عهد و پيمان و وفا

 عزت و ايمان و عدل و داد و جود
 

 كشف اسرار همه غيب و شهود

  جنت و رضوان و حوض و سلسبيل
 

 «هَدَينْاهُ السَّبيل«آيه قرآن 

  هاناين همه شأن تو باشد درج
 

  پس بيا خود را زشهوت وارهان
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  وارهان جان را زشيطان رجيم
 

  تا به كى در بزم اوباشى مقيم

  اى دار آن جانانه تو امانتْ 
 

  اى شمع وجهش را زجان پروانه

 هستى اى انسان خليفه از خدا
 

 از چه باشى از خدا دور و جدا

  تو آهغرق عصيان و گناهى بر 
 

  از گنه رويت چو قير آمد سياه

  دانت شكست خورده نمك اى نمك
 

  ات در موج و گردابى نشست كشتى

  

  رو به سوى حضرت جانانه كن
 

  در حريم عشق او كاشانه كن

  از گنه بگريز و در طاعت بكوش
 

  جام پاكى از خُم وحدت بنوش

 شو ز هر آلودگى جانا جدا
 

 گوى اى خدادست بالا برده و  

  اين كمينه بنده را غفران ببخش
 

  اين گدا را لطف و هم احسان ببخش

  از نسيم رحمت او را شاد كن
 

  وز هوا و نفس دون آزاد كن

  

   در غم فراق امام زمان

  

  اى نسيم دلنواز كوى دوست
 

  با تو باشد مشك آسا بوى دوست

  خوش خبردارى تو از دلدار من
 

  بيمار من آن شفابخش دل

  گو اگر دارى پيامى از حبيب
 

  آنكه بر دردم جز او نبود طبيب
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  ياد او را در دل من زنده كن
 

  نور او در جان من تابنده كن

 اى نسيم اى قاصد جانان بيا
 

 اى اميد قلب آگاهان بيا

  خود بيا تا گويمت از راز دل
 

  از غم هجران و سوز و ساز دل

  و فراق گويمت از درد هجران
 

  گويمت از عشق و شور و اشتياق

 گويمت جان بر لب آمد يار كو
 

 مُردم از هجران بگو دلدار كو

  گويمت جان از فراقش سوخته
 

  آتش هجرش به دل افروخته

 ميرم آخر زانتظار گويمت مى
 

 من نخواهم غير وصل روى يار

 روز با هجرش گذشت و شب رسيد
 

 رسيدجانم از هجر رخش بر لب 

  

  200: ديوان اشعار، ص

  

  ام غمين و زار و هم افسرده دل
 

  ام چون گياه تشنه من پژمرده

  اى نسيم اى پيك كوى يار من
 

  گو به من باشد كجا دلدار من

  است يا كه در طوُى  جاى او رَضوى
 

  در زمين يا در فلك يا در غرى

 در كجا دارد اقامت آن وجود
 

 يا شهود او مقيم غيب باشد

  

  مسكنش در كربلا يا سامراست
 

  غايب از ما يا كه او در پيش ماست
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  گو كجا باشد مقيم آن مهربان
 

  هاست جان آنكه جانان است و بر جان

  آنكه هستى پرتوى از نور اوست
 

  عالم و آدم غبار كوى اوست

  آنكه شمع بزم جان انبياءست
 

  آنكه نور روح و قلب اولياست

  آنكه جدش مصطفى بابش على است
 

  آنكه بر عالم امام است و، ولى است

  آنكه باشد نور چشم فاطمه
 

  آنكه بر او شد ولايت خاتمه

  آنكه باشد قائم و حىّ و رئوف
 

  مظهر لطف حق و روحى عطوف

  آنكه نالد روز و شب با شور و شين
 

  در عزاى جدّ مظلومش حسين

 سپيدديده اندر انتظارش شد 
 

 واى دل كز فرقتش دائم طپيد

  يا رب آن طاووس رضوان در كجاست
 

  سراست آنكه عالم از غمش ماتم

  خلق عالم را زهجرش وارهان
 

  ديده ما را به ديدارش رسان

  

  حكايت موسى و سه حاجتمند

  

  موسى عمران كليم طور عشق
 

  آن چراغ پرفروغ نور عشق

  داشتآنكه دائم با خدايش راز 
 

  انباز داشت راز با يزدان بى

  شد روان تا جانب سيناى عشق
 

  تا زعرش دل زند آواى عشق

 آيد آنجا در ركوع و در سجود
 

 پر زند تا غيب از مرز شهود
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 گردد از هر قبطى و سبطى جدا
 

 دست بردارد به درگاه خدا

 با مناجات و دعا، راز و نياز
 

 نواز خواند از اخلاص يار دل

  

  201: ديوان اشعار، ص

  

  راز گويد با خدايش زاشتياق
 

  تا كند درمان مگر درد فراق

  در ميان ره جوانى باادب
 

  گفت اى موسى بگو ازمن به ربّ 

  من مقيمم در سراى احتياج
 

  قصد آن دارم نمايم ازدواج

  

  سو با من است با يكى دختر كه هم
 

  من استخو با  كفو من، هم خُلْق و هم

  مهربان و باصفا و باوفاست
 

  درد تنهايى من را او شفاست

  مادرش سدّ ره اين ماجراست
 

  حلّ مشكل موسيا لطف خداست

 گو كه حق بر من عنايت آورد
 

 اين مهمّم را كفايت آورد

 موسى از نزد جوان شد سوى طور
 

 با خلوص قلب سوى كوى نور

  غمين ديد در ره مستمندى دل
 

  پريشانى نشسته بر زميناز 

 زير لب دارد مناجات و دعا
 

 گفت با حال فكارش موسيا

 گو به حق مردى فقيرم دردمند
 

 نوا ودل شكسته مستمند بى
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 روزيم وسعت دهد ربّ ودود
 

 مالك الملك همه غيب و شهود

  كنم گفت موسى من دعايت مى
 

  كنم زين غم و غصه رهايت مى

  ساز عشقجانب حق شد به سوز و 
 

  تا زجانان بشنود آواز عشق

 ديد مرد ديگرى را در مسير
 

 همچو او ناديده مسكين و فقير

  از پريشانى رخش چون ارغوان
 

  در مثل همچون درختى در خزان

  دل فكار و خسته و زار و پريش
 

  اش پر اشك و سر دارد به پيش ديده

  شعله بر جانش زفقر افروخته
 

  سوختهآتش فقرش سراپا 

 ناى جانش پر زناله پر زدرد
 

 كشد از سينه خود آه سرد مى

  نوا و ناتوان و خسته است بى
 

  بر وجودش راه چاره بسته است

  گفت اى موسى كليم طور عشق
 

  اى كمال اندر كمال و نور عشق

  اى به عالم بنده ربّ كريم
 

  بنده خاص خداوند رحيم

  پناهگو به يزدان اى مرا پشت و 
 

  اى غفور و اى ودود و اى اله

  

  202: ديوان اشعار، ص

  

  اى مرا محبوب قلب و نور جان
 

  من نخواهم جز لباسى در جهان
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 نياز من نخواهم بيش از اين اى بى
 

 اى كه آگاهى تو از هر سرّ و راز

  رفت موسى جانب كوى حبيب
 

  باشد به هر دردى طبيب آنكه مى

  در كوى دوسترفت تا آرد دعا 
 

  جان كند خوشبو زعطر و بوى دوست

  رفت تا زارى كند از سوز جان
 

  گريه آرد ناله آرد در Ĕان

 چون به طور آمد خدا را ياد كرد
 

 خويش را از ماسوا آزاد كرد

  پس خطاب آمد زحق سوى كليم
 

  اى مهين پرورده رب كريم

 در جواب آن جوان باصفا
 

 باوفاآن جوان با صفاى 

  گو خداوند غفور و مهربان
 

  مشكلت را كرد آسان اى جوان

 مادر دختر لجوج است و عنود
 

 اش مرگ است در بزم شهود چاره

 عمر او پايان دهم اين چند روز
 

 تا رها گردى زرنج و ساز و سوز

  رسى از پس مرگش به دختر مى
 

  رسى راحت و شادان به دلبر مى

  غمين دلموسيا با آن فقير 
 

  گو مباش اينگونه مهموم و حزين

  فقر تو با رحمتم جبران كنم
 

  آنچه خواهى از برايت آن كنم

  پيرهن گو به آن مردى كه بدُ بى
 

  ذكر من باشد چو قندش در دهن

 گو دلت از عشق من روشن بود
 

 باطنت از لطف من گلشن بود

 قلب تو باشد حريم كبريا
 

 ريا بىخالص و پاك و رؤوف و 
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  عاشقى اما به شمع روى من
 

  سالكى اما به سوى كوى من

  نباشى غافل از يادم دمى مى
 

  عشق سوزان مرا تو همدمى

  مطلع الفجر كمالات منى
 

  گوئيا خاص رسالات منى

  

 توقع باش و راه خود بگير بى
 

 اى به عشق من گرفتار و اسير

  پس مخواه از من لباس و پيرهن
 

  خو رها گردان بدن فرشتهاى 

 چون كه موسى بازگشت از كوه طور
 

 كوه طور و كوه عشق و كوه نور

  

  203: ديوان اشعار، ص

  

 هر يكى را هر جوابى داشت داد
 

 شد دل هر يك زلطف دوست شاد

  آنكه بودى عاشق ذات حبيب
 

  بودش نصيب جز غم جانان نمى

  ام گفت اى موسى خدا را بنده
 

  ام از حضرتش شرمنده تا ابد

  گر به مقراضم جدا گردد بدن
 

 كى برم حاجت به نزد ذوالمنن؟

  هان مرا عشق خدا سرمايه است
 

  اين جهان و آن جهانم مايه است

  مند از لطف دوست من كه باشم đره
 

  خواهم زپوست مغز را دارم چه مى

  نبايد خواهشى ديگر كنم مى
 

  كنم  ىْ عشق او در بر غير جامه
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 گر بمانم زنده تا روز جزا
 

 نخواهم از خدا غير از خدا مى

  

   در بيان شور و مستى به زبان عارفان

  

 تو اى ساقى بزم ذكر و سحر
 

 بيفكن مرا شور ديگر به سر

 ام باده عشق ريز به پيمانه
 

 كه با خود شوم در مصاف و ستيز

  بت خودپرستى به آتش زنم
 

  و تنم رها گردد از ننگ جان

  رها گردم از اين همه رسم و راه
 

  برون آيد اين يوسف جان زچاه

  نباشد دگر در ميان نام من
 

  زمى پر شود تا ابد كام من

  ام بسوزد همه خرمن هستى
 

  فزون سازد اين شور و اين مستيم

  به آتش كشد زهد و تقواى من
 

  جاى من فنا گردد اين بود بى

  زمنمرا عاشقانه رهاند 
 

  همه هستى ام را ستاند زمن

 برد از دلم زنگ شكّ و ريا
 

 دلم پر نمايد ز نور و ضياء

  

  كند پاك و طاهر زمن قلب و روح
 

  بيابم من از فيض فتح الفتوح

 به درگاه عشقش شوم رازدار
 

 نيارم خودى خود اندر شمار

  مرا ساقيا مست و مخمور كن
 

  دل زار من را پر از شور كن
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  نگاهى كه من خائف از كثرتم
 

  رهايم كن از هر غم و حسرتم

  

  204: ديوان اشعار، ص

  

 زبند علايق دلم خسته شد
 

 غمم ساقيا بين كه پيوسته شد

  ام بيا پر كن از باده پيمانه
 

  ام كه من در پى وصل جانانه

  اميدى به جز او ندارم به دل
 

  ملولم ملولم از اين آب و گل

  ام سازم كه بيچاره از چارهچه 
 

  ام دل افسرده و زار و آواره

  سراى جهانم غريب به محنت
 

  اسيرم اسيرم به عشق حبيب

  بيا ساقيا كن علاج دلم
 

  رود حاصلم وگرنه زكف مى

  مريضم مريضم دوايم بده
 

  زاحسان و لطفت شفايم بده

  الهى به خاصان كويت قسم
 

  قسمبه عشاق آن مهر رويت 

  الهى به درد دل خاكيان
 

  الهى به اعزاز افلاكيان

 الهى به خاك سر كوى تو
 

 كشان بلاجوى تو به دُردى

  به بزم شب دردمندان قسم
 

  به آه دل مستمندان قسم

  به پير خراباتيان الست
 

  به آن شد از عشق تو مات و مست
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  خانه عشق و ميخانه اش به خم
 

  پيمانه اشبه جام و صراحى و 

 نشينان بزم وجود به كشتى
 

 به صبح قيامت به غيب و شهود

  گشتگان ره كوى عشق به گم
 

  تشنگان سرِ جوى عشق به لب

 و ديوانه را «مسكين» كه اين زار و
 

 كش جام و پيمانه را صراحى

  

  زآلايش جسم و تن پاك كن
 

  ورا در ره عشق چالاك كن

  

  خوددر شكايت از حال 

  

  ها دارم زدل اى رفيقان شكوه
 

  از دلى كو شد اسير آب و گل

  از دلى كو خسته و افسرده است
 

  چون گُلى اندر خزان پژمرده است

  از دلى كو گشته دور از كوى دوست
 

  مانده بس مهجور دور از روى دوست

  از دلى كو نالد اندر روز و شب
 

  اوفتاده در كمند درد و تب

  

  205: ديوان اشعار، ص

  

 صفا از دلى زار و نزار و بى
 

 مانده دور از كوى يار باوفا
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 از دلى آشفته از هجران يار
 

 قرار سر به سر نالان و زار و بى

  ام اى رفيقان خسته و وامانده
 

  ام همرهان رفتند و من جا مانده

  سرا باشم غريب اندر اين غربت
 

  نى طبيبم در كنار و نى حبيب

  ديو نفْسم رهزن ايمان شده
 

  سر و سامان شده مرغ جانم بى

  روزگارم تيره شد عمرم تباه
 

  روسياهم روسياهم روسياه

  ماه من ياران شده اندر محاق
 

  سوزم و سازم عزيزان از فراق

  ام مايه از كف رفته و بيچاره
 

  ام دل و آواره مستمند و بى

  چاره من رحمت يار است و بس
 

  لطف او داروى بيمار است و بس

  حالان از كرم اى اميد خسته
 

  بالان از كرم مرهم بشكسته

  دردمندى را به كويت بارده
 

  نوا را وعده ديدار ده بى

 درد هجرش را زلطفت كن دوا
 

 حاجتش از مهر و احسان كن روا

  جانى را تو از غم وارهان خسته
 

  اى هدايت بخش جان گمرهان

  اش را غرق عشق و شور كن سينه
 

  قلب او را، رشگ برق و نور كن

 صبح روشن كن تو شام تار او
 

 درگذر از زشتى كردار او

  

  اين به دام افتاده را آزاد كن
 

  خاطرش را از عنايت شاد كن
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   در شكايت از مردم زمان و توسل به حضرت حق

  

  ام خسته دوستان افسرده و دل
 

  ام چون طايرى پربسته در قفس

  كباب نوايم دل نوايم بى بى
 

  ناله دارد ناى من همچون رباب

  سوزد اين جان از فراق روى دوست
 

  كشم من آرزوى كوى دوست مى

  نيست جايم اندر اين شهر غريب
 

  باز پرفريب روزگار حيله

  نيست جايم اندر اين دنياى دون
 

  وه چه دنيا دل از آن درياى خون

  

  206: ديوان اشعار، ص

  

  نيست جايم اندر اين دير خراب
 

  آباد پايه روى آب اين خراب

 نيست اينجا جز سراى ابتلا
 

 جايگاهى پر زرنج و پر بلا

  اند و جنگ مردمانش جمله در خشم
 

  ندارند از گناهان عار و ننگ مى

 دامنى آلوده دارند از خطا
 

 بخل مى ورزند زانفاق و عطا

  كينه باشد مذهب و آئينشان
 

  حيله و مكر و دغل شد دينشان

 نظير در نفاق و در دورويى كم
 

 همچو گرگ و عقرب و مارند و شير

 كيستند اينان به جز مشتى كنود
 

 مردمانى بد Ĕاد و بس عنود
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  اند و بس تاز بزم عصيان يكه
 

  با شياطين جملگى يارند و بس

  رشوه و غارت بود رفتارشان
 

  ظلم و بدكارى بود كردارشان

 نور شد قلب و جان جملگى بى
 

 ديده حق بين آنان كور شد

 مؤمن اندر چشمشان خوارست و زار
 

 قرار دل زدست جور آنان بى

 اى خدا اى منبع احسان و جود
 

 ريزه خوار نعمتت غيب و شهود

  اى صفابخش دل ناشاد من
 

  اى هميشه در خيال و ياد من

  نور اميد اندر حياتاى مرا 
 

  رحمت و لطفت انيس اندر ممات

  

 پا بزم وجود اى زفرمانت به
 

 اى اسير عشق تو بود و نبود

 اى دو عالم محو و مات روى تو
 

 اى از خاك راه كوى تو ذرهّ

  اى جهان از نور تو روشن شده
 

  كوه و دشت از لطف تو گلشن شده

  اى چراغ شام تار گمرهان
 

  نوا را وارهان فقير بىاين 

  كن خلاصش از ميان اين ددان
 

  ايمنش كن از شرور اين و آن

  اين شياطين را تو از او دور كن
 

  اش پرنور كن جان زار و خسته

  

   توجّه به حال خود و من اجات با حق
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 روزم اينك همچو شب تاريك و تار
 

 قرار دل غمينم خسته قلبم بى

  

  207: اشعار، صديوان 

  

  ام نيست كارى غير آه وناله
 

  ام گوئيا اندر غم صد ساله

  كاروانى از غم اندر جان من
 

  سوزى اندر ظاهر و پنهان من

 چرخ بازيگر مرا افسرده كرد
 

 همچو برگى در خزان پژمرده كرد

  حسرتم افزود و قلبم را شكست
 

  پرّ و بال جانم از پرواز بست

 دلم پر خون نمودهمچو دريا اين 
 

 غم به جان و حسرتم افزون نمود

  ام پر اشك و قلبم را بسوخت ديده
 

  جامه ماتم به اندامم بدوخت

 غول نفْسم رهزن اين راه كرد
 

 يوسف جان مرا در چاه كرد

 در ميان موج طوفانم نشاند
 

 غير تصويرى زمن بر جا نماند

  ام حاليا زار و فكار و خسته
 

  ام بال و پر بشكستههمچو مرغى 

 قرار غمين و بى نوا و دل بى
 

 ديده از احوال زارم اشكبار

 ام نبود به جز راز و نياز چاره
 

 نياز با كريم و با خداى بى

  اى به هر دردم تو درمان اى طبيب
 

  اى مرا از لطف و احسانت نصيب
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  اى عنايات تو زاد راه من
 

  اى شفاى سينه پر آه من

  

  زارم را علاج از هر غمىقلب 
 

  اى جهان از لطف و جود تو نمى

  ام اى ذوالكرم ام ده يارى يارى
 

  تاج عزت نهِْ ز رحمت بر سرم

  نوا را بار ده اين گداى بى
 

  جان آگاه و دل بيدار ده

  رهنمونش باش اندر كوى عشق
 

  زنده كن جانش زرنگ و بوى عشق

  قلب او را جايگاه نور كن
 

  اش از غير رويت كور كن ديده

 غرق كن او را تو در درياى جود
 

 اى رؤوف و اى كريم و اى ودود

  اى اى صفاى بزم هر افسرده
 

  اى اى نشاط جان هر پژمرده

  اى اى پناه و يار هر درمانده
 

  اى مقصد و مقصود هر وامانده

  پناهم جز توام نبود پناه بى
 

  دردمندم دل غمينم روسياه

 گر نگيرى دستم اى درياى جود
 

 گر نيارى لطفم اى اصل وجود

  تا ابد سخريهّ شيطان شوم
 

  غرقه رسوايى و حرمان شوم

  

   حكايت مشاهده عيسى عليه السلام سه گروه را در سه حال

  

 كردار گذشت عيسى به قومى نيك
 

 آگاه و نكوكار صفاكيش و دل
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 اندام و رخْ زرد ضعيف و بس نحيف
 

 از هجر جمال دوست پر درددل 

  بگفتا اين چه حال است اى عزيزان
 

  بينم پريشان شما را از چه مى

  پى پاسخ به عيسى پور مريم
 

  گشودندى لب چون لعل از هم

  كه ما در وحشت از روز حسابيم
 

  به خوف و ترس از بار عذابيم

  بگفت اى عاشقان حضرت دوست
 

  چه دوريد از وفا و رحمت دوست

 خدا كى بندگان باصفا را
 

 عباد تو به كار و باوفا را

  در اندازد به آتش در قيامت
 

  كه باشد اين عمل دور از كرامت

  گاه ايمان دگر بار آن تجلّى
 

  گذر بنمود بر قومى زاحسان

  

 كه لاغر جسمشان بدُ زرد رخسار
 

 به گِرد حق به چرخش همچو پرگار

  و غوغاست بگفتا اين چه حال و شور
 

  كه از روى شما عشّاق پيداست

  بگفتندى زكف، دنيا đِشتيم
 

  همه طالب به ديدار đشتيم

  بگفتا حق بود والاتر از آن
 

  دريغ از بنده دارد باغ رضوان

  سپس آن گوهر يك دانه عشق
 

  به بحر جان دُرِ دُردانه عشق

  گذر كردى به قومى سخت عاشق
 

  بودند صادقكه اندر بندگى 

  نزار و زار بودى جسم ايشان
 

  به رخ زرد و به دل جمله پريشان
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  به آنان گفت پور مريم عشق
 

  كه مرده زنده مى كرد از دم عشق

  شما را اى عزيزان حال چون است
 

  چرا رخسارتان خود نيلگون است

  بگفتندى كه ما شرمندگانيم
 

  خداى مهربان را بندگانيم

  بندگى ما زنده باشيمبه عشق 
 

  به اين ره تا ابد پوينده باشيم

  خدا را از خدا جويندگانيم
 

  كه حق را محض حق ما بندگانيم

  

  209: ديوان اشعار، ص

  

  نه در خوف از عذاب و نقمت آن
 

  نه طالب بر đشت و نعمت آن

 بر او به عشق او شده فرمان
 

 شده فانى، نشسته بر در او

  مظهر نور خدايىمسيح آن 
 

  چراغ پرفروغ آشنايى

 بگفتا بنده مخلص شمائيد
 

 نمائيد به حق او را عبادت مى

  عبادت đتر از اين در جهان نيست
 

  خلوص از ديده جانان Ĕان نيست

 شما حق را به واقع بندگانيد
 

 نمى ميريد از پايندگانيد

 «مسكين»  خداوندا عنايت كن به
 

  بِهْ از اين كه اندر بندگى گردد

  

   مناجات مجنون
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  يك شبى وقت سحر مجنون مست
 

  سوى حق đر دعا برداشت دست

  

 كاى اميد نااميدان وجود
 

 اى به عشقت گردش بود و نبود

  ام شهرتم دادى كه من ديوانه
 

  ام در طواف عشق چون پروانه

  خود دلم انداختى در دام عشق
 

  عشقريختى در كام من از جام 

  đر يك ليلى دل و جان سوختى
 

  ام افروختى آتشى در سينه

  هر كسى را در جهان باشد نصيب
 

  دردمندان را به بالين شد طبيب

  گو به من يا رب نصيب من كجاست
 

  شد فنا جانم طبيب من كجاست

  پس ندايش آمد از غيب الغيوب
 

  اى در اين ساعت مبراّ از عيوب

 جانت پر زسوز اى دلت پر شور و
 

 فروز ات آتش اى به آه و ناله

  آنكه از تو برده دل جانا منم
 

  نى كه زلف و نى كه روى آن صنم

 روى خوبان اندر اين دار وجود
 

 اى باشد زرويم در شهود جلوه

  هرچه ليلى هست، مجنون من است
 

  هرچه مجنون، زار و مفتون من است

  جمله عالم آيتى از روى من
 

  شك كوى من عاشق هست بىقلب 

  پس بيا اى عاشق نيكو خصال
 

  اندر اين درگه تو روز و شب بنال
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  210: ديوان اشعار، ص

  

  ات سرّى زاسرار من است ناله
 

  آه تو راهى به ديدار من است

  تو اندر كوى من» نى مسكي»  گرچه
 

  ليك عشقت رهنمايى سوى من

  

  اى ديگر قافيهورقى از گلزار معنى به 

  

  به نام آنكه هستى از دم اوست
 

  همه عالم گرفتار غم اوست

  به نام آنكه نور جمله اشياست
 

  به ياد او همه اشياء برپاست

  ها زنده از اوست به نام آنكه دل
 

  حقيقت در جهان پاينده از اوست

  به نام آنكه دادى بر بشر روح
 

  در لطفش هميشه هست مفتوح

 ها هست برپا آسمانزنازش 
 

 نظامات جهان از اوست برجا

  

 گشايند ها لب مى به يادش غنچه
 

 ستايند ورا ذرات هستى مى

  دهد بر باغ و بستان طراوت مى
 

  از او گردد گِل و آبى گلستان

  صفا بخشد به بزم زندگانى
 

  دهد رونق به بازار معانى

 نواى بلبلان در طرف گلزار
 

 برآيد از دل زاربه ياد او 
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  گل و بلبل به يادش جمله در جوش
 

  نواى عشق او خوانند در گوش

 زلطفش در بيابان سبزه رويد
 

 غم از هر قلب غمناكى بشويد

  بود دل عرش آن ذات يگانه
 

  هم او حق است و غير او فسانه

 اگر افتد كسى از لطف او دور
 

 نور شود در هر دو عالم كور و بى

 گر كسى او را گدا شد «مسكين» چو
 

 اگر چه بدُ فنا عين بقا شد

  

   آفرينش جهان

  

 جهان چون گشت معمور» كُن«زامر 
 

 نمايان شد جمال ذات مستور

 در اين آئينه آن رخ گشت پيدا
 

 هر آنچه بود پنهان شد هويدا

 گاه آن يار جهان چون شد تجلّى
 

 زهر شأنش حقيقت شد پديدار

  

  211: ص ديوان اشعار،

  

  نشان حكمت و عدل الهى
 

  پديد آمد زهر جانب كماهى

 جهان از عشق او شد خرم و شاد
 

 ء شد اين عشق بنياد به كلّ شيى

 فلك را مركز آمد عشق آن يار
 

 ملك را محور آمد عشق دلدار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 اساس آفرينش عشق گرديد
 

 رموز عقل و بينش عشق گرديد

 عناصر را بشد اين عشق جوهر
 

 برتر نيايد لعل و گوهركز آن 

  وجود و عقل و نفس و جمله افلاك
 

  پرىّ و نور و آب و عالم خاك

  علل يا آنكه معلول است نامش
 

  و يا هركس كه پر گرديد جامش

  به غير عشق نبود در درونش
 

  ببين آثار آن را از برونش

  

 نظام و نظم عالم از دم او
 

 جهان چون قطره امّا از يمَِ او

 همه هستى همه عالم در اين كار
 

 به طوف حضرت او همچو پرگار

  در اين آئينه گر او را نبينى
 

  معذّب در عذاب واپسينى

  

  هاى او دورنمايى از نشانه

  

 عناصر آيتى زآيات اويند
 

 همه اندر طواف كوى اويند

 به هر برگى نشان اوست پيدا
 

 جنابش را همه هستند شيدا

  او را نشانه مقرنس آسمان
 

  مگير اى دل به غير او đانه

  بود دريا نمى از موج جودش
 

  همه ذرات هستى در سجودش

 نشان او زهر چيزى است پيدا
 

 ز هر ذرهّ كمال او هويدا
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  اگر چشمى نبيند روى آن شاه
 

  بود كورى به دور از كوى آن شاه

  اى از حسن رويش رخ گل جلوه
 

  كويشنواى بلبلان پيغام  

 به ذرهّ ذرهّ عالم غم او
 

 نىِ هستى بود پر از دم او

 همه اسماى حُسناى خدايند
 

 بر اين در جملگى زار و گدايند

  كتاب انْـفُس و آيات آفاق
 

  زمين و برّ و بحر و مرتفعْ طاق

  

  212: ديوان اشعار، ص

  

  بود يك قطره از لطف و صفاتش
 

  بود يك ذرهّ از مهر و وفايش

 نور دل دور از حريمش هست بى
 

 هاست مهجور بدون لطف او دل

  دل افسرده را هرگز مخوان دل
 

  كه افسرده دلان را نيست حاصل

 دل از نور الهى زنده باشد
 

 از آن پس تا ابد پاينده باشد

  

  اى از كرامت و عنايت او گوشه

  

  شمار نعمت يار است پنهان
 

  باشد نمايان حدش بر كس نمى

  خبر نبود كسى را از بساطش
 

  هم از اسرار قبض و انبساطش
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  چه داند كس در اين ميدان هستى
 

  باشد در اين بالا و پستى چه مى

  

  بود عاجز به احصا جمله عالم
 

  زملك و هم ملك هم جن هم آدم

  همى دانند آگاهان دوران
 

  كه عالم باشد از الطاف جانان

  يابىبود عين عنايت آنچه 
 

  كه غير از آن دگر چيزى نيابى

  سراپاى جهان لطف كريم است
 

  زاحسان خداوند رحيم است

  به غير از لطف چيزى در جهان نيست
 

  دل Ĕان نيست كه اين بر صاحبان

  همه عالم رهين منت اوست
 

  همه اجزاء هستى رحمت اوست

  اساس جمله هستى بر كمال است
 

  جمال استشعاعى اندك از نور 

  دو عالم لطفى از الطاف يار است
 

  كار است خدا را غير لطف اى جان چه

 در اين خوان نعمتش پايان ندارد
 

 درِ الطاف حق، دربان ندارد

 نِعَم هم باطن و هم ظاهر آمد
 

 را كافر آمد چه پست است آنكه آن

  خداوندا دل و جان را صفا ده
 

  كرامات و عنايات و وفا ده

  

   اشاره به عشق

  

 دارا خداوندا كريما جهان
 

 غفورا و خطابخشا، رحيما
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  213: ديوان اشعار، ص

  

 كرامت كن مرا قلبى پر از نور
 

 تو جانم را زغير خويش كن دور

  شفايى ده دلم را از غم عشق
 

  روانم زنده گردان از دم عشق

  دراندازم به درياى محبت
 

  به نايم ريز آواى محبت

  اگر عشقت نباشد عالمى نيست
 

  به غير عشق هستى را دمى نيست

  جهان برپا بود بر محور عشق
 

  تو شاهى مى كنى بر كشور عشق

  رويد نباتات بلى از عشق مى
 

  بود از عشق برپا اين سماوات

 اند ملايك غرق عشق و مات عشق
 

 اند همه عالم به حق آيات عشق

  خنداناندر بوستان از عشق  گل
 

  بر اين خط نبود اول يا كه پايان

  

  است همه عالم اسير كوى عشق
 

  است جهان خرم زرنگ و بوى عشق

  اگر از عشق خالى بدُ يكى دل
 

  مخوانش دل، كه يا سنگ ست يا گل

  درمان بود عشق شفاى درد بى
 

  سر و سامان بود عشق اميد بى

 نواى مستمندان عشق باشد
 

 دردمندان عشق باشدصفاى 

  كو مايه دارد از غم عشق هرآن
 

  شك از دم عشق بود پاينده بى
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   اندر بيان خلقت انسان

  

 چو حق از عشق دم زد» كُن«به ناى 
 

 كتاب آفرينش را رقم زد

  منظم گشت اين ارض و سماوات
 

  پديد آمد به دفتر جمله آيات

  هر آنچه لازم آمد شد عنايت
 

  از كرم حق شد كفايتجهان را 

 جهان اندر مثل چون يك شجر بود
 

 ثمر بود ولى در بزم جانان بى

 براى اينكه اين نخل تنآور
 

 ثمر گيرد كه گردد سايه گستر

  به لطف خود پديد آورد انسان
 

  كه محكم گردد اين خلقت زبنيان

 به علم و معرفت آراست او را
 

 اش پيراست او را زعيب ذاتى

 را به زيبايى رقم زدجمالش 
 

 هدايت را براى او قلم زد

  

  214: ديوان اشعار، ص

  

 ورا در كلّ عالم كرد ممتاز
 

 راز نمودش با بساط انس هم

  بگفت او را خليفه در زمين است
 

  از اين بابت بر او صد آفرين است

  برايش نيست همتايى به عالم
 

  عزيز و با كرامت هست آدم
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  سراى جاودانى استđشت او را 
 

  گرش ايمان فروغ زندگانى است

  مسخّر كلّ عالم از برايش
 

  همه بيش و همه كم، از برايش

  مراو مهمان مخصوص الهى است
 

  به فرقش از كرامت تاج شاهى است

  

   جايگاه معنوى انسان

  

  بود انسان كتاب جامع حق
 

  بود نورى زبرق لامع حق

  

 عالم نيست موجودچو او در كلّ 
 

 بود آئينه اسماء معبود

  درونش كعبه افلاكيان است
 

  صفابخش حيات خاكيان است

 به عالم مثل و مانندى ندارد
 

 به جز زنجير دل، بندى ندارد

  اصالت ريشه و بنيان ذاتش
 

  شرافت جزيى از وصف صفاتش

  درونش مايه دارد از غم حق
 

  اى خود از دم حق روانش نفخه

  بود روشن زنور فطرة اللَّه
 

  بصيرست و خبيرست و دل آگاه

 گل بستان عشق آمد دل او
 

 چراغ عقل آمد حاصل او

  فرا راهش بود نور الهى
 

  وِرا جولان گه از مه تا به ماهى

  مسخّر شد ورا ارض و سماوات
 

  در او ظاهر شدى مفهوم آيات
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  سراى خاك از او گرديد گلشن
 

  او گرديد روشنزمين از نور 

 بود شمع و جهان پروانه او
 

 سراى جاودان كاشانه او

  وجودش افتخار جمله هستى
 

  به خدمت đر او بالا و پستى

 هواى كوى جانان در سر او
 

 ملايك خادمانى بر در او

  

  215: ديوان اشعار، ص

  

   در وصف دل

  

  بود دل عرش ذات حق تعالى
 

 والابه آن انسان بود والاى 

 دل اندر سينه باشد نورالانوار
 

 خدايا دل زهر شرى نگهدار

  دل آمد خانه عشق الهى
 

  چو دل دارى زحق ديگر چه خواهى

  بود دل مايه اميدواران
 

  صفابخش وجود رستگاران

  اگر دل در جهانِ جان نبودى
 

  به حقِ حق كسى انسان نبودى

 كو دور باشد زبزم دل هرآن
 

 كور باشد  زديدار رخ حق

  بود دل كعبه عشّاق عالم
 

  مطاف جمله موجودات عالم
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  بود دل گوهر درياى هستى
 

  نواى دل بود آواى هستى

 زناى دل نوا دارد خداوند
 

 همه با دل به حق دارند پيوند

  دل استى ساغر مستان مستان
 

  پرستان چراغ شام تار حق

 صدف عالم بود دل گوهر او
 

 بود، دل جوهر اوعَرض هستى 

  به دل موسى به بزم قرب ره يافت
 

  به دل اسرار آن جانانه دريافت

  كليد رحمت جانان دل ماست
 

  زدل جنات تجرى حاصل ماست

  بازان گاه عشق بود دل عرصه
 

  خوشا بر شور و حال دلنوازان

  

   مناجات

  

  خداوندا دل زارم شفا ده
 

  مرا در راه خود مهر و وفا ده

  زعشق اى جان جانان گير دستم
 

  اگر چه از گنه بس پست پستم

  عطا كن بر دلم نورى زعرفان
 

  وجودم را تو روشن كن ز ايمان

 از اين در هرگز اين مسكين مكن دور
 

 مرا منما زوصل خويش مهجور

  مرا نبود به جز تو آشنايى
 

  دلم را ده به قرب خود صفايى

  

  216: ديوان اشعار، ص
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 ات را خسته مران از در تو اين دل
 

 ات را رها كن طاير پربسته

  به جانم زن زعشق خود شرارى
 

  به ياد خود قرارى بده دل را

  زنده گردان زفيض خود مرا دل
 

  به دل ذكرت همى پاينده گردان

  ندارم آبرو در كويت اى جان
 

  سان تا سويت اى جان سان آيم چه چه

  اميد دردمندانباشى  تو مى
 

  تارمستمندان چراغ شام

  اگر فيضت نباشد عالمى نيست
 

  به حقّت عالمى اندر دمى نيست

  بود ياد تو عشق سينه سوزان
 

  بود ذكر تو عشقِ تيره روزان

 الا اى مهربان يار دل افروز
 

 دلم را غرق عرفان كن شب و روز

  

  دلم را با غم عشق آشنا كن
 

  ما را مبتلا كنبه عشق خويش 

  

   در بيان عقل

  

  خرد باشد چراغ راه انسان
 

  پديد آيد از او برهان و ايمان

  عَرض هستى، خرد چون جوهر آن
 

  صدف عالم، خرَد چون گوهر آن

  خرد محبوب ذات حق تعالى است
 

  بشر با آن يكى موجود والاست
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 خرد ميزان حق و باطل آمد
 

 آمداز آن فرزند آدم كامل 

  نبودى ار خرد عالم نبودى
 

  نشان از عالم و آدم نبودى

  كو خالى از عقل است، جاهل هرآن
 

  به هر كارى ضعيف و سست و كاهل

  مر انسان ارزشش انديشه اوست
 

  به عقل اى جان فضيلت پيشه اوست

  به عقل آن كو منوّر گشت و روشن
 

  اساس زندگى از اوست گلشن

  عقل الهى استكو خالى از  هرآن
 

  اش غرق تباهى است تمام هستى

  شهود و غيب و ملك و عالم جان
 

  بود بر عقلشان بنياد و بنيان

 ملائك عقل و فكر و نور ناب اند
 

 از اين رو جلوه گر چون آفتاب اند

  سماوات و زمين و آفرينش
 

  همه سباّح خط ملك بينش

  

  217: ديوان اشعار، ص

  

  وزن انسان خرد باشد ملاك
 

  بود از عقل هم دانش هم احسان

 خرد باشد خط آزادى ما
 

 بود از عقل فردا شادى ما

  

   نگاهى به آفرينش
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  در اين بحر شگرف آفرينش
 

  كس باشدش نورى زبينش هرآن

  كند در بزم عالم تعقل مى
 

  كند در خلق آدم تفكر مى

 كه از عالم چه باشد قصد و مقصود
 

 آدم چه نيت داشت معبودكه از 

  براى چيست بر پا خانه گل
 

  زچه آباد شد كاشانه دل

 ها چرا برپا شده اين آسمان
 

 ها خواهد زآدم جان جان چه مى

  

 در اين محور عناصر در چه راهند
 

 در اين گردش چه گويند و چه خواهند

 كواكب اين نقوش بس فريبا
 

 نجوم و انجم و خورشيد زيبا

 و مُلك و افلاك دل آرانفوس 
 

 سما و ارض و اينجا و هم آنجا

 چه جويند و چه خواهند و چه گويند
 

 به عشقِ كه همه اين راه پويند

  نخواهد كرد در پاسخ تجاهل
 

  همى گويد هدف باشد تكامل

 اند همه سالك به سوى كوى حق
 

 اند همه جوياى وصل روى حق

  جهان بر اصل حكمت استوار است
 

  عدل و علم عالم پايدار استبه 

  بود مقصودِ معبود دو عالم
 

  عبادت از وجود جمله آدم

  كو غرق خط بندگى نيست هرآن
 

  ورا حاصل به جز شرمندگى نيست

  

   بندگى حق
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  سعادت را دلا در بندگى بين
 

  به بزم بندگى پايندگى بين

  

  218: ديوان اشعار، ص

  

  استعبوديت مقامى بس بلند 
 

  بند است خوشا آن كس كه آن را پاى

  عبادت نور جان و فتح روح است
 

  كليد مشكل و فتح الفتوح است

  كو بنده نبود خوار و پست است هرآن
 

  گرفتار خود و شيطان پرست است

  كو بنده نبود هست ناپاك هرآن
 

  چه نسبت بين او با عالم پاك

 باك باشد بدور از بندگى بى
 

 ناچيزتر از خاك باشدبسى 

 هرآن كو بنده نبود مرده باشد
 

 عجب نبود اگر افسرده باشد

 سپردند بر اين ره انبيا ره مى
 

 به منزل گاه مقصد راه بردند

  از اين خط هر كه او دور است كور است
 

  به كورى تا به وقت نفخ صور است

  كو سر بپيچد از فرامين هرآن
 

  شود بازيچه دست شياطين

  قرين است سعادت با عبادت هم
 

  عبادت ريشه آئين و دين است

  

 مباش از بندگى دور اى خردمند
 

 نما محكم در اين ره ربط و پيوند
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  219: ديوان اشعار، ص

  

 عبوديت طريق اوليا بود
 

 مسير عارفان و انبيا بود

  صفاى زندگى در بندگى دان
 

  بيا از وحى حق اين نكته برخوان

  

   در بيان هدايت

  

 چو مرغ اندر هوا ماهى به دريا
 

 چو گل اندر گلستان يا به صحرا

  چو هر موجود ارضى يا سمايى
 

  چو ذرات زمينى يا هوايى

  تاب چو مه يا همچو خورشيد جهان
 

  چو آتش يا كه باد و خاك هم آب

  چو ابر و رود و همچون چشمه ساران
 

  بيابانچو انجم يا كه كوه و يا 

 چو شب يا ساعت و يا هفته و روز
 

 چو ماه يا آفتاب عالم افروز

  چو موجودات غيبى يا شهودى
 

  حصولى يا حضورى يا وجودى

  همه باشد گداى وحى بارى
 

  همان وحيى كه در كلّ است سارى

  شد، سوى انسان هدايت گر نمى
 

  اسير گمرهى مى گشت و خذلان

  مستى استهدايت راه رشد و عشق و 
 

  نجات ما زكفر و خودپرستى است
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  گشاى هر چه مشكل هدايت ره
 

  هدايت راه حق و صيقل دل

  وجود انبيا در بزم عالم
 

  گر زحق بر سوى آدم هدايت

 بود هر كس از آنان دور و مهجور
 

 شقى باشد به حق تا نفخه صور

 اند سفيران الهى نور راه
 

 نخواهندبه غير از خير ما چيزى 

  

  اندر وجود انبيا

  

 اند سفيران الهى كاملان
 

 مسيحايى دم و صاحبدلان اند

  فروغ قلب آنان نور راه است
 

  كه آن از تابش نور اله است

  

  220: ديوان اشعار، ص

  

 به بزم زندگى خورشيد جانند
 

 بشر را جز سوى جانان نخوانند

  بدون نور آنان در دو عالم
 

  خسارت جان آدمبود اندر 

  

 گشاى راه يارند همانان ره
 

 به جز عشق و صفا كارى ندارند

  همه محبوب ذات حق تعالى
 

 همه كامل همه والاى والا
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  همه دلسوز فرزندان آدم
 

  همه روشنگران بزم عالم

 اند زآدم تا به خاتم نور بزم
 

 اند همه با كفر و تاريكى به رزم

 ديجورچراغ پر فروغ شام 
 

 جهان از لطف آنان ست پر نور

  همه مرهون قلب پاك آنان
 

  شفاى درد جوى از خاك آنان

 طبيبان شفابخش وجودند
 

 جهانداران بزم عشق و جودند

 به ملك دل همه مالك رقاب اند
 

 به چرخ آفرينش آفتاب اند

  چو آنان در فضيلت در جهان نيست
 

  همه دانند محتاج بيان نيست

 شام تار گمرهانندصفاى 
 

 رهانند از آتش جملگى را مى

  

  در وصف خاتم انبيا

  

  اى ختم پيمبران بر حق
 

  اند مقيّد و تو مطلق كل

  اى ذات تو صادر نخستين
 

  مجموعه عشق و عقل و آئين

  اى داده شرف به روح آدم
 

  برتر زتو نيست در دو عالم

  اى مايه جمله كمالات
 

  دلالاتوى مايه حكمت و 

  اى نور وجود و جان هستى
 

  پرستى الگوى كمال و حق

 در عرش ملقّبى به احمد
 

 نامت به زمين بود محمّد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  خُلق تو ستوده و عظيم است
 

  احسان و كرامتت عميم است

  تو پشت و پناه دردمندى
 

  تو يار و اميد مستمندى

  نور دل و جان عارفانى
 

  هادىّ تمام گمرهانى

  

  221: ديوان اشعار، ص

  

  ها زنبوّت تو روشن دل
 

  ها زنصايح تو گلشن جان

  

  فرهنگ تو رشد جان انسان
 

  آئين تو عين عشق و ايمان

  قرآن تو نور بزم بينش
 

  خورشيد فضاى آفرينش

  تو عقل عقولى و كريمى
 

  بر كلّ جهانيان رحيمى

  راه تو صراط مستقيم است
 

  قويم استآئين تو محكم و 

  تو جلوه كامل جمالى
 

  برتر زكمال هر كمالى

  نورى و يقينى و عظيمى
 

  جودىّ و سخايى و كريمى

 هاست مسرور با ياد تو قلب
 

 وز نام تو عالم است پرنور

  اى جان جهان و رمز هستى
 

  بر روى كسى درى نبستى

  من پست و فقير وناتوانم
 

  جانم افسرده و زار و خسته
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  پناهم و ذليل و بى «مسكين»
 

  لطفى بنما كه روسياهم

  

   نگاهى به مسئله عشق

  

  به سر شورى زعشق يار دارم
 

  غمى بر دل من از دلدار دارم

 مرا يادش به عالم زنده دارد
 

 دَم او جان ما پاينده دارد

  خوشا عشق و خوشا معشوق و عاشق
 

  خوشا آن دل كه دارد عشق صادق

  عشق اگر، عالم نبودىنبودى 
 

  نشان از آدم و خاتم نبودى

  زعشق است نشاط و شور اگر باشد
 

  سرور و نور اگر باشد زعشق است

  

  222: ديوان اشعار، ص

  

 اسير بزم عشق آزاد باشد
 

 دلش در هر دو عالم شاد باشد

  پرستى شور عشق است اساس حق
 

  چراغ بزم هستى نور عشق است

  بازى است زندگى در عشقحيات و 
 

  سازى است كه آن اصل است و ديگر زرق

 ها ببارد ابر اگر از آسمان
 

 Ėن رويد اگر در دشت و صحرا

 ها شكوفد گل اگر در گلستان
 

 ها طراوت گر بگيرد بوستان
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  بنالد بلبل ار وقت سحرگاه
 

  كشد از سينه پر سوز خود آه

  

  زمشرق گر برآيد آفتابى
 

  شب گر ببينى ماهتابىدل 

 بپا خيزد اگر موجى زدريا
 

 اگر خندد گلى در بزم صحرا

 اگر لاله سر از خاكى برآرد
 

 اگر از آسمان باران ببارد

  رسد گر عاشقى در كوى محبوب
 

  خورد آب وصال از جوى محبوب

  اساس جمله باشد از غم عشق
 

  نباشد اين همه جز از دم عشق

  

  223: صديوان اشعار، 

  

  الهى زآتش عشقم بسوزان
 

  از اين شعله وجودم برفروزان

  درونم را بده از عشق حالى
 

  نشان از عشق در جانم Ĕالى

 بده راهم به بزم مستى و شور
 

 دلم كن خانه نورٌ على نور

  بنِه زنجير خود بر گردن من
 

  بكن آزادم از بند منِ من

  هوس، سد كرده راه روشن من
 

  نفْس من بود اهريمن منكه 

  در اين درگه اگر مسكين و زارم
 

  قرارم خوشم كز عشق رويت بى
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   گاه عشق است هستى تجلى

  

  اگر گرم است بازار غم عشق
 

  مسيحايى است اى دل گر دم عشق

  اگر زلف بتان زنجير عشق است
 

  اگر صيد دلم، نخجير عشق است

  اگر هر عاشقى مست است و مدهوش
 

  هوش دادگان زارند و بى اگر دل

 اگر باشد تنور سينه پردود
 

 دل ار باشد سراپا آتش آلود

 اگر بلبل زسوز عشق سوزد
 

 به جان از هجر گل آتش فروزد

 اگر پروانه دارد ناله و سوز
 

 افروز شود خاكستر از شمع شب

 اگر يوسف به زندان شد گرفتار
 

 اگر منصور برشد بر سر دار

 وامق زعذرا گشت مخموراگر 
 

 زشيرين شد سر فرهاد پرشور

  اگر لاله دلى دارد پر از خون
 

  گردِ ليلى گشت مجنون بيابان

  

  224: ديوان اشعار، ص

  

  اگر ديوانگان عشق محبوب
 

  كنندى طىّ ره تا سوى مطلوب

  چشمان كمند است اگر زلف سيه
 

  خستگان در آن به بند است دل دل

  دل عاشق كباب است اگر جان و
 

  دو چشم يار اگر جام شراب است
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  آرام اگر شد قبله ابروى دل
 

  اگر با ياد رويش دل شد آرام

 اگر مستان زمستى درنيايند
 

 سر خود جز به خاك دل نسايند

  همه باشد ظهور عشق يزدان
 

  به آغاز و به انجام و به پايان

  

   در غم از دست رفتن دوستان واقعى

  

  بازان كجايند عاشقان آن پاك
 

  بازى شاهبازان به اوج عشق

  كجايند آن شهان كشور عشق
 

  كه بودندى به عالم محور عشق

  افروزان مجنون كجايند آن شب
 

  خون كجايند آن سحرخيزان دل

  كجايند آن گروه سرفرازان
 

  نيازان همه از هر دو عالم بى

  كجايند آن نكونامان هستى
 

  بزم دل حريفان الستىبه 

  چرا زآنان وجودم گشت محروم
 

  دلم از بعد آنان گشت مغموم

 جمال زندگى شد چون شب تار
 

 شده قلبم به هر رنجى گرفتار

  وفا از بعد آنان گشت معدوم
 

  صفا رفت و ستم گرديد مرسوم

  فروغ هر چراغى گشت خاموش
 

  ها فراموش ها و نيكى محبت

  لطف و احسان گسست از هم امور
 

  ها مرغ ايمان پريد از بام دل

  سر و سامان گسست از ريشه و پى
 

  đار زندگى شد đمن و دى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 همه مرغان گلشن رخت بستند
 

 دل از اين دام پرمحنت گسستند

 نواى هجر دائم ساز كردند
 

 دل زمن پرواز كردند رميده

 خوشا آن عندليبان نكوكار
 

 گلزارخوشا آن بلبلان باغ و  

  پس از آنان دلم خونين و زار است
 

  دو چشمم اشك ريز و جان نزار است

  

  225: ديوان اشعار، ص

  

  به جاى عندليبان خوش الحان
 

  زغن با زاغ گرديده نمايان

  نوايم خوار و زارم غريبم بى
 

  به جز تو اى خدا يارى ندارم

  ام من اسير غربت و تنهايى
 

  ام من شيدايىپرستار دل 

  از اين غربت مرا آزاد گردان
 

  دل ناشاد من را شاد گردان

  دلم را از عناياتت جلا ده
 

  انيس و مونسى زاهل وِلا ده

  غمم را با كراماتت شفا ده
 

  تو جانم را زالطافت صفا ده

  

  227: ديوان اشعار، ص

  

   مرز روشنايى
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   سخنى در حقايق

  228: ديوان اشعار، ص

  

   مبدأ هستى

  

  شروع اين صحيفه در زمانه
 

  به ياد او بنا شد عاشقانه

 خداوندى كه خلق اين جهان كرد
 

 عيوب ما به الطافش Ĕان كرد

  پديد آورد اين نظم ستوده
 

  كه در مكنون علمش نقش بوده

  بانى كه در بزم دو عالم جهان
 

  شده مختار قربش جنس آدم

 نظام عالم از تدبير او شد
 

 همه تكوين سپس تسخير او شد

 بخش دانا همان فياّض هستى
 

 كه خاك از قدرتش گشته توانا

  همه عالم بود آيات جودش
 

  همه هستى نشانى از وجودش

  زسنگ ازقدرتش بتوان بيان خواست
 

  زهر برگى توان از او نشان خواست

  به غير او جهان برپا كه كرده
 

  جز او آرايش دنيا كه كرده

  خداوند عليم و مُدرك و طاق
 

  چه برهانى به ذاتش بِهْ زآفاق

 چه داند حق او را، كز خرد دور
 

 كه بشناسد ورا، كز عقل مستور



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  الهى روشن از خود محفلم كن
 

  شناساى وجود خود، دلم كن

  بيفروز آتشى از خود به جانم
 

  كه بزم دل ازو روشن توانم

  

   پيامبران و انسان

  

  حق كردى بناى هر دو كونينچو 
 

  ولى در طَرفَةُ العَين» كُن«به امر 

  

  منظّم گشت عالم đر آدم
 

  شدش هر نعمتى فرض و مسلّم

  جهان بگرفت انسان را در آغوش
 

  جز او بنمود هر چيزى فراموش

  مسخّر شد مر اين خوان đر آدم
 

  گزيده شد برايش هر دو عالم

 پاك داردبراى اينكه او را 
 

 دل و جانش مصون زين خاك دارد

  

  230: ديوان اشعار، ص

  

  دلش روشن كند زانوار نَقلش
 

  كمالش بخشد از آيات عقلش

  سفيرانى فداكار از دل و جان
 

  فرستاد از براى خيل انسان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  چراغ بينش آنان برافروخت
 

  به آنان آنچه لازم بود آموخت

 خورشيدفروزان اخترانى همچو 
 

 پديد آورد đر بيم و اميد

 نشان ذات او زآن خيل ظاهر
 

 عباد مخلص آن حىّ قاهر

 همى سرخيل آنان بود احمد
 

 صفاى محفل دانش محمّد

  بختان فزاى نيك اميد جان
 

  چراغ محفل تاريك بختان

 بدُى هم محرم و هم صاحب راز
 

 به معنى شد نبوّت از وى آغاز

 گلى بود  نبى شد آن زمان كآدم
 

 به بحر جود يزدان حاصلى بود

 نظير ذات سرمد سفير بى
 

 وجودش در جهان روح مجسّد

 دلش گنجينه اسرار معبود
 

 ملايك را شدى آن شاه مسجود

  فروزان تا ابد نور جمالش
 

  به هرجا وصف ذات با كمالش

  بود نامش سرآغاز دل پاك
 

  وجودش نوربخش خاك و افلاك

  زهر كس ديده بسته «مسكين» جز او
 

  به اميدى بر اين درگه نشسته

  

   خاتم سفراء حق

  

 سفير پاك يزدان نور سرمد
 

 اميد عالم و آدم محمّد

  صفابخش دل تاريك گمراه
 

  شفابخش نفوس و نور اين راه
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  وجودى كو مبراّ از عيوب است
 

  همى آگاه و عالم بر غيوب است

 سفيران خدا را خاتم آمد
 

 گدا بر جود و فضلش حاتم آمد

  وجودش سرّى از اسرار عرشى
 

  طبيب درد بيماران فرشى

  فروزان آفتاب برج امكان
 

  گل خوشبوى باغستان احسان

  چراغ مجلس افلاكيان اوست
 

  صفا بخش تمام خاكيان اوست

  

  231: ديوان اشعار، ص

  

  غلام حلقه گوشش دانش و علم
 

  آمد و حلماقلِّ خُلق او جود 

  فلك او را زمين بوسد به تعظيم
 

  مَلك او را مسخَّر، مُلك تسليم

  فرا راه بشر انوار رويش
 

  همه عالم گداى خاك كويش

  به اوصافش خدا اندر بيان است
 

  بشر از وصف او بس ناتوان است

 زما وصفى ز اوصافش نيايد
 

 كه قطره حرمت دريا نيايد

 مصطفى كردبه جز يزدان كه وصف 
 

 كه حقِّ وصف احمد را ادا كرد؟

  تواند كى نشان گويد از آن موج
 

  كه حق او را رسانيده به آن اوج

  بود بر هر دلى او همدم عشق
 

  بود يادش به هر جانى غم عشق
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   شاهباز عرصه لاهوت علىّ عالى

  

  اى روح و روان هر دو عالم
 

  اى مفتخر از وجودت آدم

  وجود و سرّ بينشاى اصل 
 

 جز تو كه اميد آفرينش؟

  اى ريشه علم و عقل و سطوت
 

  اى كرده زحق قبول دعوت

  اى آبروى علوم و آئين
 

  از تيغ تو راست قامت دين

  اى رهبر مُلك و نور افلاك
 

  پيشانى بندگيْت بر خاك

  نفسى تو ولى همه نفوسى
 

  شمسى تو ولى همه شموسى

  خلقىتو ظل خدا ميان 
 

  گر جامه توست كهنه دلقى

  

  آن كهنه لباس و صدر اسلام
 

  داده به رعيّت تو آرام

 باشى تو ولى حى داور
 

 بر خاتم انبياء معين و ياور

  لايق به خلافت رسولى
 

  هم شأن به حضرت بتولى

  اى طاير تيزبال لاهوت
 

  اى مرد غريب بزم ناسوت

 حيران زتو شد عقول افراد
 

 ذات تو جمع گشته اضداد در

 دار در روز نبرد اى سپه
 

 بودى به نبى و دين نگهدار
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  232: ديوان اشعار، ص

  

  هاى تو رفت در مناجات شب
 

  روزت، همه صَرف رفع حاجات

  بر امت روزگارت افسوس
 

  چون گشت عقول جمله معكوس

 دادند تو را زدست يك بار
 

 گشتند به سامرى گرفتار

 خانه نشستى اى جهانداردر 
 

 تا خلق جهان كنى تو بيدار

  اى پشت و پناه مستمندان
 

  اى ياور و يار دردمندان

  اى صاحب روز واپسينم
 

  نورى تو بتاب بر جبينم

 آنان كه خداپرست گشتند
 

 ديدند تو را و مست گشتند

  منم و گداى كويت «مسكين»
 

  چشم دل من هميشه سويت

  

   مرد مطلق

  

  على تنها ولىّ كردگار است
 

  دار است حريم كبريا را پرده

  على آن مقصد و مقصود عالم
 

  بود عقل و صفاى جان آدم

 على باشد قسيم جنت و نار
 

 همان شير شجاعت روز پيكار
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  اللَّه على يعنى جميع ماسوى
 

  كه بر اسرار عالم هست آگاه

  على مردان حق را رهرو راه
 

  دل مى گفت با چاهبميرم درد 

  على نور فضاى آفرينش
 

  على حق و على عدل است و بينش

  

  على مصدر براى هرچه مشتق
 

  همه در قيد او او مرد مطلق

  اميد دردمندان على صبح
 

  وجود او پناه مستمندان

 على قرآن ناطق بعد احمد
 

 بلافصلْ او وصى بعد از محمّد

  على روشنگر تاريخ عالم
 

  على آن تاج فرق كلّ آدم

  على عنوان قلب مؤمنان است
 

  چه حاجت امر روشن بر بيان است

  على برج هدايت را بود ماه
 

  خدايش گفته در قرآن تويى راه

 على عدل و على علم و على داد
 

 جهان هرگز ندارد همچو او ياد

  

  233: ديوان اشعار، ص

  

  على اصلى بود ثابت چو قرآن
 

  حق و باطل اوست فرقان ميان

 على حق را زهر سو ساعد آمد
 

 نبى را در نبوت شاهد آمد
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  على يعنى đشت جاودانى
 

  فروغ باصفاى زندگانى

  على بستان عالم را گل عشق
 

  گلستان جهان را بلبل عشق

  على بنيان اسلام است و آئين
 

  به ميزان قيامت اوست شاهين

 على دست خدا، بازوى داور
 

 همه پيغمبران را يار و ياور

  گداى خاك كويت «مسكين» !على
 

  رويى كه دارد شوق رويت سيه

  

   اميرالمؤمنين عليه السلام

  

 اى زوجودت دو جهان باصفا
 

 ياد تو بر درد مريضان شفا

  راهبر و حجت حق شاه دين
 

  نور خرد شافع روز پسين

 عقل عقولى و جمال ودود
 

 غيب و شهودمظهر حق عالمِ 

  اى هاى صفا داده فاتح دل
 

  اى بر همگان درس وفا داده

  روح تو روح همه انبياست
 

  نام على، وِرد لب اولياست

  اى گل خوشبوى گلستان عشق
 

  راهنما سوى دبستان عشق

  

  اى صمدى خصلت و ايزد صفات
 

  اى نبوى فطرت و احمد صفات

  ناله روز و شبت اى ساز عشق
 

  پرده به يكسو زده از راز عشق
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  هستى عالم، همه از هست توست
 

  جنّت و دوزخ همه در دست توست

  رايت توحيد، قيامت توراست
 

  جان جهان عهد شفاعت توراست

  حق خلافت كه سزاوار توست
 

  از چه عدو گفت نه اين كار توست

  شناخت دشمن ديرين كه تو را مى
 

  باختدين خود افسوس به دنياش 

  تا نشود كار به دست تو راست
 

  ات آتش بخواست đر درِ خانه

  هاى عشق سوخت به عالم همه گل
 

  كرد خموش آن همه آواى عشق

  

  234: ديوان اشعار، ص

  

  روز مسلمان پس از آن گشت، شب
 

  گشت سراپاش عذاب و تعب

 مهر باد آه بر آن مردم بى
 

 برد چه زود آن همه رأفت ز ياد

 اى كه شكستى بت و بتخانه را
 

 پاك نمودى زبتان خانه را

 عالميان جمله سر خوان تو
 

 گوهر پاك است همى جان تو

 علم يكى قطره به درياى تو
 

 شد به سر دوش نبى پاى تو

  حال دل مرده من زنده كن
 

  لطف بر اين بنده شرمنده كن

  نيست به جز عشق تو او را پناه
 

  اشك و آه حاصل آن در ره تو
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  گوهر جانش تو جلايى بده
 

  روح وى از مهر صفايى بده

  

   شاهد نبوت

  

 نقشه خلقت چو بياراستند
 

 đر وجود تو جهان خواستند

 راز وجود از تو نمود آشكار
 

 قدرت لوح و قلم كردگار

 دفتر حكمت چو خدا باز كرد
 

 نقش رخ خوب تو آغاز كرد

  نور تو از حق و حقيقت سرشت
 

  بعد تو پرداخت به حسن đشت

  

 پا ورنه đشت از چه ببايد به
 

 گر نشود đر تو آنجاى جا

  كيست به عالم كه زتو برتر است
 

  كيست كه بر پيكر ايمان سَرست

  اى ولىِ بر حق داور، على
 

  اى كه زانوار تو دل منجلى

  اى تو فروغ ره پويندگان
 

  در طلبت جمله جويندگان

  حق و روى حق و بوى حقدست 
 

  شاهد احمد تويى از سوى حق

  نام تو زيبنده عرش حق است
 

  نور تو اى جان جهان مطلق است

  ام از خود و از غير همى رسته
 

  ام زان كه به تو رشته دل بسته

  راحت جانم به خدا ياد توست
 

  اين دل پر غم زوفا شاد توست
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  مست زصهباى توام يا على
 

  شيداى توام يا علىعاشق 

  

   آئينه ذات الهى

  

  مرا در دل بود نور جمالى
 

  كز او پيداست عشق لايزالى

  مر آن نوراست كانون حقايق
 

  اشارات و رموز و هم دقايق

  گمان دارم كه از آيات حقّ است
 

  جمال عشق در مرآت حقّ است

 كنارش هرچه باشد هست ناچيز
 

 آويز دلاست آن نور  عجب نورى

  زدل پرسيدم اين نور جلى چيست
 

  بگو اين گوهر يكدانه از كيست

  جوابم داد جز او در جهان نيست
 

  به غير حرف او حرفى ميان نيست

  بدو گفتم بگو نامش زاحسان
 

  كه از يادش شود دلشاد انسان

 بگفتا نام نيكش حيدر آمد
 

 كه هستى چون غلامش بر درآمد

  قدرش عظيم استشهى كز منزلت 
 

  همان كو روح قرآن كريم است

  وجودش چشمه آب حيات است
 

  چو او سرور كه اندر ممكنات است

  نه سلطانى او در مركز خاك
 

  كه شاهى اش بود تا بام افلاك

  

  هم او آئينه ذات الهى
 

  و يا مظهر صفاتش را كما هى
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 دار نبى در روز پيكار سپه
 

 سردار و سالارسپاه علم را 

 چو او در بزم جانان فرد نبود
 

 اسير عشق او را درد نبود

 بر اين در خادم تو «مسكين»  على
 

 بود او زنده از عشق و دم تو

  

   منبع كلّ سعادت

  

  در اين بحر شگرف آفرينش
 

  على باشد دُر درياى بينش

 نشان ذات پاك داوراست او
 

 سفيران خدا را ياوراست او

  محصول قرآن الهى بود
 

  به اثبات حق اندر دادخواهى

  

  236: ديوان اشعار، ص

  

  خدا فرموده احمد را بود جان
 

  همان انسان كه قدرش هست پنهان

  چو او در بحر عالم گوهرى نيست
 

  از او در كلّ هستى đترى نيست

  عقولى را كه دانايان عالم
 

  به ده بشمرده اندى đر آدم

  جمع است و او فخر جهان استدر او 
 

  همه اسرار حق در وى Ĕان است

 اول مردى كه تسليم خدا شد
 

 به مسجد đر تعظيم خدا شد
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  ورا در كعبه شد حق ولادت
 

  وجودش منبع كل سعادت

  زديدارش پيمبر ديده روشن
 

  ز رويش هر دو عالم هست گلشن

 شبى از بندگى يكدم نياسود
 

 او نيالوددو ديده بر ظواهر 

  مروّت از مقيمان درِ اوست
 

  عدالت در جهان يادآور اوست

  شجاعت يك شعاع آن يگانه
 

  خدا و اهل حق را او نشانه

  نظر كن «مسكين»  الهى بر من
 

  مس جان را به لطف خويش زر كن

 مگير از من ولاى حيدرى را
 

 مبر از ياد ذرهّ پرورى را

  

   دادرس جهان

  

  عالم و آدم حبيباى مدد 
 

  روح جهان عدل خدا اى طبيب

  

  مه است اين شب تاريك نگر بى
 

  ره است ات بى همرهى قافله بى

  به فرياد رس! مقصد و مقصود
 

  جز تو ندارد دو جهان دادرس

  روح بشر عقل بشر شد تباه
 

  چهره عالم زگنه شد سياه

 دم عيش بشر تيره شد صبح
 

 ستم چيره شدبر سر او ظلم و 

  كاخ وجود بشرى شد خراب
 

  اش گشته به مثل سراب زندگى
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   عقل عقول

  

  اى گهر بحر وجود از الست
 

  حادث ملك قِدمى در نشست

  

  237: ديوان اشعار، ص

  

  فرق تو راتاج، كتاب خداست
 

  دشمنت از حق و حقيقت جداست

 اى گل زيباى đار وجود
 

 سوى شهودجلوه كن از غيب به 

 قامت رعناى تو عدل است و داد
 

 روز ظهور تو جهان است شاد

  اى دُر درياى وجود بتول
 

  داده بشارت به وجودت رسول

  مسند عدل است تو را جايگاه
 

  عقل عقول است تو را پايگاه

  در همه احوال خدا يار توست
 

  در دو جهان حكم سزاوار توست

  آه كه در خيمه غيبى Ĕان
 

  مضطرب و منقلب است اين جهان

  اهرمنان را تو در اين صحنه بين
 

  عزم همه جزم به تاراج دين

  زن آدم شده جهل و ستم ره
 

  خاك سيه بر سر عالم شده

  داده بشر از كف خود هر مقام
 

  بنده شيطان شده ختم كلام
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  مذهب او جز طمع و آز نيست
 

  راه بشر جز به گنه باز نيست

  زمحبت به توست «مسكين»  ديده
 

  چشم شفاعت به توست! حجّت حق

  

   ميوه باغ رسول

  

  شعله كشد آتش هجران زدل
 

  پر زغن و زاغ شد اين آب و گل

  طاير جانم پر و بالش شكست
 

  غصه به دل از همه جانب نشست

  

 نيست كسى چون من نالان فقير
 

 كرده سپاه غمم اكنون اسير

  قدر راه منحكم قضا خط 
 

  مونس من همدم من آه من

  ظاهر امروز جهان است دام
 

  تلخى و زهر است به كامم به كام

  ماه ولايت بود اندر محاق
 

  آنكه وجودش به جهان است طاق

  دل زغمش ناله كند روز و شب
 

  جان به فراقش شده اندر تعب

 آه كه غم وارد اين خانه شد
 

 شدخانه زهجرش همه ويرانه 

  گشته دگرگون زغمش حال من
 

  سوخته از هجر پر و بال من

  

  238: ديوان اشعار، ص
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  نصيب يار مرا كرده زخود بى
 

  طبيب اين دل بيمار بود بى

  كرده اسير غم رويش دلم
 

  رخ او تيره شده محفلم بى

  اى مه من ميوه باغ رسول
 

  وى دُر درياى وجود بتول

  شيطان شدهتو جهان خانه  بى
 

  دور از آن رحمت رحمان شده

  مزرعه دين شده پر خار و خس
 

  گه هر مگس گشته جهان عرصه

  مؤمن از اين غصه ندارد نفس
 

  اى ولى حق تو به فرياد رس

  

  شاه اقليم وجود

  

  كعبه دل، حاصل دين، نور عشق
 

  مهر جهان، مظهر حق، طور عشق

 پرده نشين، روح صفا عدل و داد
 

 تو بود عالم و آدم به باد بى

  صبح وفا، ماه لقا، شمس دين
 

  قطب خرد محور حق در زمين

  گاه سرّ ازل، نور ابد، قبله
 

  غير تو نبود به خدا هيچ راه

  اى شه اقليم وجود از نخست
 

  غير تو را پاك سرشتان نجست

  اهل اشارت به جهان اى حبيب
 

  داده بشارت كه بيايد طبيب

  تو جهان غرق تباهى شده بين
 

  دور زآئين الهى شده
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  جاى حقيقت همه باطل گرفت
 

  دشمن از اين معركه حاصل گرفت

  خرمن اخلاق سراسر بسوخت
 

  يوسف دين را بشريت فروخت

 آتش شهوت همه افروختند
 

 روح و روان عزت خود سوختند

  زنان راه بر انسان زده راه
 

  زدهمحتسبان حاصل ايشان 

  قامت عالم زفراقت خم است
 

  تا تو نيايى به جهان ماتم است

  از رخ زيبات برافكن نقاب
 

  ابر به يكسو بزن اى آفتاب

  بسوخت «مسكين» شعله هجران تو
 

  ديده بسى بر سر كويت بدوخت

  

  239: ديوان اشعار، ص

  

   گل نرگس

  

  آتش دل گر برسد بر زبان
 

  دهانجاى سخن شعله كشد از 

  صبح صفا گر دمد از كوى دوست
 

  مژده دهد وصل مه روى دوست

  گيرد اگر ماه من از رخ نقاب
 

  چهره Ĕان دارد از او آفتاب

  اى كه تو را نام نكو قائم است
 

  فيض تو بر اهل جهان دائم است
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  در دو جهان عشق توام مذهب است
 

  ياد توام مونس روز و شب است

 گير تويى گوشه نور وجود از چه
 

 آى و تو از اهل جهان دست گير

  اى گل نرگس تو عنايت نماى
 

  گم شده انسان تو هدايت نماى

  ملك وجود اى مه من شهر توست
 

  عالم جان نقد جهان đر توست

 راى در اين خانه بود راى تو
 

 ديده ما فرش كف پاى تو

  تو حيات است سراى ممات بى
 

  كائناتمهدى زهرا ولى  

 رحم نما بر بشر خوار و زار
 

 جلوه كن اى حجت پروردگار

  

   دولت حق

  

  از همه سو وز همه كس غافلم
 

  چونكه به ياد رخ تو خوشدلم

  جز غم عشق تو مرا پيشه نيست
 

  ياد تو دارم دگر انديشه نيست

  

  من كه نثار تو كنم نقد جان
 

  از چه كنى روى خود ازمن Ĕان

 ره عشق تو منم استوار در
 

 بار فراقت بكشم شهسوار

 روز ازل چونكه صلا برزدند
 

 در ره عشق تو نوا برزدند

  كرد سراپاى وجودم قبول
 

  نوكريت اى گل باغ بتول
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  اى كه تويى چون گل باغ đشت
 

  خالقت از خاك محبت سرشت

  روز ظهورت زخرابات عشق
 

  دور شود جمله آفات عشق

  

  240: ديوان اشعار، ص

  

  از همه باللَّه كه تو بالاترى
 

  چون زهمه برتر و داناترى

  اى كه به حق صاحب اين خوان تويى
 

  هست جهان جسم، ولى جان تويى

  ملك ختا و ختن و روم و چين
 

  منتظر عدل تو اى اصل دين

 دولت و ملّت تو زشيطان بگير
 

 اهرمنان را تو زميدان بگير

  گداى سر كوى تواممن كه  
 

  منتظر ديدن روى توام

  

   گوهر عشق

  

  ديده زهجران منال اى دل غم
 

  ميرسدت از پى هجران وصال

 اين همه سختى نبود برقرار
 

 نيست چنين قاعده روزگار

  مسند حق đر دو ناپاك نيست
 

  ظلم و ستم سفره اين خاك نيست

 عدل در اين خانه مقرّر شود
 

 ازمنه đتر شودعيش زهر 
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  آنكه به حق روشنى عالم است
 

  خود نگران đر بنى آدم است

  آنكه بود رهبر آزادگان
 

  هست نجات همه دلدادگان

  تيغ عدالت بكشد از غلاف
 

  پاك كند چهره زشت خلاف

  اى كه قضا قوّت بازوى توست
 

  لوح قدر همچو ترازوى توست

  گشته جهان đر بشر چون قفس
 

 «زتو فرياد، به فرياد رساى »

  

  گوهر عشقى و جهانت صدف
 

  نيست تو را غير عدالت هدف

  كه ثنا خوان توست «مسكين»  اين دل
 

  خود متنعّم به سر خوان توست

  

   راهنماى همه عالم

  

  اى تند مران مركب اگر رانده
 

  اى رحم كن اى دوست تو برمانده

  خسته عشقم تو مرنجان دلم
 

  رحمى و، بر باد مده حاصلم

 در گرو بود تو بود و نبود
 

 اى مه غايب همه احسان و جود

  

  241: ديوان اشعار، ص
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  اى كه زدى خيمه تو بر جان من
 

  داروى هر دردى و درمان من

  پاست انجمن عشق به يادت به
 

  تو جهان بين ز عدالت جداست بى

  عالم ما منتظر روى توست
 

  گلشن مينوى توست  باغ جنان

 پير و جوان شيفته روى تو
 

 خاك نشين حرم و كوى تو

  محو رخ خوب تو افلاكيان
 

  بسته بند غم تو خاكيان

  راهنماى همه عالم تويى
 

  نور سراپرده عالم تويى

  داغ غم عشق تو دارد جهان
 

  اى مه من مهدى صاحب زمان

  ام واى كه از هجر تو شوريده
 

  ام فشان ديده اشكاز غم تو 

  هجر تو را آه سرانجام نيست
 

  تو ببين روح بر اندام نيست بى

  ام اى يار سر كوى توست قبله
 

  زنده دل از عطرِ گل و بوى توست

  در غم ديدار همان روى پاك
 

  گر دل من سوخت زهجران چه باك

  

  جلوه پروردگار

  

  ام من كه يكى مست در اين خانه
 

  ام پرتو كاشانه نور تو شد

  مهر تو با جان من آميخته
 

  ياد تو در كام شكر ريخته

  تو شده فصل đارم خزان بى
 

  گشته خراب اى مه من خانمان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ام كه در ايام خطا كرده بس
 

  ام شده از راه و جفا كرده گم

  

 سود ندارد دگرم جستجو
 

 يا شدن از هر طرفى كو به كو

  و جان منجز كه شود شسته دل 
 

  باز شود طبع ثناخوان من

  دست تمنا ببرم سوى دوست
 

  خاك شوم خاك سر كوى دوست

  گويمش اى جان و دل و روح من
 

  لطف بر اين سينه مجروح من

  داغ غم هجر زحدّ بر شده
 

  زندگى از حسن مجرّد شده

 تر از شام تار تو جهان تيره بى
 

 رخُ بنما جلوه پروردگار

  

  242: ديوان اشعار، ص

  

  افروز دو عالم تويى شمع شب
 

  نور خدا عدل مجسّم تويى

  نام تو از نام رسول عرب
 

  هادى و مهدى تو و روح ادب

  ملك جهان را تو پر از داد كن
 

  دلان را ز وفا شاد كن خسته

  شكيب «مسكين»  نيست به جان و دل
 

  تو بود زار و فقير و غريب بى

  

   عشق محور
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 تر روز من از شام جهان تيره
 

 تر عشق زعقل است به من چيره

  عشق چراغ دل زار من است
 

  عشقِ به حق پيشه و كار من است

  عشق بود ثروت آزادگان
 

  هست صفابخش همه دلدادگان

  هركه ندارد به جهان بوى عشق
 

  ره ندهندش به سر كوى عشق

  اند و بس دلان زنده عشق زنده
 

  ندارند در اين ره زكس باك

 مستى عشق از مى معنا بود
 

 عشق زهر شائبه تنها بود

  عشق كمال است و بود نور جان
 

  محور آن حضرت صاحب زمان

  مظهر حق مرشد دين جان عشق
 

  صاحب عالم به سر خوان عشق

 تير قضايش به كمان قدر
 

 دشمن دين زآمدنش دربدر

  ماه من از رخ تو برافكن نقاب
 

  تا خجل آيد زرخت آفتاب

  

  پرچم دين از تو، به بام فلك
 

  اى كه تو را چاكر و دربان ملك

  رشته اين مرحله در دست توست
 

  جمله خلقت همه سرمست توست

 مام جهان از غم تو پير شد
 

 تو ببين عقل زمين گير شد بى

 قلبم از اين غصه پريشان بود
 

 طالب ديدار تو اى جان بود
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   انسان

  

  همه عالم فقير كوى حق است
 

  دار روى حق است جهان آئينه

  

  243: ديوان اشعار، ص

  

  گوش آيد زعالم اين ترانه به
 

  غنىّ مطلق آن ذات يگانه

  كدامين ذره از ذرات هستى
 

  ندارد از مى آن يار مستى

  نياز است چه مخلوقى از آن در بى
 

  ساز استسوز و  چه موجودى از او بى

  ربطى به آن شاه كه دارد كوس بى
 

  وجود اويم آگاه كه گويد بى

 بساط عالم از او هست برپا
 

 زنور فيض او روشن دو دنيا

 گزيده آدم از اين عالم آمد
 

 ملك در سجده đر آدم آمد

  Ĕاده بر سرش تاج زعامت
 

  به او دادند بس عزّت، كرامت

 دلش را منبع اسرار كردند
 

 آگاه و هم بيدار كردند ورا

 صفا دادند قلبش را به توحيد
 

 مقامش شد مقام قرب و تجريد

  دارى نمودندش هدايت به دين
 

  رهش دادند تا بزم ولايت

  هزاران لطف كردندش در اين خاك
 

  بدادندش حياتى طيّب و پاك
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  براى آگهى از سرّ هستى
 

  پرستى هاى حق براى مايه

  خصايلرسولانى همه نيكو 
 

  شده غرق كرامات و فضايل

 طبيبانى شفابخش و نكو كار
 

 پرستى بس وفادار به راه حق

  دليل راه انسان كرد يزدان
 

  كه انسان را شود سرمايه ايمان

  

 از آن سرمايه جانش مايه گيرد
 

 به سر از رحمت حق سايه گيرد

 اند رهبر رسولان اندر اين راه
 

 دلبر بشر را تا رسانندش به

  

   وصف شب

  

 به چاه مغرب اندر شد چو خورشيد
 

 شب آمد تا گشايد راز تجريد

 شب آمد شب صفابخش دل زار
 

 شب آمد تا نشان آرد از آن يار

 شب آمد تا كه انجم برفروزد
 

 دل شيداى عاشق را بسوزد

  

  244: ديوان اشعار، ص

  

 شب آمد تا كه عاشق ناله گيرد
 

 ساله گيرد به يك لحظه ره صد
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 شب آمد تا در خلوت شود باز
 

 برآيد از دل آشفته آواز

  شب آمد تا مگر مرغ شباهنگ
 

  زند يك پرده از شور دل، آهنگ

  به شب اسرار آن جانانه جمع است
 

  به شب پروانه اندر طوف شمع است

 براى عاشق از شب چيست đتر
 

 زشب از đر عاشق نيست خوشتر

  مجنون شبانهبه عشق ليلى آن 
 

  نوايى داشت از دل عاشقانه

 دعاى نيمه شب دستور دارد
 

 زدل زنگ خطا را دور دارد

 بده همت الهى اين گدا را
 

 كه بردارد به تو دست دعا را

  بخواهد زآن دعا خير دو عالم
 

  تأسى جويد از توبه به آدم

  دلش روشن زنور بندگى كن
 

  از او جبران هر شرمندگى كن

 را مكن دور «مسكين» زدرگاهت تو
 

 بده غفران ورا در نفخه صور

  

   توبه و مناجات

  

  به روى ما درى از توبه باز است
 

  كه ما را سوى آن روى نياز است

  بر آدم گر نبودى اين عنايت
 

  شد ورا جبران جنايت كجا مى

 پناه عاصيان رانده از در
 

 بود توبه وزين دارو چه đتر

  اى شفاى دردمندان طبيبا
 

  كريما اى اميد مستمندان
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  پناهم پناهى ده مرا كه بى
 

  عنايت كن كه من غرق گناهم

  اى دوست به جز خجلت ندارم مايه
 

  اى دوست ēى دستم من از سرمايه

 ببخش از من تو هر جرم و خطا را
 

 دريغ از من مكن جانا عطا را

 خوارچنين  منم از بار عصيان اين
 

 خداوندا ز دوشم بار بردار

  نوايم در اين دنيا غريب و بى
 

  اسير نفس و گمراه از هوايم

  منم مرغ هواى بزم جانان
 

  كه مانده اندر اين عالم پريشان

  

  245: ديوان اشعار، ص

  

  به حالم يا رب از رحمت نظر كن
 

  به الطافت زعصيانم گذر كن

  درگاهقرارم ده تو از خاصان 
 

  عنايت كن تو بر من جان آگاه

 شرار عشقت اندر جانم افروز
 

 كه تا دائم شوم در ساز و در سوز

  چنين غرق گناه است «مسكين»  مبين
 

  پناه است سان بى ببين او را كه اين

  

   در محضر كريم
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  كريما مستمندى دادخواه است
 

  سؤالش عفو از جرم و گناه است

  از بار گناهشرويى كه  سيه
 

  نمانده غير سوز و رنج و آهش

  خطاكارى كه عمر او تباه است
 

  اش اشك است و آه است همه سرمايه

  جفاكارى كه در وقت جوانى
 

  به تنگ آورده از فعلش جهانى

 ندارد قلب سالم چشم بيدار
 

 نباشد حق پرست و مرد دين دار

  Ĕايت اگر باشد گناهش بى
 

  لطف و عنايت زتو خواهان بود

 منم بشكسته بال و پر زبيداد
 

 منم كز جرم عمرم رفته بر باد

  هواى نفس بر من چيره گشته
 

  حيات جاودانم تيره گشته

  به جز تو از همه عالم بريدم
 

  اى خلوت گزيدم پريشان گوشه

  رهايى ده وجودم را تو از ننگ
 

  مَبرُ از دامن فضلت مرا چنگ

  

  گشته افتاده در چاه گمتو اين  
 

  مران از درگه لطف خود اى شاه

  بده توفيقش از احسان كما هى
 

  ندارد جز تو اى سلطان پناهى

  رهايى ده مرا از خودپرستى
 

  به مستان مى جام الستى

  مرا لايق نما بر جنت خويش
 

  دعايم كن قبول از منّت خويش

  اسير روى خود كن «مسكين»  دل
 

  و فقير كوى خود كن ورا عبد
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  246: ديوان اشعار، ص

  

  راز و نياز

  

  دهيد امشب مرا ره در خرابات
 

  كه يابم لذت ورد و مناجات

  بريزيدم شراب عشق در كام
 

  كه دايم گردد عيشم اندر ايام

  به من گوئيد از جانان نشانى
 

  كنيدم آگه از راز Ĕانى

 ام آزاد سازيد زدار فانى
 

 ناشاد من را شاد سازيددل 

  دلم گشته اسير خانه گل
 

  زعمرم غير عصيان نيست حاصل

 بشوئيدم زتوبه هر خطا را
 

 نمائيدم ره لطف و عطا را

  الهى كن بر اين مسكين نگاهى
 

  پناهى پناه آورده سويت بى

 زبانم را به بزم توبه كن باز
 

 بر اين قلبم درى بگشاى از راز

  خودنمايىرهايى ده مرا از 
 

  بده اين عبد مسكين را نوايى

 مكن اين بنده را از لطف نوميد
 

 دلم روشن نما از نور اميد

  عنايت كن كريما دردمندم
 

  نوايم مستمندم فقيرم بى

  اى نيست تو ميدانى به دستم مايه
 

  اى نيست به غير از معصيت سرمايه

  مرا گر طاعتى باشد چه قابل
 

  اين عمر حاصلندارم يا رب از 
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   بزم عشق و محبت

  

  مر اين عالم بود فرمانبر عشق
 

  درى نبود فراز الاّ در عشق

  محبت ريشه هستىّ و كونين
 

  بدون آن نه برپا طَرفَةُالْعَين

  

  عشق برپا نيست يك دم جهان بى
 

  پديد آمد زخاك عشق آدم

 چراغ قلب عاشق عشق باشد
 

 باشدصفاى روح عاشق عشق 

  زمين گر خالى از اين اصل بودى
 

  ها وصل بودى كجا بر آسمان

 زعشق اين آسمان بر ارض بارد
 

 چو دهقانى كه در آن دانه كارد

  

  247: ديوان اشعار، ص

  

  زعشق آمد همه بنياد هستى
 

  كجا خالى از آن بالا و پستى

 عشق هرگز دل نباشد دل بى
 

 نباشدبه جز خاكى و غير از گِل 

  در اين گردون فقط عشق است ريشه
 

  دلان را هست پيشه همه صاحب

  دلى زين ره گذر كن اگر صاحب
 

  به سوى منزل جانان سفر كن
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  نديده همچنين نابيند آدم
 

  تر در دو عالم زبزم عشق خوش

  همه آيات حق مدلول عشق است
 

  بلى علت به هر معلول عشق است

 اندازالهى نور عشقم بر دل 
 

 كه نايد از دلم جز عشق آواز

  بده آب حياتم خود از اين جوى
 

  حوالت كن مرا بر خاك اين كوى

 دار در اين ره زنده مى «مسكين»  من
 

 دار به عشق خود دلش پاينده مى

  

   دين

  

  نظام عالم هستى زدين است
 

  ره خوشبختى آدم همين است

 تو را دين از خيانت دور دارد
 

 ات پر نور دارد هستى چراغ

  كند روح تو را چون لوح زريّن
 

  قوانين اصيل و پاك آئين

 خدا داند صلاح اين بشر را
 

 هم او عالم بود هر خير و شر را

 به اين علت به انسان داده دستور
 

 چرا خود را كنى زين نسخه مستور

 به ايمان ملك و ملّت شاد گردد
 

 ها آباد گردد به ايمان خانه

  بود دين عامل وحدت به عالم
 

  حريمى به از آن كى ديده آدم

  

  جدا هر امّتى گردد زقانون
 

  مبينش در حيات الا چو مجنون
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 زبى دين ديو و ددكى بدتر آمد
 

 زبى دين در جهان كى شرتر آمد

 به گمراهى كه جسته راه مقصود
 

 به تاريكى كه ره برده به معبود

  تو اوقاتبه شهوت گر شود صرف 
 

  خراب آيد خراب آيد تو را ذات

  خواهى اگر الطاف يزدان تو مى
 

  هاى قرآن عمل بنماتو حكمت

  از خط دين «مسكين» مرو بيرون تو
 

  در اين عالم تو را بس باشد آئين

  

   مقام دل

  

  در اين عالم كه دل سلطان جان است
 

  حريم حضرت آن جان جان است

 داور خريداردل بشكسته را 
 

 بياور گر تو دارى سوى بازار

  هر آن دل كو زحق دارد سلامت
 

  چه باكش باشد از تير ملامت

  چه سرمايه به از قلب سليم است
 

  كه او را صاحبش همچون كليم است

  رموز عشق حق دل داند و بس
 

  همه آيات حق دل خواند و بس

 بود دل مركز اسرار توحيد
 

 اشراق و تجريدبود دل لايق 

 بود دل خانه نور خداوند
 

 پذيراى هزاران حكمت و پند

  دلى كو شد جدا زانوار يزدان
 

  ببايد كردنش در خاك پنهان

  دلى كو خالى از عشق و اميد است
 

  چگونه سودش از بيم و نويد است
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  ندارد گر دلى شوق مناجات
 

  نيارد صاحبش يك ذره طاعات

  نيست دلى كو خانه عشق خدا
 

  اى هرگز جدا نيست زشيطان لحظه

  كسى آگه از اين سر الهى است
 

  كه او را بر سر از دل تاج شاهى است

  نواتر در جهان نيست دل بى ز بى
 

  دل پرعشق محتاج مكان نيست

 زعشق خود دلم يا رب برافروز
 

 كه سر تا پا شوم من شعله و سوز

  

 بيدارده دلى بينا و  «مسكين»  به
 

 كه گردد تا ابد حق خواه و ديندار

  

   نصيحت

  

  قلم زد چون رقم بر خلق هستى
 

  پديد آمد همه بالا و پستى

 وجود آمد، عدم بگريخت يكجا
 

 نمايان شد زقدرت جمله اشيا

 به گردش آمد اين چرخ مدوّر
 

 تحقّق يافت اين خوان مصوّر

  زافلاك و زدريا و زماهى
 

  عالم در گواهىبه ذاتش جمله 

  

  249: ديوان اشعار، ص
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  جهان، آئينه رخسار جانان
 

  زعالم حسن آن جانان نمايان

  خرد، راهى ندارد سوى ذاتش
 

  ها از صفاتش ولى بيند نشان

  اگر بال و پر جان را گشايى
 

  كنى پرواز تا قرب خدايى

 ات را ببندى گر پر انديشه
 

 ات را بسوزى از جهالت ريشه

  برونى گر ز باغ عشق، خارى
 

  به ظاهر آدمى، باطن چو نارى

 حجاب از دل برافكن، پرده بردار
 

 بازى مپندار! جهان را جان من

 چرا در بند تن باشى گرفتار؟
 

 آيى زپندار؟ چرا بيرون نمى

  چرا جانا حبابى، نيستى آب
 

 طلسم خود شكن، تا چند در خواب؟

  تماشا كن مقام ارجمندت
 

  عالم بسته باشد بر كمندت كه

  منوّر كن دل از نور الهى
 

  كه در ملك تو آيد ماه و ماهى

  الهى من چراغى مرده دارم
 

  در اين عالم دلى افسرده دارم

  مكن نوميدم از اين خانه يا رب
 

  بده راهم در اين كاشانه يا رب

  

   موج عشق

  

  اى نيست جز عشق جانان مايه مرا
 

  اى نيست مايه مرا سرمايهجز اين 

  براى نخل هستى ريشه عشق است
 

  همه مردان حق را پيشه عشق است
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 بود اصل بقا عشق اى خردمند
 

 به غير از عشق در عالم تو مپسند

  

  به مجنون گفت روزى مستمندى
 

  فكارى، دردمندى اسيرى، دلْ 

  

  250: ديوان اشعار، ص

  

  بزم برگو معنى لذت در اين: كه
 

  برگو غالب و مغلوب اين رزم: كه

  برگو تشنه و سيراب دوران: كه
 

  برگو معنى و معناى انسان: كه

 كه باشد مغز؟ ديگر كيست چون پوست؟
 

  كه باشد رهرو اين ره سوى دوست

 كرا باشد نشان از روى جانان؟
 

 كه دارد رو به سوى كوى جانان؟

 كه بال و پر گشايد سوى افلاك؟
 

  سازد رها خود را از اين خاك مىكه 

 كه در شب ناله دارد عاشقانه؟
 

  جويد از آن جانان، نشانه كه مى

 كه مؤمن در صف روز شمار است؟
 

 كه از غوغاى نفس دون، كنار است؟

 كه چون ماهى به درياى اميد است؟
 

 زاقليم دگر او را نويد است؟

 جوابش گفت مجنونِ خردمند
 

 از بندهمان آزاده آسوده 

  ها نيست الاّ حاصل عشق اين: كه
 

  به اين سرپنجه بگشا مشكل عشق
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  در اين ره بنده دوست ««مسكين» » بود
 

  مبادا تا شود شرمنده دوست

  

  251: ديوان اشعار، ص

  

   نواى دل

  

  شبى خوشتر ز روز اين زمانه
 

  به مُلك ديگرى دل شد روانه

 همه سيرش سوى لاهوتيان بود
 

 دلگير از غم ناسوتيان بودكه 

  غمى بودش، ولى از ملك ناسوت
 

  هوايى داشت، اما سوى لاهوت

  برون مى خواست رفت از ظلمت خاك
 

  كه بال و پر گشايد سوى افلاك

 چو نى در ناله مى آمد شب و روز
 

 منوّر بود چون ماه شب افروز

 شد مرا اين سينه از او خسته مى
 

 شد مى درِ شادى به رويم بسته

 چه حال است اين شبانه؟: به خود گفتم
 

  گيرد از هرسو đانه كه دل مى

  كه آرامى ندارى: به دل گفتم
 

 مگر امشب دلارامى ندارى؟

  

  چرا از من گرفتى تاب امشب
 

  زچشمانم ربودى خواب امشب

 مگر من نادر دورانم اى دل؟
 

 مگر من رستم دستانم اى دل؟
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 شكارم؟ مگر من شير ميدان
 

 فكارم؟ و يا مجنون زار دل

 بزد بانگى مرا كاى خفته زار
 

 دو چشم خود به دست خواب مسپار

  زجا برخيز و او را جستجو كن
 

  مرا از ياد غيرش شستشو كن

 داد اين دل زار پند مى «مسكين»  به
 

 كه از خواب گران، گرديد بيدار

  

  محضر استاد

  

  مرا پيرى ز رندان خرابات
 

  كه بودش زندگى در نفى و اثبات

  گه دم از كرامات زد هيچ نمى
 

  نبودش پيشه اى جز عشق و طاعات

  دانست دارم بس مهمات چو مى
 

  بدادم رخصتى đر ملاقات

 بدو گفتم كه اى مرد خردمند
 

 دل من در غم عشق تو دربند

  كدامين راه بايد پيش گيرم
 

 كه كام دل منِ درويش گيرم؟

  

  252: ديوان اشعار، ص

  

  جوابم گفت امّا با اشارت
 

  جوابى نغز بى لفظ و عبارت

 سه برنامه مرا او رهنمون شد
 

 كز انجامش مرا ايمان فزون شد
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 !باش در اوّل گام هان آزاد مى
 

  باش به قيد طاعت حق شاد مى

  كوش سپس در كسب دانش سخت مى
 

  نوش مى از پيمانه تحصيل مى

  يار را شو حلقه بر گوشپس از آن 
 

  مكن اين پند را هرگز فراموش

  به پاى يار بايد جان فشانى
 

  كه خط عشق زين دفتر بخوانى

  ميسّر گر شود يارى به دوران
 

  ببايد جان زđرش كرد قربان

  همه اميد انسان كوى يار است
 

  دل عاشق به شوق روى يار است

  به روز بيكسى يارى طلب كن
 

  خويش غمخوارى طلب كنبراى 

  

 دل تو گر كه خاطرخواه باشد
 

 به كوى دلبر خود، راه باشد

  رفيق ار سست پيمان باشد اى دوست
 

  ēى مغز است و باشد كمتر از پوست

  رفيقى جز خدا نيست «!مسكين» تو را
 

  همان يارى كه از تو او جدا نيست

  

   پاكى ديده

  

  خستهشنيدستم كه مجنون زار و 
 

  شكسته پريشان و نزار و دل

 همان عاشق كه از روز سرآغاز
 

 آواز دلش با عشق ليلى شد هم

  همان مستِ مىِ پيمانه عشق
 

  اقامت كرده در ميخانه عشق
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  سازى جدا بود از ريا و زرق
 

  حقيقى بود عشقش، نى مجازى

  سراغ كوى ليلى جست از دل
 

  كه تا مقصود او گرديد حاصل

  روان شد سوى آن يار جفاكيش
 

  برون شد از خود و بيگانه و خويش

 بزد از مهر حلقه بر درِ يار
 

 جوابش آمد از كاشانه يار

 چو ليلى كرد در بر روى او باز
 

 برآورد از دل پر شور، آواز

  اى ليلى تويى آرام جانم: كه
 

  اميدم، هستى ام، روح و روانم

  

  253: ديوان اشعار، ص

  

 برِ ليلى به صد نازش نشاندند
 

 جز او اغيار را زآن خانه راندند

  گفت سخن از لعل لب، با يار مى
 

  سفت بسى گوهر به اشك ديده مى

  ناگه روى از او بگرفت ليلى به
 

  كه ما را نيست سويت هيچ ميلى

  از اين پرخاش، مجنون را دل آشفت
 

 :در آن آشفتگى با يار خود گفت

 جز عشق تو اى يار بهنبستم دل 
 

 دار مرا اكنون به بزم خود نگه

  مپوشان روى خود از اين جگر خون
 

  مزن از جان عاشق خيمه بيرون

  جوابش گفت ليلى اين ترانه
 

  كه در آن بود سرّى عاشقانه
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 افكار كه اى مجنون عاشق، اى دل
 

 برو بنشين دمى در بزم احرار

  

 زارمبين اكنون مرا اى عاشق 
 

 مرا با ديدنت ديگر نيازار

 زليلى خواست مجنون سرّ اين كار
 

 جوابش داد او را مهربان يار

  كه غير از من تو را اين ديده مست
 

  از اين و آن هزاران نقش بربست

  كنون نبود تو را اين چشم، قابل
 

  كه با رخسار من گردد مقابل

 برون كن از دو ديده شكل اغيار
 

 تماشا روى دلدارپس آنگه كن 

  اى پاك خداوندا عطا كن ديده
 

  كه پوشم ديده خود را از اين خاك

 به باطن سير من باشد نه ظاهر
 

 نبينم جز عليم و حىّ و قاهر

  زغير خويش چشمم دور گردان
 

  نبيند گر خدا را، كور گردان

  

   توسل به خاتم انبيا صلى االله عليه و آله

  

  اوليناى مدرّس بر گروه 
 

  رهنماى جمله خلق آخرين

  اى صفابخش دل افسردگان
 

  اى چراغ روشن دلْ مردگان
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 اى سفير حضرت ربّ وَدود
 

 اى تو محبوب همه غيب و شهود

  اى اميد من زميعاد الست
 

  گوىِ ميدانت به عالم هرچه هست

 اى پسر بودى تو آدم را پدر
 

 از عالم بِدرعالم روح تو، 

  خاك و گِل مى بود آدم در نخست
 

  چون به صورت شد قرين، قرب تو جست

  جسم تو جان است، و جانت عرش حق
 

  آفرينش از كمالت يك ورق

  تو چراغ محفل پيغمبران
 

  گران باطلُ السِّحر همه افسون

  مادح خُلق تو قرآن عظيم
 

  جود تو عام است و، فضل تو عميم

 يك شعاع از روى تو حسن يوسف
 

 صبر ايوب آيتى از خوى تو

  نيست كس را همچو تو از حق نصيب
 

  اى خداى آفرينش را حبيب

 نظير اى به خُلق و خوى و خصلت بى
 

 لى مع اللّه را زتو جاهى خطير

  

  خود جلال و قدر تو نايد به وهم
 

  هر كسى وصفت كند در قدر فهم
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  كبريا را پرده دار حرمتى
 

  دافع آلام و رنج و كربتى
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 من دلم روشن به نور نام تو
 

 مستم از روز ازل، از جام تو

  يا رسول اللّه نظر بر حال من
 

  حال من بنگر نه قيل و قال من

  من تباهم از خطا و از گناه
 

  در بساطم نيست غير اشك و آه

  جان من از دورى تو در تعب
 

  نالم اندر روز و شب ام مى خسته

  ام واى بر ايام از كف رفته
 

  ام زين تغابن، روز و شب آشفته

  رحمتى بر اين فقير راه كن
 

  كوه عصيان مرا چون كاه كن

  خود را با قبول «مسكين»  كن غنى
 

  اى تو بر عالم زسوى حق رسول

  

   توسل به پيامبران

  

  منگم شد راه ! اى دليل راه
 

  خواه من واى بر اين نفس شهوت

 نفسِ طغيان كرده، از راه خدا
 

 جان من بنموده از جانان جدا

 قوّت از كف رفت و دستم بسته شد
 

 از گنه آخر روانم خسته شد

  شعله عمرم شود كم كم خموش
 

  رود از سر مرا اين عقل و هوش مى

  رهزن دين، طرد حق، ديو رجيم
 

  دام جحيمĒن كرده đر من 

  

  256: ديوان اشعار، ص
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  كو يكى آدم كه گيرد دست من
 

  بازگرداند به من، او هست من

 شيث يا رب در كجا دارد مقام؟
 

  تا مرا از جام حق ريزد به كام

 اين چه طوفان است برخيزد زروح؟
 

  خود نجاتم كشتى نوح است، نوح

 هست ادريسم دليل راه تو
 

 خاطرخواه توما گنهكاريم و 

  گر دهد خضرم كفى آب حيات
 

  رهد روحم زگرداب ممات مى

  صالحا بنگر مرا در درد و غم
 

  از روانم برطرف بنما الم

  

  آتشى زد نفْس من بر خرمنم
 

  خانگى باشد دريغا دشمنم

  ها كجاست اى خليل حق بشارت
 

  اى كه دارويت به هر دردى شفاست

 جانم شعله ورجسم من در شعله، 
 

 گر نگيرى دست من، ايْنَ الْمَفَر؟

  گر شود گرم سخن با من كليم
 

  كند حقم عطا قلب سليم مى

 ام گريان چراست؟ ديده! پير كنعان
 

  اين همه غم بر دل و جان از كجاست

  اى گهر از ديدگانم شو روان
 

  تا بگيرى زنگ از مرآت جان

  يوسف اى بزم محبت را تو شمع
 

  خاطران را شمع جمع پريشان اين

  روانم زنده كن! اى دم عيسى
 

  زان دم جان پرورم پاينده كن

 !رسول! اميد من! اى حبيب حق
 

 !اى حيات عالم اى سرّ عقول
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 اى زتو روشن شبستان صفا
 

 وى منوّر از تو، كانون وفا

 شأن تو لولاك و آيات مجيد
 

 واصف تو حضرت رب حميد

 زارم كنيدرحمى آخر بر دل 
 

 رفته ام در خواب، بيدارم كنيد

  ام ز ره وامانده «مسكينم»  من كه
 

  ام كاروان رفته است و من جامانده

  

   روز مرگ

  

  به روز رفتن از دنياى فانى
 

  كنيد آگاه آن ياران جانى

 كه در شام عزايم جمع آيند
 

 منِ پروانه را، چون شمع آيند

  

  257: ديوان اشعار، ص

  

  چو بينندم كه حاصل رفته از دست
 

  جهان، درهاى رحمت بر رخم بست

 ها ندارم من به غير از خستگى
 

 ها زكف داده همه دلبستگى

 به اميدى كه از در دلبر آيد
 

 فغانم از دل سوزان برآيد

  مرا افتاده بستر در كنارى
 

  نمانده از حياتم جز غبارى

  انديش دلى دارم گرفتار و غم
 

  زخجلت پيش دارم من سر خويش
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  شود ويران زمرگم، خانه من
 

  رود از يادها افسانه من

  در آن ساعت چو روزم گشت تيره
 

  خسته چيره اجل شد بر من دل

 اندوز شدم بيرون زدنياى غم
 

 سوز نماند از من مگر آهى جهان

 بشوئيدم به اشك ديده تر
 

 كه عمرى بوده محو و مات دلبر

  آرام نويسيد آن زمان نام دل
 

  مرا بر سينه تا دل گردد آرام

 كفن پوشيد آنگه جسم من را
 

 كنيد آگاه مرغان Ėن را

 كه برخوانند با لحنى جگرسوز
 

 همان نغمه كه باشد آتش افروز

  بريد آنگه به قبرستان عشاق
 

  كه گيرد نور از آنجا جمله آفاق

 هرآن خاكى كه بوى يار دارد
 

 نشان از دلبر و دلدار دارد

  Ĕان سازيد جسم خسته در خاك
 

  اش نبود مرا باك كه از تنهايى

 خوشم آنجا به بوى يار همبر
 

 بارم كه دارم عشق دلبر سبك

  پوشيد قبرم از گل و سنگ چو مى
 

  در آغوشش لحد گيرد مرا تنگ

  گذاريدم در آن بزم خموشان
 

  همه برگشته از من ديده پوشان

  چو آيندم رسولان الهى
 

  براى پرسش و پاسخ كما هى

  بگويندم خدايت كيست؟ گويم
 

 نشان حضرتش را از كه جويم؟

  چو پرسندم نبوّت آن زمانه
 

  دهم از دلبر شيرين، نشانه
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 چو گويندم كتابت چيست؟ برگو
 

 بگيرم مصحف حسنش فرا رو

 مرا از قبله چون پرسند يك بار
 

 ابروى دلداربگويم نيست جز 
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  زجنّت چون سؤال آيد بگويم
 

  جز وصلش نباشد آرزويم به

  سخن از دوزخ ار آيد در آن راه
 

  بگويم هجر جانان است وَاللَّه

  

  چو پرسش آورندم از دل و دين
 

  جواب آرم مرا عشق است آئين

  بپرسندم گر از روز قيامت
 

  آن قد و قامت سخن گويم من از

 سخن گر آورندم از توولا
 

 هست راه عشق مولا: بگويم

  ور از ميزان كلام آيد در آن بزم
 

  كنم جزم به پاسخ عزم خود را مى

  كه ميزان، لطف آن سروِ روان است
 

  اش عنبرفشان است همان كز طرهّ

  چو برگردند هر دو سوى يزدان
 

  سخن گويند از اين ديوانه انسان

  دهد رحمت مرا آن فيض اقدس
 

  كرم آرد مرا ذات مقدس

 جزاى عشق غير از اين نباشد
 

 جز عشق و محبّت، دين نباشد به

  Ĕال ريشه عشق «مسكين» بود
 

  ندارد در جهان جز پيشه عشق
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  هاى اين نظم ستوده اشارت
 

  به فكر اهل عرفان ثبت بوده

  نه عرفانى كه از يونان زمين است
 

  عرفان كه مغز و نور دين استهمان 

  

   سخنى با شرقيان

  

  هان مگوئيد از عجم يا از عرب
 

  كو شرف از đر انسان جز ادب

  آمد اين آواز از بيگانگان
 

  نشان كرد ملت را چو آنان بى

 ملت اسلام از حق زنده شد
 

 در پناه دين همه پاينده شد

  آمدند از نور قرآن در خروش
 

  آمد زلطف حق به جوشديگ عقل 

 تا جهان از رأيشان آباد شد
 

 از حقارت آدمى آزاد شد

 از مقام حضرت ربّ ودود
 

 خود بر آن پاكان زما بادا درود

 بشنويد اى ملت احمد، نويد
 

 تا كنيد آثار آنان را پديد

 ها كنيد جان، رها از بند ذلّت
 

 ها كنيد سرورى بر جمله ملت
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 دل كنيد از رنگ غربى شستشو
 

 آوريد از مغز قرآن گفتگو
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  گر دمد آثار اين قرآن زجان
 

  دل رها گردد زبند اين و آن

  

   آزادى و عزت

  

  زندگى يعنى به عزت زيستن
 

  đر حق بيرون شدن از خويشتن

  خود مجو از خلقت انسان نشان
 

  غير سيرش در ره افلاكيان

  در صراط و دين ماستراز هستى 
 

  عزّت ما در همين آئين ماست

  روى برگردان ز رسم و راه غرب
 

  با خدا هرگز مكن پيكار و حرب

  اين فرو افتادن انسان به چاه
 

 !ارمغان دشمن شرق است، آه

  دارد از آنان روان ما، گله
 

  غرب بسته بر دل و جان سلسله

  شير را، نعمت بود آزادگى
 

 !مسلم از افتادگى حسرتا بر

  رهبر ما در هدف، ام الكتاب
 

  مى كند اكسير، مس را زرّ ناب

  روح مسلم، روح ايمان است و بس
 

  او ندارد جز ره قرآن هوس

  روح غربى، روح شيطان رجيم
 

  هست مسلم، بنده ربّ رحيم

  

   راه غرب
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 دهد قرآن نشان از رسم ما مى
 

 كند ترسيم نام و اسم ما مى

  از چه در قرآن سخن از عالم است
 

  گويد آن پرگار و مركز، آدم است

  رمز ديگر در كتاب آمد đشت
 

  يعنى آدم را به آن صورت سرشت

  جلوه ديگر زاسرار كمال
 

  بندگى باشد براى ذوالجلال

 هست نقش ديگر ما علم ما
 

 سيرت زيبا، صفا و حلم ما

  ما همه فرزند اخلاقيم و دين
 

  گداى خرمن مغرب زميننى  

  غرب را باشد سوى دوزخ طريق
 

  ها، غريق گيرد زطوفان او نمى
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  سوزد در آتش، عالمى غرب مى
 

  حيف مات غرب گردد آدمى

  حاليا غرب است بيمار روان
 

  هاشان ندارد كس امان از ستم

  

  خود سلامت جو زقرآن و زدين
 

 خيزد از مغرب زمين؟كى سلامت 

  

   مسلمان واقعى

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 هايش سديد هست مسلم در روش
 

 همچو مسلم كس در اين عالم نديد

 تا كه يابد ملك و هم ملّت قرار
 

 استقامت آمد از مسلم شعار

  پرچم اسلام، رمز عزّت است
 

  روح مسلم، روح عشق و قدرت است

 نياز مسلم از بيگانه باشد بى
 

 خداى خويش، رازهست او را با 

  مسلم ار گردد رها از بند غرب
 

  دهد با ديو غربى حكم حرب مى

 بايد شود نابود ما غرب مى
 

 تا به دست آيد دوباره بود ما

  اى از اهرمن چهره: غرب، يعنى
 

  يا گياه تلخ بدبو در Ėن

  عارى از اخلاق و دين: غرب، يعنى
 

  المرسلين دشمن قرآن و ختم

  خواهد كيان ماسبقمسلم ار 
 

  بايدش با دل زند قرآن ورق

 هركه سوى غربيان راهى سپرد
 

 بايد شمرد كمتر از حيوانْش مى

  

   چهره حقيقى غرب

  

  ديو استعمار و جنگ: غرب، يعنى
 

  پس مزن بر دامن اين غرب، چنگ

 غرب، خالى از وفا و عدل و داد
 

 داده اصل فطرت و ايمان به باد

 داند الفباى وفا؟غرب كى 
 

 كى زخاك تيره كس جويد صفا؟

  اهرمن استاد غرب از هر طرف
 

  زين سبب خالى شده غرب از شرف
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 نظير هست غربى در جنايت بى
 

 كى به مظلومان شود او دستگير؟

  دين به چشم غربيان مال است و بس
 

  جز آز و هوس نيست آنان را به
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 !خدا بر آن زمين آتش خشم
 

  نيست اندر غرب نور عقل و دين

 !غرب و غربى در جهان نابود باد
 

 تا كه عالم را از اين ره، سود باد

  ملت اسلام دردا غافل است
 

 !در گمانش اينكه غربى كامل است

  

 جنبشى در راه آزادى كنيد
 

 سوى حق رو كرده و شادى كنيد

  

   خود باختگى

  

  سرمشق بودى در جهانفعل ما 
 

  ها شد عيان از علوم ما روش

  روح انسان را گرامى داشتيم
 

  تخم عزّت ما به دلها كاشتيم

  رهسپر بوديم در راه جنان
 

  دشمن سرسخت با نمروديان

  مهربان بوديم و بارأفت همه
 

 از كسى كى بود ما را واهمه؟
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 متحد بوديم و يكرنگ از صفا
 

 پيمان را وفانموديم عهد و  مى

 قرطبه، اشبيليه، چون جان ما
 

 اندلس، اسپانيا، بنيان ما

 عزّت ما، دولت بيدار بود
 

 دين ما، درمان هر بيمار بود

  اين همه دولت به غربى باختيم
 

  خويش را در پاى غرب انداختيم

  عاقبت، تقليد ما از راه غرب
 

  كرد ما را با حق اندر حال حرب

 غرب آزاد شدهركه از آئين 
 

 شاد شد اين جهان و آن جهان دل

  

   مسلمان و غرب

  

  روى آورده به مسلم حادثات
 

  چونكه روگردانده زاصل و بيّنات

  روح او دمساز درد و غم شده
 

  زندگى از đر او ماتم شده

  شد چراغ بينش مسلم خموش
 

  دشمنان بردند از او عقل و هوش

 راگوئيا درمان نباشد درد 
 

 عزّت ديرين نباشد مرد را

 مايه عفّت برفت از دست او
 

 در فنا شد، در فنا شد هست او

  

  262: ديوان اشعار، ص

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  رمز عزت را كنون درباختيم
 

 !با رذائل آمديم و ساختيم

  گوئيا ما را نبود اصل و نسب
 

  يا نبوده đره ما را از حسب

 ريشه ما بود قرآن مجيد
 

 خداوند حميددستگير ما 

 تا چراغ راه ما اسلام بود
 

 روز غربى تيره تر از شام بود

  

  گاه غرب ما را گشته اكنون تكيه
 

 !آه! روز رفته، شب رسيده، آه

  

   رمز شوكت مسلمانان

  

  وحدت ما خود زقرآن بود و بس
 

  عقل حاكم بود بر ما نى هوس

  مرزها را از ميان برداشتيم
 

  اخوت داشتيمدست در دست 

  پرچم دانش زديم اندر جهان
 

  تا كه ظالم شد زبون و ناتوان

  نعره اللَّه اكبر برزديم
 

  تاج عزّت را همه بر سر زديم

  تا جهان روشن كنيم از نور علم
 

  جلوه ها اندوختيم از طور علم

 شوكت ما از ره اسلام بود
 

 سر اندر كام بود شهد و شكر يك

  بود دزد راه دينچون كه غربى 
 

  ديد چون عالم به دست مسلمين

 بر مسلمانان ز هر سو راه زد
 

 در ره آنان سراسر چاه زد
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 شان جدا كرد آنان را زقرآن
 

 پناه و بينوا تا كندْشان بى

 حاليا آنان زصنعت سرورند
 

 هرچه ما داريم ارزان مى برند

  

   غرب گرگى در لباس آدم

  

 مار و مورغرب يعنى دوزخى پر 
 

 غرب يعنى زندگى در قعر گور

  غرب را نبود مقامى در ادب
 

  غرب را نبود اصالت در نسب

  غرب فرزند پليد شهوت است
 

  خالى از وجدان و دور از سطوت است

 غرب دارد صورتى آدم نما
 

 پا دينى ز غربى شد به كفر و بى
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  معرفتغرب را نبود نه دين، نى 
 

  از فضايل نيست او را يك صفت

  غرب، گرگى در لباس آدم است
 

  عالمى از دست آنان در غم است

 :دهد قرآن به مسلم اين ندا مى
 

 چون شدى از مذهب و از حق جدا

 جاى حق، سَرور شما را غرب شد
 

 صلح رفت و، رفته رفته حرب شد

 روز ما از دست آنان تيره شد
 

 مسلمان چيره شدحرص و شهوت بر 
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  سوى قرآن بازگرديد اين زمان
 

  تا شود روشن جهان از نورتان

  

   زيان غرب و غرب زدگى

  

 جز دزدى شعار نيست غربى را به
 

 ها ننگ و عار نيست او را از بدى

 لوث مغرب رخت در مشرق كشيد
 

 روح حق زان گرگ بدطينت رميد

  او چو گرگى كاوفتد اندر رمه
 

  ايمان و فضيلت از همهبرد 

  غيرت از مرد و عفاف از زن گرفت
 

  دين حق را از تو و از من گرفت

  نوđار مشرق از آنان خزان
 

  گشت آلوده، زمان و هم مكان

 ها مغربى زد تيشه بر انديشه
 

 ها تا كند خالى زشيران، بيشه

  نسل مغرب گشته بيمار و عليل
 

  سالمى گر مانده، باشد بس قليل

  رنگ بر ما زد چه رنگى؟ پر فروغ
 

 !ليك اصل و ريشه آن از دروغ

 از تمدن داد ما را بس نويد
 

 ليك پشت ما به نامردى خميد

 نيست غربى را ز وجدان رنگ و بو
 

 كن فضايل را زمشرق جستجو

  

   اى از جنايات غرب گوشه
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  دل مبند اى شرق بر بيگانگان
 

  ديوانگانشو برون از مرز آن 

  پرست ايمن از غربى مشو اى حق
 

  چونكه او حق را به جرم حق شكست

  شاخه ايمان بريد از زندگى
 

 !بردگى بنهاد جاى بندگى
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 نور ما خاموش بنمود از عناد
 

 عدل و داد و عشق را بر باد داد

 زهر شهوت ريخت اندر كام ما
 

 نام ما تا به ننگ آلوده سازد

 پدر در فلسطين همچو طفل بى
 

 كرد اقامت صهيونيسم دربِدر

 خون مردم آزاده را كرده دل
 

 پاى داده، مرده افتاده را

  اى داده قرآن را زدنيا، گوشه
 

  اى تا نچيند مسلم از آن خوشه

  علم دين را نام كرده ارتجاع
 

  تا نمايد مسلم از آئين وداع

  بود و بساين رسم غربى ! مشرقى
 

  دل نبايد بست بر او يك نفس

  

   جنايت گلادستون
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  آن گلادستون، رئيس غربيان
 

  دزد راه اين و گرگ راه آن

  گفت بايد كعبه و قرآن و دين
 

  گاه مسلمين برگرفت از خيمه

  تا بميرد روح مسلم در جهان
 

  جاى وحدت، تفرقه آيد ميان

  بنده گردد غرب را از هر طرف
 

  سوى ما بازد همه عزّ و شرف

  تا كند قرآن بر آنان سرورى
 

  نيست غربى را به آنان برترى

 وه چه سنگين است دورى از خدا
 

 يا شدن از حق و از قرآن جدا

 سد شكست و، سيل نابودى رسيد
 

 اوّل از ما پرده عفّت دريد

 پس گُل ناموس، پرپر كرد و چيد
 

 همچو مارى در ميان جان خزيد

  روز روشن عاقبت اين جانيان
 

  مال و دين بردند از ما در عيان

 خواست تا ما را نباشد آبرو
 

 كرد ما را با گناهان روبرو

  داد بر مشرق پياپى جام مى
 

  ساز و طنبور و قمار و عود و نى

  

   نفرين بر غرب

  

  جز پيكار و حرب نيست غربى را به
 

  عيش عالم، روز نابودىّ غرب
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 !نام باد غرب يا رب در جهان گم
 

 !باده ناكامى اش در جام باد

  خود بريده باد پاى غربيان
 

  تا رود يكسر رذايل از ميان

  پرچم غربى نگون بادا، نگون
 

  واژگون! قدرت غربى الهى

  بار آن نيست بادا نام ذلت
 

  محو بادا مردم خونخوار آن

  شود پر، كامشانزآتش دوزخ 
 

  وز شراب نامرادى، جامشان

  مر نيايد رحمت حق، سويشان
 

  پر شود از نار ذلّت، كويشان

 نيست آنان را به عالم آبرو
 

 همچو عقرب đر كين در جستجو

 !غرب را يا رب هميشه ننگ باد
 

 در ميانْ شان اختلاف و جنگ باد

  

  غرب اگر گردد زقدرت ناتوان
 

  گردد به اين گيتى امان مىباز 

  

  پا خيزيد مشرقيان به

  

  شرقيان امروز روز همّت است
 

  همچو قرآن تا شما را ثروت است

 ها بايد شود انديشه زنده مى
 

 ها تا برآيد ظلم و كين از ريشه

 چاره نبود غير Ĕضت شرق را
 

 نور بايد، نور بايد برق را



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  از كمين! دزد بيرون گشته ياران
 

 تا به كى سستى شعار مسلمين؟

 خانه انديشه را بستند در
 

 ثمر تا درخت زندگى شد بى

  پا خيزيد اى ملت همه پس به
 

  گرگ را بيرون نمائيد از رمه

 در مناى حق، هوا قربان كنيد
 

 وآنگه از دل رو سوى جانان كنيد

  پاك سازيد از جهان آلودگى
 

  تا جهان بيند به خود آسودگى

 پشتيبان مشرق، جز خدانيست 
 

 پا در مصاف غرب اگر خيزد به

  غرب را از كرده نادم ساختن
 

  نيست جز جان در ره دين باختن
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   شرق منبع خير است

  

  شرق يعنى منبع خير و شرف
 

  يا كه تنها گوهر حق در صدف

 عالمى روشن زنور شرق شد
 

 هر شهابى كى تواند برق شد؟

 ريشه شرقى همه دين است و داد
 

 حق چنين بنيان اين مشرق Ĕاد

  تربيت اصلى زمشرق بود و بس
 

  عالمى بيدار، زين بانگ جرس

 ارغنون علم، مشرق ساز كرد
 

 تا درِ دروازه دين باز كرد
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  تربيت بنمود مردانى بزرگ
 

  جاودانه گوهرانى بس سترگ

 بنيان، جفاكار و حسود غربِ بى
 

 ديرين اسلام، آن عنوددشمن 

  كاشت تخم دشمنى و جور و كين
 

  تا بسوزد ريشه مشرق زمين

  كِشت خود را با رذالت داد آب
 

  تا كه گيرد از گل مشرق، گلاب

  

  خانمان آه از آن دشمن بى
 

  واى، از اين بار تقليد گران

  

  !اى مهد شرف! اى مشرق

  

  خيز برپا مشرق اى مهد شرف
 

 شب مايل چرا بر هر طرف؟ روز و

 !اى چراغ روشن بزم كمال
 

 دارى نقاب اندر جمال؟ از چه مى

  مشعل انديشه از تو روشن است
 

  محفل علم، از تو رشگ گلشن است

  خانه تو مهد انوار حق است
 

  هر مقيّد با وجودت مطلق است

 اى در بند غرب؟ از چه رو افتاده
 

  حربكنى اين قدْر  با حقيقت مى

  ياد كن زايام پيشين و پسين
 

  پاك كن اين داغ تقليد از جبين

  همّتى كن تا به پا گردد قيام
 

  اى زحقّت هم درود و هم سلام

  لوح جان از نقش غفلت پاك كن
 

  خاك را، جولانگه افلاك كن
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  داروى درد تو، اسلام است و بس
 

  جز خدا نبود پناهت هيچ كس

  

  267: صديوان اشعار، 

  

 اى؟ گو چرا از دين حق بيگانه
 

 اى؟ با همه عقل و خرد، ديوانه

  بانگ بيدارى تو بر افلاك زن
 

  پشت پا بر خاك و برخاشاك زن

  

  كاشف اسرار

  

  جز قرآن هدف نيست مسلم را به
 

  جوهر ايمان بود، عزّ و شرف

  غير حق نبود ورا آئين و راه
 

  هست يزدانش نگهدار و پناه

  كعبه دلداده باشد كوى دوست
 

  اش نبود مگر ابروى دوست قبله

  عطر قرآن با مشامش آشناست
 

 كى مسلمان جانش از قرآن جداست؟

  كشور او، كشور روح است و بس
 

  در حوادث، كشتى نوح است و بس

  نوربخش جان آدم، مسلِم است
 

  كاشف اسرار عالم، مسلِم است

  نخستاين سخن دارد مصاديق از 
 

  صدر اول، مُسلِم الاّ حق نجست

  اين زمان گشته اسير غرب دون
 

  عزّت خود داد و، شد خوار و زبون
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  دين و ايمان، جمله را درباخته
 

  مركب خود سوى دوزخ تاخته

 !اش فغان زين خوارى! آه از اين ذلت
 

 !اش دارى واى از اين تقليد و اين دين
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   مناجات عارفان

  

1  

  

  اى زوفا نور دل تار من
 

  عزت من، هستى من، يار من

  اى گرچه دلم را زغمت خسته
 

  اى خسته صبح اميد من دل

 خاطرم از ياد تو، روشن بود
 

 خاك وجودم زتو گلشن بود

  عشق تو شد مايه ايمان من
 

  مهر تو شد روشنى جان من

  ياد تو، شمع شب تار من است
 

  هم نفس اين دل زار من است

  ام رحم كن اى دوست بر اين زارى
 

  ام گريه من، عذر خطاكارى

  با دم جان بخش، مرا زنده كن
 

  لطف بر اين بنده شرمنده كن
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  آمدم اى دوست، براتم بنده
 

  زآتش سوزنده نجاتم بده

  زارى من، ناله من، آه من
 

  توبه من، باز كند راه من

  دوست نصيب من استلطف تو اى 
 

  درد تو اى يار طبيب من است

  خلوت دل، وادى سيناى من
 

  جلوه تو، طور تجلاّى من

 مران بنده را! يار خطاپوش
 

 بنده آواره شرمنده را

  در دو جهان، عشق تو يار من است
 

  گريه به درگاه تو، كار من است

  منم «مسكين» مست مىِ عشق تو
 

  منم عاشق دل خسته ديرين،

  

2  

  

 الهى اى روان تيره را نور
 

 زدرگاهت مكن اين خسته را دور

  نصيبم كن غمت را، جاودانه
 

  كه پويم راه وصلت عاشقانه

 تويى تو! اميد من خداوندا
 

 آرا، تويى تو صفاى جان، جهان

 درِ رحمت به رويم باز فرما
 

 ساز فرما مرا با مغفرت دم

  فروزاندلم از نور ايمان كن 
 

  قبولم كن به جمع سينه سوزان
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  پرستم به درگاهت فقيرى حق
 

  نخورده مى، زجامت مستِ مستم

  

  نوايى گرفتارم به بند بى
 

  خسى هستم زباغ آشنايى

  اى اى چاره من ندارم چاره
 

  نظر كن بر دل آواره من

  تجلّى كن به طور سينه من
 

  كن زعشق، آيينه من  منوّر

 نوا را ببخش اين روسياهِ بى
 

 مران از خوان احسان اين گدا را

  غمت شد مرهم اين قلب مجروح
 

  درِ رحمت به رويم ساز مفتوح

  دلِ آگاه و جان روشنم بخش
 

  زگلخن وارهان و، گلشنم بخش

  مرا از بند غم آزاد گردان
 

  ام را، شاد گردان دل پر غصه

  بحر رحمت شرمسارم اى مخواه
 

  بود لطف تو يارم «مسكينم»  كه

  

3  

  

 بنياد سراى سست در اين ويران
 

 دل ويران ما را كن تو آباد

 گدايان، چشم دل سوى تو دارند
 

 ēى دستند و پيشت شرمسارند

 ببخشا بر ēى دستان كه زارند
 

 فقيران، در بساط آهى ندارند
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 به درگاه تو ره از آه دارند
 

 همه زين آه با تو راه دارند

 طلسم خودپرستى را شكستند
 

 كه يار مردمان حق پرستند

  تو دل ها را ز رحمت شاد گردان
 

  اسيران را، زبند آزاد گردان

  عطا كن درد آنان را دوايى
 

  عنايت كن به بيماران، شفايى

  كرم كن قلبشان را نور بينش
 

  تو اى نقّاش نقش آفرينش

  نوشان به جمع جرعهنگاهى كن 
 

  گناه اين خطاكاران بپوشان

 دلى دِه تا بسوزند از غم تو
 

 به دم تا زنده گردند از دم تو

  نوايان محبّت كن به خيل بى
 

  مران از درگه لطفت گدايان

 ها الا اى راحت و آرام جان
 

 ها گُل عشقت برويان در Ĕان
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  روز گردانشب بيچارگان را 
 

  به شيطان جمله را پيروز گردان

  فقيران را بده خطّ امانى
 

  كه از تو رستگار آيد جهانى

  زخيل پرگناهان «مسكين»  منم
 

 !پناهان پناهى اى پناه بى

  

4  
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  الهى اى صفاى روح و جانم
 

  خانمانم ترحم كن كه من بى

  دلم با عشق و ايمان شاد گردان
 

  آزاد گردان زهر قيدى مرا

  بسوزان اين دلم را در غم عشق
 

  روانم زنده بنما از دم عشق

  يكى بلبل به باغ اشتياقم
 

  كه گرم ناله از سوز فراقم

  شده عشق تو يا رب پيشه من
 

  زتو روشن بود انديشه من

  صفاى دل بود ياد تو اى دوست
 

  دل و جانم بود شاد تو اى دوست

 اى يار اگر در ذلت و عصيانم
 

 جانم اى يار اگر دلْ خسته و بى

  اگر افتاده در بند گناهم
 

  پا من اشك و آهم اگر سر تا به

  اگر در چاه خودبينى فتادم
 

  اگر دستى به دست حق ندادم

  اگر عمرم فنا شد در گناهان
 

  اگر گشتم زخيل روسياهان

  اگر خوار و اسير و مستمندم
 

  دردمندماگر نالان و زار و 

  اگر شيطان فريبم داده اى دوست
 

  ولى كارم به تو افتاده اى دوست

  خوشم، زيرا تو باشى ياور من
 

  كريم و دادخواه و داور من

  دور افتاده از راه «مسكينِ »  ببين
 

  اى جز اشك و جز آه ندارد مايه

  

5  
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  الهى اى تو نور خانه دل
 

  انيس و مونس كاشانه دل

  اى غمت سوداى جانم الهى
 

  به من رحمى كه زار و ناتوانم
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  پناهان چه باشد اى پناه بى
 

  كه شويى از كتاب من گناهان

  

  نوايان چه باشد اى اميد بى
 

  بگيرى دستى از خيل گدايان

  چه باشد اى تو آواى دل من
 

  غم عشق تو گردد حاصل من

  چراغ روشن عشقچه باشد اى 
 

  فروزانم كنى در گلشن عشق

  چه باشد اى صفاى شام عاشق
 

  برآرى از محبّت كام عاشق

  چه باشد اى اميد نااميدان
 

  كه دورم سازى از خيل پليدان

  نما جان مرا، جاى تجلّى
 

  دلم را طور سيناى تجلّى

  دل از هجران تو طوفان گرفته
 

  گرفتهغمت از اين فتاده، جان  

  مرا اى مونس و هم جان و هم هوش
 

  به قيد بندگى كن حلقه در گوش

  دل و جان در ره عشق تو دارم
 

  نگاهى گر كنى جان مى سپارم
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  اگر شب، ناله و افغان برآرم
 

  من اين افغان زعمق جان برآرم

  ريزان زهجرت اشك «مسكين»  شده
 

  چو خود سوزد، تو از هجرش مسوزان

  

6  

  

  اى آشفته حالم الهى بنده
 

  چرا از درد محرومى ننالم

  نوايى دردمندم الهى بى
 

  غمين و مستمندم حزين و دل

  دل پرغصه من، مايه من
 

  اميد من به تو، سرمايه من

  ذليل و ناتوان و خوار و پستم
 

  ام، برگير دستم ز ره افتاده

 ندارد ره به جايى عاشق تو
 

 عاشق تونداند جز گدايى 

  ترحّم كن به جان مستمندش
 

  نظر كن بر دل زار و نژندش

  دلش را غرق حكمت از وفا كن
 

  روانش را منوّر از صفا كن

 زعشقت آتشى در دل برافروز
 

 مرا مشمول رحمت كن شب و روز

  نجاتم ده زدرد خودپرستى
 

  دلم لبريز كن از شور و مستى
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  كن شعله ور از آتش عشقمرا  
 

  منّور كن مرا از تابش عشق

  رهايم كن، رها از عرصه خاك
 

  كه گردد جايم اندر عالم پاك

  مكن محرومم از فيض حضورت
 

  عطا كن بر دل و جانم زنورت

  نور رضا كن دلم را غرق در
 

  زبند نفس و شيطانم، رها كن

  اى دوست «مسكينم» درِ رحمت گشا
 

  من زپا بنشينم اى دوستوگرنه 

  

7  

  

 الهى اى اميد اين دل زار
 

 مرا از شرّ هر شرّى نگهدار

  الهى اى چراغ جان انسان
 

  نما درد مرا با عشق درمان

  اگر من غافلم، گم كرده راهم
 

  ببخشا بر من و بر اشك و آهم

  الهى گرچه عهد خود شكستم
 

  ولى دل بر تو و لطف تو بستم

  درگاهت ندارم بندگى هيچبه 
 

  نياوردم به جز شرمندگى هيچ

 نبخشى گر تو اين عبد گنهكار
 

 چه سازد از خجالت اين تبهكار؟

  بده راهش به لطف و مهرت اى دوست
 

  گرفتارش مكن بر قهرت اى دوست

  دو ديده đر رحمت برگشادم
 

  نظر كن بر من، از پا اوفتادم

 !الهىفراخوان اين گدايت را، 
 

  كه جز لطفت نمى جويد پناهى
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  به خوان رحمتت گرديده مهمان
 

  به توفيق تو بسته با تو پيمان

  پناهم ده، پناه اى داور من
 

  نجاتم ده، نجات اى ياور من

  نوايم اگر زار و فقير و بى
 

  نيَم بيگانه با تو، آشنايم

  دست و، ضعيف و، دردمندم ēى
 

  مستمندمگنهكار و، غمين و، 

  زعصيان غرق خوارى «مسكين»  شده
 

  اى جز اشك و زارى ندارد مايه

  

  276: ديوان اشعار، ص
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  الهى اى همه الطاف و احسان
 

  دل اين بنده را كن غرق ايمان

  

  اگر دل را به سويت بار بودى
 

  خار بودى در اين گلشن گل بى

  شمارى گر مرا از اميدواران
 

  در هواى رستگاران زنم پر

 نوا را ز رحمت گر بخوانى بى
 

 گدا را كنى سلطان زجود خود،

  خداوندا ترحّم كن به درويش
 

  كه او را نار دوزخ هست در پيش
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  به درويشى كه عمر او تمام است
 

  كام است غمين و تلخ زعصيان، دل

  به هنگام اجل، بس ناتوانم
 

  كرم بنما كه عبدى خسته جانم

 اى هست؟ مگر جز مهر و لطفت مايه
 

 اى هست؟ مگر جز بخششت، سرمايه

 دلم كن شعله ور از آه پر سوز
 

 درونم كن درونى آتش افروز

  ام يا رب نظر كن به سوز سينه
 

  در كن زدل جز عشق و مهر خود به

 بناى نفس دونم را برانداز
 

 مرا از آتش دوزخ رها ساز

 !به درگاهت بده راهم الهى
 

  كه جز لطفت ندارم من پناهى

  پيشه غريب است اين گنه! الهى
 

  بود بيمار و محتاج طبيب است

  كن عطا حال مناجات «مسكين»  به
 

  روا كن كامش اى آگه ز حاجات
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  الهى جز تو من يارى ندارم
 

  تو را دارم، به كس كارى ندارم

  روانم تيره از دود گناه است
 

  روى من سياه استدلم مهجور و 

  ندارم جز تو يا رب تكيه گاهى
 

  به سوى خود مرا بنماى راهى

 نشد غير از گنه از من پديدار
 

 زمن آثار ذلت شد نمودار

  خداوندا به حقّت، حق پرستم
 

  زجام لطفت اى جانانه مستم
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  277: ديوان اشعار، ص

  

  زمن عزم گنه را دور گردان
 

  گردان  دلم را از كرم پرنور

  بگير از لطف خود اى دوست دستم
 

  زجام خويش بنما مستِ مستم

  

  مرا در بحر رحمت غوطه ور كن
 

  صدف سان سينه ام را پرگهر كن

 دل را علاجى كن، علاج اين خسته
 

 دل را ترحّم كن تو اين بشكسته

  اگر از رحمت تو دور مانم
 

  رو گردم و رنجور مانم سيه

  غم آزاد گردانمرا از بند 
 

  شاد گردان به مهر و عفو خود دل

  خراب است از گنه كاشانه دل
 

  عمارت كن تو ويران خانه دل

 ز انوارت بر افروزان دلم را
 

 زناز عشق سوزان حاصلم را

 فقير كويت اى يار ،«مسكين» بود
 

 خوار دل او را بود لطف تو غم
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  الهى اى فروغ كوى هستى
 

  از لطف و جودت روى هستىسپيد 
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  بشوى از صفحه دل هر گناهى
 

  مرا محفوظ گردان از تباهى

  ام ده به راه طاعت خود پيشه
 

  ام ده فروزان تر زمهر، انديشه

 به خود گويم كه از دوزخ چه بيم است؟
 

  كه معبودم كريم است و رحيم است

  خداوندا اگر باشى تو يارم
 

  ندارمدگر با غير تو كارى 

  مرا از هر گنه آزاد گردان
 

  شاد گردان زغصه وارهان، دل

  جز لطفت مرا يا رب هوس نيست به
 

  مددكارى به من غير از تو كس نيست

  من از عمر گران طرفى نبستم
 

  هنوز از قيد گمراهى نرستم

  زدستم رفته ايام جوانى
 

  به سر بردم به عصيان، زندگانى

 از كه جويم؟علاج اين دل زار 
 

 غم دل را خدايا با كه گويم؟

  پسند است الهى ذكر تو بس دل
 

  علاجى كن كه اين دل دردمند است

 نمى رانى زاحسان هيچ كس را
 

 كه روزى مى دهى گل را و خس را

  

  278: ديوان اشعار، ص

  

  بيفشان بر دل و جان، دانه عشق
 

  كه گردد خانه ام، گلخانه عشق

  

  ēى دست و فقير است «مسكين» اگر
 

  خداى او ز رحمت بى نظير است
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  وخم راه خداوندا در اين پر پيچ
 

  ندارم من نوايى غيرِ اللَّه

 مرا يا رب تو درس عشق آموز
 

 چراغ فكرتم يا رب برافروز

 كه دل از پرتو تو نور گيرد
 

 زجوش جلوه، ره بر طور گيرد

  توست به روز محشرم، آسايش از
 

  ندارم باك اگر بخشايش از توست

  دلى دارم پر از نور محبّت
 

  سرى دارم پر از شور محبّت

 دارى بنده من؟ مپرس از من چه
 

  كه مى سوزد دل شرمنده من

  قبولم كن كه رندى پاكبازم
 

  بده راهم كه مستى عشق بازم

  دلِ افسرده ام را، تازه گردان
 

  گردانبه فردايم بلندآوازه  

 زخاطر كى شود يادت فراموش؟
 

  كه هستم با خيال تو هم آغوش

  من ار پيمان و عهدت را شكستم
 

  دل پاكان و ياران تو خستم

  كنون از كرده ام، اى حىّ سبحان
 

  پشيمانم، پشيمانم، پشيمان

  ام ده زجام وصل خود پيمانه
 

  ام ده به عشق خود دلى ديوانه

  سعادتهدايت كن مرا سوى 
 

  مكن نوميدم از فيض شهادت

  از كرم تاب و توان بخش «مسكين»  به
 

  به او اخلاق نيك بندگان بخش
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  الهى در سراى عالم دل
 

  نصيبى نيست ما را جز غم دل

  ندارم جز عنايات تو، يارى
 

  نديمى، همنشينى، غمگسارى

  زطوفان گنه گشتم پريشان
 

  مهركيشانشدم دور از ديار 

  

  279: ديوان اشعار، ص

  

  نداى دعوتت را چون شنيدم
 

  به سويت همچو مشتاقان دويدم

  به درگاهت، دلى محتاج دارم
 

  به سر از لطف و مهرت تاج دارم

  

  گردد مرا لطفت فراموش نمى
 

  نگردد شعله ياد تو خاموش

  چه خوش باشد سفر كردن به سويت
 

  كردن به رويتبه چشم دل نظر  

  تو، نور شام تارم بود ذكر
 

  به بوى رحمتت، شب زنده دارم

  اگر چه خسته بند فراقم
 

  ولى بنگر كه غرق اشتياقم

  اگر پيمان طاعت را گسستم
 

  ولى بر عشق رويت پاى بستم
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  اگر شيطان ربود از من دل من
 

  ولى لطف تو باشد شامل من

  به صورت گرچه دورم از حضورت
 

  تماشا مى كنم امّا ز دورت

  اگر افتاده و بشكسته بالم
 

  ولى باشد كراماتت مآلم

  از آن شادم كه عبدى عذرخواهم
 

  تو بگذر از گناهم ،«مسكين»  منم
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  الهى زار و مهجور و اسيرم
 

  جز تو كس نباشد دستگيرم به

  دل و جانم زعصيان شد پريشان
 

  پشيمانپشيمانم، پشيمانم، 

  روانم از گنه غرق سياهى است
 

  دل من، جان من، پر از تباهى است

  فشان است دلم از معصيت آتش
 

  وجودم را زدوزخ صد نشان است

 دو چشم دل زديدارت بود كور
 

 روانم تيره، همچون شام ديجور

  چنان با عشق تو لبريز مِهرم
 

  كه حرفى نيست با مِهر سپهرم

  جانم آتش عشقبرافروزان به 
 

  بسوزانم به نار سركش عشق

 كرامت كن كه دل بيدار گردد
 

 چو كعبه، خانه دلدار گردد

  اگر طردم كنى، افسرده گردم
 

  در اين گلشن گلى پژمرده گردم

  رهى دارم به سويت از دل خويش
 

  đشتى ساختم از محفل خويش
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  280: ديوان اشعار، ص

  

  راهمرا يا رب نباشد توشه 
 

  جز آه سحرگاه جز اشك و به به

  

  ز رحمت كن به عشق خود اسيرم
 

  وگر زارم كُشى، منّت پذيرم

  عنايت كن كه در اين صحنه خاك
 

  شوم از هر پليدى طاهر و پاك

  كويت شاد گردان «مسكينِ »  دلِ 
 

  زبند غفلتش آزاد گردان
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  الهى دل زعصيان مرده دارم
 

  تيره و پژمرده دارمروانى 

  دلم را با عنايت زنده گردان
 

  به طاعت جان من پاينده گردان

  اگر بر بند لطفت بسته بودم
 

  ز هر بندى رها و رسته بودم

 دل از مهرت اگر پرنور مى شد
 

 زبزم دشمنانت دور مى شد

  شده شيطان، مقيم خانه دل
 

  از او ظلمت سرا كاشانه دل

  گرديده خاموشچراغ عشق من  
 

  چو يادت گشته از خاطر فراموش
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  بستم به اين دنياى فانى پاى
 

  از اين رو عهد و ميثاقت شكستم

  ام من به صحراى گنه آواره
 

  ام من اى، بيچاره ندارم چاره

  قبولم كن، قبول خاك كويت
 

  كه بدنامى چو من آمد به سويت

  دلم را زآتش عشقت بسوزان
 

  روانم برفروزانبه نور دين، 

  مرا در عشق خود پابند گردان
 

  زلطف و مهر خود خرسند گردان

  در رحمت به رويم باز گردان
 

  مرا با اهل دل هم راز گردان

 مران اين مستمندِ بى نوا را
 

 از در، گدا را! مران سلطان من

  غمين است دلْ  «مسكين»  ترحّم كن كه
 

  به نزد حضرت تو شرمگين است
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 !گشا درهاى رحمت را الهى
 

  پناه عذرخواهى به روى بى

  

  281: ديوان اشعار، ص

  

 اى را نوازش كن تو زار و خسته
 

 اى را به دست آور دلِ بشكسته

 ات بنماى بيدار ز غفلت بنده
 

 به روز حشرم از ذلّت نگهدار
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 دلم را در غمت بنماى پرسوز
 

 افروزشرار عشق خود در جانم 

  نوايم سرا من بى در اين ويران
 

  اسير نفس و در بند هوايم

 دريغ از من مكن يا رب عطا را
 

 بشوى از دفترم جرم و خطا را

  پناهم پناهم ده كه عبدى بى
 

  علاجم كن كه بس غرق گناهم

  نوا كن نظر يا رب به حال بى
 

  به لطف خويش، دردم را دوا كن

  درگاهمرا بشمار از خاصان 
 

  دلى پرسوز دِه با جانِ آگاه

  اى شفاى دردمندان! طبيبا
 

  اى اميد مستمندان! كريما

  بشُوى از نامه ام نقش گناهان
 

  برون آرم زخيل روسياهان

 نوا را زدرگاهت مران اين بى
 

 مكن محرومِ درگاهت گدا را

  پريشان خاطرى را شاد گردان
 

  گرفتارى زبند، آزاد گردان

  به نورت «مسكين»  منوّر كن دل
 

  سرافرازش كن از فيضِ حضورت
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  الهى اى فروغ بزم بينش
 

  صفابخش سراى آفرينش

 اى جز آه و جز سوز ندارم مايه
 

 به فريادم زهجرت در شب و روز



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  مرا با ذكر تو عيش مدام است
 

  به من عيش جهان بى تو حرام است

 گيرددلم با ياد تو، آرام  
 

 زلطف تو، روانم كام گيرد

  مرا، عشقت حيات جاودانى
 

  رحيق جامت، آب زندگانى

  جز سويت دگر سويى نپويم به
 

  جز كويت دگر كويى نجويم به

  ساز دارم دلى با ياد تو دم
 

  نوايى پر زسوز و ساز دارم

 زنور معرفت جانم برافروز
 

 رموز عشق را بر دل بياموز

  

  282: اشعار، صديوان 

  

  بده راهم به ملك پارسايى
 

  كه خوشتر دانم از شاهى، گدايى

  

  اگر من زار و خوار و ناپسندم
 

  پا و دست و دردمندم اگر بى

  پرستى بود آئين عاشق، حق
 

  نداند جز طريق شور و مستى

 به عجز و ناتوانى دارم اقرار
 

 كردار يكى عبدم و لكن زشت

  اندر جهانمبرى  درخت بى
 

  رهانم! از اين بى حاصلى يا رب

  اسير عشق رويت «مسكين»  منم
 

  كه باشد توتيايم خاك كويت
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  تواى سلطان بزم آفرينش
 

  درى بگشا مرا از بزم بينش

 دل پر غفلتم را ساز بيدار
 

 مرا از شرّ اهريمن نگهدار

  پرستى بده راهم به كوى حق
 

  خودپرستىنجاتم ده زقيد 

  عنايت كن درونى روشن و پاك
 

  كه بس دلگيرم از اين عالم خاك

  ز نور خويش روشن كن، روانم
 

  كز آن آباد گردد آشيانم

 دل من بى فروغت، تيره و تار
 

 نباشد لايقم جز دوزخ و نار

  دلم را، با نگاهى شاد گردان
 

  مرا از غير خود آزاد گردان

  خودپسندانبرون آرم زخيل 
 

  بده راهم به كوى دردمندان

  درى بگشا به رويم در سحرگاه
 

  كه افروزم ز ذكر اللّه اللهّ

  گنهكارم، بدم، امّا مرانم
 

  گدايم، مستحقّم، ناتوانم

  نجاتم ده زچاه خودپسندى
 

  برون آرم ز قعر آزمندى

  ام نيست جز عذر گناهان مايه به
 

  نيست ام به غير عشق تو، سرمايه

  راز گردان دلم را با غمت هم
 

  زبانم را به ذكرت بازگردان

  گناهش «مسكين» بشوى از دفتر
 

  ببين بر ناله هاى عذرخواهش
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  283: ديوان اشعار، ص
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  الهى اى چراغ خانه دل
 

  تويى روشنگر كاشانه دل

  

  الهى اى پديدآرنده روح
 

  مفتوحدرى بر من ز رحمت كن تو 

  الهى اى زتو بنياد افلاك
 

  رهايى ده مرا از عالم خاك

  تو خلاّق همه ملك وجودى
 

  پديدآرنده غيب و شهودى

  نگهدارنده بالا و پستى
 

  پادارنده اركان هستى به

  من ازبار گناهم شرم دارم
 

  كجاخود را ز خاصانت شمارم

  اگر خوبم، اگر بد، از تو هستم
 

  الفت به دستمتو دادى رشته 

  ترحّم كن بر اين وامانده از راه
 

  قبولش كن به درگاهت، سحرگاه

  مرا سرمايه، فقر و عجز و خوارى
 

  دگر شرمندگى و اشك و زارى

  هاى تارم الا اى مونس شب
 

  به جز تو، همدمى، يارى ندارم

  كرده راهم اگر چه رهروى گم
 

  گنهكارم، وليكن عذرخواهم

 جميلت زنده داردمرا ذكر 
 

 صفاى عشق تو، پاينده دارد
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  خداوندا برافروزان روانم
 

  بزن از عشق خود آتش به جانم

  بده راهم به كوى بينوايى
 

  خوشا در كوى تو شبها گدايى

  دل از غم خسته دارم «مسكين»  منِ 
 

  ولى مِهرت به دل پيوسته دارم
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  الهى اى پناه دردمندان
 

  شام تار مستمندانچراغ 

  پناهم كارم، فقيرم، بى گنه
 

  جانم، پرگناهم اسيرم، خسته

  ضعيفم، دست و پايم سخت بسته
 

  غريبم من، غريبى دل شكسته

  نوايم خطاكارم ذليلم بى
 

  بده راهم الهى اى خدايم

  

  284: ديوان اشعار، ص

  

  منم يارب دچار خودپرستى
 

  پستىفروافتاده اندر در چاه 

  جز لطف تو چاره مرا نبود به
 

  دلى دارم زغصه پاره پاره

  

  زنم بر درگهت اى دوست، خرگاه
 

 :كه نالم با دل زارم سحرگاه
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 دل پر غفلتم بنماى بيدار
 

 مرا از شهوت و شيطان نگهدار

  دلى افسرده دارم از گناهان
 

  شده اكنون زخيل عذر خواهان

  به آه آتشين عاشقانه
 

  به سوز قلب رندان زمانه

 مران از درگهت اين بنده زار
 

 به خوانش از كرم سوى خود اى يار

  مبادا اى خداوند خطاپوش
 

  كه جز ياد تو را گيرم در آغوش

 چه كم مى گردد از تو گر خدايا
 

 به خوبانت ببخشى اين گدا را؟

  و فقير و مستمند است «مسكين»  كه
 

  دردمند استحال و  نزار و خسته
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  نوايى الهى دردمندى بى
 

  فقيرى، مضطرى، زارى، گدايى

  كارى، تباهى خطاكارى گنه
 

  پناهى غمينى، شرمسارى، بى

  جفاكارى اسيرى زار و خسته
 

  ذليلى بى نوائى دل شكسته

  گنه كارى اسيرى دردمندى
 

  ēى دستى غريبى مستمندى

  كردهفقيرى دل به عصيان تيره  
 

  هواى نفس بر خود چيره كرده

  زنفس دون بر او بيداد رفته
 

  đار عمر او بر باد رفته

  پريشان حالتى، خلوت گزيده
 

  كه جز تو از همه عالم بريده
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  زده بر دامن الطاف تو چنگ
 

  مگر زآيينه جانش برى زنگ

  مزن بر سينه، دست رد الهى
 

  اگر سوى تو آمد روسياهى

  توفيقش اى درياى رحمتبده 
 

  كه آيد سوى تو با پاى همّت

  به مستان مى جام الستى
 

  خلاصش كن زبند خودپرستى
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  دعايش كن قبول از رحمت خويش
 

  عنايت كن بر او از جنّت خويش

  

  دلش روشن زانوار يقين كن
 

  اش خلد برين كن به رحمت روزى

 نگيرد لطفت اى ياراگر دستش 
 

 بود بر آتش دوزخ سزاوار

  را اسير روى خود كن «مسكين» تو
 

  ورا عبد و فقير كوى خود كن
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  نگاهى «مسكين»  الهى كن بر اين
 

  پناهى پناهى دِه به زار بى

 ات از لطف، نوميد مكن اين بنده
 

 دلش روشن نما از نور امّيد
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  نيستاى  در بساطم مايه! خدايا
 

  اى نيست به غير از معصيت سرمايه

 مرا طاعت اگر باشد چه قابل؟
 

  ام يا رب چه حاصل زعمر رفته

  به درگاهت گدايى دردمندم
 

  حقير و خوار و زار و مستمندم

  نجاتم ده تو از نفس هوائى
 

  بده از دست اهريمن رهايى

 زبانم را به ذكر توبه كن باز
 

 بندگى، بازكه برگردم به حال 

 ببخشا بر من عصيان و خطا را
 

 دريغ از من مكن لطف و عطا را

  دلم آگه كن از سرّ Ĕانى
 

  بده از كوى خود دل را نشانى

 شراب عشق اندر جام من ريز
 

 ز رحمت شربتى در كام من ريز

  ام از خانه گل بده آزادى
 

  پذيرا باش از من ناله دل

  مستىنجاتم ده، نجات از كبر و 
 

  شفايم ده شفا از خودپرستى

  تو غرقم كن به بحر عشق و طاعات
 

  كه يابم لذت ورد و مناجات

  زهر نقشى به دور است «مسكين»  دل
 

  مگر ماه رخ ساقى كه نور است
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  الهى اى فروغ جان عاشق
 

  غمت سرمايه و ايمان عاشق
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  حالان خستهالهى اى اميد 
 

  بالان پناه جمله بشكسته

  الهى اى مرا آغاز و پايان
 

  نظر كن از كرم سوى گدايان

  

  الهى اى تو مقصود دو عالم
 

 چرا از خويش و نفس دون ننالم؟

  الهى دل به يادت، زنده دارم
 

  به راه بندگى، پاينده دارم

  الهى عشق تو هر صبح و هر شام
 

  عشق در كاممرا ريزد شراب 

  ام من مايه الهى از عمل بى
 

  ام من فقير و خالى از سرمايه

  الهى من دلى بشكسته دارم
 

  دو دست از بند عصيان بسته دارم

  الهى همتى ده در سحرگاه
 

  كه تا گردم به سوز و ساز همراه

  ريشان الهى اى دواى سينه
 

  هاى پريشان علاج درد دل

  كامم تلخالهى من زعصيان 
 

  زلال معرفت پر كن به جامم

  الهى تيره جانم را دوائى
 

  گداى خاك كويت را نوايى

  اگرچه از عمل خالى است دستم
 

  پرستم از آن شادم كه عبدى حق

  و گدايم «مسكين» الهى عبد و
 

  زلطف خود اجابت كن دعايم
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  الهى اى مرا نور مناجات
 

  غرق حاجاتتو مستغنى، ولى من 

 الهى اى دو عالم را خداوند
 

 دل و جان را بده با عشق پيوند

  دلم روشن كن از نور عبادت
 

  قبول از عبد مسكين كن ارادت

  ات كن غم خود را نصيب بنده
 

  ات كن نظر بر بنده شرمنده

  عطايم كن از اين بستان گِل عشق
 

  مرا يك خوشه بس از حاصل عشق

  روى نياز استمرا با حضرتت 
 

  كه اين در تا ابد مفتوح و باز است

 به سينه برفروزان شمع دل را
 

 بده يا رب صفا اين آب و گل را

 نوايى ده مرا امّا جگرسوز
 

 به عشق خود بسوزانم شب و روز
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  به حكمت قفل دل را بازگردان
 

  راز گردان مرا با محرمان هم

  

  را پاك از زنگ خطا كندلم 
 

  مرا چشم خدابينى عطا كن

  تو اى بر آفرينش اصل و ريشه
 

  مرا سرگرم طاعت كن هميشه
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  نوازش كن زرحمت، روسياهم
 

  پناهم پناهى ده كريما، بى

  زار است «مسكينِ » گداى فضل تو
 

  اميدش بر تو در ليل وĔار است
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 الهى اى صفابخش دل زار
 

 دلبر و محبوب و دلدار مرا اى

  نگر بر تيره روز و شام تارم
 

  زپا افتاده و مهجور و زارم

  تو اى نور و فروغ خانه دل
 

  ترحم كن كه كارم گشته مشكل

  دل و جان از گنه افسرده دارم
 

  روان از درد عصيان مرده دارم

  نه بر دل داغ عشق و نى نوايى
 

  نه بر قلبم زانوارت ضيايى

  زنم دم تا بميرم زعشقت مى
 

  به درگاهت حقير و هم فقيرم

  گردد دل از يادت فراموش نمى
 

  نه از لب ذكرت اى جانانه خاموش

  برايم اهرمن بس آتش افروخت
 

  مرا جز معصيت چيزى نياموخت

 به خاصان سر كوى تو سوگند
 

 كه از تو نگسلم اى دوست پيوند

  انيس و شمع بزم خلوت من
 

  اميد و هم صفاى جلوت من

  بده راهم به بزم عشق و مستى
 

  ببخش از من گناه خودپرستى

  گنه فرسوده كرده استخوانم
 

  به عالم چون يكى بار گرانم
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 بگير از دل، غم و درد Ĕان را
 

 ز دوش ناتوان، بار گران را

  بسوزان جان و دل در آتش عشق
 

  فروزان كن مرا از تابش عشق

 شود با عشق همبر «مسكين» اگر
 

 كجا شرمنده گردد از پيمبر
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  تيره جانم! خداوندا، كريما
 

  ندارد مايه جز ظلمت روانم

  

 بسوزان از غمت يا رب دلم را
 

 چو گلشن كن مراين آب و گلم را

 زدل داغ فراق خويش بردار
 

 مرا از شرّ هر شيطان نگهدار

  اين افسرده را شورى دگر دهتو 
 

  ام نورى دگر ده به قلب تيره

  زنور لطف خود روشن، دلم كن
 

  به حق مشغول و، از خود غافلم كن

  تويى تنها فروغ باور من
 

  درين ظلمتكده، خود ياور من

 مرا سرمايه نبود غير اميّد
 

 مكن اين بنده را از لطف نوميد
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  به اين آه جگرسوزم نظر كن
 

  بكن عاشق ترم، خاكسترم كن

 نوا را مران از درگهت اين بى
 

 نمى راند ز در سلطان، گدارا

  نوايى را به كويت بده ره بى
 

  بخوان بشكسته بالى را به سويت

  كرامت كن دلم را مايه عشق
 

  عنايت كن به من سرمايه عشق

 نور اگر جان از گنه گرديده بى
 

 ولى دارم سرى از عشق پرشور

  دلم را از تجلّى، طور گردان
 

  وجودم را سراسر نور گردان

  بر اين در روسياه است «مسكين» اگر
 

  ولى لطف تواش يا رب پناه است
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 الهى اى زلطفت ديده پرنور
 

 گدايى را مكن از درگهت دور

  مرا از رحمت خود شاد گردان
 

  دل ويرانه ام آباد گردان

  عالم كسى نيستمرا جز تو در اين 
 

  به غير از تو انيس و مونسى نيست

  گنهكارم، به دل تشويش دارم
 

  به پيش تو سرى در پيش دارم

  به مستان مى ميخانه عشق
 

  به جام و باده و پيمانه عشق

  به مدهوشان بزم بى نوائى
 

  به سرمستان جام نينوايى
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  و سماواتبه عرش و كرسى و لوح 
 

  به روز محشر و روز مكافات

  

  به آيه آيه قرآن ناطق
 

  به شام تيره و بر صبح صادق

  به يارب يارب شب زنده داران
 

  به سوز ناله دلْ بيقراران

  به اندوه دل دلدادگانت
 

  به پوزش خواهى افتادگانت

  نامان به شأن بندگى، بر نيك
 

  به جاه عاشقان، بر شادكامان

  به جمعِ محَرمان محفل عشق
 

  به طوفان دادگان حاصل عشق

  مرا مست از شراب نور گردان
 

  به خيل اوليا محشور گردان

 دلى دارد همه درد «مسكين»  كه اين
 

 درون سينه آهى ناله پرورد
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  دلى بيمار دارم! خداوندا
 

  به سينه، آه آتشبار دارم

 و روزبزن دامن بر اين آتش، شب 
 

 كه اشكم جمله گردد مجمر و سوز

  بنوشانم شراب از جام عرفان
 

  منوّر كن مرا از نور ايمان
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 زفضل خود مكن هرگز مرا دور
 

 مكن اين بنده را از وصل، مهجور

  پناهم ده به كوى آشنايى
 

  نوايى رسيده جان به لب از بى

  به جانم زن زعشق خود شرارى
 

  قرارىكه دارم با خيال تو 

  نوايم، خسته جانم گدايم، بى
 

  كه آتش سركشد از استخوانم

  تويى يارب اميد دردمندان
 

  پناه بى پناهان، مستمندان

 تو گر باشى، چه غم گر عالمى نيست؟
 

  تو را عاشق شدن، فيض كمى نيست

  بازان تويى فتح الفتوح عشق
 

  تويى راز قلوب پاك بازان

 افروز دلالهى اى غم عشقت 
 

 مرا كن غرق مستى در شب و روز

  به نور خويش، جانم را جلا ده
 

  را صفا ده «مسكين» دل اين عبدِ 
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 اى تو مرا ربّ ودود و غفور
 

 از تو كند اين دل من كسب نور
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  اى به جهان محرم اسرار من
 

  اى به حوادث تو هوادار من

  تو باشد دلم در گرو عشق
 

  هست نثار تو همه حاصلم

  روشنى روح و روانم تويى
 

  ناطقه و گفت و بيانم تويى

  قبله جان و دل من سوى توست
 

  راحتى من به سر كوى توست

  اى غم تو گرمى بازار من
 

  عشق رخت در دو جهان، كار من

  گر تو برانى زدرم اى حبيب
 

  شوم اندر دو جهان بى نصيب مى

 ور تو قبولم ننمايى چه سود
 

 گر بُـوَدم جمله بود و نبود

  ات ديده بپوش از گنه بنده
 

  ات از گنه بنده شرمنده

 صبح كن اين تيره شب هجر را
 

 شكند وصل، تب هجر را مى

  دفتر عصيان مرا پاك كن
 

  جرم مرا دفن كن و خاك كن

  مرده دلم، آب حياتم بده
 

  زآتش سوزنده نجاتم بده

 عشق تو، راز دل من فاش كرد
 

  نقش مرا عاشق نقاش كن

  تو، بيدل شده ست «مسكين»  بنده
 

  شمع صفت، زيب محافل شده ست
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  اى كرمت ياور افسردگان
 

  مردگان زنده به يادت دلِ دلْ 
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 تيره دلم نور تو روشن كند
 

 خاك مرا عشق تو گلشن كند

 هست دو دستم به گدايى دراز
 

 نياز تو اى با كرم بىسوى 

  هست به درگاه تو فرياد من
 

  لطف تو گيرد زعدو داد من

  چشم اميدم به كرامات توست
 

  روح همه اهل كرم، مات توست

  باز كن از عشق درى بر دلم
 

  تا كه شود مهر رخت حاصلم
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  روشنى خانه دل نور توست
 

  توستدر دل من سوز تو و شور 

  

  تر از آينه كن جان من صاف
 

  اى كه بود عشق تو آئين من

  روز و شبم مونس و همدم تو باش
 

  راه نجات از الم و غم تو باش

  خاك درت بستر جان من است
 

  انجمن افروز روان من است

 رود از خاطرم؟ ياد تو كى مى
 

  تا كه تويى در دو جهان ناصرم

  من است درد تو اى دوست دواى
 

  در كف درد تو، شفاى من است

  توست «مسكين»  اين دل آشفته كه
 

  سالك ثابت قدم دين توست
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  اى كرمت روشنى زندگى
 

  ات چشمه پايندگى بندگى

  اى غم تو روشنى شام من
 

  محو كن از لوح گنه نام من

 ارض و سما جمله زمين بوس تو
 

 نغمه عشق است زناقوس تو

  خاطر عشّاق دَرت شاد توست
 

  لذّت عالم همه در ياد توست

 گلشن عالم زتو دارد صفا
 

 درد همه از تو رسد بر شفا

  درد من اى دوست گناه من است
 

  سوى عنايات تو راه من است

  ات گر نپذيرى چه كند بنده
 

 ات؟ چيست بگو چاره شرمنده

  زنگ گنه بر دل من چيره بين
 

  سيهى تيره بينروز مرا از 

  دامن آلوده من، ننگ من
 

  واى بر اين صلح و بر اين جنگ من

  كاش نبودم به جهان اى حبيب
 

  گشت گناهم نصيب تا كه نمى

 كام مرا داروى غفران بريز
 

 آبرويم پيش پيمبر مريز

  ام وه كه سيه شد ز گنه، نامه
 

  ام پاك كن از لوث گنه، جامه

 مراغرقه درياى كرم كن 
 

 مرغ نواخوان حرم كن مرا

 گذار «مسكين»  داغ غمت بر دل
 

 تا كه بنالد به درت زارْ زار
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 شب شد و شد ساعت راز و نياز
 

 نياز بر در لطف و كرم بى

 شب شد و خلوتگه دل شد پديد
 

 روز پر از رنج به پايان رسيد

  شب شد و آمد گه معراج جان
 

  لحظه معراج به هفت آسمان

  شب شد و دل گشت قرارش زدست
 

  كنان در غم جانان نشست ناله

 شب شد و هنگام مناجات شد
 

 باز، زرحمت درِ طاعات شد

  شب شد و آهنگ كرم ساز بين
 

  باب عنايات خدا باز بين

 شب شد و عشّاق به كويش شدند
 

 آينه روىِ نكويش شدند

  دلان از گناه شب شد و افسرده
 

 !كشيدند، آهاز دل خود ناله  

 شب شد و هر درد به درمان رسيد
 

 دربِدران را سر و سامان رسيد

  شب شد و پيمانه هجران شكست
 

  رشته فرقت همه از هم گسست

  شب شد و آورد پيام حبيب
 

  كز مى وصلش بدهندم نصيب

 شب شد و بر جان نفس حق دميد
 

 كرد دلم را همه غرق اميد

  شب شد و آورد نسيم وصال
 

  پرده گرفت آن مه من از جمال

  به درش راه يافت «مسكين» شب شد و
 

  راه به او از اثر آه يافت
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 هاى زار اى سحر اى خلوت دل
 

 اى سحر اى جلوه روى نگار

 اى سحر اى وقت مناجات و شور
 

 ها همه درياى نور اى زتو جان

  اى سحر اى مايه دلدادگان
 

  افتادگاناى تو اميد همه 

  اى سحر اى هاتف كوى حبيب
 

  با تو درآميخته بوى حبيب

  آراى دوست اى سحر اى رمز دل
 

  از تو رسد بر دلم آواى دوست

  

  293: ديوان اشعار، ص

  

  اى سحر اى ساعت پايان شب
 

  از تو دريده ست گريبان شب

  

  اى سحر اى جلوه دلدار من
 

  مات تو شد ديده بيدار من

  اى سحر اى مخزن اسرار حق
 

  با تو توان رفت به ديدار حق

 اى سحر اى خطّ صفاى وجود
 

 مايه پرارزش غيب و شهود

  اى سحر اى داروى بيمار عشق
 

  اى تو چو من گشته گرفتار عشق

  خوارگان اى سحر اى مونس غم
 

  اى تو پناه دل آوارگان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  اى سحر اى پرتو بزم وصال
 

  رهد از ملالاز تو سحرخيز 

  ام اى سحر اى نور دل خسته
 

  ام من به اميدى به تو دل بسته

 قرار «مسكين»  اى سحر اى بر دل
 

 اى تو مرا شاهد روز شمار
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  اى رازِ دلِ شكسته من
 

  اى مرهم جان خسته من

  من بر در تو گداى زارم
 

  فكارم از غصّه هجر دل

  و فقير و ناتوانم «مسكين»
 

  بنگر كه به لب رسيده جانم

  من در كف دشمنت اسيرم
 

  در كشور معرفت فقيرم

  اكنون كه سپيد گشته مويم
 

  بر خاك مذلّت است رويم

  برگير سرم به رحمت از خاك
 

  بنماى زمعصيت دلم پاك

  من خسته زِ هر گناهم اى دوست
 

  لطف تو من تباهم اى دوست بى

  افسرده دلم، عنايتى كن
 

  از عاشق خود حمايتى كن

  رويم سيه و غمم فزن است
 

  از هجر تو دل چو بحر خون است

  از غصّه معصيت ملولم
 

  ام نما قبولم تائب شده

  رحمى بنما به خوارى من
 

  از من بپذير زارى من
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  بنماى خلاصم از غم دل
 

  لطفى كه رهم زماتم دل

  

  294: ديوان اشعار، ص

  

  صفا ده دل را زعنايتت
 

  زآلودگى گنه شفا ده

  لطفى كه گداى بارگاهم
 

  و خسته از گناهم «مسكينم»
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 اى نور وجود هرچه موجود
 

 خلقت همه قاصد و تو مقصود

  اى خالق مهربان عالم
 

  مرهون تو عالم است و آدم

  اى ياد تو مايه گدايان
 

  نوايان از توست نواى بى

  در آينه جهان عيانى
 

  پيدايى و، از نظر Ĕانى

  پيدائىِ ممكنات از توست
 

  برپائى كائنات از توست

  كونين زنور توست روشن
 

  هستى زعنايت تو گلشن

  اى زديده جان مستور نه
 

  زآيينه جان، تويى نمايان

  در دست كفايتت امور است
 

  با ياد تو قلب غرق نور است
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  اكنون كه دلى فسرده دارم
 

  زگناه مرده دارمجانى 

  اى پشت و پناه مهر كيشان
 

  مپسند مرا چنين پريشان

  راهى به كس دگر ندارم
 

  جز تو زكسى خبر ندارم

  ام من دل در گرو تو داده
 

  بر خاك درت فتاده ام من

  بنماى قبول خويشم اى دوست
 

  با قهر مران زپيشم اى دوست

  يا رب تو مريز آبرويم
 

  رويم سياهتو و  «مسكين»
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  اى محرم قلب رازداران
 

  امّيد دل نيازداران

  اى گرمى روح پاكبازان
 

  بازان مشتاق رخ تو عشق

  اى يار و رفيق مستمندان
 

  محبوب قلوب دردمندان

  

  295: ديوان اشعار، ص

  

  شدگان تو در گشايى بر گم
 

  شب، پنجره سحر گشايى
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  دستمخالى زعمل ببين دو 
 

  بين ذلت و خوارى و شكستم

  كند ضعيف و خسته يا رب چه
 

  شكسته اين عبد ذليل دل

  برگو به كجا برد غم دل
 

  رحم ار نكنى بر او چه حاصل

  نوا و مستم افتاده و بى
 

  از بار گُنه ذليل و پستم

  كس نيست چو من دچار عصيان
 

  دل از خطا و طغيان تاريك

  فقيرم اى بنواز كه بنده
 

  بگذار كه دامنت بگيرم

  غرق است به ننگ و عار نامم
 

  تلخ است زدورى تو كامم

  اى غوث و پناه دلْ پريشان
 

  ريشان اى نور و صفاى سينه

  بر بنده روسيه، نگاهى
 

 !شرمنده ام از گنه، الهى

  تو و فقير كويم «مسكين»
 

  رويم از جرم و گناه زشت
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  زغمت سوخته اى همه عالم
 

  چشم به راه كرمت دوخته

 جمله رهين تو و انعام تو
 

 در گروِ رحمت و اكرام تو

 دهد نام تو هر درد شفا مى
 

 دهد ياد تو بر سينه صفا مى

 آنكه تو را يافت دلش شاد شد
 

 گشت رها از غم و آزاد شد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  مهر تورا هركه خريد اى حبيب
 

  رخْت به كوى تو كشيد اى حبيب

 آنكه به درگاه تو آرد نياز
 

 اش سرفراز كنى در دو جهان مى

 آنكه تو را خوانَد و زارى كند
 

 لطف تواش يكسره يارى كند

  هاى پريشان تويى مرهم دل
 

  پرتو جان، گرمى ايمان تويى

  اى هاى بلا ديده راحت جان
 

  اى مونس دل هاى جفا ديده

  با غم تو شاد، دل زار من
 

  دو جهان يار منلطف تو اندر 

  

  296: ديوان اشعار، ص

  

  ام گرچه خطاكار و بس آلوده
 

  خسته و شرمنده تو بوده ام

  ام حال به درگاه تو رو كرده
 

  ام از گُل الطاف تو بو كرده

 من كه زدم حلقه به در با اميد
 

 كى كنى از خويش مرا نااميد؟

  به رخت باز كن «مسكين»  ديده
 

  خوبانش تو هم راز كنبا همه 
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  اى به سراپرده جان نور من
 

  مونس من در شب ديجور من
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  چشم دلم آينه روى توست
 

  جنّت من خاك سر كوى توست

  در گرو مرحمتت عالم است
 

  هم پرى و هم ملك و آدم است

  عشق تو شمع دل افسردگان
 

  لطف تو اندر طلب بندگان

  سوز نيست سببساز و  جز تو سبب
 

  افروز نيست غير تو كس يار دل

  اى ديده ياور و هم يار ستم
 

  اى ديده مرهم زخم دل غم

  من زجهان و غم آن رسته ام
 

  ام دل به غم عاشقى ام بسته

  نيست كسى جز تو خريدار من
 

  از تو چه گرم آمده بازار من

  ام زشتم و بد ليك تو را بنده
 

  شرمنده امدرگذر از جرم كه 

 بنده عاصى به تو دارد اميد
 

 از كرم تو نشود نااميد

 گر نپذيريش كجا رو كند؟
 

 يا گل احسان كه را بو كند؟

  خستگان اى كرمت ياور دل
 

  كن نگهى جانب دلبستگان

 بند غم از پاى دلم باز گير
 

 بنده نوازى كن و عذرم پذير

  افسرده كن دل «مسكين»  رحم به
 

  عاشق دلْ مرده كن زنده زخود

  

  297: ديوان اشعار، ص
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 تر از روز دل از مهر تو شد روشن
 

 بيا جانم به عشق خود برافروز

  به لطفت خاطرم را شاد گردان
 

  دلم از قيد هجر آزاد گردان

  

  دل و جانم پر از نور كرم كن
 

  خزان آباد من، باغ ارم كن

  اگر لطف تو گردد شامل من
 

  گُل مهر تو رويد از دل من

 چرا بر روى من در بسته باشد
 

 كه دل با عشق تو پيوسته باشد

  تو باشد در زيان است هر آن كو بى
 

  عيان را كى نيازى بر بيان است

  نگيرم ديده دل را زرويت
 

  نخواهم برد، اين تن را زكويت

 منم مست رخ مستانه تو
 

 منم پروانه تو تويى شمع و

  كوى تو سر بر ندارم  زخاك
 

  Ĕالى هستم امّا بر ندارم

  ام من برانى يا بخوانى بنده
 

  ام من وليكن بنده اى شرمنده

  يكى زار و غريب و دردمندم
 

  عنايات تو را من مستمندم

  زلال جام تو، آب حياتم
 

  جدا از تو، گرفتار مماتم

 را مكن دور «مسكين» از اين درگه تو
 

 او چون شام ديجور كه گردد روز
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  الهى دردمندى مبتلايم
 

  نوايم گدايى مستمندى بى

  دل خود را زغم ويرانه كرده
 

  زغفلت كعبه را بتخانه كرده

  زِرَه ابليس دونم كرد گمراه
 

  درافكند از رهم در ظلمت چاه

  سراى دل كن از آلودگى پاك
 

  علاجى كن، علاجِ جان غمناك

 زنى دشمن گريزدĔيبى گر 
 

 كه از خشم تو اهريمن گريزد

 عناياتت اگر يارى نمايد
 

 زدستم غير طاعت برنيايد

  

  298: ديوان اشعار، ص

  

 ساز رهايم گر كند نفس فسون
 

 كند روحم به كوى وصل پرواز

 غم هجرت غمى دشوار باشد
 

 مگر فيض تو بر من يار باشد

  دل بى تاب من آرام گردان
 

  ابليس را ناكام گردانزمن 

  

 !درى بگشا به روى من الهى
 

  مگر يابم نجات از روسياهى

  دل از باران لطفت پاك گردان
 

  مرا آيينه افلاك گردان

  مرا گردان زخيل راستگويان
 

  كه گردم محَرم جمع نكويان
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  ام از راز پنهان بده آگاهى
 

  كه سازم مشكل ديرينه آسان

  نشسته «مسكين» به خاك كوى تو
 

  جدا از تو بسى غمگين نشسته
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  الهى اى تو نور قلب غمناك
 

  مرا زآلايش عصيان نما پاك

  جانم رها كن  هاى هوى زبت
 

  دل بيمار زارم را دوا كن

  زمن بشكن طلسم خودپرستى
 

  كه سرخوش باشم از جام الستى

  دلم را روشن از انوار خود كن
 

  محَرم اسرار خود كنمرا هم، 

  برافروزان زعشق خويش جانم
 

  كه جز تو در همه عالم ندانم

 نباشى گر ز من راضى و خشنود
 

 سود عباداتم شود نابود و بى

  زظلمت گاه عصيانم رها كن
 

  دلم را روشن از نور صفا كن

  ات توفيق يابم اگر با يارى
 

  زشيطان درونى روى تابم

  دردمندمروا كن حاجتم را 
 

  مران از درگهت من مستمندم

  پناهم مران از درگه خود، بى
 

  نوايم، روسياهم اسيرم، بى

  مكن طردم كه من زار و فقيرم
 

  مكن مَنْعم كه در بندت اسيرم

 ام را مرنجان اين دل افسرده
 

 ام را حياتى بخش روح مرده
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  نواى خويش، دستى بگير از بى
 

  دستىازين عبدِ بسى دلريش، 

  زنورت «مسكين»  منوّر كن دل
 

  بده راهش تو در بزم حضورت
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  نوايان اى صبح اميد بى
 

  بخشنده روزى گدايان

  

  اى رازق طفل شيرخواره
 

  امّيد رضيع گاهواره

  اى مرهم زخم دردمندان
 

  لطف تو پناه مستمندان

 اى از كرمت قلوب خرسند
 

 دربندها همه در غم تو  دل

  بحر كرمت هماره در جوش
 

  نور دل من نكن تو خاموش

 آنان كه دل از غمت شكستند
 

 بر درگه لطف تو نشستند

 كارى به جهانيان ندارند
 

 جز فقر به درگهت نيارند

 در ظلّ حمايت تو هستند
 

 در حصنِ ولايت تو هستند

  خاك در تو شفاى آنان
 

  مهر تو به دل صفاى آنان

 اند رجا و بيمدر مرحله 
 

 اند در كوى تو تا ابد مقيم

  در عشق تو جان و دل سپرده
 

  غير از تو به كس رهى نبرده
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  نوا نگاهت اى جانب بى
 

  مدهوش، جهانيان زجاهت

  نوايم آخر نظرى كه بى
 

  ديرى است به عشق مبتلايم

  و رحمت تو جويم «مسكينم»
 

  جز از رهت نپويم راهى به
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  ام كه تو را عاصى و شرمندهاى  
 

  ام مرحمتى كن كه تو را بنده

  من كه زعصيان تو در ماتمم
 

  آدمم تا به ابد ننگ بنى

 جان به تباهى زدرت دور شد
 

 ديده بيناى دلم كور شد

  خسته شد از ظلمت دل جان من
 

  رفته زدستم سر و سامان من

  تيرگى قلب و دلم از گناه
 

  مرا روسياهنزد تو كرده است 

  

  300: ديوان اشعار، ص

  

 با كرمت ساز مرا سرفراز
 

 كن نظرى بر من و اين سوز و ساز

 ديده حق جوىْ عطا كن مرا
 

 غرقه درياى صفا كن مرا
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  بنده خود را زغم آزاد كن
 

  هم دل افسرده او شاد كن

  گرچه گناهش همه باشد عظيم
 

  ليك دلش گشته پر از ترس و بيم

  هرچه بود بنده درگاه توست
 

  خواه توست گونه كه دل شود آن مى

 توبه كند بر در تو ناگزير
 

 پس تو از او با كرمت دست گير

  زآتش حسرت دل او سوخته
 

  جان وى از عشق تو افروخته

  نامه تقصير به محضر نوشت
 

  جز در تو هر در ديگر đِِشت

 و زار «مسكين» گشته به درگاه تو
 

 تواش نيست پناهى و يار غير

  

43  

  

  ام اى تو صفاى دل افسرده
 

  ام بين زگنه خسته و پژمرده

  بسته فتراك تو جان من است
 

  ظاهر و پيدا و Ĕان من است

  روى متاب از من زار اى حبيب
 

  اى تو دواى من و بر من طبيب

  باز كن از لطف درى سوى من
 

  احسن احوال نما خوى من

  آزرده مياور عتاب بر من
 

  جرم مرا پاك نما از كتاب

  آتش عشق تو فروزد دلم
 

  شعله داغ تو بسوزد دلم

 مفتخرم كن به عنايات خود
 

 روزى من كن زكرامات خود
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  بنده خود در خور الطاف كن
 

  اش را زكرم صاف كن آينه

  روز قيامت تو زپيشم مران
 

  جز به đشتِ رخِ خويشم مخوان

  از عبد خطاكار خويشدرگذر 
 

  برگ براتش بده از نار خويش

  روحم از آلايش تن پاك كن
 

  جلوه گر از پرتو ادراك كن

  بحر كرم را تو بياور به جوش
 

  پوش اى همگان را زكرم پرده

  

  301: ديوان اشعار، ص

  

  شام مرا روز دلْ افروز كن
 

  روزىِ هر روزه من سوز كن

  

  نظرى اى حبيب «مسكين»  بر من
 

  درد مرا كن تو دوا اى طبيب
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 اى فروغ روى تو نور وجود
 

 بسته قيد غمت بود و نبود

  ام گرچه از ننگ گنه آلوده
 

  ام چون تو را دارم زغم آسوده

  شور عشقت در دل من زنده كن
 

  وانگهم اى جان مرا پاينده كن
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  پوش زاهل معنى كن مرا اى پرده
 

  برآرم من زعشق از دل خروشتا 

  در حضورت اين گدا را راه ده
 

  اش را سوز و درد و آه ده سينه

  نوايى را زلطفت شاد كن بى
 

  از هوس اين بنده را آزاد كن

  ام اى نواى اين دل شوريده
 

  ام چشم خود از غير تو پوشيده

  ام اى تو آرام روان خسته
 

  ام اى طبيب اين دل بشكسته

 نيست غير عشق تو راهى مرا
 

 در بساط سينه جز آهى مرا

  تا Ĕم بر خاك كويت من سرى
 

  پس گشا از لطف خود سويم درى

  اى به هجرانت دلم در تاب و تب
 

  آمده جان بر لب من از تعب

  خستگان اى صفاى باطن دل
 

  اى تمام هستى وارستگان

  اى راحت جان من افتاده
 

  اى داده دلمحرم راز دل 

 را بكاهد ياد تو «مسكين» درد
 

 شاد تو اى دل اهل دعا دل
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  اى كرمت روشنى محفلم
 

  عشق تو اندر دو جهان حاصلم

 دست من و خاك سر كوى تو
 

 چشم من اى دوست بود سوى تو

  روح من و راحت و ريحان من
 

  عشق من و مهر من و جان من
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  302: ديوان اشعار، ص

  

  گه روز شمارم تويى تكيه
 

  هر دو جهان ياور و يارم تويى

  نيست مرا روز جزا دادرس
 

  پس تو به فريادرس! دادرسا

  

  گر نبود لطف تو اى يار من
 

  خوش نشود در دو جهان كار من

 من به عنايات تو دارم نياز
 

 چاره من كن كه تويى چاره ساز

 من نشوم از كرمت نااميد
 

 داده ست دلم را اميدلطف تو 

 دوخته جان، ديده خود سوى تو
 

 پا نكشيده ست دل از كوى تو

  ام من كه گداى درِ اين خانه
 

  ام مست رخ حضرت جانانه

 كى كنى از خويش مرا نااميد
 

 بنده زلطف تو شود روسپيد

  هركه دل از درگه جانان گرفت
 

  عاشقى اش نقطه پايان گرفت

  خانه گشتهركه مقيم در اين 
 

  محو جمال و رخ جانانه گشت

  به غمت ساختم «مسكين» من كه چو
 

  هستى خود در ره تو باختم
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  دار اى خداى مهر و ماهى جهان
 

  بر اين خسته عنايت كن كما هى

 كرامت كن مرا جانى پر از نور
 

 دلم از مهرِ غيرِ خويش كن دور

  شفايى ده دلم را با غم عشق
 

  وجودم زنده گردان با دم عشق

  دراندازم به درياى محبت
 

  به درياى گهرزاى محبت

  دلم روشن كن از انوار بينش
 

  كه گردد شمع بزم آفرينش

  مقيمم كن مقيم كشور عشق
 

  بگردانم به گِرد محور عشق

  عطا كن بر دل زارم دوايى
 

  زفيضت بر نىِ جانم نوايى

 تويى توسر و سامان  اميد بى
 

 درمان تويى تو شفاى درد بى

  صفاى دردمندان ياد كويت
 

  نوايان ياد رويت نواى بى

  زجرمم وارهان اى راحت جان
 

  تو اى راه مرا آغاز و پايان

  

  303: ديوان اشعار، ص

  

  زفيض خود مكن دورم الهى
 

  بده در كوى احسانم پناهى

  

 به نور طاعتت جانم برافروز
 

 سوز برافروزم، برافروز اى سبب

  شب تاريك جانم روز گردان
 

  به خيل دشمنان پيروز گردان
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  فقير و مستكين و مستجيرم
 

  تو هستم، دست گيرم «مسكين» چو
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 اى مرا دادرس روز شمار
 

 بر من از ابر خطاپوش ببار

  كنم من كه رسواى گناهم چه
 

  كنم همه دردم، همه آهم چه

  من چون شب من گشته سياه روز
 

  شده سرمايه من ناله و آه

 كند بنده سرخورده تو چه
 

 كس و افسرده تو بنده بى

 دود حسرت زدل اوست بلند
 

 ناله او زغم دوست بلند

 اى صفاى دل و اى نور وجود
 

 اى به پا از كرمت غيب و شهود

 اى جهان بنده خاك در تو
 

 عالمى đره ور از محضر تو

 از در تو جاى دگر نروم
 

 باشدم گرچه سر و پاى دگر

  عاشق خويش زخود دور مكن
 

  غم، نصيبِ منِ مهجور مكن

  تو مرنجان دل بشكسته من
 

  رحمتى بر قدم خسته من

  من فقيرى زفقيران توام
 

  هرچه هستم ز اسيران توام

  بر نگيرم سرم از خاك درت
 

  نظرت «مسكين»  تا فتد بر منِ 

  مايه امّيد و نجاتاى مرا 
 

  دست من گير به هنگام ممات
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 افكار نظر دل «مسكينِ »  كن به
 

 كه خورد از گنهش خون جگر
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  ريشان الهى اى اميد سينه
 

  چراغ محفل جمعى پريشان

  

  304: ديوان اشعار، ص

  

  الهى اى تو يار دردمندان
 

  ترحّم كن به حال مستمندان

  لبيّكى دل مننوازش كن به 
 

  مسوزان بيش از اين تو حاصل من

  

 انيس دل، صفاى جان تويى تو
 

 به عالم صاحب احسان تويى تو

 قبول كوى خود كن اين گدا را
 

 نوا را ببخشا اين گداى بى

  زطوفان حوادث در امانم
 

  كه با لطف تو هرگز در نمانم

  ام من به سوى تو پناه آورده
 

  ام من آورده كه جانى پرگناه

  قسم بر عاشقان مست و مدهوش
 

  سوزند شب آرام و خاموش كه مى

  قسم بر قطره خون شهيدان
 

  قسم بر آبروى رو سپيدان
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  قسم بر عابدان محفل شب
 

  نشينان دل شب به آن خلوت

  قسم بر ناله و اشك گدايان
 

  نوايان به انفاس خوش آن بى

  كه بر رويم در رحمت گشايى
 

  ها زدايى زدل، زنگ كدورت

 ات را چه باشد گر پذيرى بنده
 

 ات را ببخشى بنده شرمنده

  به عشقت مبتلا كن «مسكين»  دل
 

  سپس او را تو غرق اندر بلا كن
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  الهى اى مرا آرامش دل
 

  فروغ ياد تو آسايش دل

  گر سيماى هستى تو اى صورت
 

  فروزان از تو سر تا پاى هستى

  زلطف خود مرا خطّ امان ده
 

  منِ افسرده را سوز بيان ده

  در اين درگه اگرچه روسياهم
 

  گرفتار هوس، غرق گناهم

  وليكن بندگى را عهد بستم
 

  گذشته گرچه من پيمان را شكستم

  سپردم من به عصيان نقد اياّم
 

  نه سامانى به كف دارم نه آرام

  گذشت از من به حسرت زندگانى
 

  ام در ناتوانى فروافتاده

 اگر عصيان من آتش فروزد
 

 درين آتش همه عالم بسوزد
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  305: ديوان اشعار، ص

  

  ز احسانم مكن محروم اى دوست
 

  دل شادم مكن مغمومم اى دوست

  

  در رحمت به روى خويش بستم
 

  پر و بال عبادت را شكستم

  نوايم پريشان و فقير و بى
 

  اى بر تو گدايم بنده كمينه

  پناهم زرحمت كن نظر من بى
 

  زعصيان و گناهان روسياهم

  دلم از برق رحمت برفروزان
 

  ام در عشق سوزان تمام هستى

 بنده تو كمينه «مسكين» بود
 

 زعصيان تا ابد شرمنده تو
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  اى دواى درد ديرين يا حبيب
 

  نوايم، بى نصيب من گدايى بى

 جوانى از كف و پيرى رسيد شد
 

 پشتم از بار گنه كارى خميد

  اى خطاپوش خطاكاران راه
 

  رحمتى بر اين دل پر درد و آه

  اى كه يادت بر همه دردى دواست
 

 عاجزم من سايه لطفت كجاست؟

  ام دستگيرى كن كه من بيچاره
 

  ام در بيابان گنه آواره
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  كن علاج درد دورى اى كريم
 

  سليمانى به مورى اى كريمكن 

  ام بر باد و عمرم شد تباه هستى
 

  غرقه گشتم در خطا و در گناه

 پوش و دستگير اى كريمِ پرده
 

 زين زِرَه وامانده هم دستى بگير

  سفره احسان برايم باز كن
 

  ساز كن جان من با فضل خود دم

  رو را زدرگاهت مران اين سيه
 

  مخوانعبد خود را جز به الطافت 

  است گرچه از فرط گنه شرمنده
 

  جانش امّا از اميد آكنده است

  ام شرمسار و ناتوان و خسته
 

  ام دل به احسان و عطايت بسته

  طاير بشكسته بالم در قفس
 

  پرسد زحالم در قفس كس نمى

  گداى اين در است «مسكينت» عبد
 

  تا قيامت شور عشقش بر سر است

  

  306: ص ديوان اشعار،
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 اى شرف روح و دل و جان زتو
 

 درد مرا دارو و درمان زتو
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  تافته انوار تو بر شش جهات
 

  سجده به كوى تو كند كائنات

  از غم عشقت دلم افروخته
 

  جان من از دورى تو سوخته

  ديده من شاد توست خاطر غم
 

  روشنى بزم من از ياد توست

  مست مى عشق توام اى حبيب
 

  واى كه بيمار توام اى طبيب

  گاه كه من شب كنم روز خود آن
 

  بر در تو ناله يا رب كنم

  جز اشك و آه در كف من نيست به
 

  مايه عمرم به خطا شد تباه

  من به كجا ناله و افغان برم
 

  يا به كجا جان پريشان برم

  غير توام نيست يكى دادرس
 

  تو به فرياد رس! دادرس من

 مرا كيست كه درمان كند درد
 

 جان مرا دور زهجران كند

  برم دل و بى گر خجل و خسته
 

  خوش كه گداى درم مستم و دل

  غم بزداى از دل مجروح من
 

  زنگ گنه پاك كن از روح من

  ام من به اميد كرمت زنده
 

  ام از كرم و لطف تو شرمنده

  رواست «مسكين»  لطف تو بر بنده
 

  و غرق خطاست نامه گرچه سيه
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 اى خدا اى تو نور بزم وجود
 

 پا گشته از تو غيب و شهود اى به
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  اى اميد دل شكسته من
 

  مرهم جان و روح خسته من

  عشق تو شد عجين به آب و گلم
 

  اى اميد من و صفاى دلم

  ساز تويى اى كه بر جمله چاره
 

  نياز تويى قادر و حىّ و بى

  كردگار كريماى خطاپوش و  
 

  اى خداوند مهربان و رحيم

  كار و عاصى و زارم من گنه
 

  هم فقير و اسير و هم خوارم

  

  307: ديوان اشعار، ص

  

  نامه من پر از گناه شده
 

  عمر من يكسره تباه شده

  

  گمرهان را تو هادى راهى
 

  بر دو عالم تو مالك و شاهى

  هست درگاه تو پناه همه
 

  تو خواهد رسيد آه همهبه 

 خاك من گلشن از عنايت تو
 

 اين جهان كامل از هدايت تو

 دردمندان پى شفاى تواند
 

 جملگى بنده وفاى تواند

 پادشاهان گداى كوى تواند
 

 اين همه در سفر به سوى تواند

  اى زداينده غم از دل من
 

  ها تو نور محفل من اى به شب

  توامفقير كوى  «مسكين»  منِ 
 

  سپر به سوى توام تا ابد ره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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  بنده نوازا ملكا اى كريم
 

  داور من ياور من اى رحيم

  اى تو اميد همه جويندگان
 

  اى هدف و مقصد پويندگان

 حكم تو دل گر به ارادت كشد
 

 رخت سوى كوى سعادت كشد

 عشق تو گر حاصل هر دل شود
 

 كشتى آن دل سوى ساحل شود

  بود هركه قرين اى حبيببا تو 
 

  عيش دو عالم شود او را نصيب

  سره آزادى است ات يك بندگى
 

  درد تو بر جانِ همه شادى است

  

  308: ديوان اشعار، ص

  

  گوش تو همه عالم است حلقه به
 

  نشين درِ تو آدم است خاك

  پرست هركه در اين بزم بود حق
 

  در به رُخش آتش دوزخ ببست

  عشق تو دلم سوختهآتش 
 

  جانم از آن شعله برافروخته

  نك غم تو عيش و حيات من است
 

  تلخى هجر تو ممات من است

 اى زتو برپا شده بزم وجود
 

 راه دهم بر لب درياى جود
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  در حرم امن پناهم بده
 

  ام سوىِ تو، راهم بده آمده

  خواستيم تا به برت آمدم
 

  đر گدايى به درت آمدم

  

  اى تو مرا مونس و يار و طبيب
 

  چه خوش است اى حبيب «مسكين»  رحم به
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  الهى اى چراغ بزم هستى
 

  علاجم كن زدرد خودپرستى

 الهى جان تاريكم برافروز
 

 شب تاريك جان را روز كن روز

  گدايان را بيا حاجت روا كن
 

  درمان دوا كن طبيبا درد بى

  غفرانبپوشانم لباس عفو و 
 

  رهايى ده مرا از بند عصيان

  مرا كن آشناى خاك كويت
 

  بده توفيق پروازم به سويت

  

  309: ديوان اشعار، ص

  

  رهايم كن رها از شهر ناسوت
 

  مرا بنما مقيم بزم لاهوت

  بده مأوايم اندر خلوت دل
 

  ضعيفى را كرم كن قوت دل
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  عطايم كن عطا از مايه عشق
 

  كن از سرمايه عشقدو دستم پر  

  آغوش بودم به عصيان چونكه هم
 

  زذكر و ياد تو خاموش بودم

 ام داد صداى لطف تو بيدارى
 

 ام داد نواى مهر تو دلدارى

  چنان روشن شدم از پرتو ذات
 

  شود از نور، مرآت كه روشن مى

  دل و جانم زنورت گشت روشن
 

  همه آب و گلم از توست گلشن

 تو من مست و مخموركنون از عشق 
 

 سرِ دار فنايم همچو منصور

  سويت آمد عاشقانه «مسكين» چو
 

  در شد از ميانه تو را ديد و به
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  بازان الهى اى تو نور پاك
 

  دليل و رهنماى چاره سازان

  زلطف و رحمتت من مايه دارم
 

  به دل از مهر تو سرمايه دارم

  دلى دارم دلى مشتاق رويت
 

  اى جز خاك كويت ندارم قبله

  به پاى جان زهجرت خار دارم
 

  زننگ معصيت ها عار دارم

 گدايم من گداى رحمت تو
 

 نخواهم جز تو را از حضرت تو

  

  زمن بگذر كه من غرق گناهم
 

  پناهم پناهم ده الهى بى
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  دو بال از بند عصيان بسته دارم
 

  زهجران تو جانى خسته دارم

  اميدم تيره چون شامشده صبح 
 

  مباد از رحمتت اين كام ناكام

  قبولم كن كريما مستمندم
 

  شفايم بخش يا رب دردمندم

  به لطف و مهر خود سويم نظر كن
 

  در كن ها به ز دل زنگ كدورت

  دل زارم به مهرت شاد گردان
 

  گرفتارى زبند آزاد گردان

  بده راهم به ملك سرفرازى
 

  نبود نيازى كه بر غير توام

  

  310: ديوان اشعار، ص

  

  همان جايى كه باشد گلشن عشق
 

  براى عاشقانت مأمن عشق

  عنايت «مسكين»  طبيبا بر دل
 

  كه باشد سخت محتاج رعايت
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 افروز ام شد شعله الهى سينه
 

 دلم پر آتش و جانم پر از سوز

  به شورم در مناجات شبانه
 

  عاشقانهنواى ناى جانم 

  دلم باشد به وصلت مايل اى دوست
 

  جز يادت ندارم حاصل اى دوست به
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  به سر از عشقت اى جان شور دارم
 

  درون از ذكر تو پر نور دارم

  خداوندا به عشقت مبتلايم
 

  چه غم گر غرق درياى بلايم

  دلم در بزم هستى عشق آموخت
 

  وزان در جان من نور تو افروخت

  وصالت شاد گردان دلم را با
 

  زبند هر غمى آزاد گردان

  بده پايان غم هجران رويت
 

  رهم را برگشا تا سوى كويت

  غم دل يا رب از هجر و جدايى است
 

  كه عشرت، خاصِ بزم آشنايى است

  گنه از دفتر من پاك گردان
 

  دلم تسليم و جان چالاك گردان

 نوا را مكن دور از درت اين بى
 

 محروم رحمت اين گدا رامكن 

  

  عنايت كن بر اين افتاده از راه
 

  روانش زنده كن زآه سحرگاه

  بخوانى يا برانى آشنايم
 

  كرم يا رد كنى يا رب گدايم

  به عشق خود فزون كن «مسكين»  غم
 

  دلش زين غم الهى غرق خون كن

  

57  

  

  الهى كن عطايم نور ايمان
 

  طاعات و احسانچه ايمانى، همه 

 نوا را الهى كن قبول اين بى
 

 مكن محروم كويت اين گدا را



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 الهى آتشى بر سينه افروز
 

 نواى عاشقان را ساز، پرسوز

  

  311: ديوان اشعار، ص

  

  الهى كن عطا دل را نوايى
 

  بده دل را به لطفت آشنايى

  الهى نور اميدم عطا كن
 

  مرا دور از غم و پاك از خطا كن

 الهى دل زغيرت پاك فرما
 

 ēى اين باغ از خاشاك فرما

  الهى ده صفا روح و روانم
 

  بسوزان از فروغ عشق جانم

  الهى عفو خود را كن نصيبم
 

  كرامت كن كه من زار و غريبم

  الهى اى صفاى آفرينش
 

  ات را نور بينش ببخشا بنده

 الهى اى كريم و حىّ و داور
 

 يار و ياورتويى افتادگان را 

  الهى اى جهان را بانى عشق
 

  مرا از مرحمت كن فانى عشق

  گاه هستى من تويى تو تكيه
 

  فزون گردان تو شور و مستى من

  بان دار و جهان الهى اى جهان
 

  پناهم ده به كوى لطف و احسان

  و ذليلم «مسكين» الهى عبد و
 

  به عالم لطف تو باشد دليلم
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  فروغ هر دو عالم الهى اى
 

  الهى اى اميد و عشق آدم

  الهى اى طبيب علّت روح
 

  در رحمت به رويم كن تو مفتوح

  الهى در ضلالت رفته جانم
 

  شده بر باد يكسر خانمانم

  

  الهى سنگ غم بشكسته بالم
 

  ترحم كن خداوندا به حالم

  الهى ناله دارم در سحرگاه
 

  اللَّه به توفيق تو ذكر اللَّه

  الهى روح و جانم خسته گشته
 

  در رحمت به رويم بسته گشته

  الهى ناتوان و مستمندم
 

  به درگاهت فقيرى دردمندم

  نوايان الهى اى رفيق بى
 

  نظر بنما تو بر حال گدايان

  الهى اى حبيب قلب صادق
 

  به الطافت دلم گرديده شائق

  گاهى الهى جز تو نبود تكيه
 

  كن دلم را سوز آهىكرامت  

  

  312: ديوان اشعار، ص

  

  بختم الهى من نه عبدى نيك
 

  بختم غمين و تيره روز و تيره

  الهى كن عطا نورى تو بر دل
 

  كه دل گيرد زبزم عشق حاصل
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  تر كن الهى جان زنورت زنده
 

  تر كن زبانم را ازين گوينده

  الهى عاشقم در سوز و سازم
 

  تو بنما سرفرازم «مسكين»  منم
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  الهى اى دواى درد جانم
 

  بشوى اين ظلمت و زنگ از روانم

  ترحّم كن ندارم توشه راه
 

 «لاتَـقْنَطوا مِنْ رَحمةِاللَّه«مگر 

  يكى وامانده از راه و ذليلم
 

  دليلم جدا از كاروان و بى

  خانمانم اسيرم، خائفم، بى
 

  گدايى بس نزار و ناتوانم

  دستم فكارم رويم ēى سيه
 

  كارم تباهم شرمسارم گنه

  ساز گشتم كنون با لطف تو دم
 

  راز گشتم غم عشق تو را هم

 ات را ببخشا بنده شرمنده
 

 ات را نوازش كن به رحمت بنده

  به احسانت مرا بنماى درمان
 

  نجاتم ده نجات از نفس و شيطان

  دلم پرنور و جانم پرصفا كن
 

  زمره اهل وفا كنمرا از 

  

  سلوكم را به سويت سهل گردان
 

  مرا دور از ديار جهل گردان

  روانم را منوّر كن به نورت
 

  مرا كن سرخوش از جام حضورت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  زعشق خود دلم را پرشرر كن
 

  زجرم بنده ات صرف نظر كن

  جز لطفت الهى جز جود و به به
 

  مرا نبود در اين عالم پناهى

  كن عطا از عشق جامى «مسكين»  به
 

  مگر گيرد زعمر خويش كامى
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  الهى كن دلم پيمانه عشق
 

  كه گردد جان من ميخانه عشق

  

  313: ديوان اشعار، ص

  

  اگر گردد دلم ديوانه عشق
 

  روان من شود پروانه عشق

  نبينم خويشتن را در ميانه
 

  كشم از دل نواى عاشقانه

  عشقت ساز سرمستمرا از جام 
 

  وجودم مست و جانم مست و دل مست

 رهم را سوى رحمت كن تو اى يار
 

 كه غير عشق تو نبود مرا كار

  چراغ دل مكن يا رب تو خاموش
 

  مرا كن ذكر خود آويزه گوش

  به راه بندگى راهم تو بگشاى
 

  دلم را با فروغ خود بياراى

  دلم روشن كن از نور تجلّى
 

  سينه ام طور تجلّىكه گردد 
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  دورم كن زجمع تيره روزان به
 

  بسوز خود بسوزانم بسوزان

 مكن اين بنده را از درگهت دور
 

 كه از لطف تو گردد دور و مهجور

  به توفيقت روانم زنده گردان
 

  سپس در عشق خود پاينده گردان

  اگر گردم مقيم كوى توفيق
 

  برم من از ميانه گوى توفيق

  دستم نگيرى خوار گردماگر 
 

  نوا و زار گردم بى «مسكين» چو
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  الهى محفل جان را صفا بخش
 

  زهر دردى روانم را شفا بخش

  نوايى منم رنجور درد بى
 

  بده راهم به بزم آشنايى

  

  اگرچه بسته بند فراقم
 

  ولى مجنون دشت اشتياقم

  ندارم شكوه اى از ماتم عشق
 

  عالمى با عالم عشقكه دارم 

  ام از سوز و ساز است بناى هستى
 

  دلم گنجينه راز و نياز است

  سوزان چنان سوزم ميان سينه
 

  كه چون شمعى كنم محفل فروزان

  دل و جانم هماره غرق درد است
 

  وجودم با فراقت در نبرد است

  دلم كانون نور عشق گردان
 

  زفرط جلوه، طور عشق گردان
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  بيرون ببر از عالم خاكمرا 
 

  كه پاى خود Ĕم بر فرق افلاك

  

  314: ديوان اشعار، ص

  

  ندارم غير قلبى پاره پاره
 

 مرا جز سوختن كى بوده چاره؟

  من آن صيدم كه پرهايش شكسته
 

 چه سازد طايرى با بالِ بسته؟

  جز لطفت نباشد غمگسارم به
 

  هميشه لطف تو بوده ست يارم

  پا كن ام شورى به سينهدرون 
 

  دلم آيينه ايزدنما كن

 تو بيچاره و زار «مسكين» بوَد
 

 زآسيبش خداوندا نگهدار
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  الهى اى تو نور هستى من
 

  غم عشق تو شور و مستى من

  بيا و درد ديرينم دوا كن
 

  مرا آيينه صدق و وفا كن

  زغير خود دو چشمم دور گردان
 

  بيند، كور گرداناگر غير از تو 

  ام بخش زبند نفس دون آزادى
 

  ام بخش به لطف و رحمت خود شادى

  اى از بندگى نيست به دستم مايه
 

  مرا سرمايه جز شرمندگى نيست
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  دل رويم سيه گيرم سيه زمين
 

 به جز بى حاصلى من را چه حاصل؟

  ام كن به كوى عشق خود آواره
 

  ام كن به سوداى غمت بيچاره

  اگر گردم غبار رهگذارت
 

  شوم چون سايه از پى رهسپارت

  

  نباشد طاعتى در دفتر من
 

  بينى سرِ من به زير افتاده مى

  به دوران جز تو محبوبى ندارم
 

  به عالم جز تو مطلوبى ندارم

  برونم كن زجمع خودپرستان
 

  مرا كن سرخوش خود همچو مستان

  قبولم كن به بزم خلوت خويش
 

  ببر از كثرتم در وحدت خويش

  اگرچه جز غمت دردى ندارم
 

  به جز خجلت، ره آوردى ندارم

  زمحرومى مسوزان «مسكين»  دل
 

  چراغ بينشش را برفروزان

  

  315: ديوان اشعار، ص
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 اى به عنايات تو قلبم گدا
 

 مونس دل، همدم جان، اى خدا
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 دوخته باشد به تو چشم فقير
 

 جز تو به حالش بصيركس نبود 

  ام گرچه زطاعات تو بيگانه
 

  ام ليك گداى درِ اين خانه

  در حرم لطف پناهم بده
 

  سوز دل و آتش آهم بده

  نيست مرا جز غم تو خواهشى
 

  نيست مرا غير تو آرامشى

  سايه رحمت بگشا بر سرم
 

  درگذر از جرم و مران از درم

  غير تو كس يار من زار نيست
 

  گرچه چو من خوارتر از خوار نيست

 هست مراد دل من ياد تو
 

 ياد توام ياد توام ياد تو

  از گنهم غير تو آگاه نيست
 

  جز كرم و لطف توام راه نيست

  در همه عالم تو نگار منى
 

  در دو جهان ياور و يار منى

 دل به غم عشق تو آمد اسير
 

 از بنده خود دست گير! عشق من

  بدانديش زمن دور كننفْس 
 

  هرچه به جز خويش، زمن دور كن

 توام اى خدا «مسكين»  شكر كه
 

 عاشق ديرين توام اى خدا
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 ام بر درت اى آشنا آمده
 

 تا كه شوم در غم عشقت فنا
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  ات چشم بپوش از گنه بنده
 

  ات بنده آلوده شرمنده

  گر من افتاده پذيرى رواست
 

  تو مرا چون دواسترحمت و لطف 

  گاه رحمتى اى جان مرا تكيه
 

  جز تو ندارم به دو عالم پناه

  رحمتى اى همدم بيچارگان
 

  مرحمت و لطف به آوارگان

  سوى تو اى دوست اميد من است
 

  بخشش و لطف تو نويد من است

  

  316: ديوان اشعار، ص

  

  از بر تو من نروم اى حبيب
 

  باشد نصيباى كه مرا مهر تو 

  سره آزاد كن از گنهم يك
 

  با كرم و لطف دلم شاد كن

  تيرگى ام بين و صفايى بده
 

  درد مرا باز شفايى بده

  بال و پرم زآتش عصيان بسوخت
 

  نفس دغا يوسف جانم فروخت

 ات آواره شد بنده شرمنده
 

 چاره زدست من بيچاره شد

  اى بر من بيچاره تو كن چاره
 

  اى لطف خود آواره شاد كن از

  گمرهيَم بين و نجاتم بده
 

  مرده دلم، آب حياتم بده

  به جهان ياد توست «مسكين»  مونس
 

  شاد توست آنكه به هر حادثه دل
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  الهى ناله دارم از جدايى
 

  نصيبم كن تو فيض آشنايى

 ام را بده نورى روان خسته
 

 ام را صفايى ده دل بشكسته

  خاطرم را شاد گردانزغفران 
 

  دل ويرانه را آباد گردان

  دل و جان را به سوداى تو دادم
 

  ازين سودا نه غمگينم، كه شادم

  هواى كوى تو دارد دل من
 

  سرشته با غمت آب و گِل من

 مرا كن آشناى كويت اى يار
 

 نصيبم كن وصال رويت اى يار

  تر از كوى وصال است چه بزمى خوش
 

  đتر از راه كمال استچه راهى 

  

  الا اى رحمت جانان كجايى
 

 چرا با من چنين دير آشنايى؟

  ببار اى ابر رحمت همچو باران
 

  خزانم را بكن فصل đاران

  مرا يا رب زرحمت شادمان كن
 

  نگاهى جانب اين ناتوان كن

 به نور رحمت و لطف تو سوگند
 

 كه هرگز نگسلم من از تو پيوند

  بالم كن كه من بشكسته  مدارا
 

  دگرگون از گناهان گشته حالم

  تويى در اين جهان تنها اميدم
 

  مكن از رحمت خود نااميدم

 گرفتار تو باشد «مسكين»  كه اين
 

 اسير خاك دربار تو باشد
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  الهى اى اميد جان خسته
 

  تويى غمخوار دلهاى شكسته

  گاه آفرينش الا اى تكيه
 

  صاحبدلان را نور بينشدل 

  گره بگشا زكار بسته من
 

  ترحّم كن به حال خسته من

 چه حاصل از دويدن در پى خاك؟
 

  خوش به مشتى خار و خاشاك شدن دل

  به كار معصيت سرگرم بودن
 

  زحق غافل شدن، از خود سرودن

  به عصيان عمر خود از دست هشتن
 

  كتاب خود به بدكارى نوشتن

  فرض كردن لهو و بازىجهان را 
 

  Ĕادن عمر خود در زرق سازى

  به دست نفس دون خود را سپردن
 

  تو را اى جانِ جان فرمان نبردن

  ز راز آسمانى دور ماندن
 

  زديدار جمالت كور ماندن

  درِ دل را به روى دوست بستن
 

  به سنگ شيطنت دل را شكستن

  از اين بازى مرا آزاد گردان
 

  همچو من را شاد گردانغمينى 

 نوا را زدرگاهت مران اين بى
 

 چه سازم بى تو من درد و دوا را

  در اين دير خراب اى ساقى جان
 

  مرا از باده عشقت بنوشان
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  به فيضت شاد گردان «مسكين»  دل
 

  ز دوزخ عبد خود آزاد گردان
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  اى كرمت در دو جهان يار من
 

  نگهدار منلطف تو اى دوست 

  اى تو مرا چشمه ماءِ مَعين
 

  عشق تو با آب و گلم شد عجين

  دادگان اى تو انيس دلِ دل
 

  نور وجود همه آزادگان

  از گنه اى يار نجاتم بده
 

  لطف كن و برگ براتم بده

 نواز درگذر از جرم من اى دل
 

 چاره من كن كه تويى چاره ساز

  

  318: ديوان اشعار، ص

  

  حرم قدس پناهم بدهدر 
 

  خضر طريقم شو و راهم بده

 كن نظرى بر من زار و فقير
 

 بنده آلوده خوار و حقير

  دفتر جرمم زكرم پاك كن
 

  پاك زخار و خس و خاشاك كن

  جز تو ندارم به جهان ياورى
 

  كاش ازين سوخته يادآورى

  عجز من و زارى من بيش كن
 

  رحمت خود بيشتر از پيش كن
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  زغم دورى تو سوخته جان
 

  چشم جهان بر كرمت دوخته

  آتش دل بين به سراپاى من
 

  پر شده از ناله غم ناى من

  شعله شدم، آب شدم سوختم
 

  شمع صفت از شرر افروختم

  درِ كوى دوست «مسكينِ » زارم و
 

  عاشق و دلباخته روى دوست
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  اى كرمت چاره بيچارگان
 

  آوارگاناى تو پناه همه 

  اى تو مرا راحت جان هر نفس
 

  با توام و نيست هراسم زكس

  روى من از خجلت عصيان سياه
 

  مرده نگاهى نگاه بر من دل

  ام صرف به باطل شده سرمايه
 

  ام مايه مانده زراه تو و بى

 كن نظر اى دوست بر اين خوار و زار
 

 فكار زان كه پريشان شده و دل

  

  اى بود آوارهبر سر كويت 
 

  اى چاره زكف داده و بيچاره

 گرچه زبار گنهم شرمسار
 

 غرق خطايم زيمين و يسار

  شاد از آنم كه خدايم تويى
 

  ناله زمن ليك نوايم تويى

  غير توام دلبر و دلدار نيست
 

  در دو جهان جز تو مرا يار نيست
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  رحمت تو، طور اميد من است
 

  در دل شب نور اميد من است

 خاك درت سرمه چشم وجود
 

 روشنى عالم غيب و شهود

  رو نكنم جاى دگر اى حبيب
 

  اى كه به هر درد تويى تو طبيب

  

  319: ديوان اشعار، ص

  

  ام خسته من زگنه نادم و دل
 

  ام دل به تو و رحمت تو بسته

  كه ثناخوان توست «مسكين»  بنده
 

  خور سفره احسان توست ريزه
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 دلان را شفا اى كرمت خسته
 

 آينه دل زتو دارد صفا

  عشق تو در سينه چو گنجينه است
 

  گنج غم توست كه در سينه است

  تو شوم غرق بلايى بزرگ بى
 

  ام با تو خطايى بزرگ فاصله

  ناله اين دلشده حرف دل است
 

  حرف تو اى دوست به ظرف دل است

  راه من اكنون به خرابات توست
 

  دلم سوى كرامات توستچشم 

 از كرمت جرم مرا واگذار
 

 گشته سيه، روز من و روزگار
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  لطف تو نور دل زار من است
 

  در دو جهان عشق تو يار من است

  ام خسته و درمانده و آواره
 

  ام چاره من ساز كه بيچاره

  نفس خطاپيشه من سركش است
 

  روز جزا در خور صد آتش است

  بر آه منكن نظرى بر من و 
 

  بر سر كوى تو بود راه من

  ياد تو اى دوست انيس من است
 

  مهر تو اى دوست جليس من است

  

  اين من و اين سينه مجروح من
 

  خسته زعصيان و گنه روح من

  ام داده زكف خرمن و هم خوشه
 

  ام توشه دستْ ēى هستم و بى

  كه گداى در است «مسكين» عبد تو
 

  افزون تر است منتظر رحمت
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 اى كه به كويت دل من شد اسير
 

 لطف كن از بنده خود دستگير

  اى تو مرا نور شبستان عشق
 

  خار تو هستم به گلستان عشق

  ياد تو آرام دل زار من
 

  از تو بود گرمى بازار من

  

  320: ديوان اشعار، ص
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 دل زغمت سوز و فغان ساز كرد
 

 آغاز كردناله زهجران تو 

 ات گو به كجا رو كند شيفته
 

 باز تويى روى به هرسو كند

  تا كه دلم معتكف كوى توست
 

  گلْ نفَسى هاى من از بوى توست

  بر دل زارم شرر آه ده
 

  بر سر كويت تو مرا راه ده

  حال رحمت تو داروى اين خسته
 

  بال مرهم زخم من بشكسته

  تو مباد اى حبيب دمِ من بى يك
 

  بى تو ندارم دل شاد اى حبيب

 خبر آن كس كه نداند تو را بى
 

 دل و جان آنكه نخواند تو را بى

  عشق تو زد خيمه در آب و گلم
 

  ور از عشق تو باشد دلم شعله

  ام مرحمتى باز كه وامانده
 

  ام وه كه من از قافله جا مانده

  ام دل و عاصى و شرمنده خسته
 

  ام بندههرچه بود باز تو را 

  شفاست «مسكين»  ياد تو بر اين دل
 

  ذكر تو كانون فروغ و صفاست
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  الهى اى دلم را مهر تابان
 

  به بزم جان نورى بتابان

 دل از يادت الهى با صفا شد
 

 غمت از đر هر دردم شفا شد
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  شود روشن دل از نام نكويت
 

  خوشا حال مقيم خاك كويت

  

  طاعت در سحرگاهبده توفيق 
 

  كه سوزد دل به ذكر اللَّه اللَّه

 عنايت كن دلم آگاه گردد
 

 گدا و بنده درگاه گردد

  مرا لطف تو اى جانانه نيكوست
 

  مشامم از گل وصل تو خوشبوست

  عطايم كن عطا حال مناجات
 

  روا كن از من بيچاره حاجات

  ام از سرّ هستى بده آگاهى
 

  پرستى حقمقيمم كن به كوى 

  دل و جانم قرين آه گردان
 

  مرا با عشق خود همراه گردان

  الهى واى من واى دل من
 

  كه در عالم، گنه شد حاصل من

  

  321: ديوان اشعار، ص

  

  خداوندا به آه سينه ريشان
 

  به عشق و عاشقى و مهر كيشان

  قسم بر شور عشّاق جمالت
 

  قسم بر آن جلال و بر كمالت

  نوايان قسم بر سوز آه بى
 

  مران از درگهت خيل گدايان

  فكار است دل «مسكين»  ترحم كن كه
 

  خطاكار و گنهكار است و خوار است
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  خالق من داور من راه من
 

  سوز من و عشق من و آه من

  عشق تو آميخت به آب و گلم
 

  ياد تو افروخت چراغ دلم

  شدهام از نور تو بينا  ديده
 

  طور تو در سينه هويدا شده

 عمر در اين معركه از دست شد
 

 تا كه دل از عشق تو سرمست شد

  كاش كنارى رود از دل حجاب
 

  يار بگيرد زجمالش نقاب

  ديده من طالب ديدار اوست
 

  اين دل شوريده گرفتار اوست

 ناى دل از شور، نوا ساز شد
 

 تا سخنى از غمت آغاز شد

  ام تو افسرده من زغم هجر
 

  ام بال و پرم ريخته، پژمرده

  ابتداست ام رحمت بى دل خوشى
 

  منتهاست مرحمت توست كه بى

  

 هركه زالطاف تو غافل شود
 

 دل شود مرده و بيچاره و بى

  واى به من آه زافعال من
 

  حسرت و افسوس بر اين حال من

 نوا اگهى از حال من بى
 

 دوا جز تو درد مرا نيست به

  شو تو دليلم كه بيايم به راه
 

  پناه «مسكين»  اى كه تويى بر من
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  مقصد و مقصود من اى داورم
 

  عشق من و روح من اى ياورم

 قرار دل زغم هجر تو شد بى
 

 هست قرارش به تجلاّى يار

  

  322: ديوان اشعار، ص

  

  هركه شود عاشق ديدار دوست
 

  و پوستدرگذرد يكسره از قشر 

  مهر و محبت همه از خوى توست
 

  اى از جوى توست جمله جهان قطره

  ار به دلم اوفتد عكس جمال
 

  پاك شود از دل و جانم ملال

  عشق تو اى دوست گدازد دلم
 

  لطف تو همواره نوازد دلم

  بين من و دوست گنه شد حجاب
 

  ورنه بر آن روى نباشد نقاب

 شيطنت نفس مرا كور كرد
 

 از برِ آن مهر جهان دور كرد

  كرد مرا در بر جانان خجل
 

  زنگ گناهى كه زدم من به دل

 وقار جان شده از بار گنه بى
 

 ام شرمسار در برِ جانان شده

  حال شده مونس من درد من
 

  جز قهر تو در خورد من نيست به

  كن تو نظر بر من زار اى حبيب
 

  نيست مرا جز تو نگار اى حبيب
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  رحمت تو هست شفاى دلم
 

  حكمت و لطف تو دواى دلم

  ام زتو شرمنده «مسكين»  ار من
 

  ام شاد از آنم كه تو را بنده
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  نيست مرا غير خدا ياورى
 

  غير خدا دلبر و هم داورى

  حل شود از عشق خدا مشكلم
 

  عشق دهد صيقل جان و دلم

  

  جز عشق خدا كيش من نيست به
 

  مرهم جان و دل پرريش من

  نار غمش بر دلم آتش زده
 

  آتش غم كرده دل آتشكده

  كس نرسد بر غم پنهان من
 

  غير تو اى نور دل و جان من

  از غم عشق تو دلم سوخته
 

  جان و دلم زآتشت افروخته

 رحمت تو، عارف و عامى نواز
 

 مرحمت تو به همه چاره ساز

  درگذر از زشتى كردار من
 

  كن ز وفا رحمت خود يار من

  اى كه به سرّ دو جهانى عليم
 

  من شده ام بر سر كويت مقيم

  

  323: ديوان اشعار، ص
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  ام من به همه داده تو راضى
 

  ام لطف تو در هر دو جهان قاضى

  جان مرا يكسره پرنور كن
 

  سينه من جلوه گه طور كن

  كن تو دلم غرق غم مسكنت
 

  دهدَم سلطنتمسكنتى كو 

 عشق تو را هركه طلبكار شد
 

 پاك شد و طالب ديدار شد

 زغمت رشك طور «مسكين»  شد دل
 

 كن تو ورا لايق فيض حضور
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  اى غم عشق تو دواى همه
 

  ياد تو اى دوست شفاى همه

 رحمت تو داده دلم را نشاط
 

 ذكر تو بر روح و روان انبساط

  استآنكه غم عشق تواش همدم 
 

  كار وى اندر دو جهان محكم است

  آنكه خدايش زكرم ساقى است
 

  فانى حق است و به حق باقى است

  ات سلطنت عالم است بندگى
 

  تو نصيب همگان ماتم است بى

 لطف تو از روز ازل يار ما
 

 گرچه گنه بود و خطا كار ما

  عمر نمودم چو به غفلت تمام
 

  ام والسلام طرد زرحمت شده

 زاوج عنايت همه دوريم دور
 

 واى به ما گر بدمد نفخ صور



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

  پرتو عشق تو فروغ دل است
 

  حاصل است كوشش من بى تو چه بى

  گر به حريم تو رسد گام من
 

  پخته شود، پخته دل خام من

  هركه كند گوش به آهنگ عشق
 

  شنود ذكر تو از چنگ عشق مى

  هركه ندارد هدفى جز وصال
 

  رهد از غصه و وزر و وبال مى

  هركه بود بنده درگاه دوست
 

  گذرد راه وى از راه دوست مى

  شود از عشق مست «مسكين» هركه چو
 

  در دو جهان از غم وحسرت برست

  

  324: ديوان اشعار، ص
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  باز به درگاه خدا رو كنم
 

  تا گل لطفش زوفا بو كنم

 دست مناجات برم سوى او
 

 كه شوم خاك سر كوى اوتا  

  حاجت خود را بر جانان برم
 

  در برِ جانانه، دل و جان برم

 ناله زنم ناله پر سوز و ساز
 

 چاره بجويم مگر از چاره ساز

  گويمش اى دلبر و دلدار من
 

  اى كرمت در همه جا يار من
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  اين دل اگر ناله برآرد رواست
 

  چون زبر دلبر شيرين جداست

  زنم نفسى مى باز اگر من
 

  زنم بال و پر اندر قفسى مى

  سره از ذوق توست اين نفسم يك
 

  از غم عشق و زغم شوق توست

  طالبم و، غير تو مطلوب نه
 

  غير تو و عشق تو محبوب نه

  بر دل عاشق نظرى اى حبيب
 

  تا شود آزاد زجور رقيب

  باز مرا از كرم آواز ده
 

  بال مرا قوّت پرواز ده

  كه همى بار به منزل برمتا  
 

  كشتى بشكسته به ساحل برم

 سايه رحمت فكن اين بنده را
 

 گير تو دست من شرمنده را

  جز از آه نيست به «مسكين»  مايه
 

  غير تواش رهبر اين راه نيست
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  اى كرمت ياور و يار همه
 

  سپرى سوى تو كار همه ره

  گه عالم و آدم تويى تكيه
 

  نجات همه از غم تويىراه 

  با تو چه گل ها شكفد زآب و گل
 

  زنده به ياد تو شود جان و دل

 روى به درگاه تو دارد وجود
 

 اى تو فروغ همه غيب و شهود

 هركه دلش غرق ايمان نشد
 

 با خبر از رحمت و احسان نشد
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  325: ديوان اشعار، ص

  

 هركه تو را خواست به جايى رسيد
 

 به نوايى رسيد از غم عشقت

  هركه كند جرعه عشق تو نوش
 

  حلقه فرمان تو گيرد به گوش

  هركه تو را از دل و از جان شناخت
 

  هستى خود در ره عشق تو باخت

 آنكه تواش عشقى و نور بصر
 

 جز تو ندارد به دو عالم نظر

 آنكه به درگاه تو دارد نياز
 

 ديده به جاى دگرش نيست باز

  است حجاب از ميانآنكه گرفته 
 

  جز تو نبيند به دو عالم عيان

  آنكه در اين راه به جان سالك است
 

  سره بر هر دو جهان مالك است يك

 آنكه شود خاك سر كوى تو
 

 روى دلش هست همه سوى تو

  غم جانانه داشت «مسكين» آنكه چو
 

  از مىِ معشوق به پيمانه داشت
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  دروناى تو مرا درد دواى 
 

  غير خود از خانه دل كن برون

  باز درى بر رخ من باز كن
 

  با من مسكين سخن آغاز كن
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  درد درون را تو دوايى بده
 

  بر دل خاموش نوايى بده

  ام عهد تو را باز وفا كرده
 

  ام از گنه خويش حيا كرده

  طاير دل از قفس آزاد كن
 

  زار و پريشم تو مرا شاد كن

  به رخَت محفلم گشته منوّر
 

  درگه لطف تو بود منزلم

  

  آينه بزداى ز زنگ هوس
 

  تا كه شود مظهر جانان و بس

  بندگى ات سرخط آزادى است
 

  خط غمت در دو جهان شادى است

 اين دل اگر توبه زپستى كند
 

 مى زكفت نوشد و مستى كند

  گر بنهم روى عبادت به خاك
 

  پاكدل شود از گرد گنه، پاكِ 

  گر بخورم مى زغم عشق دوست
 

  مغز شوم برَكنم از خويش پوست

 گر بشوم در ره عشقش شهيد
 

 مى دهدم وصل رخش را نويد

  

  326: ديوان اشعار، ص

  

  گر برهم از غم اين تيره خاك
 

  دوست كرامت كندم جان پاك

 ره جانان گزيد «مسكين» هركه چو
 

 جز كرم و لطف به عالم نديد
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  اى سند عزّت پويندگان
 

  روشنى ديده جويندگان

 گه قلب و دل دردمند تكيه
 

 نور و صفابخش شب مستمند

 اى به گدايان درت دستگير
 

 از تو رسيده به نوا بس فقير

 يار تويى خلق كجا رو كنند
 

 جز گُل مهرت چه گلى بو كنند

  لطف تو شد مايه جان همه
 

  سفره احسان تو خوان همه

 هركه زدرگاه تو گرديد دور
 

 ديده جانش زگنه گشت كور

  ام از راه تو جايم بده مانده
 

  آبرو ونور و صفايم بده

  زنگ از آيينه دل پاك كن
 

  صيد غمت بسته فتراك كن

  شام گناهم زكرم روز كن
 

  ام از عشق، پر از سوز كن هستى

 دور مكن بنده خود زين سرا
 

 طرد مكن طرد زلطفت مرا

  مونس من در دو جهان ياد توست
 

  ديده من شاد توست اين دل غم

  درد مرا جز تو نباشد طبيب
 

  گر تو برانى چه كنم اى حبيب

  

  اى زوفا دلبر و دلدار من
 

  درگذر از زشتى كردار من

  نبود كس پناه «مسكين»  جز تو به
 

  غير تو او را نبود دادخواه
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  شكسته مناى اميد دل 
 

  كن تو گويا زبان بسته من

  تا دهم شرح عجز و زارى دل
 

  تا سخن سركنم زخوارى دل

  گويمت پشتم از گناه شكست
 

  بر سرم خاك انكسار نشست

  

  327: ديوان اشعار، ص

  

 پر گرديد مرغ جانم شكسته
 

 ثمر گرديد ام جمله بى هستى

  مايه عمر من تباه شده
 

  گناه شده  جان و دل غرق در

  به كجا رو كنم كه دربدرم
 

  جگرم نوا و خون دل و بى بى

  هستى آگاه از دل زارم
 

  عزّتم بخش چون كه بس خوارم

  چاره درد من نداند كس
 

  داروى درد من تو دانى و بس

  دستم كنم زارم و ēى چه
 

  معصيت كرده اين چنين پستم

  گر نجاتم نبخشى اى محبوب
 

  تو شوم محجوباز عنايات 

  نظرى كن كه دردمند توام
 

  از همه سوى مستمند توام
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  ام بر اين درگاه من جبين سوده
 

  تا بشويى زدل غبار گناه

  من به عالم فقط تو را جويم
 

  راه عشق تو را به سر پويم

  گداى خانه توست «مسكين» عبد
 

  خانه توست خوارى به سفره ريزه
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 تاريك ديجور شنيدم در شب
 

 چنين گفتا فقيرى زار و مهجور

  كه يا رب آگهى از زارى من
 

  تو دانى علّت اين خوارى من

  به عالم يار و دلدارم تو باشى
 

  به درياى بلا يارم تو باشى

  انيس من به خلوتگاه رازى
 

  ندارم غير لطفت چاره سازى

  

  به عشق خود دلم را زنده گردان
 

  خود پاينده گردان به راه عشق

  به آغوش كرامت ده پناهم
 

  بشوى از نامه هر جرم و گناهم

  زعشق خود بده جامى به دستم
 

  كه بنمايد به عالم مست مستم

 كز آن مستى دلم پرشور گردد
 

 زغير تو به عالم دور گردد

  كز آن مستى فنا گردد روانم
 

  بسوزد تا به مغز استخوانم

  هستى من كز آن مستى نماند
 

  به وجد آيد جهان از مستى من
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  328: ديوان اشعار، ص

  

  الهى اى دلم را مايه عشق
 

  وجودم را تويى سرمايه عشق

  الهى يا الهى يا الهى
 

  غريق بحر غم ها را نگاهى

 گرفتار غمت گردان دلم را
 

 مده در دست طوفان حاصلم را

 بر در لطف تو آيد «مسكين» چو
 

 جز رحمت نشايد از تو بهبه او 

  

82  

  

  الهى اى انيس شام تارم
 

  به جز عشقت نباشد هيچ كارم

  الهى اين من و اين قلب خسته
 

  دل سوزان و اين پشت شكسته

  الهى اين من و اين خوارى من
 

  ببخشا بر من و بر زارى من

  الهى بنده اى بس دردمندم
 

  به عهد بندگى ها پاى بندم

  اين من و تنهايى منالهى 
 

  دل پرظلمت و رسوايى من

  روزى الهى اين من و اين تيره
 

  بَود كز مهر جانم برفروزى

  سزاوار عِقاب و هم عذابم
 

  به وحشت از غم روز حسابم
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  همان روزى كه روز شرمسارى است
 

  زمان ذلّت و خوارى و زارى است

  همان روزى كه روز خجلت ماست
 

  كه روز خفّت ماستهمان روزى  

  همان روزى كه باشد روز حسرت
 

  به دوزخ جاى جمله اهل غفلت

  

  اگر لطف تو گردد شامل من
 

  شود آسوده از محنت دل من

  زبند غم، دلم يا رب رها كن
 

  به من آمرزش خود را عطا كن

  ببخشا بر منِ شرمنده پست
 

  ēيدستم، ēيدستم، ēيدست

  اوليائتمكن دورم زبزم 
 

  تو محشورم نما با انبيائت

  و زار و مستمندم «مسكين» اگر
 

  ولى در بزم عشقت پاى بندم

  

  329: ديوان اشعار، ص

  

83  

  

  خسته اى زار و پريشان يكى دل
 

  كه بود از زمره توحيدكيشان

  شبى با سوز دل در بزم مستان
 

  پرستان بگفتا اى گروه حق
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  نياز استكه امشب ساعت راز و 
 

  زمان ناله و سوز و گداز است

 در رحمت به شبها باز باشد
 

 ساز باشد دل و جان با خدا دم

  زسوز دل خدا را راز گفتن
 

  انباز گفتن سخن با يار بى

  به سويش برد بايد دست حاجات
 

  شدن سرگرم با سوز مناجات

 به كوى وصل بايد كرد پرواز
 

 شنيد آهنگ حق از پرده راز

  به جانان بايد امشب راز دل گفت
 

  گهر از ديده بايد đر او سفت

  اى دور از كمالم كه يا رب بنده
 

 چرا بر درگه لطفت ننالم؟

  دل از بار گناهان خسته دارم
 

  پر و بالى ز غم بشكسته دارم

  گلاب اشك خود در شيشه كردم
 

  به كويت عشقبازى پيشه كردم

  دارمنياز دل همه سوى تو 
 

  كه آهنگ سر كوى تو دارم

  ام من بخوانى يا برانى، بنده
 

  ام من اگر چه بنده اى شرمنده

  به نورت «مسكين»  منوّر كن دل
 

  قبولش كن قبول اندر حضورت

  

84  

  

  اى خدايى كه كشى ناز دلم
 

  امشبى را بشنو راز دلم
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  اى مرا منبع احسان و كرم
 

  فكندى به سرمشور خود را تو 

  اى انيس شب تنهايى من
 

  همدم اين دل شيدايى من

  كسم غير توام يارى نيست بى
 

  غير عشقم به جهان كارى نيست

  گويم درد دل با تو فقط مى
 

  جويم منِ گمگشته تو را مى

  

  330: ديوان اشعار، ص

  

  همه گويند كه من مجنونم
 

  از غم هجر بسى دلخونم

  دوست كه مجنون توامدانم اى 
 

  دل و جان سوخته، دلخون توام

  گويم روز و شب ذكر تو را مى
 

  بويم گل احسان تو را مى

  تو پناه من و جانان منى
 

  تو đشت من و رضوان منى

  نكشم دست زدامان تو من
 

  ميهمانم به سر خوان تو من

 من گداى توام و بنده تو
 

 غرقه خجلت و شرمنده تو

  كن از كرم و لطف، دلمشاد  
 

  گرچه از بندگى خود خجلم

 تا بميرم نروم از درِ تو
 

 من گداى تو و پيغمبر تو

  به تو آورده پناه «مسكين»  دلِ 
 

  دارد اميد به تو يا اللَّه
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 اى لطف توام فروغ اميد
 

 كس نيست ز رحمت تو نوميد

  اى باخبر از نياز و رازم
 

  نيازمبر خاك درت سر 

  اى از تو اميد نااميدان
 

  اى عزّت جمعِ روسپيدان

  جاĔا زفروغ توست روشن
 

  دلها زعنايت تو گلشن

  ياد تو بود đار ارواح
 

  نام تو به مشكلات، مفتاح

  پرنور جهان زمهرِ جودت
 

  اركان وجود در سجودت

  من غير تو ياورى ندارم
 

  از مهر تو دست برندارم

  

  عاشق و دردمندم اى دوستمن 
 

  در بند تو، بندْ بندم اى دوست

  شرمنده و نادم از گناهم
 

  دل و زار و روسياهم تيره

  دل و اسير و خوارم بشكسته
 

  جز بى عَملى عمل ندارم

 احسان تو افسرى است بر سر
 

 محروم نشد گدا از اين در

  چشمم به تو و حمايت توست
 

  دل مستحق عنايت توست

  

  331: ديوان اشعار، ص
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 زين در نروم به جاى ديگر
 

 جز كوى تو كو سراى ديگر؟

  كه اسير لطف يار است «مسكين»
 

  شرمنده لطف بى شمار است

  

86  

  

  اى عشق تو در دلم فروزان
 

  من را به شرار خود بسوزان

  اى خاك درت سراى جانم
 

  با ياد تو زنده شد روانم

  دل من حيران جمال تو
 

  روى تو بود مقابل من

  اى نور دل سياه عاصى
 

  من نامه سياهم از معاصى

 يا رب بنواز اين گدا را
 

 نوا را محروم مكن تو بى

  يارب نظرى كه دردمندم
 

  عشق تو فكنده در كمندم

  از ديده من سرشك جارى است
 

  كار دل و ديده آه و زارى است

  از لطف وكرم بگير دستم
 

  باده عشق ساز مستم از

  بنواز به لطف گاهگاهم
 

  رحمى به سرشك و سوز و آهم

 گو آتش عشق برفروزد
 

 ام بسوزد تا خرمن هستى

  لطفى به اسير كوى خود كن
 

  روى دل من به سوى خود كن
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  محتاج تو در كجا كند روى
 

  محروم شود رود به هر سوى

  ام رنج در راه تو بس كشيده
 

  من غم تو شد گنجتا در دل 

  

 «مسكين»  از عشق تو سوخت قلب
 

  جام دلم از تو شد جهان بين

  

87  

  

 الهى اى همه لطف و همه جود
 

 دلم يك لحظه از هجران نياسود

  ندارم ره به جايى يا الهى
 

  پناهان را پناهى تو تنها بى

 شد از گرد گنه آيينه ام تار
 

 نبينم اندر آن روى تو دلدار

  

  332: ديوان اشعار، ص

  

 گنهكارم، گنهكارم، گنهكار
 

 تو غفارى، تو غفارى، تو غفار

  برى از لوح جان نقش سياهى
 

  ندارم من توان عذرخواهى

  به كامم ريزى از پيمانه عشق
 

  دلم را مى كنى كاشانه عشق
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  بيامرزى مرا از لطف و احسان
 

  كنى عيب مرا از خلق پنهان

 ات را آبروى بندهمريزى 
 

 ات را مرانى بنده شرمنده

  تو اى كرده تجلّى در دل من
 

  منوّر از فروغت محفل من

  تو اى نور اميد روسياهان
 

  تويى تنها پناه بى پناهان

  تو اى دل برده از دلدادگانت
 

  بگيرى دست از افتادگانت

  زتو روشن، شب تاريك عاشق
 

  شده روشن زتو دل هاى صادق

  به لبّيكى دلم را شاد گردان
 

  آباد جان، آباد گردان خراب

  را ضيايى «مسكين»  دل تاريك
 

  ببخشا خلوت او را صفايى

  

88  

  

 اى لطف توام به جان و دل نور
 

 از ياد تو روح و قلب مسرور

  اى درد مرا شفا و درمان
 

  اى كرده مرا تو غرق احسان

  عشق تو مراست صيقل روح
 

  من در توبه ساز مفتوحبر 

  اى روشنى جهان زنورت
 

  طورست دل من از حضورت

 آلود از لطف توام خجالت
 

 از آه دلم جهان پر از دود
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 رحمى كه منم زهجر بيمار
 

 من عاشقم و توئى مرا يار

  ن بلبل باغ اشتياقم
 

  افسوس در آتش فراقم

  غير از بدى و گناه و عصيان
 

  نشد نماياناز من به جهان 

  مركب سوى هر گناه راندم
 

  كردم گنه و زراه ماندم

  افسوس كه حاصلى ندارم
 

  چون طاعت قابلى ندارم

  

  333: ديوان اشعار، ص

  

  عهدى كه هزار بار بستم
 

  ناكرده وفا به آن شكستم

  ام و تباه و خوارم مايه بى
 

  افتاده به لطف توست كارم

  گدايتآخر به كجا رود  
 

  مرهون عنايت و عطايت

  حالم و غريب و خسته «مسكين»
 

  لطفى كه بسى شكسته بالم

  

89  

  

  يا رب تو ببين اسير نفسيم
 

  خواريم و زبون، حقيرِ نفسيم

  يا رب تو علاج درد مايى
 

  بر درد درون ما دوايى
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  حاليم دل و فسرده ما خسته
 

  باليم از بار گنه شكسته

  همه به بحر عصيانغرقيم 
 

  هستيم همه گداى احسان

  از كبر اگر چه خودنمائيم
 

  از توست بقا و، ما فنائيم

  مائيم همه گداى كويت
 

  روشن دل و جان ز نور رويت

  بر درگه تو ذليل و خواريم
 

  جز گنه نداريم سرمايه به

  پناهان اى ملجأ جمع بى
 

  بخشنده جمله گناهان

  جمله مستيماز باده كبر 
 

  ما عبدِ توايم، اگرچه پستيم

 شد تيره زمعصيت دل ما
 

 شد نار جحيم حاصل ما

  از توبه درى گشا به رويم
 

  از رحمت خود فرست سويم

  

  وفاييم ما گرچه به عهد بى
 

  بر درگه عفو تو گدائيم

  بر سائل خود عنايتى كن
 

  زافتاده خود حمايتى كن

 «مسكين»  اى مايه آبروى
 

  ثابت قدمم نماى در دين
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  اى ديده قلبم از تو روشن
 

  اى مزرع جانم از تو گلشن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  334: ديوان اشعار، ص

  

  اى نور چراغ آفرينش
 

  بالاتر از عقل و فكر و بينش

  بختان اى نور اميد تيره
 

  مستى دل تمام مستان

  تا سايه توست بر سر من
 

  افسر منخاك درِ توست، 

  درگاه تو كوى دردمندان
 

  لطف تو پناه مستمندان

  هستى به حقيقت از دم توست
 

  امنيت خاطر از غم توست

 آنان كه اميد بر تو بستند
 

 با ياد تو روز و شب نشستند

  يا رب به صفاى بزم رندان
 

  بر آتش قلب دردمندان

  يا رب به شرار جان عاشق
 

  يا رب به حق كتاب ناطق

  يا رب به نواى ناى مستان
 

  پرستان يا رب به وجود حق

  بالان يا رب به غم شكسته
 

  حالان يا رب به درون خسته

  يا رب به نبوّت و ولايت
 

  كاندر حق ما نما عنايت

  بخشاى زبندگان، معاصى
 

  اى باخبر از گناه عاصى

  كه غبار كوى يار است «مسكين»
 

  استهمواره دلش به سوى يار 
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 پرور نواز و بنده اى بنده
 

 لطف تو مراست يار و ياور

 اى داغ غمت حيات جاويد
 

 كس را نكنى زخويش نوميد

  اى راز و نياز صبح و شامم
 

  چون شهد ز ذكر توست كامم

  

  كارم دل و گناه من تيره
 

  اميد به غير تو ندارم

  رانى تو اگر شبم زدرگاه
 

  درگهت سحرگاهآيم سوى 

  تا در برِ خود دهى تو راهم
 

  بخشى به عنايتت گناهم

  تو داروى درد آزمندى
 

  تو نور دل نيازمندى

  تو محور عشق عاشقانى
 

  تو صدق و صفاى صادقانى

  

  335: ديوان اشعار، ص

  

  چشمم همه سو به رحمت توست
 

  نور دلم از كرامت توست

 نوا تويى تو يار من بى
 

 اميد من گدا تويى تو

  از هجر تو سخت من ملولم
 

  در بزم وصال كن قبولم
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  پرشور دلم كن از نىِ عشق
 

  پر كن تو سبويم از مى عشق

  تو راز دل اميدوارى
 

  جز لطف به بندگان ندارى

  من عبد توام هدايتم كن
 

  توام حمايتم كن «مسكين»
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  اى ياور و يار من به عالم
 

  محروم درم مخواه يك دم

  اى آنكه پناه هر گدايى
 

  تاريكْ دل مرا ضيايى

  اى بر كرمت اميد محروم
 

  لطف تو شفاى قلب مغموم

  اى ياد تو گنج رازداران
 

  اى محرم ما نيازداران

  اى ذكر توراحت روانم
 

  ياد تو حيات جسم و جانم

  يا رب دل من سياه گشته
 

  گشتهعمرم به گنه تباه  

  تو مرهم زخم قلب زارم
 

  جز تو به جهان كسى ندارم

  لطفى كه به كوى تو گدايم
 

  محتاج به خاك اين سرايم

  جانم بگداز زآتش عشق
 

  ورم زتابش عشق كن đره

  

  بنماى علاج غفلت دل
 

  دل را تو زغير خويش بگسل
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  مشتاق وصال تو دل من
 

  مهر تو هماره حاصل من

 لحظه مران زدر گدا رايك 
 

 نوميد مخواه، بينوا را

  ايمان و يقين من فزون كن
 

  جز ياد خود از دلم برون كن

  به درِ تو اشكبار است «مسكين»
 

  رحم ار نكنى هميشه خوار است

  

  336: ديوان اشعار، ص

  

93  

  

 اى كرمت نور چراغ وجود
 

 مرحمتت شامل غيب و شهود

 ودود اى تو مرا ربّ غفور و
 

 گه جمله بود و نبود تكيه

  اى تو مرا چشمه فضل و كرم
 

  سايه لطف تو بود بر سرم

  ربّ من و عشق من و دين من
 

  در دو جهان مهر تو آئين من

 دل زگنه تيره و افسرده شد
 

 گلشن من يكسره پژمرده شد

  ام رفت زكف جمله سرمايه
 

  ام مايه دستْ ēى آمده، بى

  سال و مَهم شد تباهروز و شب و 
 

  حاصل عمرم نبود غير آه

  كو عمل صالح و ايمان من
 

  كو دل من، رفت كجا جان من
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 وَه كه اسيرم به كف ديو و دد
 

 زانكه گناهم شده بيرون زحد

  باز شدم غرقه به درياى نفس
 

  واى من و واى دل و واى نفس

  خالق من داور من يار من
 

  خوار من غمنيست كسى غير تو، 

  از تو بود نور دل و جان من
 

  جان من و مونس و جانان من

  گر تو نگيرى زمن خسته دست
 

  پشتِ مرا هجر تو خواهد شكست

 زار «مسكين»  كن نظرى بر من
 

 تا كه شود نيك مرا روزگار
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  اى علاج دل فسرده من
 

  اى حيات روان مرده من

  

  اى چراغ شب مناجاتم
 

  اى تو آگه زجمله حاجاتم

  اى مددكار من به هر دو جهان
 

  من تو را خواهم و، نه اين و نه آن

  اى عنايات تو مرا شامل
 

  ام كن زرحمتت كامل đره

  اى تو بيرون ز وَهْم و انديشه
 

  زارم از نفْسِ اهرمن پيشه

  

  337: ديوان اشعار، ص
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 كن درِ لطف خود به رويم باز
 

 به سويت كنم به جان پروازتا 

  رشته ام را زغير خود بگسل
 

  كه گسستن زتو بود مشكل

  من اسير گناه و عصيانم
 

  پيمانم من ذليلى شكسته

  بينواتر زمن به عالم نيست
 

  حاصل عمر من به جز غم نيست

  عمر پرقيمتم تباه شده
 

  روزگارم چو شب سياه شده

  روح من در اسارت شيطان
 

  جدال است كفر با ايماندر 

  در امانم بگير و يارم باش
 

  مونس من به روزگارم باش

  از عنايات خود مكن دورم
 

  لطف كن تا به نفخه صورم

  بر دلم تابشى زنور يقين
 

 «مسكين»  اى اميد من و دل
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  اى نور اميد قلب سالك
 

  بنماى رهايم از مهالك

 از چاه طبيعتم برون آر
 

 بار گنهم زدوش بردار

  در روز جزا بده امانم
 

  روشن بنما زمهر جانم

  معبود به غير تو نجويم
 

  غير ره تو رهى نپويم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  جز ذكر تو بر زبان ندارم
 

  بى نور تو جسم و جان ندارم

  رحمى كه تو را فقير كويم
 

  من لطف تو را به جستجويم

  نوا و خسته دل وبى من بى
 

  شكسته پشتم زغم گنه

  

  فكارم تنها و غريب و دل
 

  جز تو به جهان كسى ندارم

 يا رب تو ببخش بر من زار
 

 رحمى كه منم نزار و بيمار

  من قدرت و طاقتى ندارم
 

  بر غير تو حاجتى ندارم

  توفيق رفيق راه من كن
 

  لطفى به من و به آه من كن

  آواره كوى تو دل من
 

  بگشاى گره زمشكل من

  

  338: ديوان اشعار، ص

  

  از رحمت خود دلم صفا ده
 

  دردم به عنايتت شفا ده

  معبود من اى خداى ذوالمن
 

  زثناى توست الكن «مسكين»
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  اى راز دل شكسته من
 

  اى مرهم قلب خسته من

  اى مونس من انيس جانم
 

  اى خالق خوب مهربانم

  اى راه مرا چراغ روشن
 

  من زتوست گلشنآب و گل 

  اى شوق دل نيازمندان
 

  اى روح اميد آزمندان

  نوايى اى ياور من به بى
 

  دارم زتو دولت گدايى

  خواهند تو را سياهكاران
 

  خوانند تو را گناهكاران

 درد همه را شفائى اى يار
 

 بر قلب سيه صفايى اى يار

 جز تو كه نظر به حال ما كرد
 

 كرد  يا گوش بر اين مقال ما

  بخشنده هر گناهى اى دوست
 

  شدگان پناهى اى دوست بر گم

  اميد منى به هر دو عالم
 

  دورم منما زخويش يك دم

  روزم بنگر زگنه چه تيره
 

  وز شرم گنه به ساز و سوزم

  باشد كه نظر كنى به حالم
 

  وز مهر برى زدل ملالم

 از بس كه دلم تو را صدا كرد
 

 خداخدا كرددر روز و شبان 

  

  به درت گداى زار است «مسكين»
 

  فكار است از فرط گناه دل
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  اى به بزم زندگى بر من دليل
 

  من تو را هستم يكى عبد ذليل

 اى مرا يار و نگهدار و نصير
 

 من به زنجير غمت باشم اسير

  اى فروغ شام تاريك دلم
 

  روشنى بخش فضاى محفلم

  

  339: اشعار، صديوان 

  

  دامنى آلوده دارم از گناه
 

  بى تو و بى لطف تو گردم تباه

  واى بر من از يسار و از يمين
 

  دشمن تيرافكنم كرده كمين

  ام در چاه ذلت سرنگون گشته
 

  نفس دون: علت اين سرنگونى

 ده نجاتم يا رب از نفس پليد
 

 كن مرا در روز محشر روسپيد

  در كون و مكانخود تو مى دانى كه 
 

  من تو را جويم، تو را اى بى نشان

  گر نبخشى تا ابد گريان شوم
 

  ور ببخشى خرّم و خندان شوم

  ام من تو را اى جان و جانان بنده
 

  ام از تو و احسان تو شرمنده

  از غم دنيا مرا آزاد كن
 

  وز غم عشقت دلم را شاد كن

 مى Ĕد شيطان به راهم دام ها
 

 بيفتد طشت من از بام هاتا 

  ها پاك كن جان من زآلودگى
 

  عبد خود را در رهت چالاك كن
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  كن كه مسكين ياد توست «مسكين» ياد
 

  شاد توست در دو عالم خرّم و دل
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  اى تو مرا راز مناجات شب
 

  اى تو مرا راه نجات از تعب

  اى غم تو شادى جان و دلم
 

  حاصلموى كرمت در دو جهان 

  درد مرا دارو و درمان تويى
 

  رنج مرا نقطه پايان تويى

  ام لطف نما لطف كه بيچاره
 

  ام عاشقم و زارم و آواره

  گشته دلم تيره زدود گناه
 

  از گنه خويش شدم روسياه

  

  ام من به گنه جان و دل آلوده
 

  ام بنده شيطان و هوا بوده

  خم شده از بار گنه پشت من
 

  واشده در محضر تو مشت من

  از كرمت سوى من آور نصيب
 

  اى به غم و درد درونم طبيب

  من به تو سوگند گداى توام
 

  بنده بس بى سر و پاى توام

 برق اميدى به دلم برفروز
 

 خرمن دل را به غم خود بسوز

  

  340: ديوان اشعار، ص
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 نور دل و معرفتم كن عطا
 

 و خطا عفو كن از من تو گناه

  راه دهم تا به حضورت رسم
 

  روسيَهم، بلكه به نورت رسم

  گه نظرى بر من شرمنده كن
 

  رحمت خود شامل اين بنده كن

 غير توام نيست به عالم نصير
 

 و حقير و فقير «مسكين» زارم و
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 سحرگاهى كه سوز دل فزون بود
 

 جدايى بين من با نفس دون بود

  غوغاى عالمبدُم آسوده از 
 

  نبودم جز غم جانان دگر غم

 انيس من فقط عشق خدا بود
 

 دلم از غير عشق او جدا بود

 افروز در آن بزم صفابخش دل
 

 شدم خالى زخود، امّا پر از سوز

  سرودم سوز دل را عاشقانه
 

  جنون خويش را كردم đانه

 كه در اين بحر بى پايان، خدا را
 

 ما راشكسته كشتى ام، درياب 

  ها كه اشك ديده جارى است در اين شب
 

  دل و جانم چو دريا غرق زارى است

  حالم در اين وقتى كه من افسرده
 

  بالم چو مرغى در قفس بشكسته

  در اين حالت كه آهم آتشين است
 

  هزاران درد و رنجم در كمين است
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  ام من به راه عشق، هستى داده
 

  ام من اگر دارى بلا، آماده

  به حق حق نه من ليلاپرستم
 

  و يا از باده ميخانه مستم

  

  نه اين عشق است عشق وامقانه
 

  نه اين راه است راه عاشقانه

  است كه عشق من به ذات حق تعالى
 

  كه اين عشق است آن عشقى كه والاست

  در اين راه «مسكين»  بود ذكر من
 

  به روز و شام و هر دم اللَّه اللَّه
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 پرور الهى اى كريم بنده
 

 مرا نبود به هستى جز تو سرور

  

  341: ديوان اشعار، ص

  

  تو اى نور دل وامانده از راه
 

  مرا هم كن عنايت قلب آگاه

 به ذكرت كن زبانم را تو گويا
 

 به راه عشق بنمايم تو پويا

  ترحّم كن كه بس زار و گدايم
 

  آشنايمنه بيگانه كه با تو 
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  مشامم را زعطر عشق بويى
 

  زغير خود دلم را شستشويى

  جز تو صاحبى ديگر ندارم به
 

  به الطاف تو من اميد دارم

  اى را شاد گردان زپا افتاده
 

  زبند ماتمش آزاد گردان

  نگردد كم زالطافت الهى
 

  پذيرى گر گدارا گاه گاهى

  نوازش كن كه من غرق نيازم
 

  اندر سوز و سازمچو شمع بزم 

  مرا در عشق خود پاينده گردان
 

  بيا دل مرده اى را زنده گردان

  بگير از لطف خود اى دوست دستم
 

  كه من از باده عشق تو مستم

  اگر گويى مرا اى بنده من»
 

 «رود تا عرش اعلا خنده من

 هرآن كو با غمت پيوند دارد
 

 خوش و خرسند دارد هميشه دل

  را پناهى «مسكين»  آنكهالا اى 
 

  برونش آور از چاه تباهى

  

  342: ديوان اشعار، ص

  

   ترجمه منظوم مناجات

  

   خمس عشر حضرت

   امام زين العابدين عليه السلام
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  343: ديوان اشعار، ص

  

   مناجات تائبين

  

1  

  

 ها به نام خالق دم بخش جان
 

 ها صفاى سينه ها، نور روان

  رحيم استخداوندى كه رحمان و 
 

  به موجودات هستى او كريم است

  الهى از گنه بس شرمسارم
 

  به جز شرمندگى چيزى ندارم

  

  گنه آورده كارى بر سر من
 

  كه از شب تيره تر شد اختر من

  مرا مهجورى و دورى زجانان
 

  لباس مسكنت كرده است بر جان

  دلم مُرده ست از جرم و جنايت
 

  خود هدايتمرا بنما به سوى 

  تو اى مطلوب من اى آرزويم
 

  تو اى نور اميد و آبرويم

  قسم بر عزتت اى داور من
 

  به مهر و رحمتت اى ياور من

  اى نيست كه غير از تو مرا بخشنده
 

  زمن شرمنده تر هم بنده اى نيست

  ام ده به جبران گناهان يارى
 

  ام ده نجات از ذلت و از خوارى
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  اكنون در خضوعمبه نور توبه 
 

  بيفزا بر خشوعم! خداوندا

  دو چشم از ديدن غير تو بستم
 

  زغيرت رشته الفت گسستم

  اگر طردم كنى از بى پناهى
 

 كجا روى آورم با روسياهى؟

 زكويت گر برانى اين گدا را
 

 كجا بايد برم دست دعا را
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  الهى واى من از خجلت من
 

  من زفقر و خوارى و از ذلّت

  ام افسوس و صد آه زبدكردارى
 

  گنهكارم بسى، استغفراللَّه

  تو مرهم بر شكسته استخوانى
 

  تو غفّار گناه بندگانى

  

  346: ديوان اشعار، ص

  

  خداوندا منم از روسياهان
 

  بده راهم به جمع عذرخواهان

  ترحم كن به من روز مكافات
 

  مصون دارم خداوندا زآفات

 ات را بنده شرمندهببخشا 
 

 ات را نگهدار آبروى بنده

  شدم من ساكن كوى ندامت
 

  كه بر من رحمت آرى در قيامت
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 نسيم عفو تو جان زنده دارد
 

 دلم را عشق تو پاينده دارد

  بيفكن پرده بر روى خطايم
 

  مگر با لطف تو، سوى تو آيم

  

 !چه گردد گر كه از رحمت، الهى
 

  من، كماهىكشى خط بر گناه 

  عيوبم را به لطف خود بپوشان
 

  مرا از عشق خود، جامى بنوشان

  تو دانى بنده را شام و سحرگاه
 

  گريزى نيست الاّ سوىِ اللَّه

  بكن از دوزخ هجرت به دورم
 

  تو دانى كز فراقت ناصبورم

  خدايا توبه كردم از گناهان
 

  تو منمايم زخيل روسياهان
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  پشيمانم پشيمانالهى بس 
 

  بده راهم به جمع سينه ريشان

  پشيمان آمدم، استغفراللَّه
 

  زكردار بدم استغفراللَّه

  غمينم گنهكارم اسيرم دل
 

  خوشم كاندر صف مستغفرينم

 نوازد رضاى تو مرا بس مى
 

 گدازد مرا در آتش غم مى

  بكن شام سياهم روشن اى دوست
 

  دوستترحّم كن ترحّم بر من اى 

  درى از رحمت خود باز كردى
 

  صلا در دادى و آواز كردى
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  اش نام Ĕادى تو زرحمت توبه
 

  كه تا هر مجرمى يابد از آن كام

 نصوح آسا بگفتى بر درآيند
 

 به درگاه تو بى پاى و سر آيند

  چو شد مفتوح آن در đر آدم
 

 چه عذر و حجّتى مانده به عالم؟

  

  347 :ديوان اشعار، ص

  

 اگر قبح گناهم هست بسيار
 

 مرا زشت است اگر گفتار و كردار

  ولى نيكوتر از كلّ دو عالم
 

  بود عفو تو بر فرزند آدم

  نه من اول گنهكارم الهى
 

  ام نزدت كماهى كه عذر آورده

  نه من تنها به احسانت رهينم
 

  نه تنها من بر آن رحمت قرينم

 كه عالم غرق احسان تو باشد
 

 خوشا آن كس كه مهمان تو باشد
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  تو را عادت به احسان بوده اى دوست
 

  تو را بر توبه فرمان بوده اى دوست

  

  تو پاسخ گوى هر بيچاره باشى
 

  طبيب درد هر آواره باشى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  تو را نيكى بزرگ و بس عظيم است
 

  كه از اسماء حُسنايت كريم است

  گناهانتو پوشى پرده بر جرم و  
 

  باشى پناه روسياهان تو مى

  مرا احسان و جود تو شفيع است
 

  كز آن روح و روان من رفيع است

  توسّل دارم اكنون بر جنابت
 

  دلم گرم از عنايات و خطابت

 گدايم من گداى رحمت تو
 

 ز لطفت گشته اندر خدمت تو

  اجابت كن خداوندا دعايم
 

  نوايم نوايم ده كه يا رب بى

  مكن از لطف و احسان نااميدم
 

  بده بر جنّت و رحمت نويدم

 قبول توبه كن از بنده خود
 

 مكن محروم در شرمنده خود

  بپوش از من گناه و هر خطايى
 

  نوازش كن گدايى با عطايى

  به لطف و منتّت اى داور من
 

  به مهر و رأفتت اى ياور من

 دل را شاد فرما دل اين خسته
 

 افتاده خود ياد فرمااز اين 

  و زار و بينوايم «مسكين»  كه من
 

  اجابت كن به حق خود دعايم

  

  348: ديوان اشعار، ص

  

   مناجات شاكين
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  زنفس دون شكايت دارم اى دوست
 

  زشرّش بس حكايت دارم اى دوست

  خواند اين نفس مرا سوى بدى مى
 

  راند اين نفس به راه ذلتّم مى

  است سوى هر گناهىشتابان 
 

  نجاتم ده زشرش يا الهى

  حريص هر خطا و هر گناه است
 

  زدست او مرا در سينه آه است

  مرا محروم لطف يار كرده
 

  مرا مغضوب حقّ و، خوار كرده

  كشاند او مرا سوى مهالك
 

  به رويم واكند از شر مسالك

 مرا پست و زبون و زار خواهد
 

 بيمار خواهدروانْ بيمار و دلْ 

  

  بود طول امل كردار اين نفس
 

  بسى گرم آمده بازار اين نفس

 تاب گردد اگر خيرى رسد بى
 

 خواب گردد چو ديو سركشى بى

  زهر خيرى مرا محروم كرده
 

  دل از بار گنه مغموم كرده

 به لهو و لَعْب و دنيا روى دارد
 

 رو خوى دارد چو ابليس سيه

 وهم و پنداراسير هر خيال و 
 

 ز خواب غفلتش نا گشته بيدار

  بَرد با سرعتم سوى گناهان
 

  كند دورم زخيل عذرخواهان

  زتوبه راه من را دور كرده
 

  مرا چشم بصيرت كور كرده
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 مرا اين نفسِ دور از ساحت نور
 

 به امروز و به فردا كرده مغرور

  شكايت دارم ازهر دشمنِ خس
 

  كس شوم گمراه و بىكه خواهد من 

  زشيطان ستمگر دارم افغان
 

  كه محرومم كند از نور ايمان

  

  349: ديوان اشعار، ص

  

  پر از وسواس كرده سينه من
 

  كينه من بيالوده دل بى

  دلم را خطّ تحريكات شيطان
 

  سوى دوزخ كشاند بس شتابان

  كند همت كه من مغلوب گردم
 

  گردمبه دار هر هوس مصلوب  

  نموده حبّ دنيا زينت دل
 

  جز بغض تو حاصل كز آن نايد به

  ميان طاعت و من گشته حائل
 

  خواهد شوم من بر تو نائل نمى

  شكايت دارم از قلبى كه سنگ است
 

  است همه حالات او عاراست وننگ

  به خودبينى گرفتار و اسير است
 

  خويى ها امير است به خيل زشت

  اى كز گريه دور است ديدهحذر از 
 

  براى ديدن نور تو كور است
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 امان از چشم دنيابين مغرور
 

 كه باشد بر ظواهر شاد و مسرور

  ام جز قدرتت نيست الهى تكيه
 

  مرا حولى به غير از قوتت نيست

  

 اميدم نيست غير از رحمت تو
 

 ندارم آرزو جز خدمت تو
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  قسم بر حكمت و رمز مشيت
 

  به آن كو برزدى كوس معيّت

 درى جز جود بر رويم مكن باز
 

 فقط با لطف خود اين بنده بنواز

 بدار از شر هر فتنه مرا دور
 

 ام در نفخه صور بده آزادى

  مرا بر دشمنان پيروز گردان
 

  ام را روز گردان تو شام تيره

  مكن رسواى خلقم در دو عالم
 

  گنهكارم من و فرزند آدم

 ات را بپوشان عيب اين شرمنده
 

 ات را به رحمت شادمان كن بنده

  زغير خود دوچشمش كور گردان
 

  بلا از بنده خود دور گردان

  ام ده زبند هر گنه آزادى
 

  ام ده ز آلام دل و جان شادى

 ها قسم بر رأفتت اى نور جان
 

 ها تو اى آگه زسرّ هر Ĕان
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  350: ديوان اشعار، ص

  

  عفو و رحمتت اى مايه عشقبه 
 

  فقيران را تويى سرمايه عشق

  به غيب غيب و سرّ عالم روح
 

  به باب رحمتت كان هست مفتوح

 به عشق و عاشق و معشوق سوگند
 

 به آن جانى كه دارد با تو پيوند

  كه با احسان و لطف و مهربانى
 

  بگيرى دست من در ناتوانى

  بزن بر خرمن من آتش عشق
 

  منوّر كن دلم با تابش عشق

  

   مناجات خائفين
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  الهى عشق من پاينده گردان
 

  به عشق خود دلم را زنده گردان

  مسوزان خرمنم از نار نيران
 

  كه جانم روشن است از نور ايمان

  الهى با دلى لبريز از عشق
 

  مرا با جان شورانگيز از عشق

 چرا از آستان خود كنى دور؟
 

 گردم از مقام قرب مهجوركه  

  به اميدى كه دارم بر تو اى دوست
 

  مران از در مرا ديگر تو اى دوست
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  به لطف و صفح تو دل، بسته دارم
 

  مرانم چون دلى بشكسته دارم

  پناهان تو مى باشى پناه بى
 

 به دوزخ كى برى اين روسياهان؟

  چنين كارى خدايا از تو دور است
 

  ات غرق قصور است بندهاگر چه 

  مثلت كريم است الهى ذات بى
 

  يكى زاسماى حُسنايت رحيم است

 ات را اسير غم نخواهى بنده
 

 ات را نه رسوايى اين شرمنده

  دلم خواهد شوم مقبول درگاه
 

  به لطف آه و سوزم هر سحرگاه

 مرا كى زاده مادر đر پستى؟
 

 براى گمرهى و خودپرستى؟

 زاد كاشكى مادر نمىمرا اى  
 

 دهم تا عمر خود اين گونه بر باد

  بختم يا سعيدم ندانم تيره
 

 مرا گمراه خواهى يا شهيدم؟
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  ام از نيك بختان بوده  الهى
 

 ندانستم و يا از تيره بختان؟

  اگر من بر جوارت راه دارم
 

  توكّل بر تو اى اللَّه دارم

  اگر اين است راهم، ديده روشن
 

  كفى خاكم كه هستم از تو گلشن

  ام را زنده كردى روان مرده
 

  مرا از لطف خود شرمنده كردى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  به تعظيم تو هر صورت كه بر خاك
 

  Ĕد بنده، رود تا اوج افلاك

 سيه رويش كنى روز قيامت؟
 

 كه گردد آب از تاب ندامت؟

  ندارم باور از لطف عميمت
 

  كه محرومم كند خُلق كريمت

  زبانى كو تو را مدح و ثنا گفت
 

  به شكرت دائماً دُرّ و گهر سفت

 تواو را لال خواهى در قيامت؟
 

 كه او را دور سازى از سلامت؟

 و يا قلبى كه از عشق تو سوزد
 

 آسا برفروزد به مهرت شمع

 كنى محرومش از لطف و عنايت؟
 

 كه عمر او شده صرف جنايت؟

  

  شنيدهو يا گوشى كه ذكرت را 
 

  به چشم دل تو را با عشق ديده

 تو او را كَر كنى در روز محشر؟
 

 !اگر اين است خاكم باد بر سر

  و يا دستى كه سوى تو دراز است
 

  ساز است اميدش بر خداى چاره
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 گرفتارش كنى بر غلّ و زنجير؟
 

 عقل است و تدبير؟ چو مجنونى كه بى

 ها را بسوزانى در آتش؟ بدن
 

 به جرم سوختن از عشق سركش؟

  هايى كه از طاعت نزار است بدن
 

  به درگاهت اسير و خوار و زار است
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  هايى كه بوده در عبادت قدم
 

 چرا آتش كند زان ها عيادت؟

  

  352: ديوان اشعار، ص

  

 نبندى در به روى اهل توحيد
 

 مكن از عشق خود اين جمع، نوميد

  مكن محروم ديدار جمالت
 

  تو خيل عاشقان با كمالت

  تو هركس را كه با انوار بينش
 

  اى در آفرينش عزيزش كرده

  مكن از هجر خود خوارش الهى
 

  به قرب عزّ خود دارش الهى

  ضميرى را كه بر عشق تو دل بست
 

  به عمرى رشته عشق تو نگسست

  چگونه سوى نيرانش كشانى
 

 به دوزخ يا به غم هايش نشانى؟

  آتش قهرت پناهم بده از
 

  ببخشا بر زبان عذرخواهم

  تو حنّان و تو مناّن و رحيمى
 

  تو رحمان و تو غفّار و كريمى

  تو ستّار و تو جباّرى الهى
 

  تو رحمان و تو غفّارى الهى

  به رحمت از عذابم دور گردان
 

  دلم از عشق خود پرنور گردان
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  نجاتم ده زننگ و عار، اى دوست
 

  مخواهم روز محشر خوار، اى دوست

 اند به آن روزى كه خوبان در نعيم
 

 اند همه اشرار ناس اندر جحيم

  بود احوال هر انسان دگرگون
 

  چون پناهى نيست غير از ذات بى

  

 اند همه در اضطراب و خوف و بيم
 

 اند همه مشتاق مينوى نعيم

 اند اگر نيكان به آن حضرت قريب
 

 اند ملول اند و غريبگنهكاران 

 ترازوى عدالت هست بر پا
 

 به هر فعلى بود اجرى مهياّ

  نباشد هيچ ظلمى در قيامت
 

  بَدان در رنج و خوبان در سلامت

  بكن آن روز جامم را پر از مى
 

  خوشا آن مى كه تو ريزى پياپى

  به جامى كن مرا مدهوش، اى دوست
 

  اگر بينى مرا خاموش، اى دوست

  بر لوح جان نقش جمالتبزن 
 

  بكن جبران نقصم با كمالت

  

  353: ديوان اشعار، ص

  

 مكن يارب فراموشم در آن روز
 

 باشم همه سوز كه از عشق تو مى

  بده راهم به جمع سينه ريشان
 

  مرانم ازميان مهركيشان
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  عنايت كن به دل شوق لقايت
 

  كه تا جان را نمايم رونمايت

  زار و دردمندمو  «مسكين» اگر
 

  خوشم زيرا اسير اين كمندم

  

   مناجات راجين
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  به نام آنكه دردش هست درمان
 

  كند بر بندگان پيوسته احسان

  عطايش همچو باران گشت نازل
 

  به هر موجود و هر كس بود قابل

 چو خوانندش عباد از روى تدبير
 

 كند از đر آنان رزق تقدير

  جسم آنانمقرر شد چو رزق 
 

  رساند روزى جان از آن پس مى

  بر آرد احتياج بندگانش
 

  كه گسترده براى ماست خوانش

  هر آن چيزى كه نزد اوست نعمت
 

  اگر لطف و دگر مهر است و رحمت

 هر آن كو آرزو بنمايد آن را
 

 دهد او را چنان كه داد جان را

  چو رو آرد بر اين در گه فقيرى
 

  يا اسيرىگدائى مستمندى 

 غنى سازد ورا از چون و از چند
 

 كه حدى نيست بر لطف خداوند
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 اگر عبدى به عصيان جاهر آيد
 

 مخالف با خداى قاهر آيد

  اگر خاكم مرا خورشيد گردان
 

  مرا جرعه كشِ توحيد گردان

  بپوشاند ز هر چشمى گناهش
 

  نبيند تا كسى افغان و آهش

 مولاتوكل گر كند عبدى به 
 

 بر آرد حاجتش ربّ توانا

  مصون ماند ز هر شرى به دوران
 

  ز حق بيند هزاران لطف و احسان

  كدامين بنده شد مهمان االله
 

  به روز و شب و يا وقت سحرگاه
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  كجا راند خدا از بارگاهش
 

  كشد بر رخ همه جرم و گناهش

 كه آمد از وفا اى جان به سويت؟
 

  دل آمد به كويتو يا با پاى 

  كه او را ره ندادى در حضورت
 

 نكردى جان او روشن به نورت؟

  مگر نوميدى از درگاهِ اللَّه
 

  بود نيكو؟ نه وَاللَّهُ و نه باِللَّه

  من و نوميدى از درگاه جانان
 

  بود هيهات عزيزان، اى عزيزان

  خداوندا تو مشهورى به احسان
 

  نمايانبه عالم هست احسانت 

  تو خير مطلق و تو محض برّى
 

  تو پاك از هرچه عيب وهرچه شّرى

  كجا بر غير تو اميد دارم
 

  چگونه دل ز تو نوميد دارم
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 من و در آرزوى غيرِ اللَّه؟
 

 جز بزم سحرگاه؟ من و بزمى به

 اگر غير خدايم يار گردد
 

 تن من زار و جان بيمار گردد

 جهاĔامگر خلق زمين يا اين 
 

 مگر روز جزا يا جسم و جاĔا

  همه امر و همه خلق خدا نيست
 

  مگر از غير حق وضعش جدا نيست

 چگونه غير او را برگزينم؟
 

 چرا در كوى غير او نشينم؟

  الهى اى اميد نااميدان
 

  دل غمگين من خرسند گردان
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  بدون مسألت كردى عطايم
 

  به لطف خويش بخشيدى خطايم

 چگونه بگسلى از خود اميدم؟
 

 نخواهى داد بر جنّت نويدم؟

 و يا اين دردمند و اين گدا را
 

 نوا را حالِ بى اسير خسته

  دهى سوى گدايان حوالت مى
 

  نوايان همان بيچارگان و بى

  

  355: ديوان اشعار، ص

  

  كه تا حاجت برم نزد فقيران
 

 هم آزادى بخواهم از اسيران؟
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  كجا تاب و توان است  گدايان را
 

  گدا كى از گدايى در Ĕان است

 سان حاجت برم سوى گدايان؟ چه
 

 نوايان؟ سان خواهم دوا از بى چه

  هر آن كس درد جانان در دل اوست
 

  گل عشق الهى حاصل اوست

  رود سوى سعادت او سرانجام
 

  شود خوشبخت در انجام و فرجام

 هر آن كو توبه باشد ياور او
 

 عذابش كى نمايد داور او؟

 زدل يادت چرا گردد فراموش؟
 

  كه تا گردم به هجر تو هم آغوش

  چو حق داند هماره ياد اويم
 

  غمم نبود كه دايم شاد اويم

 سان غافل شوم از ياد جانان؟ چه
 

  كه باشد در كمينم حىّ منان

  به ذيل لطف او من دست دارم
 

  دل از جام وصالش مست دارم
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  گشاده دامن حاجت به سويت
 

  كه گيرم جود و لطف از خاك كويت

  نماخالص به توحيدت دل و روح
 

  به دل بنمادرى از عشق مفتوح

  قرارم ده تو عبدى برگزيده
 

  چنان عبدى كه كس چون او نديده

  تو اى محبوب هر شوريده حالى
 

  مجيب هر دعا و هر سؤالى

  باشىپناه هر گريزانى تو 
 

  ثناى هر ثنا خوانى تو باشى
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  اميدى đر هر جوينده اى دوست
 

  اى دوست تو مقصودى به هر پوينده

  

  عطايت بر جهان باشد دمادمم
 

  تو باشى اكرم المدعوّ آدم

  تو سائل را ز درگاهت نرانى
 

  تو جان جانى و جانان جانى

  توئى نور دل اميدواران
 

  دارانبرّى اميد وام  نمى

  به هر سائل بود اين باب مفتوح
 

  بود دلها ز هجرت سخت مجروح

  

  356: ديوان اشعار، ص

  

  حجاب اينجا نباشد đر سائل
 

  باشد بر اين در پرده حائل نمى

 به آن لطف و كرم اى يار سوگند
 

 مرامگسل ز عشق خويش پيوند

  به من بخشا تو از جود و عطايت
 

  سخايت فرو ريزان ز باران

  ام روشن ز احسان كه گردد ديده
 

  شفا يابد دلم از زخم هجران
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  چنان بنما عطانوراميدم
 

  بر رحمت نويدم بده آنگونه
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 كه جان را مطمئن گردانى و شاد
 

 مرا سازى زبند نفْس آزاد

  به اقليم يقينم راه بگشاى
 

  درِ ايمان به رويم باز بنماى

  نور ايمان كه از نور يقين و
 

  رهم را سوى تو بگشايم آسان

  مرا از ديده دل پرده عيب
 

  برافكن، تا ببينم عالم غيب

 تو را اى مهربان مولاى سرمد
 

 قسم بر احمد و ذات محمّد

  كه صيقل ده مرا آئينه جان
 

  منوّر كن دلم با نور ايمان

 زمهر بندگى جانم برافروز
 

 به خدمت كن قبولم در شب و روز

 نظر بر حال اين بيچاره انداز
 

 نگاهى گه بر اين آواره انداز

  

  رخم از عشق خود بنماى گلگون
 

  زعشق خود دلم را ساز مجنون

  ام از سرّ مكنون بده آگاهى
 

  دلم را كن زعشقت گنج مخزون

  تو اين درمانده را بيدار بنماى
 

  تو اين مدهوش را هشيار بنماى

 باشد گنهكاراگر چه بنده ات 
 

 امانش ده امان اى حىّ دادار

 به عشقت گشته دمساز «مسكين»  دل
 

 بكن او را به لطف خود سرافراز

  

  357: ديوان اشعار، ص
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   مناجات راغبين
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 در اين سير و سفر تا سوى معبود
 

 درين راهى كه دارم سوى مقصود

  اگرچه توشه و زادم قليل است
 

  را دليل است خوشم چون لطف تو ما

  دانى كه ذكر من در اين راه تو مى
 

 «لاتَـقْنَطوا مِن رَحمَْةِ اللَّه«بود 

 گنه برده مرا از نور تا نار
 

 بار ام را كرده بى درخت هستى

  اميدم مى دهد دلدارى من
 

  كه لطف حق نمايد يارى من

 اسير غم نخواهد بنده اش را
 

 ببخشد بنده شرمنده اش را

  به دوزخ ره گشوده گناهم گر
 

  گرفتارم به صد خجلت نموده

 ولى اين حسن اطمينان به مولا
 

 دهد بر من نويد اجر والا

  لقايت را به قرآن خوانده بودم
 

  زخود ديو هوس را، رانده بودم

  ولى كارم به محرومى كشيده
 

  به گردم خطّ زمغمومى كشيده

  مرا از فرط غفلت خواب كرده
 

  تاب كرده مرا بىدل غافل، 

  شد از سير لقايش ديده محروم
 

  چو من يارب مبادا هيچ مظلوم

 ام داد وليكن معرفت بيدارى
 

 ام داد شفا از درد و از بيمارى
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  كه او پروردگارى مهربان است
 

  سرايش در دل و، خود بى نشان است
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  رسد بر من دمادم عطايش مى
 

  دمزمن لطفش نگردد قطع يك 

  

  من از فرط گناه و جرم و عصيان
 

  دچار نفْسم و سرگرم طغيان

  منم از قهر تو، در وحشت اى دوست
 

  دلم از خشم تو، پردهشت اى دوست

 !جدا از مونسم كرده گنه، آه
 

 !از اين بار گنه استغفراللَّه

  

  358: ديوان اشعار، ص

  

  ولكن مژده رضوان و غفران
 

  گردد زاحسانتواند يار من  

  به حق آن جلال و آن جمالت
 

  به اوصاف جمالى و، كمالت

  به آن رازى كه در دل با تو دارم
 

  به آن عشقى كه حاصل از تو دارم

  به آن مهر و به آن احسان و رحمت
 

  كه دارد ريشه در عشق و محبّت
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  به آن رازى كه در ذات قديم است
 

  كه مخصوص خداوند كريم است

 ناتوان را زارِ  «مسكين»  اين كه
 

 خانمان را نزار و خسته و بى

  چنان سرخوش كن از جام كرامت
 

  كه افتد مست و بيخود تا قيامت

  ام كن ام من، زنده بسى دلْ مرده
 

  ام كن به لطف خويشتن شرمنده

 ها مگر از طاعت و از بندگى
 

 ها رها گردم من از شرمندگى

  و جمالت «مسكين»  از اين پس چشم
 

  كه عمرى بوده قانع با خيالت
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  نسيم روح و ريحان الهى
 

  بر اين دلْ مرده جان بخشد كماهى

  منم در معرض آن روح و ريحان
 

  منم محتاج مهر و لطف و احسان

  منم جوينده باران جودش
 

  رهين پرتو مهر وجودش

  نگيرد بر فقيران درش خشم
 

  از چشم نيندازد مرا هم نيز

  اى نيست از او بر او گريزم، چاره
 

  اى نيست بر اين درگه چو من آواره

  ها از اوست، از اوست تمام حُسن
 

  كه فقر از ما، غنا از اوست، از اوست

  ندارد حدّى احسان تو اى دوست
 

  همه عالم به قربان تو اى دوست
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  گاهم به الطاف تو باشد تكيه
 

  داده پناهمهميشه لطف تو 

  سرافرازم، سرافرازم كن اى دوست
 

  پَرى ده، گرم پروازم كن اى دوست

  كه سير لامكان را دوست دارم
 

  شكوه آسمان را، دوست دارم

  

  359: ديوان اشعار، ص

  

  اگر خاكم، بيا افلاكى ام كن
 

  رها از اين جهان خاكى ام كن

  مقيم خاك كوى توست جانم
 

  و خانمانم فدايت باد جان

  به سيرم صبغه لاهوتيان بخش
 

  پر و بالى به اين ناسوتيان بخش

  كه در اوج كمال توست مبهوت
 

  همهْ عالم، چه لاهوت و چه ناسوت
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 همه فانى، ولى باقى تويى تو
 

 عوالم، سرخوش و ساقى تويى تو

  به ساغر، جز مىِ مشتاقى ام نيست
 

  نيستسرِ مشّايى و اشراقى ام 

  شمارم در اين شب ها كه اختر مى
 

  به جز ذكر هوالباقى ندارم

  تو ستّارى كه پوشى هر گناهى
 

  گنهكارم، گنهكارم الهى
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  دارى زكارم تو پرده برنمى
 

  نخواهى پيشِ مردم شرمسارم

  به فكر مُذنبينى تو الهى
 

  الشّافعينى تو الهى شفيع

  ندارم در بساط خويش آهى
 

  درگاهت نگاهى «مسكين»  اينبه 

  نباشد غير لطف تو پناهم
 

 بخشد به غير از تو گناهم؟ كه مى

  نيازى باشدم نازى كرم كن
 

  ميان عاشقان نامم علَم كن

  اگر سازى به دام خود اسيرم
 

  پذيرم من از جان، منتّت را مى

  

  بود شرمنده لطفت دل من
 

  كه زد برق غمت بر حاصل من

  از برق غم تو خرمنم سوختچو 
 

  شدم بيخود، همهْ ما و منم سوخت

  كه كار عاشقان، ما و منى نيست
 

  ملَك را خصلت اهريمنى نيست

  

  360: ديوان اشعار، ص
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  من آن پيرِ غلام روسياهم
 

  كه دربانِ سراى پادشاهم
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 غلام پيرم و، ممنونم از تو
 

 درونم از تو و، بيرونم از تو

  از شرمندگى سر برنيارم من
 

  كه غير از معصيت چيزى ندارم

  كويرم من، ببار اى ابر رحمت
 

  كه از من تشنگى، از تو سقايت

  از آن گشتم مقيم آستانت
 

  كه گردم خاك كوى دوستانت

  قِدَم از تو، حدوث از ماست يارب
 

  كه هستِ قطره از درياست، يارب

 اندگداى  تويى سلطان و، اين جمله
 

 طفيل هستى تو، ماسواى اند

  مباد از دامنت كوتاه دستم
 

  كه شيداى تو از روز الستم

  من و زين پس حضور حضرت دوست
 

  كه چشم عالمى بر رحمت اوست

 من و با حضرت او عشقبازى؟
 

 !گدايى همچو ما و سرفرازى؟

  منم در عرصه حُسن و جمالش
 

  جهان گردى كه مى جويد وصالش

  من ذرهّ ام، عشقم خدايى استاگر 
 

  تنم از خاك و، جانم ماورايى است

  ز ره وامانده اى نالان و زارم
 

  كه جز وصلش تمناّيى ندارم

 رعايت كن مرا اى حىّ داور
 

 فقيرم من ندارم جز تو ياور

  

  سلب كرامت «مسكين»  از اين
 

  بفريادش برس روز قيامت

  

   مناجات شاكرين
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22  

  

  الهى اى عطايت جاودانى
 

  غم عشقت صفاى زندگانى

  حدّ تو اى دوست هاى بى كرامت
 

  همان الطاف ممتدّ تو اى دوست
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 مرا از شكر و حمدت باز دارد
 

 دلم را با غمت همراز دارد

  زتو لطف و زمن جُرمِ پياپى
 

 !نپرسى كاين همه بيداد تا كى؟

  من كردى عنايتزبس در حقّ 
 

  غبارى گشتم از خاك سرايت

  به جان، مرهون احسان تو هستم
 

  حساب لطف تو رفته زدستم

  زبس الطاف تو شد شامل من
 

  كه از شرم، آب شد آخر دل من

  بود اينجا مقام اعترافات
 

  كه بايد گفت از نعمات و آفات

 همان جايى كه بى رنگ ست تدبير
 

 :عذر تقصيرهمان đتر كه آرم 

  تو احسان كردى و من ناسپاسى
 

  نكردم شكر تو با حق شناسى

  هرآنچه كوēى، از ماست اى دوست
 

  خطا و گمرهى، از ماست اى دوست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  اگر من بد، تو ستّارالعيوبى
 

  وگر مجُرم، تو غفّارالذّنوبى

 كه محروم از درت سائل نگردد
 

 كه لطف تو زما غافل نگردد

 !آرزوى توست يارببه جانم، 
 

 !كه كارم گفتگوى توست يارب

  

23  

  

  به درگاه تو روى آرند ياران
 

  كه باشد بيت امن دوستداران

  همان جايى كه باشد منزل عشق
 

  براى عاشقانت، محفل عشق

  

  تويى درمان درد غمگساران
 

  قراران تويى آرام جان بى

  استگاه  در اين ميدان و در اين عرصه
 

  گاه است كه هستى را ز رحمت تكيه

  مبادا نااميد از لطف تو دل
 

  احسان تو كار است مشكل كه بى

 زلطفت نااميدى ننگ باشد
 

 كه بى تو پاى سالك، لنگ باشد

  چه رحمت ها كه در حقّم نمودى
 

  چه نعمت ها كه بر نعمت فزودى

  

  362: ديوان اشعار، ص
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  توست زبانم عاجز از شكرانه
 

  دلى دارم كه دايم خانه توست

  چو ديدى از حقم عارى و عريان
 

  نمودى بر تنم تشريف ايمان

  من اين خلعت زاحسان تو دارم
 

  زاحسان فراوان تو دارم

  همين خلعت كه كردى بر تن من
 

  اى برگردن من بود قلاّده

  از اين پس در طريق عشقبازى
 

  كنم با طوق تو گردن فرازى

  زبانم ناتوان از نعمت توست
 

  كه بيرون از شمارش، رحمت توست

  چنانت در حق من لطف و جود است
 

  كه گويى از من اين بود و نبود است
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 به شكرت من چگونه دست يازم؟
 

  كه سر تا پا همه عجز و نيازم

  به هر شكرى تو را شكرى است لازم
 

  كه بايد بود با شكرت ملازم

 از پا، بارالها و افتاده من
 

 تو و فرّ خدايى، بارالها

 ستايش آرم ار محبوب خود را
 

 كنم روشن دل محجوب خود را

 به حمدش حمد ديگر واجب آمد
 

 كه هر حمدى به حمدى طالب آمد

  

  نمودى از طعام لطف سيرم
 

  سزد كز شرم احسانت بميرم
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  اگر افزوده گردد برگناهم
 

  و روسياهم چو بينى شرمگين

 فزون گردد به حالم نعمت تو
 

 كه پايانى ندارد رحمت تو

 !به اتمام نعَم، عاجز ز شكرم
 

  تبراّجوى هر شركى و كفرم

  شكر نعمت «مسكين» ز تو نعمت، ز
 

  نبايد كرد از شكر تو، غفلت

  

  363: ديوان اشعار، ص

  

   مناجات مطيعين
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 ها الهى اى اميد زندگى
 

 ها آموز راه بندگى منبه 

 مبراّ كن زآلايش دلم را
 

 بسوزان حاصل بى حاصلم را

 !من و آن گه مقام قرب جانان؟
 

  ولى هر مشكلى از توست آسان

  رهم را سوى رضوان باز گردان
 

  دلم را با غمت همراز گردان

  ، قرآن گواه است»جَنّتى«تو گفتى 
 

  بسيار راه است» فَادْخُلى«ولى تا 

  رهم را سوى خود كوتاه گردان
 

  شفيع من، رسول اللّه گردان
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 حجاب از دل تو برگير اى خداوند
 

 بده دل را به عشق خويش پيوند

 زباطل پاك گردانم درون را
 

 يكى كن، هم درون را هم برون را

  هر آن چه حق بود ما را نشان ده
 

  به گمراهان، نشان از بى نشان ده

 !تر نيست ياربكه از حق، ديدنى 
 

 !Ĕان تر از حقيقت چيست يارب؟

  

  كه ترديد و خرافات و اباطيل
 

  به دور افكندمان از وحى و تنزيل

 ها هزاران فتنه خيزد از گمان
 

 بسوزد تار و پود خانمان ها

 زشك، رخسار نعمت تيره گردد
 

 وز او شيطان به انسان چيره گردد

 تواند فقط روح كرامت مى
 

 تا ساحل رحمت رساندمرا 
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 زچشم لطفم اى جانان مينداز
 

 مرا از لطف، بيش از پيش بنواز

  زشهد قرب، شيرين ساز كامم
 

  بكن كامل حديث ناتمامم

  

  بكن روشن به مهر خود، Ĕادم
 

  ره جهد و جهاد و اجتهادم
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  به طاعت همتّم پاينده گردان
 

  مر اين جوينده را يابنده گردان

  

  364: ديوان اشعار، ص

  

  خلوص نيّتى بر من عطا كن
 

  دلم آيينه ايزدنما كن

  منم با تو منم از تو الهى
 

  روان از تو، تنم از تو الهى

  مرا دُردى كش اخلاص گردان
 

  حريف جمع خاصُ الخاص گردان

 مرا با صالحين محشور فرما
 

 دلم را از تجلّى طور فرما

  سابقين دهقرارم در شمار 
 

  به جانم پرتو نور يقين ده

  به هر شايسته كارى زينتم بخش
 

  فروغ بندگى بر طينتم بخش

  مقامم را خدايا برترى بخش
 

  بر اين پرَبستگانت، شهپرى بخش

 مثل و مانند الا اى قدرت بى
 

 نجاتم ده ازين دام و زهر بند

  تو داغ عشق خود را بر دلم زن
 

  حاصلم زنزعشقت آتشى بر 

  فكارم و حقير و دل «مسكين»  كه
 

  پناهى جز تو در عالم ندارم

  

   مناجات مريدين
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  الهى اى كريمِ نور و حنّان
 

  انباز و منّان خداى پاك و بى

  نباشى گر دليل راه گمراه
 

  بود بسته طريقش سوىِ اللَّه

  هر آن كس را كه تو پير طريقى
 

  يار شفيقى هر آن كس را كه تو

 به نزدش حق بود ظاهر چو خورشيد
 

 به دل دارد زنورت برق اميد

  به رويم باز كن تا سوى خود راه
 

  كه نالم بر دَرت شام و سحرگاه

  كه هر راهى به تو، نزديكْ تر بِهْ 
 

  كه đر ناله، شبْ تاريك تر بِهْ 

  براى توست يك سان دور و نزديك
 

  تاريكولى در چشم من روز است 

  نما آسان به ما هر عُسر و سختى
 

  بختى مرا بنما رها از تيره

  

  به بزم بندگان باصفايت
 

  به جمع عاشقان باوفايت

  

  365: ديوان اشعار، ص

  

 به آنانى كه شب ها اشكبارند
 

 جز تو ياور و يارى ندارند به

 همه در پيشگاهت در سجودند
 

 گهى گرم قيام و گه قعودند
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 همه غرق عبادت در شب و روز
 

 همه در شور و، از عشق تو در سوز

 همه از هيبتت در بيم باشند
 

 همه فارغ ز زرّ و سيم باشند

  شراب صافشان در جام كردى
 

  ميان خلقشان گمنام كردى
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  همه حاجات آن اميدواران
 

  روا كردى و مشكل ها شد آسان

 به دوران، طعم پيروزى چشيدند
 

 به لطف تو به سرمنزل رسيدند

  كرم كردى بر ايشان دولت وصل
 

  چشانيدى به آنان شربت وصل

  درون جمله از عشق تو روشن
 

  همه هستىّ آنان از تو گلشن

  همه از چشمه فيض تو سيراب
 

  طاقت و تاب همه از عشق تو بى

 زشب تا صبح در راز و نيازند
 

 شان سرفرازند همه از بندگىْ 

 توفيق تو تا مقصد رسيدندبه 
 

 به غير از وجه تو چيزى نديدند

  بده راهم ميان جمع ايشان
 

  نجاتم ده پريشانم پريشان

 به جز وجه تو باقى در جهان كو؟
 

 فَـثَمَّ وَجْهُه يا من هُوَ هو

 !الهى اى عطابخش فضايل
 

 !عطايت چاره ساز هرچه سائل

  كنى در حقّ غافل مهربانى
 

  سوى خويشش كشانىبه ذكر خود 
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  عطوفى! به حال غافلان يارب
 

  رحيم و مهربانى و رئوفى

  ترين حظّم نصيبى بده زافزون
 

  دلم را كن رها از ناشكيبى

  مرا كن در خورِ اعْلى الْمَراتب
 

  كه تا مطلوب گردد سير طالب

  

  366: ديوان اشعار، ص
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  عدد ده مرا سهم محبت بى
 

  آن دنيا مدد ده به اين دنيا و

  اوج عرفان  نصيبم كن الهى
 

  مرا محتاج نادانان مگردان

  به عشق تو زدنيا دل بريدم
 

  زدست اين و آن دامن كشيدم

  جز تو رغبتى اندر دلم نيست به
 

  جز عشق تو در آب و گلم نيست به

  دميدى در تنم روح خدايى
 

  مرا بردى به سير كبريايى

  انسان، ماورايى استاگر چه سير 
 

  ولى لطفش به كشكول گدايى است

  شُكوه سلطنت اندر گدايى است
 

  ريايى است گدايى، راز و رمز بى

  نَبى را در نُبى گر حق ستوده ست
 

  درِ الْفَقْرُ فخرى را گشوده ست

 به فقر خويش بايد معترف بود
 

 به اوصاف خدايى متّصِف بود
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  كبريايىزما فقر و زيزدان  
 

 !كجا گنجد در اينجا خودستايى؟

 دم از خود گر زنى، اهريمنى تو
 

 كه مطرود حق از ما و منى تو

  چو شيطان دم مزن در پيش يزدان
 

  وگرنه رانده گردى همچو شيطان

  گذارى اگر پا بر سر خود مى
 

  به پاى حق، ره حق مى سپارى

 كه حق در بيخودى معنا پذيرد
 

 پذيرد» الاّ «شود » لا«دلى كه 

30 
  رسيدن» لا«مى توان از » الاّ «به 

 
  رسيدن» الا«كه ره دور است تا 

  دارم زنده به عشقت من يكى شب
 

  ندارم خواب در هجر نگارم

  بود وصل تو اى جان آرزويم
 

  زصهباى طلب پر كن سبويم

  

 من و اين ديده سر ريز ديدار
 

 من و اين سينه لبريز ديدار
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  نباشد ميل من غير از هوايت
 

  ندارم آرزويى جز رضايت

  به ديدار تو دل غرق نياز است
 

  كاراين دل سوزو ساز است به هجرت

  جوارت آرزوى اين فقير است
 

  وصالت مقصد اين مستجير است
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 مرا قُرب جوارت باد مقصود
 

 كه هر كس نيست با تو، هست مطرود

  مناجات تو روح و راحت من
 

  غم عشق تو باشد دولت من

 دواى درد و درمانم تويى تو
 

 قسم بر عزتّت جانم تويى تو

  فروزان كن به مهرت آتش دل
 

  كه از نور تو باشد تابش دل

 كه غم از دل زدايد غيرِ اللَّه؟
 

 كه بنوازد مرا شام و سحرگاه؟

  انيس من به روز وحشتم باش
 

  به روز دهشتم باشرفيق من 

 هاى من ناديده انگار تو لغزش
 

 تو بار از دوش اين افتاده بردار
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 گنه آلودهْ من، باشى تو غفّار
 

 ز لغزش ها مرا يا رب نگهدار

 كريما اى رحيم و حىّ دادار
 

 زخواب غفلتم بنماى بيدار

  دعايم را اجابت كن تو اى دوست
 

  دوستمرا غرق كرامت كن تو اى 

  مرا هم رهبر و هم رهنما باش
 

  نگهدار وجودم از بلا باش

 !غناى اين گدا از توست يا رب
 

 !همه فانى، بقا از توست يا رب

  ميفكن اين گدا را در جدايى
 

  مكن دورم زدرگاه خدايى
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 مرا هم جنّت و نعمت تويى تو
 

 مرا هم لطف و هم رحمت تويى تو

 بنده از خودجدا هرگز مكن اين 
 

 مران از درگه اين شرمنده از خود

 به جز تو ياور و يارى ندارد
 

 به غير عشق تو كارى ندارد

  

  368: ديوان اشعار، ص

  

  سرا پايش اگر غرق گناه است
 

  عناياتت پناه است ورا لطف و

  بود آواره كوى تو اى دوست
 

  ندارد دل به جز سوى تو اى دوست

  ندارد آرزوئىبه جز رحمت 
 

  سر پر شور او خاك كوئى

  كرامت كن مرا ز احسان وجودت
 

  به حق جمله اسماء وجودت

  تو يا رب ياورش باش «مسكين» بود
 

  باش به سوى روح و ريحان رهبرش

  

   مناجات محبّين
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  الهى عشق تو شيرينى جان
 

  بود ذكرت صفاى اهل ايمان
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  جام شراب عشق خود ريزى چو در
 

  مرا فارغ كنى از ننگ و از نام

 كام گرديد از آن مِى هر كه شيرين
 

 رها از ننگ و عار و نام گرديد

 جز يار همه بيرون رود از دل به
 

 كه جز او در ديارى نيست دياّر

 به جاى تو چرا يارى گزيند؟
 

 نخواهد لحظه اى غير تو بيند

  هرآن كو مونس و يارش تو باشى
 

  شب پرستارش تو باشىبه روز و 

 بتابد از چه روى از درگه تو؟
 

 چرا بيرون Ĕد پا از ره تو؟

 مقرّب بندگانت شمع جمعند
 

 ميان نار عشقت چون سپندند

 اند محبّان تو نور اين جهان
 

 اند همه جانند و جان جاودان

  بده راهم ميان جمع آنان
 

  زبانم را به ذكرت كن ثناخوان

 اند شرمندگانبه راهت اى بسا 
 

 اند كه در خيل خواص بندگان

  دل ويرانشان، آباد از توست
 

  دل غمگين آنان، شاد از توست

  

  كه تسليم تو و رام قضايت
 

  خواهند از تو جز رضايت نمى

  همه محو جمال بس جميلت
 

  همه مات اند در ذات جليلت
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  به لطف و رحمتت خاصان درگاه
 

  نياز اندر سحرگاههمه گرم 

  همه آورده رو اندر پناهت
 

  به آه و زارى خود، عذرخواهت

  به پاى صدق در راه عبادت
 

  قدم بنهاده از روى ارادت

 زجام معرفت سرمست باشند
 

 كه آسوده زهرچه هست باشند

  به راه تو، به بينايى رسيده
 

  زنادانى به دانايى رسيده

 همه از عاشقى دلداه تو
 

 سرافراز و زپا افتاده تو

 هاشان Ĕاده شور محشر به دل
 

 !خيال قامتت، اللّه اكبر

  چو عرش قلبشان نورانى از توست
 

  شهود جملگى، پيمانى از توست

  همه راغب به آنچه نزد يار است
 

  هاشان به عشقش استوار است قدم

 به ذكر تو دلى آرام دارند
 

 شراب عشق تو در جام دارند

 شكرت دائم اندر سوز و سازندبه 
 

 ز پا تا سر همه عجز و نيازند

 پرسى كه آنان را چه كار است؟ چه مى
 

  كه بر لب هاى آنان ذكر يار است

 همه شايسته تشريف يارند
 

 به جز بار غمش بارى ندارند

  همه اندر مناجات سحرگاه
 

  به سجده آمده بر خاك درگاه
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 معبودى ندارندبه غير از يار 
 

 كه غير از دوست مقصودى ندارند

  

  370: ديوان اشعار، ص

  

  مرا در جمع اين دلدادگانت
 

  مرا در محفل اين بندگانت

  بده راهم كه تا دلشاد گردم
 

  ززندان جهان آزاد گردم

  به آن جمعى كه روز و شام آنان
 

  سر آمد زآه و ناله đر جانان

  

  رخ از روى تعظيمهمان قومى كه 
 

  Ĕاده روى خاك از đر تسليم

 همه بيدار اندر خدمت تو
 

 همه شاكر به كلّ نعمت تو

  زچشمانْشان چو چشمه اشك جارى است
 

  دل و جانْشان به كار شعله كارى است

 دل خود را به عشقت زنده دارند
 

 از اين ره مُلك دل پاينده دارند

  به خشيت آمده از هيبت دوست
 

  به خاك افتاده پيش حشمت دوست

  الها ياورا اى داور من
 

  تو اى تنها انيس و ياور من

  گاه خود كن دل ما را تجلّى
 

  دل گمراه ما، همراه خود كن

  مثالت منم مات جمال بى
 

  منم حيران حُسن لايزالت
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  371: ديوان اشعار، ص

  

 كه هر كس بر كمالت عارف آمد
 

 بس واقف آمدبه نقص خويشتن 

  چه خوش باشد كه در روز قيامت
 

  مرا دريابى از روى كرامت
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  به بزم جانم از تو هاى و هويى است
 

  دلم را كى به جز تو آرزويى است

  تو محبوب محبان جهانى
 

  تو جان جانى و جانان جانى

  دلم را پر كن از عشق وجودت
 

  مرا آگه كن از غيب و شهودت

  با عاشقانت يار گردانمرا 
 

  به گِرد نقطهْ شان، پرگار گردان

  عمل بر وفق دين محبوب من كن
 

  خلوص در عمل مطلوب من كن

  تر باش نزدم از همه محبوب به
 

  تر باش تويى مطلوب من، مطلوب

  مرا از جرم و عصيان دور گردان
 

  دلم را از تجلّى، طور گردان

  نظر كنبر اين افتاده از پا يك 
 

  دلم شور تو دارد بيشتر كن

  مرا با لطفت اى جانان نظر كن
 

  عناياتت به سويم بيشتر كن

 !مگردان روى لطف ازبنده يارب
 

 !مسازش بيش ازين شرمنده يارب
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  مرا سوى سعادت رهنما باش
 

  نوا باش نواى عاشقان بى

  دعايم را اجابت كن الهى
 

  دلم را غرق رحمت كن الهى

 نوازش كن به لطف خود دلم را
 

 نما روشن به نورت محفلم را

 ما را «مسكين»  منوّر كن دل
 

 خدابين كن دل خودبين ما را

  

  372: ديوان اشعار، ص

  

   مناجات متوسّلين
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  خداوندا در اين غوغاى عالم
 

  برد ايمان آدم كه شيطان مى

  جز مهرت نباشد دستگيرم به
 

  منّت پذيرمزلطفت تا ابد 

 اگر رحمت كنى بر بوته خار
 

 شود شاداب و خرّم همچو گلزار

  سبب از تو، به كار دلنوازى است
 

  سبب سازى تو از چاره سازى ست

  اگر باشد فقط آن رحمت توست
 

  كه پشتيبان من در خدمت توست
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 اگر دل بر سبب بستم، ببخشا
 

 اگرچه من بَدم، پستم، ببخشا

  از مسبّب ندانستم سبب را
 

  گفتم از لب به تاريكى سخن مى

  كنون وقت سبب سوزى رسيده
 

  كه پايانِ سيه روزى رسيده

  مرا فارغ زغير خويش گردان
 

  دلْ آسوده زغير و خويش گردان

  سبب چون ريزه خوار رحمت توست
 

  عوالم جملگى در خدمت توست

  شفاعت را نصيبم كن الهى
 

  رهايم كن زدام روسياهى

 مقرر كن كه اندر روز محشر
 

 شفيع من شود لطف پيمبر

 !همان پيغمبر رحمت، الهى
 

 !كه رحمت بوده بر امّت، الهى

  زتو رحمت، زپيغمبر كرامت
 

  مرا بس باد در روز قيامت
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  به نور رحمت و نور كرامت
 

  دل و جانم نما غرق سلامت

  

  373: ديوان اشعار، ص

  

  برآور آرزويمبه لطف خود 
 

  بده از خبث باطن شستشويم
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  سرانجامم زتو ختم به خير است
 

  دلم از شوق لطفت گرم سِيرْ است

  قرارم ده زخاصانِ در خويش
 

  كه فارغ گردم از ترديد و تشويش

  شوم پاك از تو گر آلوده باشم
 

  đشتى كن كه تا آسوده باشم

  đشت عدن تو دارالسّلام است
 

  اقامتگاه جاويد كرام است

 كرامى كه به قربت جا گرفتند
 

 به قرب لطف تو مأوا گرفتند

  اى نيست به جز لطف تو ما را چاره
 

  اى نيست به درگاهت چو من آواره

  كرم كن كه كريمُ الاْكرَمينى
 

  پناه بندگان شرمگينى

  بدون تو گرفتارم، اسيرم
 

  نباشد غير لطفت دستگيرم

  سوى تو دستم دراز استهميشه 
 

  مرا بر درگهت روى نياز است

  رسد بر دامن لطفت چو دستم
 

  چه غم دارم؟ كه بار خويش بستم

  مرا در آتش حرمان مسوزان
 

  درون آتش هجران، مسوزان

  را مقام بندگى بخش «مسكين» تو
 

  به لطف بندگى، پايندگى بخش

  

   مناجات مفتقرين
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  كه از جام تو مستمتو اى ساقى  
 

  به لطفت سرخوش از جام الستم

  بود سرمايه من فقر و پستى
 

  ندارم مايه اى جز تنگدستى

  زلطف و قهر تو، اميد و بيمم
 

  كه كار افتاده با چون تو كريمم

  ببر ذلّت زمن، بر عزّت افزاى
 

  زفقرم كاسته، بر دولت افزاى

  كه چشم عالمى بر قدرت توست
 

  خَشْيت در حضور سطوت توستبه 

  درون سينه من هم، دلى هست
 

  مرا هم تحفه ناقابلى هست

  

  374: ديوان اشعار، ص

  

  اگرچه تحفه اى جز دل ندارم
 

  به جز بى حاصلى، حاصل ندارم

  ولى بر لطف تو اميد دارم
 

  چو ذرهّ ديده بر خورشيد دارم

  

  زدست كوته خود شرمسارم
 

  شرمندگى چيزى ندارمكه جز 

  اگر از دامنت دورست دستم
 

  وليكن دل به احسان تو بستم

  اگرچه روسياه و نااميدم
 

  ولى از تو چه نيكى ها كه ديدم

  زمن بگذر كه غفارالذّنوبى
 

  بكن شادم كه كشّاف الكروبى

  گناه از بنده و، آمرزش از توست
 

  گنهكارى زما، بخشايش از توست
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  را نباشد هيچ حدّىكه لطفت 
 

  زتو عدل آيد و از ما تعدّى

  

39  

  جانان من واين دست حاجت سوى
 

  من و پرواز تا كويش شتابان

  بريدن دل زغيرش عين حق است
 

  دلم بر لطف جانان مستحقّ است

 زدايد رحمت تو زدل غم مى
 

 روان را شاد دارد نعمت تو

  فقيرى بر در لطفت نشسته
 

  بر او درهاى بسته كه بگشايى

  الهى تشنه جام وصالم
 

  بكن بيخود زصهباى جمالم

  ها كه بر جان و دل من چه آتش
 

  فتاده تا بسوزد حاصل من

  ترحّم كن، ترحّم «مسكين»  بر اين
 

  كه دست و پاى خود را كرده ام گم

  چو پروانه به گرد شمع سوزان
 

  پرافشانم، پرافشانم، پرافشان

  خيالت را در آغوش اگر گيرم
 

  شود اين آتش جانسوز خاموش

  تماشاى جمال دلربايت
 

  شنيدن از خصال جان فزايت

 دهد بزم دلم را صفايى مى
 

 كند قابل، دل ناقابلم را

  

  375: ديوان اشعار، ص
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  بود آرامشم در قرب جانان
 

  كه محنت مى برد از غمگساران

  نسيم لطف تو هر جا وزيده است
 

  زخاك تيره بس گل ها دميده است

  اگر از بندگان كوى يارم
 

  اگر حسرت نصيب روى يارم
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  نگردم شاد الاّاز غم دوست
 

  نگردم زنده الاّ از دم دوست

  اگر گردد نصيبم قرب كويش
 

  دلم روشن شود از نور رويش

 زما لغزش، از او بخشش پسندند
 

 زجرم بنده بخشايش پسندند

  نباشد در بساط بندگان آه
 

  چه باك از فقرشان با لطفِ اللَّه

  به رنج از درد وسواسم الهى
 

  اسير نفس خناّسم الهى

  ببخشا جرم بى احساسى من
 

  تو بگذر از نمك نشناسى من

  اگر لطفت الهى كرد مستم
 

  نمك خوردم، نمكدان را شكستم

  ولى اكنون زپا افتاده ام من
 

  بلا افتاده ام منبه دام صد 

  خلاصى ده مرا از بند وسواس
 

  نجاتم ده زدام نفس خنّاس

  اگر لطف تو گردد شامل من
 

  رهايى يابد از ظلمت دل من

  ندارم غير لطفت آرزويى
 

  بدى از ما بود، از تو نكويى
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 تمام دست ها سويت درازند
 

 كه محتاج خداى چاره سازند

  اگر يابم زتو فيض دمادم
 

  دلم گردد رها از بند ماتم

  اميدم در حريمت بار انداخت
 

  به يادم مژده ديدار انداخت
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  تو معشوق تمام عاشقانى
 

  گاه صادقانى تو يار و تكيه

  تو بر شايستگان سالار باشى
 

  به خيل صالحان غمخوار باشى

  امان خائفى و يار مظلوم
 

  مجيب مضطرى و يار مغموم

 را زتو سرمايه باشد فقيران
 

 زلطف تو به سرها سايه باشد

  تو گنج جان هرچه بينوايى
 

  تو يار و ياور بى آشنايى

 !غياث دردمندى تو الهى
 

 !پناه مستمندى تو الهى

 چه حاجت ها كه از لطفت روا شد
 

 كه هر قفلى به مفتاح تو واشد

 همه اندر كنار سفره تو
 

 كريمان ريزه خوار سفره تو

 تر تويى از مهربانان مهربان
 

 تو از مهر فلك، پرتوفشان تر

  به درگاه تو دائم در خضوعم
 

  غنايت كرده سرگرم خشوعم

  بر اين در، زارى دل زارى من
 

  به هر غم كرده اى غمخوارى من
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  كريما از نسيم روح و ريحان
 

  تو عطرآگين مشام ما بگردان

  مرا غرق دوام نعمتت كن
 

  مشمول لطف و رحمتت كنمرا 

  فقيرم «مسكين» به درگاه تو
 

  اگر بنوازى ام، منّت پذيرم
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  به روى خود در بيگانه بستم
 

  به راه نيكى و لطفت نشستم

  ولاى تو مرا حبل المتين است
 

  كه عشق تو مرا آيين و دين است

  خوشم دامان تو در چنگ دارم
 

  دارمكه من ديگر زلغزش ننگ 

  به لطف تو گل بى خار دارم
 

  كه چون تو باغبانى يار دارم

  به درگاهت من آن عبد ذليلم
 

  كه غير عشق تو نبوَد دليلم

  اگر كردارِ بس ناچيز دارم
 

  نصيب از عشق شورانگيز دارم

  

  377: ديوان اشعار، ص

  

  خوشم عشق تو را در سينه دارم
 

  ندارمبه غير از درس دل، درسى 

 مگر ويرانه ام گنجى ندارد
 

 خراب آباد دل رنجى ندارد
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  زقرآنت به من سرمايه دادى
 

  مرا از گنج عشقت مايه دادى

  تو اى درمان درد دردمندان
 

  تو اى آگه زحال دلْ نژندان

  تو اى زيباى زيبايان هستى
 

  طفيل هستى تو، جان هستى

  تو اى داناى اسرار Ĕانى
 

  خورشيد چرخ زندگانىتو اى 

  هاى گسسته تو اى پيوند دل
 

  كه بگشوده زتو درهاى بسته

 بنده ات را «مسكين» دوا كن درد
 

 كرم كن بنده شرمنده ات را

  

   مناجات عارفان
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  الهى اى كه رحمان و رحيمى
 

  عليم و قادر و حىّ و كريمى

 ها در قصورند ثنايت را زبان
 

 تماشاى تو كورندچو چشمان كز 

  بيان آن مقام و آن جلالت
 

  و يا توصيف آن ذات كمالت

 چنان كه لايقِ شأنِ تو باشد
 

 فقط در شأن قرآن تو باشد

  كه وصفت در حد نطق كسى نيست
 

  كه وصف باغ، كار هر خسى نيست

  كجا عقل و كجا كُنه كمالت
 

 كجا چشم و كجا سير جمالت؟
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 ناتوانندهمه خوار و ذليل و 
 

 كه در بند خيالند و گمانند

 ره عرفان، رهى دشوار باشد
 

 كه كار آدمى با يار باشد

 چو درك ذات تو مقدور نَـبْود
 

 ستودن ذات تو، ميسور نَـبْود

 زنند از عجز، شايد اگر دم مى
 

 كجا ذات تو بركس رخ نمُايد؟

  خدايا اى فروغ اهل ايمان
 

  مرا نوميد از عرفان مگردان

  

  378: ديوان اشعار، ص

  

  بده راهم به جمع مهركيشان
 

  مخواه اين بنده را زار و پريشان

  

  فداى تو همه دار و ندارم
 

  مبادا غير احسان تو يارم

  بنده اى هستم در اين خاك «مسكين»  كه
 

  وجودم را نما از معصيت پاك
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 چو شوق تو، به جان ها ريشه دارد
 

 به تو انديشه دارد دل عارف

  اگر سازى مرا از اهل عرفان
 

  شود چون آينه قلبم فروزان
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 كه جوياى وصالت عارفانند
 

 كه سالك در رهت با پاى جانند

 زبس در هجر تو سازند و سوزند
 

 به دل از عشق تو آتش فروزند

  همه پراّن به اوج عالم عشق
 

  دمانند از دم عشق  همه عيسى

 اند را مقيمگلستان تقرب 
 

 اند سحرگاه عبادت را نسيم

  خور خوان حقيقت همه روزى
 

  شريعت، خضرشان اندر طريقت

  همه مست از مى جام الهى
 

  شفيع روز داد و دادخواهى

 همه سر چشمه نور و صفايند
 

 به سِيرْ مكتب مهر و وفايند

 ها دور شده از چشم آنان پرده
 

 نور  دل و جانْ شان شده نورٌ عَلى

 چو آيينه سراپا غرق نورند
 

 چو چشم غيب بين از عيب دورند

 ندارد قلبشان وسواس و ترديد
 

 حق از آنان نموده سخت تمجيد

 به شرح صدر، روحى زنده دارند
 

 دلى از نور حق تابنده دارند

 كه عالىْ همتان سرگرمْ سِيرْند
 

 كه دور از شرّ و اندر راه خيرند

  

  379 :ديوان اشعار، ص
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 به روى خود درِ رحمت گشودند
 

 كه عاشق جز به ذات حق نبودند

  همه صافى دلان نيك سيرت
 

  كه ره برده به سيرت ها زصورت

 به باطن پاك و پاكيزه وجودند
 

 شهيد و شاهد غيب و شهودند

 اند زخوف حق همه غرق امان
 

 اند به روشن باطنى نور جهان

  

 يار دارندبه آن رجعت كه سوى 
 

 به آرامش دل اندر كار دارند

  فلاح و رستگارى راه ايشان
 

  فراز آسمان ها جاه ايشان

  به چشم دل همه حيران محبوب
 

  نموده جان خود قربان محبوب

 چو فانى در وجود يار گشتند
 

 سراپا جملگى دلدار گشتند

  به مأمول و به سؤل خود رسيده
 

  به آرامش چو آنان كس نديده

 به عقبى كرده سودا جمله دنيا
 

 زهر چيزى گذشته غير مولا

 اند در سود غرق  در اين بيع و شرى
 

 كه جمله در هوالموجود غرق اند

  تر از هر شهد شيرين بود شيرين
 

  به كامم ذكر تو اى يار ديرين

  چه لذت دارد اى جانان عالم
 

  رسيدن از بدن تا جان عالم

  به دوران تر ز هر بويى بود خوش
 

  گل احسان و بوى عشق جانان
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 زقرب او گواراتر چه شربت؟
 

  زهجر او غم افزاتر چه غربت

  نجاتم ده ز رنج دور گشتن
 

  نجاتم ده زعيب كور گشتن

  بده راهم به بزم شوق و ايقان
 

  بتابان بر دل من نور ايمان

  توانم شد زاحسان Ĕانت
 

  بندگانتمن از صالح ترين 

  برم كن به طاعت đترين فرمان
 

  لباس عفو و بخشش در برم كن

  

  380: ديوان اشعار، ص

  

  بازى رهبرم باش به راه پاك
 

  تو در بزم دو عالم دلبرم باش

  عظيما داورا اى نور هستى
 

  دلم را غرق كن در شور و مستى

 بزرگا اى تو هم معبود و مقصود
 

 ديده مشهودجمال خويش كن بر 

  اسيرم من، اسير عشق رويت
 

  به بال عشق مى آيم به سويت

  مرا از راز عرفان باخبر كن
 

  منِ شرمنده را شرمنده تر كن

  

  وصالت را الهى كن نصيبم
 

  كه بى تو اندرين عالم غريبم

  الا اى اقرب از حبل وريدم
 

  كه يارى جز تو در عالم نديدم
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  خويش گردانمرا حيران روى 
 

  فروغ ديده بيش از پيش گردان

  بده راهى تو در بزم كمالم
 

  فقيرم، خسته ام، آشفته حالم

  

   مناجات ذاكران
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  به نام او كه رحمان و رحيم است
 

  تجلّى گاه او، قلب سليم است

  به نام آنكه جانم را برافروخت
 

  به سان شمع سر تا پاى من سوخت

  جنبش هر زنده اى دوستبه نامت 
 

  به يادت زنده هر جنبنده اى دوست

 به نام تو كه هستى بخش باشد
 

 به ذكر تو كه مستى بخش باشد

  به نام تو كه يار و ياور ماست
 

  به عشق تو كه دين و باور ماست

  به نام توست اى قيّوم عالم
 

  اگر باشد منّور قلب آدم

  به نامت اى صفاى زندگانى
 

  مالك بر همه ملك جهانىكه 

  به نامت اى اميد نااميدان
 

  كه ما را از درِ خود برمگردان

  به نام تو كه مفتاح امور است
 

  كه بگشوده ازو درهاى نور است

  به نامت اى عزيز هرچه عاشق
 

  به نورت اى فروغ صبح صادق
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  381: ديوان اشعار، ص

  

  به نام تو كه محبوب جهانى
 

  بى نشان و لامكانىاگرچه 

  زبانم لال باشد در ثنايت
 

  بيانم عاجز از شكر عطايت

  اگر فرمان برم مولا تو باشى
 

  كه اندر سَرورى والا تو باشى

  اگر سر در كمندت دارم اى دوست
 

  تويى فكر من و پندارم اى دوست
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 به جز تو كى مرا آرام جان بود؟
 

 بود؟توان  مگر غافل زعشقت مى

 من و ذكر تو اى آرام جان ها
 

 كه باشد ذكر تو وِرد زبان ها

  

  من و ذكر تو هيهات است هيهات
 

  كه من چون خاكم و ذكرت سماوات

  منم عبد عبيد تو الهى
 

  كه شادم از نويد تو الهى

  بود ذكرم به قدر طاقت من
 

  به قدر احتياج و حاجت من

 زبانم، گرم گفتار تو باشد
 

 كجا ذكرم سزاوار تو باشد؟
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  از آن سرشار تكريم تو باشم
 

  كه روشن از تعاليم تو باشم

  فقير و بس حقيرم «مسكين»  من
 

  به بند جهل خود عمرى اسيرم

  اگر ذكرت شود ورد زبانم
 

  اگر ياد تو گردد نور جانم

  اگر اذنم دهى đر مناجات
 

  اگر دستم بگيرى وقت حاجات

 رهين منّت تومرا سازد 
 

 كه باشد بس بزرگ اين نعمت تو

 !به هر خلوت به هر جلوت الهى
 

 !به هر نعمت، به هر نقمت الهى

  به روز و شب به پيدا و به پنهان
 

  به خوش حالى و يا حال پريشان

 به ذكرت باز كن يا رب زبان را
 

 به نور عشق روشن كن روان را
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  بيا ذكر خفى را مونسم كن
 

  زهجر خود رها چون يونسم كن

 بگردان سير ما را احسنُ السّير
 

 بكن انجام ما را ختم بر خير

  به كارى كه رضاى تو در آن است
 

  زهركارى كه باشد، đتر آن است

  به عشق خويش يا رب مايلم كن
 

  ببين نقص مرا و، كاملم كن

 دل عاشق كه شيداى تو باشد
 

 باشدچو طور نور، سيناى تو 

  ها به يادت بود آرامش دل
 

  كه دست ماست بر دامانِ دادت
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  نفوس خاكيان يابد گر آرام
 

  آرام به ديدار تو باشد اى دل

  دلالت دارد اين ادوار عالم
 

  كند اين سان منظمّ كه گردِش مى

  

  كه آن حضرت منزه از عيوب است
 

  امير هستى و غيب الغيوب است

  مقصود بودىهميشه مقصد و 
 

  تو در كلّ زمان معبود بودى

  زمان خالى نباشد از وجودت
 

  جهان باشد رهين لطف و جودت

  به وصف توست ذاكر هر زبانى
 

  كند بلبل به وصفت نغمه خوانى

  هويداتر زخورشيد جهانى
 

  كه از فرط هويدايى، Ĕانى

 فلك سرگرم تعظيم تو باشد
 

 مَلك دايم به تكريم تو باشد
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  من و در بزم ذكرِ غيرِ اللَّه
 

  از آن ذكر غلط استغفراللَّه

  كنم من توبه اى اميدواران
 

  زهر كارى به غير انس جانان

  زهر شادى بريدم در زمانه
 

  به غير قرب آن ذات يگانه

 كشيدم دست خود را من زهركار
 

 به غير طاعت آن مهربان يار

  است كلامت راز و رمز زندگانى
 

  كه đرِ خاكيانِ آسمانى است
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 رهم پاينده داريد! ها كه انسان
 

 به ياد من دل و جان زنده داريد

  

  383: ديوان اشعار، ص

  

 به تسبيحم شويد اندر شب و روز
 

 به چشم اشكبار و جانِ پرسوز

 كه خواهم داد انعام شما را
 

 زخاطر كى برم نام شما را؟

 كرديدچو از من عاشقانه ياد  
 

 دل خود را به لطفم شاد كرديد

 تو گفتى يادت آريم اى خداوند
 

 كه ياد ما كنى كاين است پيوند

  كنون در ذكر تو كوشيم اى دوست
 

  لباس مغفرت پوشيم اى دوست

 معطرّ شد به ذكر تو دل ما
 

 بزرگ آمد از اين روحاصل ما

  دلم را كن به نور لطف روشن
 

  گلشننما خاك وجودم را تو  

  به ياد توست آرام «مسكين»  دل
 

  ارام ارامى، دل دل! اراما دل

  

   مناجات معتصمين
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 !پناه بى پناهانى الهى
 

 !اميد روسياهانى، الهى

  ملاذ بى ملاذان جهانى
 

  رهايى بخش خيل هالكانى

 !نوايانى خدايا اميد بى
 

 !تو آرام دل و جانى خدايا

  كسانىتو مأوا و پناه بى  
 

  تو يار و ياور مستضعفانى

  به مسكينان كنى احسان و رحمت
 

  به مضطريّن دهى صدگونه حشمت

  الهى اى تو يار مستمندان
 

  مرا نوميد از رحمت مگردان

  هر آن كو خائف از نار جحيم است
 

  مددگارش خداوند رحيم است

 هر آن كو غم شده سرمايه او
 

 مايه او  شود لطف الهى

  حصن جمله آوارگانى تو
 

  تو چاره بر همه بيچارگانى

  اگر يك شب مرا از در برانى
 

  شود تاريك بر من زندگانى

  نگردى گر پناه اين دل من
 

  شود اندوه و حسرت حاصل من

  

  384: ديوان اشعار، ص

  

  گاهى پس از تو كو پناه و تكيه
 

  كرم كن بر من محزون الهى

  عذرخواهم  به درگاهت الهى
 

  گنهكارم، ذليلم، روسياهم
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  گنه كردم ولى شرمنده باشم
 

  زنم تا زنده باشم دم از تو مى
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  ēيدستم، فقيرم، شرمسارم
 

  گنه دارم ولى طاعت ندارم

  كه كردار بدم سويت كشانده
 

  چو مسكينان به درگاهت نشانده

  ببخشا بر من ار بارم فتاده
 

  كارم فتاده  كه با لطفت سر و

 زبيم انتقام حضرت تو
 

 هم از خوف مقام و قدرت تو

  به دستاويز مهرت چنگ دارم
 

  كه با نفْس đيمى جنگ دارم

  مكن طردم به خذلان و به خوارى
 

  كه بنشستم به درگاهت به زارى

  

 ات را فرو مگذار يا رب بنده
 

 ات را رها منما تو اين شرمنده

  لطف و رحمت نسازم بى نصيب از
 

  مكن محرومم از رحم و كرامت

 رعايت كن تو حال اين گدا را
 

 كه دارد سوى تو دست دعا را

  بده يا رب نجاتم از مهالك
 

  لطف تو اى دوست هالك منم بى

  اى بس شرمسارم تو را من بنده
 

  پناهم ده كه بس بى غمگسارم

  به هر مشكل مرا كردى حمايت
 

  صد عنايت نگه كردى به من با
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  به خاصان درت سوگند اى دوست
 

  بده ما را به خود پيوند اى دوست

 برافروز «مسكين»  چراغى در دل
 

 سيه روزم، سيه روزم، سيه روز
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 اسيرم من، اسير بند تدبير
 

 زتدبيرم چه حاصل پيش تقدير؟

  اگر تقدير تو باشد نجاتم
 

  اگرچه مرده ام، بخشد حياتم

  نگهدارم تويى از هرچه آفات
 

  گناهم را مكن يا رب مكافات

  زبند هر بلا محفوظ دارم
 

  زشهد لطف خود محظوظ دارم

  به آرامش دلم را شاد گردان
 

  زحسرت جان من آزاد گردان

 منوّر كن به نورت صورتم را
 

 بشوى از هر تباهى سيرتم را

  مصونم دار اندر سنگر عشق
 

  هميشه ياور عشقكه باشم تا 

  بده راهم به حصن و مأمن خويش
 

  نجاتم ده زمكر دشمن خويش

  به عشق تو قسم اى جان عالم
 

  به لطف تو قسم اى عشق آدم

  غمينم كه من زار و نزار و و دلْ 
 

  وگر غمگين، همينم «مسكين» اگر

  به دفتر سرخطى از طاعتم نيست
 

  جز لطف تو بركس حاجتم نيست به

  زنگار گناهم پاك گردانز 
 

  به راه طاعتم چالاك گردان
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  به لطف و رحمتت سوگند اى دوست
 

  كه از من مگسل اين پيوند اى دوست

  نوايى «مسكين»  ندارد اين دل
 

 كجايى؟! كجايى رحمت جانان

  

   مناجات زاهدان
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 در اين منزل كه دنيا نام او شد
 

 او شدهزاران مرد و زن ناكام 

  به مكر و غدر و حيله هست معروف
 

 كدامين دل ازو گشته ست مشعوف؟

  بسى در راه آدم چاه كنده
 

  مگر دور افتد از معبود، بنده

  مرا دادى در اين دنيا تو مسكن
 

  مرا در دام اهريمن ميفكن

 به دامش گشته جان من گرفتار
 

 بيا از جان من اين بند بردار

  

  386: ص ديوان اشعار،

  

  زغدر و مكر، او را كار و بار است
 

  ز مكر او سيه اين روزگار است
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  مرا كن دور از دام زخارف
 

  دلم روشن كن از نور معارف

  به دنبال جهان هركس دويده
 

  زپا افتاده و، كامى نديده

 طلبكاران دنيا تيره بخت اند
 

 كه شاد از ديدن دار و درخت اند

 غم، برندارددرختى كه به جز 
 

 چرا انسان ازو دل برندارد؟

  ها سرشته گل عيشش به آفت
 

  đارش با خزان همراه گشته

 ها شده آلوده دنيا به نكبت
 

  به دنيا پشت كن، روكن به عقبى

 الهى رغبتم زين خانه بردار
 

 اش جانم نگهدار زمكر و حيله

  بسى دلْ مرده ام من، زنده ام كن
 

  شرمنده ام كنبه لطف خويشتن 
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  به توفيقم بياراى و به حشمت
 

  كرامت كن تو بر من نور رحمت

  رهايم كن تو از عصيان و حرمان
 

  ام زاحسان و غفران ببر كن جامه

  كفايت كن امورم را الهى
 

  برونم آور از چاه تباهى

 زرحمت جام دل لبريز فرما
 

 زدوزخ بردنم پرهيز فرما

  

  زالطاف خود پرنور گرداندلم 
 

  ها را زجانم دور گردان هوس
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  Ĕال عشق را بر دل تو بنشان
 

  از اين در طرد و محرومم مگردان

  زبينايى كمالم بخش اى دوست
 

  به عشق خود جلالم بخش اى دوست

  چشان شيرينى عفوت تو بر جان
 

  ببخشايم كه دل گردد فروزان

  كندو ديده روشن از ديدار خود  
 

  دل پر غفلتم بيدار خود كن

  دلم از حبّ دنيا پاك گردان
 

  ام را چاك گردان زعشقت سينه

  چه كردى با دل دلدادگانت
 

  چه گفتى با دل آزادگانت

  

  387: ديوان اشعار، ص

  

  به نيكان و به خاصان راه دادى
 

  به آنان صحبت اللَّه دادى

  همان كن با من اى جانان عالم
 

  صفابخش جهان و جان آدم

  اين گنهكار زمانه «مسكين»  به
 

  به لطف خود نظر كن عاشقانه

  

   چشمه سار عشق

  

   در مدح

   حضرت امام حسين عليه السلام
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حسين منبع كرامت، چراغ هدايت، ريشه اصالت، صاحب بصيرت، چشمه درايت، و پنجمين درياى پرموج ولايت و بنده 
  .در طاعت و عبادت است خاص و خالص حضرت حق

  .حسين وارث انبيا، شمع بزم اوليا، سرمشق اتقيا، نور صلحا، سرمايه قلب اصفيا، و سيّد و سرور شهداست

اش اقامه عزا براى او و گريستن  مصيبتش از اعظم مصائب، و عظمت جهادش مايه بقاى دين، و به خاطر اوج فداكارى
بيت عصمت عليهم السلام به عنوان عبادتى بزرگ و سبب ثوابى  ه و آله و اهلبر حضرتش، از جانب پيامبر صلى االله علي

  .عظيم و باعث آمرزش و مغفرت دانسته شده است

خوانان را كه از طريق  از آنجايى كه به قول معروف، شعر و نظم اوقع در نفوس است، امامان معصوم عليهم السلام مرثيه
نمودند و براى  گو را با تمام وجود ترغيب مى شدند و نيز شاعران مرثيه م مىشعر، متذكر مصائب حضرت حسين عليه السلا

گيرد، اجر جزيل و  شود و شنونده با شنيدنش تحت تأثير قرار مى هر بيت شعرى كه در رثاى امام شهيدان سروده مى
  .پاداش عظيم قائل بودند

مند شدم با   بيت عليهم السلام علاقه ق شيفتگان اهلاين فقير با آنكه تخصص چندانى در شعر ندارم از پى ترغيب و تشوي
  .نظير، نصيبى هم به اين ناچيز برسد گرفتن كلافى به دست، در صف اين كاروان قرار گيرم، شايد از بازار اين حُسن بى

   اشعارى كه پيش رو داريد حدود هزار بيت است كه در هر بيتى يك يا دو بار كلمه

  391: ديوان اشعار، ص

  .ذكر شده و به ابيات ارزش و زينت خاصى بخشيده است» حسين« نورانى

بخشى از اين اشعار در دهه عاشورا در ēران، و بخشى در مدينه و مكه و قسمتى هم كنار مرقد حضرت رضا عليه السلام 
  .سروده شده است

  392: ديوان اشعار، ص
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  حسين اى شه ملكِ ايمان و دين
 

  يقينحسين اى مه برج عشق و 

 حسين اى صفابخش بزم وجود
 

 حسين اى تو خورشيد غيب و شهود

  حسين اى فراتر زحد كمال
 

  حسين اى تو محبوب نيكو خصال

  حسين اى امام و ولىّ از ازل
 

  حسين اى به معنى حق لم يزل

 حسين اى كه باشى تو سلطان جود
 

 حسين اى وجود تو اصل وجود

 حسين اى دواى دل دردمند
 

 حسين اى شفاى غم مستمند

 حسين اى شب عاشقان را صفا
 

 حسين اى همه جود و مهر و وفا

  حسين اى غمت آتش قلب و جان
 

  كران حسين اى كه دريايى و بى

  حسين اى دلت وقف عشق حبيب
 

  حسين اى به درد مريضان طبيب

  حسين اى كه رضوان حق بوى توست
 

  حسين اى كه جنّت سر كوى توست
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  حسين اى صفابخش آزادگان
 

  حسين اى غم قلب افتادگان

  گاه حسين اى گدا را đين تكيه
 

  حسين اى به محشر اميد و پناه

  حسين اى مرا در دو عالم حبيب
 

  حسين اى مرا وقت مردن طبيب
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  حسين اى غمت سرّ و اسرار من
 

  حسين اى كه لطف تو شد يار من

 مستى و شورحسين اى همه عشق و 
 

 حسين اى وجود تو درياى نور

  حسين اى غم قلب افلاكيان
 

  حسين اى اميد همه خاكيان

 حسين اى به عالم تو آواى ما
 

 هاى ما حسين اى شفابخش دل

 حسين اى مرا سوز و عشق و گداز
 

 حسين اى مرا مهر و راز و نياز

  

  393: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى فروغ دل زار من
 

  حسين اى تو هم ياور و يار من

  حسين اى عزيز خداى جهان
 

  حسين اى صفاى دل و قلب و جان
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 حسين اى غمت آتش جان ما
 

 حسين اى تو هم دين و ايمان ما

  حسين اى كه ياد تو ذكر خداست
 

  انتهاست حسين اى كه لطف تو بى

 حسين اى همه مست و حيران تو
 

 احسان توحسين اى همه غرق 

  حسين اى كه دل بنده درگهت
 

  حسين اى جهانْ گردِ خاك رهت
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  دلان حسين اى غم قلب صاحب
 

  حاصلان حسين اى غنابخش بى

 افروز شد حسين اى كه نامت دل
 

 حسين اى كه يادت جگرسوز شد

 حسين اى كه دل گشته شيداى تو
 

 حسين اى جهان مست و جوياى تو

  جبرئيلحسين اى غلام درت 
 

  حسين اى جهانت چو عبد ذليل

 حسين اى وجود تو درياى نور
 

 حسين اى كه آرى به قلبم سرور

  حسين اى مرا ماتم و شور و شين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين
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  حسين اى صفاى دل و جان من
 

  حسين اى تو جانان و هم جان من

  حسين اى دلم را تو خورشيد عشق
 

  اى به قلبم تو امّيد عشق حسين

  حسين اى طبيب شفابخش من
 

  حسين اى به عالم صفابخش من

 حسين اى پناهم به روز جزا
 

 حسين اى برايت جهان در عزا

  حسين اى كه عالم گداى درت
 

  حسين اى كه زهرا بود مادرت

  حسين اى عزيز دل مصطفى
 

  حسين اى جگرگوشه مرتضى

  

  394 :ديوان اشعار، ص
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 حسين اى فروغ ديار وِلا
 

 ات كربلا حسين اى كه شد كعبه

  حسين اى تو نور دل زار من
 

  حسين اى كه عشقت شده كار من

  حسين اى غمت گلشن جان من
 

  حسين اى كه عشق تو ايمان من

  حسين اى به هستى تويى نور عين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين
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 ازل تا ابدحسين اى تو شمس 
 

 حسين اى đشت خداى احد

 حسين اى وجودت صفاى وجود
 

 حسين اى كه باشى ضياى و جود

  حسين اى غمت مايه زندگى
 

  حسين اى رهت راه پايندگى

 حسين اى حبيب دل انبيا
 

 حسين اى مه محفل اوليا

  حسين اى كه عاشق تو را حيدر است
 

  حسين اى كه زهرا تو را مادر است

  اللّهى اى كه سبط حبيبحسين 
 

  اللّهى حسين اى كه پور ولى

  حسين اى تو محبوب قلب همه
 

  حسين اى جگرگوشه فاطمه

  حسين اى شهيد سر كوى دوست
 

  حسين اى كه ذاتت دهد بوى دوست

  حسين اى كه هستى عزادار توست
 

  حسين اى كه امت وفادار توست
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  حسين اى اميد دل خسته حال
 

  تو نيروى بشكسته بالحسين اى 

  

  حسين اى آنكه هستى از دم توست
 

  حسين اى آنكه عالم در غم توست

  حسين اى نور بزم زندگانى
 

  حسين اى حاصل باغ معانى

  حسين اى اوّل و آغاز و پايان
 

  حسين اى نور حق از تو نمايان

  حسين اى شاهد ذات يگانه
 

  حسين اى از خداوندت نشانه

  

  395: ديوان اشعار، ص
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  حسين اى آنكه باشى روح الارواح
 

  حسين اى رحمت حق را تو مفتاح

  ها زنده توست حسين اى آنكه دل
 

  حسين اى آنكه دين پاينده توست

  حسين اى پادشاه كشور جان
 

  حسين اى ريشه بنيان ايمان

  دانه عشق حسين اى گوهر يك
 

  حسين اى حضرت دُردانه عشق

  حسين اى زينت عرش الهى
 

  حسين اى آنكه عالم را پناهى
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 حسين اى از ازل روح مجرّد
 

 حسين اى معنى عبد مؤيدّ
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 مثل و مانند حسين اى در جهان بى
 

 حسين اى مظهر ذات خداوند

  حسين اى چشمه فيض و كرامت
 

  حسين اى مهر تابان امامت

  حسين اى آدم و اى نوح و موسى
 

  اى يوسف و يعقوب و عيسىحسين 

 حسين اى احمد و اى شيث و اى هود
 

 حسين اى منبع احسان و هم جود

  حسين اى كعبه و اى زمزم عشق
 

  حسين اى ركن و حجر و همدم عشق

  حسين اى كرسى و لوح و سماوات
 

  حسين اى مايه عشق و كرامات

 حسين اى زينت دوش پيمبر
 

 حسين اى đترين موجود و برتر

  حسين اى روح عشق و روح عالم
 

  حسين اى علّت هستى آدم

  حسين اى قطب علم و جان ايمان
 

  حسين اى ريشه و اى اصل انسان

 حسين اى صبح اميد دل ما
 

 حسين اى در دو عالم حاصل ما
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 حسين اى شاهكار بزم توحيد
 

 حسين اى كلّ هستى را تو اميد

  حسين اى رهرو راه كرامت
 

  حسين اى محور روز قيامت

  

  396: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى خون پاكت مايه دين
 

  حسين اى ذات حق را كرده تبيين

  حسين اى علت پيروزى حق
 

  حسين اى مايه đروزى حق

  حسين اى خون حق و راه روشن
 

  حسين اى هر دو عالم از تو گلشن

 حسين اى رهرو بيناى بيدار
 

 دلبر و محبوب و دلدارحسين اى 

  حسين اى جامع جمع كمالات
 

  حسين اى برتر از وهم و خيالات

  حسين اى حاصل پرقيمت دين
 

 «مسكين»  حسين اى دستگير هرچه

  حسين اى عاشق از جا رهيده
 

  حسين اى آنكه چون تو كس نديده

 حسين اى فانى اندر ذات معبود
 

 حسين اى مقصد و منظور و مقصود
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 حسين اى نور حق و ظلّ ممدود
 

 حسين اى در صفات و ذات محمود
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  حسين اى جلوه روح نبوت
 

  حسين اى اصل ايمان و فتوت

  ساحل به عالم حسين اى بحر بى
 

  حسين اى افتخار بزم آدم

 حسين اى وارث عيسى و احمد
 

 حسين اى ميوه قلب محمد

  سار عشق و مستى حسين اى چشمه
 

  شاهد بزم الستىحسين اى 

  حسين اى جويبار مهر و رأفت
 

  حسين اى ريشه و اصل شرافت

 حسين اى يكه تاز روز هيجا
 

 حسين اى جان حيدر روح زهرا

  حسين اى دُرّ درياى كرامت
 

  حسين اى شمس صحراى قيامت

  حسين اى از ازل عبد الهى
 

  حسين اى تا ابد مرد الهى

  حسين اى شاهكار صنع يزدان
 

  حسين اى رحمت و اى لطف و رحمان

  

  397: ديوان اشعار، ص

  

10  

  

  حسين اى شه كشور قلب و جان
 

  حسين اى همه عشق و جان جهان

 حسين اى به معنا تو نور وجود
 

 حسين اى ظهورى زغيب و شهود

  حسين اى همه نور و عين يقين
 

  حسين اى كه باشى تو حصن حصين
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  پاسبانحسين اى مَلك بر درت 
 

  حسين اى به عالم پناه و امان

  حسين اى تو محبوب كوى حبيب
 

  حسين اى به هر درد و علت طبيب

  حسين اى شهيد سر كوى عشق
 

  حسين اى كه خونت دهد بوى عشق

 حسين اى كه بر كائناتى امير
 

 حسين اى كه دل در غمت شد اسير

  حسين از تو بر پا نماز و زكات
 

  در قيامت براتحسين عشق تو 

  حسين از غمت قلب ما غرق خون
 

  حسين اى فداى تو مال و بنون

  حسين آنكه جان در رهت داده است
 

  حسين او سر افراز و آزاده است
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 حسين اى كريم ازل تا ابد
 

 حسين اى تو تفسير سرّ صمد

 حسين اى امير سراى وجود
 

 حسين اى مه برج غيب و شهود

 غريب صف كربلاحسين اى 
 

 حسين اى زده جام عشق و لا

 حسين اى ز هر نقص و عيبى جدا
 

 حسين اى تجلى ذات خدا

  حسين اى تو آغاز و پايان عشق
 

  حسين اى پناه گدايان عشق

  حسين اى فتاده به درياى خون
 

  حسين اى گذشته زمال و بنون

 حسين اى به عالم شده يار ما
 

 حسين اى đشت دل زار ما
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 حسين اى امام غريب و شهيد
 

 حسين اى كه همچون تو عالم نديد

  حسين اى đين گنج اسرار عشق
 

  حسين اى تو خورشيد بازار عشق

  

  398: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى كه دل در غمت پر نواست
 

  حسين اى كه هستى تو را در عزاست
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  حسين اى نشان از كمال حبيب
 

  ظهور جمال حبيبحسين اى 

  حسين اى به ملك جهان نور عشق
 

  حسين اى فروغ دل و طور عشق

 حسين اى نشان از صفات خدا
 

 حسين اى غريب سر از تن جدا

 حسين اى پناه دل دردمند
 

 حسين اى به كويت همه مستمند

 حسين اى به عشقت دو عالم اسير
 

 حسين اى به بزم شفاعت امير

 دلنواز حسين اى دل و دلبر و
 

 حسين اى به سوى تو روى نياز

  حسين اى صفابخش بزم حيات
 

  حسين اى به عالم چراغ نجات

  حسين اى شهيد سر كوى عشق
 

  حسين اى كه خاكت دهد بوى عشق
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  حسين اى شفابخش درد همه
 

  حسين اى جگرگوشه فاطمه

  حسين اى على را به حق نور عين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين

  

13  

  

  حسين اى چراغ شب تار من
 

  حسين اى دواى دل زار من

  حسين اى به عالم پناه همه
 

  حسين اى تو عزّ و تو جاه همه

  حسين اى صفاى دل عاشقان
 

  حسين اى دليل ره صادقان

  ام حسين اى اميد دل خسته
 

  ام حسين اى كه از غير تو رسته

  حسين اى مرا در دو عالم حبيب
 

  حسين اى به درد درونم طبيب

 نوا حسين اى نواى دل بى
 

 حسين اى به خون خفته در كربلا

 حسين اى فروغ دل دردمند
 

 حسين اى اميد دل مستمند

  

  399: ديوان اشعار، ص

  

 حسين اى كه شد خون đايت خدا
 

 حسين اى شهيد سر از تن جدا

  حسين اى كه دل را برافروختى
 

  تشنگى سوختىحسين اى كه از 
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  حسين اى به احمد تويى نور عين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين

  

14  

  

  حسين اى مظهر انوار جانان
 

  حسين اى جانِ جان و شمع تابان

 حسين اى كشته راه خداوند
 

 حسين اى جن و انست گشته در بند

  بخش دو عالم حسين اى روشنى
 

  حسين اى تاج فرق جمله آدم

 حسين اى عاشق رخسار معبود
 

 حسين اى آنكه باشى ظلّ ممدود

  حسين اى جلوه آيات قرآن
 

  حسين اى معنى اسلام و ايمان

  حسين اى روح احكام الهى
 

  حسين اى آنكه غير حق نخواهى

  حسين اى آبروى كشور عشق
 

  حسين اى آنكه باشى محور عشق

  حسين اى ريشه و بنيان هستى
 

  شور و عشق و مستى حسين اى غرق

  پرست خالص از عيب حسين اى حق
 

  حسين اى ميهمان عالم غيب

  حسين اى شمع بزم زندگانى
 

  حسين اى گشته راهت جاودانى
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 حسين اى معنى نورٌ على نور
 

 حسين اى شاهد آن وجه مستور

 حسين اى از جمالت حق هويدا
 

 حسين اى از تو راز عشق پيدا

  حكمت و عدل و كرامتحسين اى 
 

  حسين اى نور صحراى قيامت

  حسين اى بزم حق را نور دائم
 

  حسين اى رحمت و اى روح قائم

  حسين اى دين حق را جوهر عشق
 

  حسين اى قلب ما را گوهر عشق

  

  400: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى روح و جان عالم پاك
 

  حسين اى گنج حق در عرصه خاك

  ها سوى كويت روى دلحسين اى 
 

  حسين اى كلّ قرآن خُلق و خويت

  حسين اى روح طاعات و عبادات
 

  بخش سماوات حسين اى روشنى

  پرستان حسين اى رهنماى حق
 

  پرستان حسين اى مقتداى حق

  حسين اى هر دو عالم از تو گلشن
 

  ها از تو روشن حسين اى جمله دل
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  خاكتحسين اى كيمياى عشق 
 

  حسين اى نور مطلق قلب پاكت
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  حسين اى راه تو راه الهى
 

  حسين اى غير راه تو تباهى

  حسين اى سرفراز بزم هستى
 

  تو هر چيزى است پستى حسين اى بى

  حسين اى آنكه مقصودى به عالم
 

  حسين اى آنكه مشهودى به عالم

  حسين اى علم مطلق اصل بينش
 

  آفرينشحسين اى رمز و راز 

  حسين اى ريشه و جان نبوت
 

  حسين اى نور دل اصل فتوّت

  حسين اى شاهد راه شريعت
 

  ات عين حقيقت حسين اى هستى

  حسين اى در دو عالم آيت حق
 

  حسين اى خون پاكت رايت حق

  حسين اى قلب ما محو جمالت
 

  حسين اى عالمى مست كمالت

 حسين اى عقل و اى روح مجسّد
 

 اى شادى قلب محمدحسين 
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  حسين اى نور بزم آفرينش
 

  حسين اى گوهر درياى بينش

  حسين اى آنكه دل در ماتمت سوخت
 

  حسين از ماتمت هستى برافروخت

 حسين اى كربلايت وادى طور
 

 حسين اى مطلع نورٌ على نور

  

  401: ديوان اشعار، ص
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  حسين اى مقصد عشاق سرمست
 

  به عشقت گشته پابستحسين عالم 

  حسين اى لاله دشت شهادت
 

  حسين اى معنى روح سيادت

  بازان گاه عشق حسين اى قبله
 

  حسين اى نور جان سرفرازان

  هاى مشتاق حسين اى مونس دل
 

  حسين اى ريشه اين كاخ نه طاق

  دار عرش رحمان حسين اى پرده
 

  حسين اى شاهد و مشهود و ايمان

  چشمه جود و كرامتحسين اى 
 

  حسين اى معنى روح شهامت

  ساحل به هستى حسين اى بحر بى
 

  پرستى حسين اى شمع بزم حق
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  حسين اى دين حق را اصل و بنيان
 

  حسين اى حكمت و عرفان و برهان

  حسين اى شمس جاويد ولايت
 

  حسين اى بدر كامل در هدايت

 آرا حسين اى نام زيبايت دل
 

 حسين اى ماتم تو، محفل آرا

  حسين اى كشور جان را تو سلطان
 

  حسين اى نور پيدا سرّ پنهان

  حسين اى خاك راهت مايه عشق
 

  حسين اى ياد تو سرمايه عشق

  حسين اى فيض دائم روح قرآن
 

  حسين اى عدل و قسط و اصل ميزان
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  حسين اى اعظم و اتقى و اعلم
 

  حسين اى فخر فرزندان آدم

 حسين اى آنكه روح احمدى تو
 

 حسين اى آنكه فيض سرمدى تو

 حسين اى كربلايت طور سينا
 

 حسين اى سالك و بيدار و بينا

  حسين اى فرد بى همتاى به عالم
 

  حسين اى وام داردت جمله آدم
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  حسين اى كه نور و صفا و كمالى
 

  حسين اى كه عشق و وفا و جمالى

  

  402: اشعار، صديوان 

  

 حسين اى جهان گوى ميدان تو
 

 حسين اى همه مات ايمان تو

  حسين اى همه عزّ و جاه و كرامت
 

  حسين اى تو سلطان روز قيامت

  حسين اى به بزم جهان روح ايمان
 

  حسين از رخت نور اللّه نمايان

 حسين اى تو كشتى به طوفان دنيا
 

 حسين اى شفيع همه روز عقبا

  اى كه يادت دواى من استحسين 
 

  حسين اى كه لطفت شفاى من است

  حسين اى نجات همه در قيامت
 

  حسين اى تو درياى مهر و كرامت
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  حسين اى رهيده ز جسم و ز جان
 

  حسين اى به عالم شده جاودان

  حسين اى همه سطوت و نور مطلق
 

  حسين اى كه نورت زحق گشته مشتق

  زمانهحسين اى صراط خدا در 
 

  حسين اى وجودى به حق جاودانه
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  حسين اى همه نور معنا به عالم
 

  حسين اى đِين ميوه جان خاتم

 حسين اى تو ايوب دشت بلا
 

 حسين اى فدا گشته در كربلا

  حسين اى كه از وهم هر كس برونى
 

  حسين اى كه از هر چه باشد فزونى

 حسين اى كه نام تو باشد دل افروز
 

 حسين اى كه در ماتمت دل شب و روز

 حسين اى كه باشى تو سرور به احرار
 

 حسين اى كه đر تو عالم دل افكار

  حسين اى كه از حق نشانى و آيت
 

  حسين اى كه هستى بود در عزايت

  حسين اى كه از عيب و نقصان تويى پاك
 

  حسين اى چراغ شبستان افلاك

 حسين اى كه دادى به دين آبرو
 

 حسين اى كه كردى به خونت وضو

 حسين اى اميد دل اوليا
 

 حسين اى تو را در عزا انبيا

  حسين اى كه نايى به وصف و بيان
 

  حسين اى فداى تو جان جهان
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  403: ديوان اشعار، ص
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 حسين اى همه عشق و نور و صفا
 

 حسين اى سراپا اميد و وفا

 حسين اى گل گلشن انبيا
 

 مه محفل اوليا حسين اى

  حسين اى زسوزت جهان سوخته
 

  حسين اى غمت آتش افروخته

 حسين اى حريمت حريم خدا
 

 حسين اى عزيز سر از تن جدا

 حسين اى شده غرق بحر بلا
 

 حسين اى منايت شده كربلا

  حسين اى جهان در غم اصغرت
 

  حسين اى شهيد ره داورت

 حسين اى به عشق تو زينب اسير
 

 اى فدايت صغير و كبيرحسين 

  حسين اى دو عالم گداى درت
 

  حسين اى به نى خوانده قرآن سرت

 حسين اى شكسته جبين از جفا
 

 حسين اى همه صدق و لطف و صفا

  حسين اى زيادت به جان شور و شين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين

  

22  
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 حسين اى شاهد و مشهود و مقصود
 

 معروف و محمودحسين اى عارف و 

  حسين اى عقل و اصل و عين ادراك
 

  حسين اى عاكف خاك تو افلاك

 حسين اى دل گرفتار غم تو
 

 حسين اى جمله هستى از دم تو

 حسين اى چرخ معنا را تو خورشيد
 

 حسين اى چهره محبوب و جاويد

  حسين اى درگهت درگاه احسان
 

  حسين اى مايه آئين و ايمان

  راه الهىحسين اى رهبر 
 

  حسين اى بر دو عالم تو پناهى

 هاى رنجور حسين اى همدم دل
 

 هاى مهجور حسين اى داروى جان

  

  404: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى شافع ما روسياهان
 

  گاه عذرخواهان حسين اى تكيه

  حسين اى عالمى مجنون كويت
 

  حسين اى كلّ هستى محو رويت

  مشتاقهاى  حسين اى محور جان
 

  حسين اى ريشه و بنيان آفاق
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 حسين اى مَلَك بر درت در سجود
 

 حسين اى شه مُلك غيب و شهود
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 حسين اى غلام تو چرخ بلند
 

 حسين اى جهانى تو را در كمند

 حسين اى گران دُرّ بحر وجود
 

 حسين اى همه مهر و احسان و جود

  حسين اى جهانت همه زير پاى
 

  ساى خاك درت عرشحسين اى كه 

  حسين اى شهيد سر كوى دوست
 

  گه روى دوست حسين اى تجلى

 حسين اى همه جود و لطف و وفا
 

 حسين اى به يادت دلم پرُصفا

 حسين اى خريدار خونت خدا
 

 حسين اى شهيد سر از تن جدا

 حسين اى همه مهر و عشق و عطا
 

  حسين اى جگرگوشه لافتى

  ذوالجلالحسين اى درِ رحمت 
 

  حسين اى وجود تو كلّ الكمال

  حسين اى به عالم تو برهان حق
 

  حسين اى به رفعت چو قرآن حق
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  حسين اى غمت دين و ايمان من
 

  حسين اى وجود تو رضوان من

  حسين اى مرا نور بزم حيات
 

  حسى اى شفيعم به روز ممات

  حسين اى به محشر تو يار همه
 

  عزيز دل فاطمهحسين اى 

  حسين اى اميد دل و نور عشق
 

  حسين اى سراپاى تو طور عشق

  كسان حسين اى اميد دل بى
 

  حسين اى نجات همه مفلسان
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  405: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى شفاى دل خستگان
 

  حسين اى تو مولاى دلبستگان

  حسين اى مقيم حريمت دلم
 

  حسين اى كه ذكر تو شد حاصلم

  حسين اى كه باشى تو دلدار من
 

  حسين اى شفاى دل زار من

 حسين اى اسير تو بود و نبود
 

 حسين اى تو درياى احسان و جود

  حسين اى جهان از تو پرشور و شين
 

  حسين اى حسين اى حسين اى حسين
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 حسين اى شهنشاه بزم وَلا
 

 حسين اى مناى تو شد كربلا

  شبستان عشقحسين اى چراغ 
 

  حسين اى صفاى گلستان عشق

 حسين اى شهيد ره عشق يار
 

 مرا غير عشقت به عالم چه كار

 حسين اى كه خاكت به عالم شفا
 

 حسين اى شه برج مهر و وفا

 نوا حسين اى اميد دل بى
 

 حسين اى جهان از تو اندر نوا

  حسين اى پناه گدايان عشق
 

  حسين اى شه بينوايان عشق
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  حسين اى مه محفل عاشقان
 

  حسين اى امام همه صادقان

 پا حسين اى جهان از وجودت به
 

 حسين اى تو عرش و تو نور و ضيا

  حسين اى تو هم درد و درمان من
 

  حسين اى تو وصل و تو هجران من

  حسين اى صفابخش قلب حزين
 

  حسين اى شفابخش جان غمين
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  يا حسيناى سراپا عشق و ايمان 
 

  اى همه الطاف و احسان يا حسين

  اى تو محبوب محبان يا حسين
 

  اى تو سالار شهيدان يا حسين

  حالان يا حسين اى اميد خسته
 

  اى صفاى قلب نالان يا حسين

  

  406: ديوان اشعار، ص

  

  اى شهيد بزم جانان يا حسين
 

  اى شفاى دردمندان يا حسين

  حسين اى عزادار تو دنيا يا
 

  پوش تو عقبا يا حسين اى سيه

  اى نواى روح پاكان يا حسين
 

  اى تو هم جانان و هم جان يا حسين

  من اسير و مستمندت يا حسين
 

  من فقير و دردمندت يا حسين
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  من گداى خاك كويت يا حسين
 

  تا ابد عاشق به رويت يا حسين

  من برايت در عزايم يا حسين
 

  نوايم يا حسين بىبر در تو 

  من تو را شرمنده هستم يا حسين
 

  من به عشقت زنده هستم يا حسين
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  اى صفاى هر دو عالم يا حسين
 

  اى انيس قلب آدم يا حسين

  اى جهانت همچو مجنون يا حسين
 

  اى شفاى قلب محزون يا حسين

  اى دلم زار و اسيرت يا حسين
 

  رحمتى سوى فقيرت يا حسين

  عالم و آدم گدايت يا حسين
 

  عاشق و محو صفايت يا حسين

  در قيامت يار مايى يا حسين
 

  شمع شام تار مايى يا حسين

  گفت زينب در قفايت يا حسين
 

  اى بقربان وفايت يا حسين

  مصطفى گفتا به عالم يا حسين
 

  گفت هر دم يا حسين مرتضى مى

  گفت لعيا يا حسين در جنان مى
 

  گفت زهرا يا حسين در مى پشت

  ذكر قاسم ذكر اكبر يا حسين
 

  ذكر عبداللَّه و اصغر يا حسين

  من ندارم جز تو يارى يا حسين
 

  غير عشقت نيست كارى يا حسين
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  اى صفاى خسته جانان يا حسين
 

  اى بلا گردان انسان يا حسين

  

  407: ديوان اشعار، ص

  

  حسين اى چراغ بزم بينش يا
 

  اى صفاى آفرينش يا حسين

  حالان يا حسين اى دواى خسته
 

  بالان يا حسين مرهم بشكسته

  محرم سرّ خدايى يا حسين
 

  نور قلب مصطفايى يا حسين

  گاه كبريايى يا حسين جلوه
 

  روح و جان مرتضايى يا حسين

  نام تو حلاّل مشكل يا حسين
 

  كربلايت كعبه دل يا حسين

  قرارم يا حسين من بى در غمت
 

  خسته و زار و فكارم يا حسين

  قبله من كربلايت يا حسين
 

  جان من بادا فدايت يا حسين

  دست و فقيرم يا حسين من ēى
 

  بر سر كويت اسيرم يا حسين

  خود سراپا شور و شينم يا حسين
 

  غمينم يا حسين ناتوان و دل
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  حسيناى دُر درياى عرفان يا 
 

  اى گل خوشبوى احسان يا حسين

  فارِس روز رشادت يا حسين
 

  عاشق بزم شهادت يا حسين

  شاهد روز قيامت يا حسين
 

  جلوه كلّ كرامت يا حسين

  اى جهان محو وفايت يا حسين
 

  عالمى گردد فدايت يا حسين

  صبح اميد وجودى يا حسين
 

  فارغ از جمله قيودى يا حسين

  روشن زنورت يا حسيناى جهان 
 

  كربلا شد نفخ صورت يا حسين

  خاك كويت عرش اعلا يا حسين
 

  دل تو را غرق تمنّا يا حسين

  اى ضياى بزم رندان يا حسين
 

  اى كليد فتح زندان يا حسين

  بر تو گريان چشم آدم يا حسين
 

  از غمت سوزد دو عالم يا حسين

  گاهى يا حسين تو جهان را تكيه
 

  شافع هر روسياهى يا حسين

  

  408: ديوان اشعار، ص
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  اى امير كشور جان يا حسين
 

  اى چراغ بزم ايمان يا حسين

  گاهى يا حسين جز تو نبود تكيه
 

  غير تو نبود پناهى يا حسين
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  جنّ و انس اندر عزايت يا حسين
 

  جنت و رضوان سزايت يا حسين

  جوهر بزم وجودى يا حسين
 

  محور غيب و شهودى يا حسين

  انبيا اندر عزايت يا حسين
 

  مات و مبهوت از وفايت يا حسين

  اى شفا در خاك كويت يا حسين
 

  جان فداى خُلق و خويت يا حسين

  چشمه صبر و وفايى يا حسين
 

  مظهر لطف و صفايى يا حسين

  خون حق در نينوايى يا حسين
 

  تو غريب كربلايى يا حسين

  اسوه آزادگانى يا حسين
 

  دلبر دلدادگانى يا حسين

  درد عالم را شفايى يا حسين
 

  سر بريده از قفايى يا حسين

  

30  

  

  نوايان يا حسين اى نواى بى
 

  مرهم قلب گدايان يا حسين

  اى شفيع روز محشر يا حسين
 

  گاه ذات داور يا حسين جلوه

  ريشان يا حسين اى دواى سينه
 

  داروى درد پريشان يا حسين

  اى شفاى قلب نالان يا حسين
 

  اى پرِ بشكسته بالان يا حسين

  روح مذهب، جان دينى يا حسين
 

  جوهر حق اليقينى يا حسين

  كامل الذات و صفاتى يا حسين
 

  معنى صوم و صلاتى يا حسين
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  جان و قلب مصطفايى يا حسين
 

  نور چشم مرتضايى يا حسين

  

  409: ديوان اشعار، ص

  

  شمع بزم عاشقانى يا حسين
 

  نور قلب صادقانى يا حسين

  خاك عالم از تو گلشن يا حسين
 

  بزم هستى از تو روشن يا حسين

  من گدا و مستمندت يا حسين
 

  تا قيامت دردمندت يا حسين

  

31  

  

  اى غمت سرمايه جان يا حسين
 

  اى مرا اميد و ايمان يا حسين

  صفاى ديده و دل يا حسين اى
 

  اى كليد حلّ مشكل يا حسين

  اى به خون افتاده عطشان يا حسين
 

  پيكرت مجروح و عريان يا حسين

  اى بقربان صفايت يا حسين
 

  عالمى مست وفايت يا حسين

  من گدايم من گدايم يا حسين
 

  سخت محتاج عطايم يا حسين

  نوايم يا حسين من سراپا بى
 

  غرق عزايم يا حسين در غمت

  من ذليل و مستمندم يا حسين
 

  نوايى دردمندم يا حسين بى
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  نوايان يا حسين رحمتى بر بى
 

  كن نظر سوى گدايان يا حسين

  اى مرا خورشيد احسان يا حسين
 

  اى مرا هم درد و درمان يا حسين

  آگه از سرّ Ĕانى يا حسين
 

  زان كه خود جان جهانى يا حسين

  

32  

  

  اى قرار قلب زارم يا حسين
 

  روز محشر شرمسارم يا حسين

  يا حسين  اى مرا دنيا و عقبى
 

  اى مرا اميد فردا يا حسين

  اى سراپا نور و ايمان يا حسين
 

  اى صفاى هر پريشان يا حسين

  اى زđترها تو đتر يا حسين
 

  روح خوبى را تو مهتر يا حسين

  حسيناى سرت قرآن ناطق يا 
 

  اى ضياء قلب صادق يا حسين

  

  410: ديوان اشعار، ص

  

  چشمه جود و سخايى يا حسين
 

  گوهر بحر صفايى يا حسين

  ماسوا را مقتدايى يا حسين
 

  شمع بزم ماسوايى يا حسين

  روحِ روح جمله آدم يا حسين
 

  گاه كلّ عالم يا حسين تكيه
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  كويت بنده هستم يا حسين من به
 

  اى شرمنده هستم يا حسين بنده

  در غم عشقت اسيرم يا حسين
 

  اندر اين درگه فقيرم يا حسين

  

33  

  

  تو جهان را جان و جانان يا حسين
 

  عالمى را نور ايمان يا حسين

  ياور مايى به عالم يا حسين
 

  در غمت عالم به ماتم يا حسين

  دم به دم گويد دل ما يا حسين
 

  حاصل ما يا حسينجز تو نبود 

  چشم ما گريان برايت يا حسين
 

  ها سوزان برايت يا حسين سينه

  يك نظر بر ما گدايان يا حسين
 

  نوايان يا حسين لطف كن بر بى

  اى شهيد راه ايمان يا حسين
 

  اى وجودت عين احسان يا حسين

  اى فروغ قلب زهرا يا حسين
 

  اى شفيع ما به فردا يا حسين

  ها فدايت يا حسين جان اى همه
 

  اى فرشته در عزايت يا حسين

  ما گدائيم و تو آقا يا حسين
 

  ما همه عبد و تو مولا يا حسين

  اى فداى خال رويت يا حسين
 

  دست ما و خاك كويت يا حسين

  

34  
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  من گرفتار تو هستم يا حسين
 

  پا و دستم يا حسين در برت بى

  حسينجز تومن يارى ندارم يا 
 

  با كسى كارى ندارم يا حسين

  من تو را هستم گدايى يا حسين
 

  نوايى يا حسين زار و خوار و بى

  

  411: ديوان اشعار، ص

  

  اى مرا هم جان و جانان يا حسين
 

  اى مرا هم دين و ايمان يا حسين

  حالم يا حسين در غمت افسرده
 

  طاير بشكسته بالم يا حسين

  دردمندم يا حسيننوا و  بى
 

  روسياه و مستمندم يا حسين

  درد ما را تو شفايى يا حسين
 

  سينه را نور و ضيايى يا حسين

  اى مرا آغاز و پايان يا حسين
 

  هستم از خيل گدايان يا حسين

  اى đشت و جنّت من يا حسين
 

  اى نشاط و محنت من يا حسين

  اى دل و جان در عزايت يا حسين
 

  بادا فدايت يا حسينعالمى 

  

35  
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  اى حبيب قلب صادق يا حسين
 

  اسوه هر عبد عاشق يا حسين

  اى صفاى بزم هستى يا حسين
 

  شاهد روز الستى يا حسين

  تو اميد كائناتى يا حسين
 

  تو همه صوم و صلاتى يا حسين

  گاه اوليايى يا حسين تكيه
 

  نور بزم اصفيايى يا حسين

  وجودى يا حسينيوسف مصر 
 

  شاهد غيب و شهودى يا حسين

  زاده خيرالنسايى يا حسين
 

  مصطفى و مرتضايى يا حسين

  مصدر عشق و وفايى يا حسين
 

  بزم عالم را صفايى يا حسين

  راه حق و خوى حقّى يا حسين
 

  خون حق و بوى حقى يا حسين

  فيضى و عين الحياتى يا حسين
 

  حسين برتر از حدّ و جهاتى يا

  گاه ذوالجلالى يا حسين جلوه
 

  روحى و كل الكمالى يا حسين

  

36  

  

  اى سراپا روح و هم جان يا حسين
 

  معنى آيات قرآن يا حسين

  

  412: ديوان اشعار، ص
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  اى غمت سرمايه ما يا حسين
 

  عشق رويت مايه ما يا حسين

  اى به خون افتاده عطشان يا حسين
 

  و عريان يا حسينپيكرت مجروح 

  اى چراغ بزم مستان يا حسين
 

  پرستان يا حسين نور قلب حق

  گشته از تو حلّ مشكل يا حسين
 

  روشن از تو ديده و دل يا حسين

  دردمندان را دوايى يا حسين
 

  نوايان را نوايى يا حسين بى

  جز تو نبود نور تابان يا حسين
 

  جز تو نبود جان و جانان يا حسين

  اى همه عالم گدايت يا حسين
 

  نوايت يا حسين از دل و جان بى

  در عزايت كلّ عالم يا حسين
 

  جن و انس و جمله آدم يا حسين

  من نه در خور بر سزايم يا حسين
 

  گر چه đرت در عزايم يا حسين

  

37  

  

  اى غمت درد و دوايم يا حسين
 

  گردى از كويت شفايم يا حسين

  تو نيازم يا حسيناى به سوى 
 

  خاك تو مُهر نمازم يا حسين

  اى همه بود و حياتم يا حسين
 

  دستگير اندر مماتم يا حسين

  اى شفاى قلب زارم يا حسين
 

  اى به هر طوفان تو يارم يا حسين

  پناهان يا حسين اى پناه بى
 

  عذرخواه روسياهان يا حسين
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  دل زعشقت مايه دارد يا حسين
 

  سرمايه دارد يا حسينجان زتو 

  از مى عشق تو مستم يا حسين
 

  هرچه هستم با تو هستم يا حسين

  رو به تو دارم به عالم يا حسين
 

  همچو جن و انس و آدم يا حسين

  عالمى گريان برايت يا حسين
 

  ها سوزان برايت يا حسين قلب

  روح و جانم در كمندت يا حسين
 

  اين دل من دردمندت يا حسين

  

  413: ديوان اشعار، ص

  

38  

  

  سرايت يا حسين اى جهان ماتم
 

  كعبه دل كربلايت يا حسين

  كائنات اندر عزايت يا حسين
 

  حق بود اى جان سزايت يا حسين

  عقل كلّ محو وفايت يا حسين
 

  ها فدايت يا حسين اى همه جان

  اى امير كشور جان يا حسين
 

  حسيناى به هر جانى تو جانان يا 

  چشم احسانش به سويت يا حسين
 

  اين گداى خاك كويت يا حسين

  روح الارواح جهانى يا حسين
 

  دستگير گمرهانى يا حسين

  تو همه نور و صفايى يا حسين
 

  وجه ذات كبريايى يا حسين
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  تو امام صادقانى يا حسين
 

  عشق قلب عاشقانى يا حسين

  قرةالعين رسولى يا حسين
 

  قلب بتولى يا حسينميوه 

  تو سراپا عقل و نورى يا حسين
 

  مايه عشق و سرورى يا حسين

  

39  

  

  اى مرا جانانه و جان يا حسين
 

  من چو مور و تو سليمان يا حسين

  

  دل به ذكرت هم چوبستان يا حسين
 

  عالم از يادت گلستان يا حسين

  اى پناه هر پريشان يا حسين
 

  ريشان يا حسين سينهاى اميد 

  تو مرا ايمان و دينى يا حسين
 

  تو به حق اصل يقينى يا حسين

  قلب مؤمن را اميدى يا حسين
 

  در جهان صبح سپيدى يا حسين

  نور و مهرى و صفايى يا حسين
 

  روحى و عشق و وفايى يا حسين

  غمينى يا حسين گاه دل تكيه
 

  نور قلب مستكينى يا حسين

  

  414: ديوان اشعار، ص
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  تو دليل گمرهانى يا حسين
 

  ذكر روح و نور جانى يا حسين

  سايه و ظل خدايى يا حسين
 

  درد ما را تو دوايى يا حسين

  خاك كويت فخر عالم يا حسين
 

  خود شفا بر درد آدم يا حسين

  

40  

  

  اى دُر درياى هستى يا حسين
 

  كامل اندر حق پرستى يا حسين

  فانى اندر ذات يزدان يا حسين
 

  اى صفاى قلب رندان يا حسين

  آرا يا حسين ذكر رويت عالم
 

  آرا يا حسين نام تو نامى دل

  سرور اهل يقينى يا حسين
 

  پرتو آيين و دينى يا حسين

  ها خاك كويت يا حسين آسمان
 

  كلّ هستى محو رويت يا حسين

  تو حبيب و نور مايى يا حسين
 

  دل و جان شور مايى يا حسيندر 

  تو امام و مقتدايى يا حسين
 

  بنده خاص خدايى يا حسين

  فدايى يا حسين در ره حق جان
 

  خود بقا اندر بقايى يا حسين

  سرّ حج و هم نمازى يا حسين
 

  نوازى يا حسين عالمى را دل

  انس و جان باشد فقيرت يا حسين
 

  بند و هم اسيرت يا حسين پاى
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  اى امير ماسوى اللّه يا حسين
 

  گاه وجهِ اللّه يا حسين جلوه

  

  اى عزيز قلب مستان يا حسين
 

  پرستان يا حسين نور چشم حق

  اى سراپا عشق و بينش يا حسين
 

  شمع جمع آفرينش يا حسين

  اى ثناخوان تو قرآن يا حسين
 

  آيت ايمان و احسان يا حسين

  من يا حسيناى đشت و جنّت 
 

  اى اميد و رحمت من يا حسين

  

  415: ديوان اشعار، ص

  

  ناى ما را تو نوايى يا حسين
 

  رهبر و مولاى مايى يا حسين

  ياد تو آرام جان ها يا حسين
 

  ها يا حسين ذكر تو نور روان

  مقصد جويندگانى يا حسين
 

  كعبه پويندگانى يا حسين

  حسينقلب ما را نور نورى يا 
 

  مايه عشق و سرورى يا حسين

  جز غمت كارى ندارم يا حسين
 

  جز تو من يارى ندارم يا حسين
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42  

  

  اى مرا هم درد و درمان يا حسين
 

  اى مرا هم عشق و ايمان يا حسين

  يك نظر بر قلب زارم يا حسين
 

  فكارم يا حسين đر تو من دل

  پريشم يا حسين تو زار و دل بى
 

  ريشم يا حسين عزايت سينه در

  درد ما را تو شفائى يا حسين
 

  كشته جور و جفايى يا حسين

  رحمت بى منتهايى يا حسين
 

  شافع روز جزايى يا حسين

  قرارى يا حسين گاه بى تكيه
 

  رحمت روز شمارى يا حسين

  بر همه نور و ضيايى يا حسين
 

  درد عالم را دوائى يا حسين

  عبدى فقيرم يا حسينمن تو را 
 

  مستكين و مستجيرم يا حسين

  گردى از كوى تو باشم يا حسين
 

  تا ابد سوى تو باشم يا حسين

  نور قلب و شمع جانى يا حسين
 

  رحمت حق در جهانى يا حسين

  

43  

  

  اى به درد ما تو درمان يا حسين
 

  اى به راه ما تو پايان يا حسين
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  تو مقصد يا حسيناى تو مقصود و 
 

  اى تو را چون عرش مسند يا حسين

  اى شهيد راه قرآن يا حسين
 

  اى ضياء و نور ايمان يا حسين

  

  416: ديوان اشعار، ص

  

  بنده خاص خدايى يا حسين
 

  نور بزم اوليايى يا حسين

  خون حق و روى حقى يا حسين
 

  بوى حق و سوى حقى يا حسين

  بندى يا حسينرسته از هر قيد و 
 

  قلب عاشق را كمندى يا حسين

  گاهى يا حسين تو به عالم قبله
 

  دستان پناهى يا حسين بر ēى

  گرمى بازار عشقى يا حسين
 

  تا ابد سالار عشقى يا حسين

  تو حبيبى تو حبيبى يا حسين
 

  درد انسان را طبيبى يا حسين

  وارث پيغمبرانى يا حسين
 

  يا حسينتو صفاى بزم جانى 

  

44  

  

  دل اسير عشق رويت يا حسين
 

  جان و دل شيداى كويت يا حسين

  نور حق جان جهانى يا حسين
 

  تا ابد سلطان جانى يا حسين
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  محو رخسار تو هستم يا حسين
 

  بستم يا حسين بر درت من پاى

  بر فراز عرش جايت يا حسين
 

  رشگ جنّت كربلايت يا حسين

  سبيلى يا حسينتو صراطى و 
 

  ماسوى اللّه را دليلى يا حسين

  گنج حق در روح و جانى يا حسين
 

  واصلى و جاودانى يا حسين

  هست عاشورا منايت يا حسين
 

  هر دو عالم زير پايت يا حسين

  مست صهباى الستى يا حسين
 

  ها تو هستى يا حسين كلّ خوبى

  نيازى يا حسين از دو عالم بى
 

  سرفرازى يا حسيندر عبادت 

  سبط پاك مصطفايى يا حسين
 

  نور چشم مرتضايى يا حسين

  

45  

  

  حسينا اى مرا شمع شب عشق
 

  حسينا اى به هر قلبى تب عشق

  

  417: ديوان اشعار، ص

  

  خار هستى حسينا اى گل بى
 

  حسينا اى رخت انوار هستى

  حسينا اى چراغ بزم بينش
 

  آفرينشحسينا اى صفاى 
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  حسينا كربلايت خانه عشق
 

  حسينا اى دلت پيمانه عشق

 حسينا اى گل گلزار زهرا
 

 حسينا اى دل و دلدار زهرا

  حسينا اى على را روح و ريحان
 

  حسينا اى جهان را مهر تابان

  حسينا اى تو محبوب دو عالم
 

  حسينا اى اميد بزم آدم

  حسينا اى كه جان مصطفايى
 

  كه قلب مرتضايىحسينا اى  

  حسينا اى سر و جانم فدايت
 

  حسينا اى وجودم خاك پايت

  حسينا اى شفايم خاك كويت
 

  حسينا اى دلم همواره سويت

  

46  

  

  يزدان حسينا نور بزم پاك
 

  حسينا شمع جمع سر فرازان

  حسينا اى مه برج امامت
 

  حسينا اى سراپايت كرامت

  هستىحسينا اى اساس و اصل 
 

  ها شكستى حسينا از غمت دل

  حسينا دل برايت غرق خون است
 

  گون است حسينا جان برايت لاله

 حسينا گو به ما از اصغر خود
 

 حسينا ده خبر از اكبر خود

 حسينا جانِ عبّاس دلاور
 

 حسينا گو چه شد آن يار و ياور

  حسينا از چه رو خشكيده كامت
 

  حسينا اى فداى اسم و نامت
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  حسينا تو مگر مهمان نبودى
 

  سراپا رحمت و احسان نبودى

  حسينا مطلع الفجر وجودى
 

  حسينا نور غيب و هم شهودى

 حسينا اى شهيد راه دادار
 

 حسينا كو علم كو آن علمدار

  

  418: ديوان اشعار، ص
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 حسينا عشق تو نور دل ما
 

 حسينا خاك كويت منزل ما

  

 طور دل ماحسينا مهر تو 
 

 حسينا ياد تو شور دل ما

  حسينا اى تو ما را مايه عشق
 

  حسينا مهر تو سرمايه عشق

 حسينا اى زعالم جمله برتر
 

 حسينا اى تو ما را سايه بر سر

  حسينا اى مرا هم درد و درمان
 

  حسينا اى مرا هم وصل و هجران

 حسينا اى به جن و انس رهبر
 

 دلبرحسينا اى جهان را يار و 

  حسينا قلب ما را شور و شينى
 

  حسينى تو، حسينى تو، حسينى
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 حسينا بين دل بشكسته ما
 

 حسينا بين تو جان خسته ما

  حسينا اى تو راز و شور عاشق
 

  حسينا اى تو مهر و نور عاشق

  حسينا يك نظر بر حال ما كن
 

  درمان دوا كن حسينا درد بى
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  است چراغ قلب آگاهان حسين
 

  اميد جان گمراهان حسين است

  درمان حسين است شفاى درد بى
 

  پايان حسين است به عالم لطف بى

  همه هستى چو جسم و جان حسين است
 

  امام و رهبر انسان حسين است

  اگر شورى بود شور حسين است
 

  اگر نورى بود نور حسين است

  اگر عشق است برجا از حسين است
 

  برپا از حسين است اگر صدق است

  قوام دين اساس دين حسين است
 

  عمود خيمه آيين، حسين است

  دواى درد آدم از حسين است
 

  بپا بنيان عالم از حسين است

  

  419: ديوان اشعار، ص

  

  بازان از حسين است اميد عشق
 

  صفاى صدق سازان از حسين است
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  سعادت در قيامت از حسين است
 

  كرامت از حسين استكه مفتاح  

  شهادت رمزى از راز حسين است
 

  جهان محتاج يك ناز حسين است
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  كرم يك قطره از جوى حسين است
 

  عدالت گردى از كوى حسين است

  

  دل عاشق گرفتار حسين است
 

  شفاعت رمزى از كار حسين است

  حقيقت شبنم روى حسين است
 

  استكرامت قدّ دلجوى حسين 

  آراى حسين است شرف روى دل
 

  جهان مست تماشاى حسين است

  شهادت نيّت و راى حسين است
 

  آباد دل جاى حسين است خراب

  صفاى دل نشانى از حسين است
 

  كتاب دين بيانى از حسين است

  جهان كاشانه عشق حسين است
 

  دلم ديوانه عشق حسين است

  نسيم عشق از آه حسين است
 

  انبيا راه حسين است صراط

  به پا ميزان ايمان از حسين است
 

  شفا و درد و درمان از حسين است

  نشان روى رحمان از حسين است
 

  đشت و روح و ريحان از حسين است
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  چه غم دارم كه دلدارم حسين است
 

  به محشر ياور و يارم حسين است

  در اين عالم مددكارم حسين است
 

  قلب افكارم حسين استطبيب 

  غريبم من هوادارم حسين است
 

  خوارم حسين است غمم بر جان و غم

  عزيز قلب پيغمبر حسين است
 

  على را همره و همبر حسين است

  به زهرا نور چشم و جان حسين است
 

  حسن را داروى درمان حسين است

  

  420: ديوان اشعار، ص

  

  شعار انبيا نام حسين است
 

  جهان مست از مى جام حسين است

  دو عالم گردى از كوى حسين است
 

  صفاى هستى از روى حسين است

  مرا دين و مرا ايمان حسين است
 

  مرا جان و مرا جانان حسين است

  مرا عشق و مرا دنيا حسين است
 

  مرا مهر مرا عقبا حسين است

  مرا درد و مرا درمان حسين است
 

  احسان حسين استمرا لطف و مرا 
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  مرا عهد و مرا پيمان حسين است
 

  مرا اول مرا پايان حسين است

  

  براى هر دلى جانان و جانى است
 

  مرا هم جان و هم جانان حسين است

 دل هر كس به عشقى برسرشتند
 

  مرا عشق و مرا ايمان حسين است

  دلم سرگشته كوى حسين است
 

  حسين است وجودم شاد و شادان

  عقول جن و انس و هم ملايك
 

  يكايك محو و حيران حسين است

  همه عالم به اذن حق تعالى
 

  چو عبدى سر به فرمان حسين است

 نخواهم روضه رضوان به فردا
 

  كه من را روضه رضوان حسين است

  đشت و جنّت و فردوس اعلى
 

  ظهور نور ايمان حسين است

 دل زارچرا هستى ننالد با 
 

  كه هستى هم پريشان حسين است

  خوشا آن عاشق دلداده مست
 

  كه غرق لطف و احسان حسين است
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  امير كشور ايمان حسين است
 

  علاج درد و هم درمان حسين است

  چه باك اى دل زطوفان قيامت
 

  كه آنجا نوح و كشتيبان حسين است

  به طور عالم و سيناى هستى
 

  موسى عمران حسين استخدا را 
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  421: ديوان اشعار، ص

  

  طبيبم گفته بر دردت دوا نيست
 

  بگوئيدش مرا درمان حسين است

  خدا را گوهرى چون سوز جان نيست
 

  به حقّ حق كه سوز جان حسين است

  بگو با سالك راه حقيقت
 

  در اين ره اوّل و پايان حسين است

 بگو با آنكه سامانى ندارد
 

  بيا بنگر سر و سامان حسين است

  بگو با جمله مشتاقان عالم
 

  đشت و روضه رضوان حسين است

  بگو با عاصيان نادم از دل
 

  خدا را رحمت و احسان حسين است

  بگو با عارفان كوى محبوب
 

  صفاى قلب با ايمان حسين است
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  مريضم من دواى من حسين است
 

  حسين استفقيرم من غناى من 

  

 همه دنيا براى اهل دنيا
 

  كه از هستى براى من حسين است

  دلم را گر كدورت تيره كرده
 

  چه باكم چون صفاى من حسين است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  اگر دارم تعهد در ره عشق
 

  در اين ميدان وفاى من حسين است

 به بيمارى خوشم تا روز محشر
 

  كه اى ياران شفاى من حسين است

  كه را باشد ندايى  به محشر هر
 

  در آن صحرا نداى من حسين است

  بود در هر سرى شور و نوايى
 

  در اين عالم نواى من حسين است

  لقا باشد اميد قلب عاشق
 

  به حق حق لقاى من حسين است

 فنا گر حمله آرد بر من زار
 

  چه باكم چون بقاى من حسين است

  دورم از هوا با لطف يزدان به
 

  هستى هواى من حسين است در اين
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  درمان حسين است شفاى درد بى
 

  دواى غصّه هجران حسين است

  

  422: ديوان اشعار، ص

  

 ها حسين آمد به دنيا نور دل
 

  به محشر روضه رضوان حسين است

  به روز لطف و احسان و عنايت
 

  پايان حسين است عزيزا بحر بى

 قرارى بر دل زارم نباشد
 

  قرار اين دل و هم جان حسين است
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  به دل جز او تمنّايى ندارم
 

  كه دل را از ازل جانان حسين است

  اگر ايمان بود عشق حسينى
 

  مرا دين و مرا ايمان حسين است

 زآغازم غم عشقش به دل بود
 

  مرا اين عشق تا پايان حسين است

  جدا از او نخواهم باغ جنّت
 

  بستان حسين استمرا هم باغ و هم 

  بخوان در سوره عشق» أَلمَ أَعهَد»
 

  كه عهد حق و هم پيمان حسين است

  اساس دين حق قرآن حق است
 

  به چشم دل ببين قرآن حسين است
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  خوشا بر من كه دلدارم حسين است
 

  به محشر ياور و يارم حسين است

  

  سر و كارى ندارم با كسى من
 

  سر و كارم حسين است كه در عالم

  خواهم طبيبى به بالينم نمى
 

  است خوارم حسين چرا خواهم كه غم

  چه باكم باشد از روز قيامت
 

  كه در آنجا مددكارم حسين است

 نترسم از حساب روز محشر
 

  كه در فردا هوادارم حسين است

 به لطف او دل از ظلمت رها شد
 

  كنون نور دل زارم حسين است

 ندارم غير عشقش فكر ديگر
 

  كه هم فكر و هم افكارم حسين است
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  اى اندر دو عالم ندارم اسوه
 

  كه اسوه đر كردارم حسين است

 نبندم چشم خود را از تماشا
 

  كه امشب گرم ديدارم حسين است

  اگر پرسى زمن سرّ دلت چيست
 

  بگويم سرّ و اسرارم حسين است

  

  423: ديوان اشعار، ص
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  به آيات خدا معنا حسين است
 

  مرا دنيا مرا عقبا حسين است

  đشت و كوثر و رضوان و جنّت
 

  حسين است  نعيم و نعمت و طوبى

 على و صالح و داود و احمد
 

  كتاب و عيسى و موسى حسين است

  بود هستى اسير عشق رويش
 

  همه عبد و فقط مولا حسين است

  حجبود روح نماز و روزه و 
 

  خدا را مظهر اسما حسين است

  اگر پرسى مرا از معنى جان
 

  ها حسين است بگويم ريشه جان

  به بينايى نگه كن كلّ هستى
 

  زهر سويش ببين پيدا حسين است

  نبى گفتا به غيب و در شهادت
 

  عزيزان گوهر يكتا حسين است

  وجودى كو براى حضرت دوست
 

  استاش سودا حسين  نمودى هستى
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  عزيزى كو در اين صحراى هستى
 

  ندارد مثل و هم همتا حسين است
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  سرى دارم كه شيداى حسين است
 

  دلى كان دل فقط جاى حسين است

  

  سر و جان و دل و دينم به عالم
 

  به حقّ حق به سوداى حسين است

 منزه باشد او از مثل و همتا
 

  استجز احمد كه همتاى حسين  به

  چو او عاشق به دوران كس نديده
 

  فناى حق سراپاى حسين است

 đشت و روضه رضوان و كوثر
 

  نثار روى زيباى حسين است

 ها زمين و عرش و فرش و آسمان
 

  بيا بنگر كه در پاى حسين است

  به هر دفتر كه از حق گشت نازل
 

  ثنايى، از ثناهاى حسين است

  

  424: ديوان اشعار، ص

  

  هر آنچه حق به عالم كرده خلقت
 

  فداى قدّ و بالاى حسين است
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  هر آن حسنى كه دارد هر حسن ذات
 

  نشان از ذات زيباى حسين است

 «مسكين» دارى چو زبان هر زبان
 

  عجب نبود كه گوياى حسين است
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  هر آن كو درد و درمانش حسين است
 

  بود پيدا كه جانانش حسين است

 سرافراز دو عالم عاشقى شد
 

  كه روح و جان و سلطانش حسين است

  گردد حسينى در اوّل هر كه مى
 

  به حقّ حق كه پايانش حسين است

  خوشا آن كس كه در روز قيامت
 

  زمهر و لطف خواهانش حسين است

  خوشا آن كو كه اندر وقت مردن
 

  فقط يك لحظه مهمانش حسين است

 آنكه فرداچرا ترسد زدوزخ 
 

  به اذن حق نگهبانش حسين است

 چرا خشنود از او نبود خداوند
 

  هر آنكس دين و ايمانش حسين است

 چرا در رحمت و غفران نباشد
 

  دل زارى كه جانانش حسين است

 قوىّ و روشن و بيدار باشد
 

  هر آن مؤمن كه برهانش حسين است

 سر و سامان نباشد به عالم بى
 

  كه سامانش حسين استهر آن عاشق  
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  مرا ايمان و دين روى حسين است
 

  ام كوى حسين است كنشت و كعبه

  

 همه آيات قرآن خداوند
 

  سراسر خلق و هم خوى حسين است

 دمى كز آن جهان گشته پديدار
 

  بدون شك كه از هوى حسين است

  بود بر جان من زنجير عشقى
 

  حسين استكه تار و پودش از موى 

  نسيم رحمت حق در قيامت
 

  قسم بر حق كه از سوى حسين است

  

  425: ديوان اشعار، ص

  

  نشان از روى حق دارد دو عالم
 

  عزيزان روى حق روى حسين است

  سر عاشق به وقت مردن از عشق
 

  همى دانم به زانوى حسين است

  از آن شيعه عزيز است اندر عالم
 

  كوى حسين استكه گردى از سر  

  نمايد كلّ هستى چو دريا مى
 

  ولى يك قطره از جوى حسين است

  مرا اندر عبادت قبله عشق
 

  هميشه طاق ابروى حسين است
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  دل زارم گرفتار حسين است
 

  خوشا بر دل كه دل يار حسين است

  دلم را قيمتى بسيار والاست
 

  كه كالايى به بازار حسين است

  باكى از روز قيامت نباشد
 

  كه آنجا بزم دادار حسين است

  چه باك از اهرمن وز كيد شيطان
 

  كه دلدارىّ دل، كار حسين است

  فدا شد حضرتش در راه محبوب
 

  كنون عالم فداكار حسين است

 وفا بر عهد و پيمان دين او بود
 

  از اين رو دل وفادار حسين است

  جهان چون روز عاشورا نديده
 

  جهان حيران پيكار حسين است

  دلم باشد حريم حضرت حق
 

  خوار حسين است براى اين كه غم

  ام اشك بنال اى دل بريز از ديده
 

  ها جمله خونبار حسين است كه دل

  وجود و هستى و غيب و شهادت
 

  همه سرّى زاسرار حسين است
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  بقاى دين احمد از حسين است
 

  محمد از حسين استحسين زاحمد، 

  

  على دلداده روى حسين است
 

  غم زهرا غم كوى حسين است
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  جهان آشفته موى حسين است
 

  ولايت طاق ابروى حسين است

  

  426: ديوان اشعار، ص

  

  ها گرفتار حسين است همه جان
 

  ها عزادار حسين است همه دل

  درمان حسين است شفاى درد بى
 

  سامان حسين استپريشانان سر و 

  نوانان هم حسين است اميد بى
 

  غنا بخش گدايان هم حسين است

  شهود و غيب و پنهان هم حسين است
 

  جهاد و عشق و ايمان هم حسين است

  امام عاشق و صادق حسين است
 

  رضىّ و راضى و ناطق حسين است

  به محشر ياور و يارم حسين است
 

  استچه باكم چونكه دلدارم حسين 

  بين هم حسين است جو و حق حق و حق
 

  اميد و رحمت و دين هم حسين است
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  بود هستى عَرض، جوهر حسين است
 

  جهان دريا در آن گوهر حسين است

  شفيع و شافع و كامل حسين است
 

  عليم و عالم و واصل حسين است

  فروغ هر دو عالم از حسين است
 

  استصفاى بزم آدم از حسين 
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  شفابخش دل نالان حسين است
 

  دواى درد بدحالان حسين است

  كتاب حق ثناخوان حسين است
 

  يقين و رحمت و ايمان حسين است

  دل و دلدار و هم دلبر حسين است
 

  كريم و ناصر و ياور حسين است

  عزيز و برتر و đتر حسين است
 

  đشت و جنّت و كوثر حسين است

  روى حسين استقيامت روشن از 
 

  شهادت رمزى از كوى حسين است

  جهان، جان است و جانانش حسين است
 

  وگر پيكر بود، جانش حسين است

  صفاى روضه رضوان حسين است
 

  اميد و جان و هم جانان حسين است
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  به هر دردى دواى من حسين است
 

  به هر نايى نواى من حسين است

  

  427: صديوان اشعار، 

  

  نباشد در دل و جانم هوايى
 

  كه وَاللَّهِ هواى من حسين است

  از اين گردون زدم من خيمه بيرون
 

  سرم افتاده در پاى حسين است

  چه باك از ظلمت روز قيامت
 

  كه در آنجا ضياى من حسين است
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  دلم را جاى اندوه و غمى نيست
 

  كه تا محشر صفاى من حسين است

  از دردى به دوران نباشد باكم
 

  كه در عالم شفاى من حسين است

  اگر پرسى لقاى قلب تو چيست
 

  همى گويم لقاى من حسين است

  اگر باشم وفادار غم عشق
 

  در اين مكتب وفاى من حسين است

 دو چشمم تا قيامت اشك ريزد
 

  كه اندر دل سزاى من حسين است

  ندارم هيچ رايى «مسكين» زخود
 

  و مهر و راى من حسين استكه عشق 
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  ام من در هوايت حسينا زنده
 

  غبارى هستم اندر خاك پايت

  حسينا جان شيرين را نخواهم
 

  مگر روزى شود جانا فدايت

 حسينا اين حيات عاريت را
 

  به كف دارم براى رونمايت

 حسينا كعبه با اذن خداوند
 

  پوش آمده اندر عزايت سيه

  به فرداى قيامتحسينا من 
 

  روانم عاشقانه در قفايت

  حسينا من تو را عبدى فقيرم
 

  دريغ از من مكن جانا عطايت

  حسينا جنّت و رضوان عاشق
 

  نباشد در قيامت جز لقايت

  و محتاج «مسكين»  حسينا بنده
 

  جز خاك سرايت خواهد به نمى
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 حسينا ماسوى اللّه را خداوند
 

  و گدايت «مسكين» نموده عبد و

  حسينا آنچه بودت بذل كردى
 

  جهان گردد فداى آن صفايت

  

  428: ديوان اشعار، ص
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 حسينا از غمت دريا بسوزد
 

 جهان از đر تو يك جا بسوزد

  

 حسينا از براى غربت تو
 

 قلوب ما زسر تا پا بسوزد

 حسينا از براى ناله تو
 

 دل دنيا و مافيها بسوزد

  هاى خشكت đر آن لبحسينا 
 

 دل دريا، دل صحرا بسوزد

 حسينا از براى اصغر تو
 

 دل مولا، دل زهرا بسوزد

 حسينا از براى اكبر تو
 

 ها بسوزد زبان و كام با لب

 حسينا از براى زينب تو
 

 همه پنهان و هم پيدا بسوزد

 حسينا در عزا و ماتم تو
 

 دل دنيا و هم عقبا بسوزد
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  عاشورا چه روزى استحسينا روز 
 

 كه đر آن، همه دنيا بسوزد

  حسينا در غم تو اين دل من
 

 چو شمع انجمن يكجا بسوزد
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 حسينا چون خيالت بر دل آيد
 

 در رحمت به روى من گشايد

 حسينا درد من درمان پذيرد
 

 اى در خاطر آيد چو يادت لحظه

  حسينا نام نيكويت به عالم
 

 ربايد مى دل آزادگان را

 حسينا غير عشق حضرت تو
 

 دلى را مايه ديگر نشايد

  حسينا غير اشك و آه و زارى
 

 زمن كارى براى تو نيايد

  حسينا مرگ من عين حيات است
 

 به دل نور جمالت گر برآيد

  حسينا đترين ساعات عمرم
 

 بود وقتى كه با يادت سرآيد

  

  429: ديوان اشعار، ص

  

  تو đشتم حسينا خاك كوى
 

 جز اين نعمت مرا يا رب نيايد

  حسينا عشق تو بر قلب عاشق
 

 فزايد صفا و روح و ريحان مى
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  حسينا ياد تو در بزم هستى
 

 زدايد زدل زنگ كدورت مى
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 حسينا من به سوداى غمت ديوانه خواهم شد
 

 به روز وصل رويت از همه بيگانه خواهم شد

  

  به دل دارم چه غم دارمحسينا آتش عشقت 
 

به عشقت همچو مجنون درجهان افسانه خواهم 
 شد

  حسينا در شب مردن اگر آيى به ديدارم
 

 تو شمع جان من گردى و من پروانه خواهم شد

  حسينا گر نوازى اين غلامت را به احسانى
 

 جدا از هر گناه و از بت و بتخانه خواهم شد

  جرانحسينا در صف محشر نيارم طاقت ه
 

 نبينم گر تو را چون استن حنانه خواهم شد

  كارم گنهكارم حسينا ناتوانم معصيت
 

 اگر دستم بگيرى پاك و هم فرزانه خواهم شد

  حسينا در دو عالم من گداى ساغر لطفم
 

 اگرريزى به كامم جرعه اى فرزانه خواهم شد

  حسينا بر دلم بگشا درى از لطف و احسانت
 

آن پس عاشقى مردانه كه در راهت از 
 شد خواهم

  

  430: ديوان اشعار، ص
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  حسينا كن عنايت تا رسد دستم به دامانت
 

 مى عشق تو را آنگه به حق پيمانه خواهم شد

  را شفايى ده «مسكين» حسينا اين دل بيمار
 

 خانه خواهم شد وگرنه من مقيم كوى حسرت
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  بسروى نيازم كجاست سوى حسين است و 
 

  قبله قلبم كجاست كوى حسين است و بس

  سلسله عشق را سلسله جنبان خداست
 

  سلسله عشق چيست موى حسين است و بس

  ديدن وجه خدا گر كه تو را آرزوست
 

  وجه خدا اى عزيز روى حسين است و بس

 وزد بوى đشت خدا از حرمش مى
 

  بوى đشت خدا بوى حسين است و بس

 كرم مهر و وفا و صفارحمت و لطف و  
 

  بخشش و جود و عطا خوى حسين است و بس

  هركه امانش دهند روز جزا از عذاب
 

  از بركات دم و هوى حسين است و بس

  كوثر و حوض đشت، زمزم و هم سلسبيل
 

  اندكى از قطره جوى حسين است و بس

 آنكه بود طالب ديدن وجه خدا
 

  بس است و گو كه مرادت چو من روى حسين

  طلبد هر كسى امن و امان از عذاب مى
 

  حصن امان خدا كوى حسين است و بس

  

  431: ديوان اشعار، ص
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 حسن خدا را عيان كس نتوانست ديد
 

  آينه حسن حق روى حسين است و بس
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  حسين از عشق تو مستانه مستم
 

  زغير هر چه تو يك باره رستم

  

  رويم گشودىحسين آن دم كه در 
 

  از آن پس هر چه دربودى ببستم

  حسين از عشق تو ديوانه گشتم
 

  كه جام عشق غير تو شكستم

  حسين از كف ربودى اين دل من
 

 رسد آيا به دامان تو دستم؟

  حسين اى شاهد بزم الستى
 

  تو را عبدم چه باشد ناز شستم

  حسين اى جلوه روى الهى
 

  هستمتويى جان من و هم هستِ 

  شك حسين ار دل بگيرم از تو بى
 

  ميان جمع خلقت پستِ پستم

 حسين اى بزم دل را نور اميد
 

  دل از داغ تو اى جانانه خستم

 حسين اى جان عالم من از آغاز
 

  به عشق حضرت تو عهد بستم

  حسين اى حجّت حق در دو عالم
 

  غلامى از غلامان تو هستم
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  حسينم گدايم گداى سراى
 

  اگر پادشاهم، گداى حسينم

  بريدم دل از هر دو عالم به عشقش
 

  كنون مستحق وفاى حسينم

  زهجرش دل ناتوانم شكسته
 

  به اميد وصل و لقاى حسينم

  گاهى به عالم ندارم جز او تكيه
 

  به دنبال عشق و صفاى حسينم

  بود ذكر قلبم فقط يا حسين
 

  حسينمخوار عطاى  كه من ريزه

  شعارم به عالم گدايى كويش
 

  كه از جان و دل بينواى حسينم

  به قربانگه عشق و لطف و محبت
 

  خدايا تو دانى فداى حسينم

  به اشك دو چشم عزيزان كويش
 

  چو نى در نوا از براى حسينم

  

  432: ديوان اشعار، ص

  

 اكبر و اصغر او به جان على
 

  حسينمبه افغان چونى در عزاى 

  به جز كربلا آرزويى ندارم
 

  كه من عاشق كربلاى حسينم
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  خدايا فقيرى زكوى حسينم
 

  اسير و گرفتار روى حسينم

  

  اى روسياهم الهى ببين بنده
 

  گدايى نشسته به كوى حسينم

  اگر پيش ازين از گنه مرده بودم
 

  دل من زبوى حسينم كنون زنده

 مجنون از اين رو يكى عاشقم همچو
 

  روانه ز هر سو به سوى حسينم

  من آلوده بودم ولى اى عزيزان
 

  كنون طاهر از آب جوى حسينم

  اللّه و اكنون ام ماسوى رها كرده
 

  يكى بنده خلق و خوى حسينم

  چو آرم برون در قيامت سر از خاك
 

  سرافراز از آبروى حسينم

 ترسم از آتش روز محشر نمى
 

  از غلامان كوى حسينمكه من 

 پى عاشقى آمدم من به دنيا
 

  كه نايى زهاى و ز هوى حسينم

 زمن انبيا شاد و زهراست خشنود
 

  كه من جرعه نوش سبوى حسينم
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  من معتكف خاك سر كوى حسينم
 

  من عاشق و دلباخته روى حسينم

  ام نيست درين دهر پرآشوب آشفتگى
 

  حسينم چون بسته آن سلسله موى

  بيمى نبود لحظه مردن به دل من
 

  زيرا كه سرم بر سر زانوى حسينم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  433: ديوان اشعار، ص

  

 اى راهروان ره حق فاش بدانيد
 

  من مستحق بودن Ēلوى حسينم

 هرگز نشوم معتكف خانه دنيا
 

  سفران گرم سفر سوى حسينم اى هم

 بگذاشتم اين زندگى پر زتعب را
 

  از دم و از هوى حسينمدلشاد كنون 

  در روز قيامت به دلم وحشت و غم نيست
 

  جوى حسينم زيرا به پناه قد دل

 بيمى به دلم نيست زبى مهرى دنيا
 

  عمرى است گرفتار سر موى حسينم

  اين مهر و وفايى كه مرا در دل و جان است
 

  پيداست كه من خاك سر كوى حسينم

  دو عالمجز اين نغمه ندارد به  قلبم به
 

  من عاشق مجنون صفت روى حسينم
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  الهى گدايم گداى حسينم
 

  گرفتار دام ولاى حسينم

  

  دست و زار و فقير و اسيرم ēى
 

  ولى هرچه هستم گداى حسينم

  اگر داغ هجران مرا هست بر دل
 

  به اميد وصل و لقاى حسينم
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  به عالم اگرچه نديدم صفايى
 

  مند از صفاى حسينم đرهولى 

  براى نجات وجودم زآتش
 

  به اميد مهر و ولاى حسينم

 اگر دستگيرى كند، جاى دارد
 

  چرا چون كه من خاك پاى حسينم

 رهم سوى دوزخ نيفتد به فردا
 

  كه من پا به پا در قفاى حسينم

  جز پرتو عشق او در دلم نيست به
 

  فداى حسينم  به دنيا و عقبى

  

  434: ديوان اشعار، ص

  

  ز شرب طهورم همى شاد و سرخوش
 

  كه من جرعه نوش ولاى حسينم

  نيازم زبيگانه و خويش اگر بى
 

  عجب نيست زيرا گداى حسينم
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  حسينا ياد تو سودا و سودم
 

  نبودى گر غمت هرگز نبودم

  حسينا در نماز و در عبادت
 

  به خاك كوى تو اندر سجودم

 حسينا جز غم عشق رخ تو
 

  غم ديگر نباشد در وجودم

 ات را حسينا من صداى ناله
 

  به هل من ناصرٍ از جان شنودم
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  حسينا بوى عطر خاك كويت
 

  بسى خوشتر بود از مشك و عودم

 حسينا دفتر جان و دلم را
 

  فقط بر روى عشق تو گشودم

  حسينا گر به من لطفى نيارى
 

  دودم جگرسوزد رود بر باد

  حسينا روز محشر نزد ميزان
 

  غم عشق توام بود و نبودم

 حسينا تا بميرم در ره تو
 

  سرخود را به درگاه تو سودم

  حسينا تا شود روشن دل من
 

  به سوداى تو دارم آنچه بودم
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  حسينا از ازل يار تو گشتم
 

  اسير و هم گرفتار تو گشتم

  

  فكندىحسينا در دلم شورى 
 

  كه گرد كوى و دربار تو گشتم

  حسينا جاهلى گمراه بودم
 

  خدا را شكر هشيار تو گشتم

  حسينا اندر اين بازار هستى
 

  چو منصورى سرِ دار تو گشتم

  حسينا من تو را عبدى فقيرم
 

  بيا بنگر كه بيمار تو گشتم

  حسينا كن تجلّى در دل من
 

  كه من محتاج انوار تو گشتم

 حسينا اى گل گلزار احمد
 

  عزيزم من كه خود خوار تو گشتم
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  غمينم حسينا در عزايت دل
 

  من از طفلى عزادار تو گشتم

  

  435: ديوان اشعار، ص

  

  حسينا اى صفاى قلب و جانم
 

  گداى خاك دربار تو گشتم

  حسينا يك نظر سوى فقيرت
 

  كه من خارى زگلزار تو گشتم
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  ازل من گداى تو گشتم حسين از
 

  روانه به دنيا براى تو گشتم

  پرستان حسين اى đشت دل حق
 

  خوشم چونكه مست لقاى تو گشتم

  حسين اى شفابخش قلب فكارم
 

  منوّر زنور و ضياى تو گشتم

 جان احمد حسين اى عزيز دل و
 

  سراپاى مست و فداى تو گشتم

  حسين از عدم سوى هستى شدم من
 

  باقى اندر بقاى تو گشتمسپس 

  حسين از غم تو دلم غرق خون است
 

  گر در عزاى تو گشتم ببين نوحه

 حسين از عنايت غمم چاره فرما
 

  كه عمرى گداى سراى تو گشتم

  حسين از كرم درد من ساز درمان
 

  كه يك عمر گرم ثناى تو گشتم
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  حسين از ازل تا ابد اين شعارم
 

  توگشتمبراى تو بودم براى 

  حسين اى تو درياى لطف و كرامت
 

  اسير تو و كربلاى تو گشتم
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  حسينا گدايم گداى تو هستم
 

  به حقّت گداى عطاى تو هستم

  

 حسينا به جان تو و خواهر تو
 

  كه من هرچه هستم براى تو هستم

  حسينا اگر غرق درد و بلايم
 

  به امّيد لطف و شفاى تو هستم

  حسينا چه باكم بود از قيامت
 

  كه مهمان خوان ولاى تو هستم

  حسينا حيات و مماتم تو هستى
 

  كه من فانى اندر بقاى تو هستم

  حسينا تويى نور قلب و وجودم
 

  غبارى زخاك سراى تو هستم

  حسينا به عين عنايت نظر كن
 

  نواى تو هستم ببين من يكى بى

  رانىحسينا گرَم از در لطف 
 

  به هر جا روم در هواى تو هستم

  

  436: ديوان اشعار، ص
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  اى نيست جز تو مرا قبله حسينا به
 

  كمينه غلامى براى تو هستم

  دست و زارم حسينا اگر چه ēى
 

  ولى تا كه هستم فداى تو هستم
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  حسينا من از عشق تو مستِ مستم
 

  تو را ديده ديگر زهر چيز رستم

  حسينا نخواهم زكويت جدايى
 

  بگير اى عزيز الهى تو دستم

  حسينا زكوى محبت مرانم
 

  غلام تو هستم  كه دنيا و عقبى

  حسينا يكى دردمند و گدايم
 

  به اميد لطفت به راهت نشستم

  حسينا چو آيد مرا وقت مردن
 

  خوشم گر بگيرى تو از لطف دستم

  حسينا به محشر تو را خواهم و بس
 

  كه در عالم ذَر چنين عهد بستم

  حسينا چو نوشيدم از جام تو مى
 

  دگر جام و پيمانه و خم شكستم

  حسينا به ياد تو و كربلايت
 

  ببين قلب و جان و دل خويش خستم

  اللّه به عشقت حسينا من از ماسوى
 

  همه بند بند وجودم گسستم

  حسينا نه امروز باشم غلامت
 

  روزگار الستمغلام تو از 
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  حسينا من به كويت دردمندم
 

  تو را عبد و غلامى مستمندم

  

  حسينا آتش داغت مرا سوخت
 

  در اين آتش به مانند سپندم

 حسينا من به كوى رحمت تو
 

  بندم به حقّ حق فقيرى پاى

  حسينا عاشقى ديوانه وارم
 

  تو را همچون اسيرى در كمندم

  لطفت مرانم حسينا از در
 

  كه تا محشر تو را در صيد كمندم

  نوا كن حسينا يك نظر بر بى
 

  كه دل بر غير تو هرگز نبندم

  حسينا گر تو باشى ياور من
 

  چه باك ار سوى دوزخ بركشندم

  حسينا در دو عالم با تو هستم
 

  زمن گردد جدا گر بند بندم

  

  437: ديوان اشعار، ص

  

  دستم به كويتحسينا تا رسد 
 

  دوان سويت به مانند سمندم

  كن عنايت «مسكين»  حسينا سوى
 

  تو بنما در دو عالم سربلندم
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  حسينا غير تو نبود پناهم
 

  گاهم تويى در هر دو عالم تكيه

 كشم بار غمت را حسينا مى
 

  اگر چه ناتوان چون برگ كاهم

 حسينا رو مگردان از من زار
 

  گردى زخاك دستگاهمكه من  

  آبرويم اى بى حسينا بنده
 

  تو باشى در دو عالم عزّ و جاهم

 حسينا قبله قلب منى تو
 

  چراغ عشق تو نورى به راهم

  حسينا اى فروغ عالم عشق
 

  شفاعت كن كه حق بخشد گناهم

 حسينا من غلامى بر در تو
 

  قبولم كن اگر چه روسياهم

  حسينا من اگر غرق گناهم
 

  زرحمت نزد حق شو عذرخواهم

 حسينا من فقيرى بر در تو
 

  دل سوزان و اشك من گواهم

  و فقيرم «مسكين»  حسينا گرچه
 

  باشى پناهم خوشم زيرا تو مى
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  حسينا در دل آواى تو دارم
 

  به قلب و سينه غوغاى تو دارم

  

  اللهّ حسينا از تمام ماسوى
 

  دارم به حقّ حق تمنّاى تو
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 حسينا تا ابد اين مستى و شور
 

  به جان از جام صهباى تو دارم

 حسينا من شفاى درد خود را
 

  از آن خاك كف پاى تو دارم

  حسينا ديده بستم از دو عالم
 

  به سر شور تماشاى تو دارم

  حسينا دل گسستم از علايق
 

  چه باكم چونكه سوداى تو دارم

 كار گنهحسينا گر به امروزم  
 

  ولى اميد فرداى تو دارم

  ام در خاك كويت حسينا ذره
 

  وجودى محو و شيداى تو دارم

  

  438: ديوان اشعار، ص

  

  حسنيا روز و شب در بزم قلبم
 

  هواى كوى و مأواى تو دارم

  حسينا زآتش سوزان عشقت
 

  هميشه سر به صحراى تو دارم
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  دانم نمى حسينا جز غم عشقت ره ديگر
 

  دانم به حقّ حق كه من سودى از اين đتر نمى

  جويت حسينا عاقبت گردم غبار كوى دل
 

  دانم تر نمى همان كويى كه در عالم از آن خوش

  حسينا گر جدا گردد به عشقت بند بند من
 

  دانم جز ياد تو ذكرى را به دل اندر نمى به
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  عقبىحسينا با تو گر باشم در اين دنيا و در 
 

  دانم همه محو و همه مستم كه پا از سر نمى

  حسينا گر به دامانت رسد دست منِ بيدل
 

  دانم دگر از غايت مستى خم و ساغر نمى

  حسينا در قيامت آرزويم ديدن رويت
 

  دانم كه من غير تو را دلدار يا دلبر نمى

 حسينا يك نظر كن تا مس قلبم طلا گردد
 

  دانم را غير خاكستر نمىكه من اين تيره دل 

  باشم حسينا من به لطف اين كه شيداى تو مى
 

  دانم جز رضوان و جز كوثر نمى جزايى را به

  باشم حسينا من غلام خاك درگاه تو مى
 

  دانم كه غير حضرتت را سيّد و سرور نمى

  

  439: ديوان اشعار، ص

  

  و قلب عاشق زارت «مسكين»  حسينا بر دل
 

  دانم برق عشقت آتش و اخگر نمى به غير
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  تر ز رضوانم حسينا كوى تو باشد بسى خوش
 

  تويى اى قبله دل در دو عالم جان و جانانم

  

  باشى حسنيا درد و درمان و دواى من تو مى
 

  تويى عشق و تويى راز و تويى عهد و تو پيمانم

  فزاى عرصه هستى حسينا اى نسيم جان
 

  درگاه لطف تو دمى رو برنگردانممن از 
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 حسينا من ندارم حاجتى سير گلستان را
 

  باشد گلستانم غم عشق تو و ياد تو مى

  حسينا اى مرا بر سر هماى رحمت و عزت
 

  حسينا اى فداى خاك راه تو سر و جانم

 نشين بنما حسينا يك نظر بر اين گداى ره
 

  افشانمكه من اندر عوض جان و سرم در پايت 

  حسنيا مست و مفتونم زبوى خاك دل جويت
 

  بيا بنگر كه از عشقت يكى مجنون و حيرانم

 نواى تو حسينا اين منم زار و گداى بى
 

  عنايت كن ترحّم كن كه دلخون و پريشانم

 حسينا دلبرى اندر دو عالم غير تو نبود
 

  تويى در هر پريشانى صفاى قلب و سامانم

  

  440: اشعار، صديوان 

  

  و محتاجم «مسكين»  حسينا بر سر راهت يكى
 

  چو خضر اندر مقام جستجوى آب حيوانم
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  اى غم تو دواى قلب حسين
 

  ياد رويت صفاى قلب حسين

 ها عشق تو مايه كرامت
 

  مهر تو جاى جاى قلب حسين

 هركه خواهد شود به جانب تو
 

  بايدش اين سفر به پاى قلب حسين

  جز نوايت نوا به عالم نيست
 

  كه تويى تو نواى قلب حسين
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  اى اميد تمام عالميان
 

  خود تو باشى لقاى قلب حسين

  اشك چشم و صداى ناله من
 

  نيست غير وفاى قلب حسين

 حق به وقت ظهور تو فرمود
 

  كه تويى از براى قلب حسين

 دل پردرد من چه غم دارد
 

  حسينكه تويى تو شفاى قلب 

  اى ثناخوان تو همه هستى
 

  با صداى ثناى قلب حسين

  نقش تو نقش عالم ملكوت
 

  مهر تو مايه بناى قلب حسين
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  در غمت زار و فكارم يا حسين
 

  قرارم يا حسين غمين و بى دل

  

  ام خسته و افتاده عاشقى دل
 

  در عزايت اشكبارم يا حسين

 توبرنگيرم دل زعشق روى 
 

  عاشقى بس استوارم يا حسين

 گر نگيرى دست اين افتاده را
 

  تا ابد من خوار خوارم يا حسين

 در ميان موج طوفان و بلا
 

  ذكر تو باشد شعارم يا حسين

  

  441: ديوان اشعار، ص
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  من زعصيان و گناه و معصيت
 

  روسياه و شرمسارم يا حسين

 چهره زشت مرا كن روسپيد
 

  باشى تو يارم يا حسين مىاى كه 

 من تو را عبدى ذليل و هم گدا
 

  كوى تو باشد ديارم يا حسين

  جز تو در عالم ندارم من پناه
 

  اى صفاى روزگارم يا حسين

 اى نبود مرا در روز حشر غصه
 

  گر تو باشى در كنارم يا حسين
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  چون كه با تو عهد بستم يا حسين
 

  يا حسينعهد غيرت را شكستم 

 دل نگيرم از تو تا روز جزا
 

  چون دل از عشق توخستم يا حسين

  برگرفتم دل زدنياى زبون
 

  بر سر كويت نشستم يا حسين

 دست در دست تو دارم تا ابد
 

  دست از غير تو شستم يا حسين

  سوى تو đر گدايى آمدم
 

  اين من و اين هر دو دستم يا حسين

 اسيرتا به عشقت شد دل زارم 
 

  از دو عالم دل گسستم يا حسين

  چون گشودى باب رحمت روى من
 

  هر درى بر خود ببستم يا حسين

 در كمند عشق تو باشم اسير
 

  زآتش دوزخ برستم يا حسين
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  از ازل بودم غلام و چاكرت
 

  بوده اين عهد الستم يا حسين

  خاك راهت بوده و هستم به جان
 

  حسين بستم يا من در اين ره پاى
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  اى چراغ شام تارم يا حسين
 

  اى اميد روزگارم يا حسين

  

  من گداى لطف و احسان توام
 

  شمارم يا حسين اى تو لطف بى

  اى قرار قلب زارم در جهان
 

  قرارم يا حسين من زهجرت بى

  اى زخونت زنده و جاويد دين
 

  اى Ĕان و آشكارم يا حسين

  

  442: اشعار، صديوان 

  

  من به درگاهت غلامى روسياه
 

  يا كه عبدى شرمسارم يا حسين

  چشم اميدم به محشر سوى توست
 

  گسارم يا حسين اى تو يار و غم

  تا به محشر اى تو سوز جان و دل
 

  بارم يا حسين در عزايت اشك
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  نيست باكم از خزان عمر خويش
 

  چون تو باشى نوđارم يا حسين

  ام صفاى قلب زار و خستهاى 
 

  اى مرا دلدار و يارم يا حسين

 نواى لطف تو من گداى بى
 

  اى چراغ شام تارم يا حسين
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  حسينا با دم خود مرده جانم را تو احيا كن
 

  دل زار مرا از đر عشق خويش مأوا كن

 اكبر و اصغر حسينا حق عباس و على
 

  امضا كنهمى برگ شفاعت را براى من تو 

  افكارت حسينا حق زينب عاشق زار و دل
 

  مرا اندر غم عشقت ميان خلق رسوا كن

  حسينا حق زهرا مادرت آن عصمت كبرى
 

  سيه قلب مرا بارنگ عشق خويش زيبا كن

  حسينا گمرهم افتاده اندر ظلمت عصيان
 

  ات قلبم تو بينا كن به حق پيكر صد پاره

اين گدا را از ره حسينا بر سر بازار عشقت 
   رحمت

  بيا مرهون احسان عميم خود سراپا كن

 حسينا اين فقير سفره مهر و عطايت را
 

  آساى خود يك باره شيدا كن به دست مرحمت

  

  443: ديوان اشعار، ص
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 نشينت را دست و گداى ره حسينا اين ēى
 

  دلش را در عزاى خويش چون امواج دريا كن

  روز تنهايى، ēيدستىحسينا روز محشر، 
 

  ديده را آنجا تو پيدا كن عنايت كن من غم

جان  يكى تصوير بى «مسكين»  حسينا از غمت
  شد

  بيا او را در اين بزم پر از محنت تماشا كن
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  اى اميد دردمندان يا حسين
 

  اى پناه مستمندان يا حسين

  

 مشكل ما حل شود با لطف تو
 

  تو درمان يا حسين اى به هر دردى

  هركه دارد عشق تو عبد خداست
 

  اى مرا هم جان و جانان يا حسين

 حق بود يار تو و عشّاق تو
 

  اى وجودت مهر تابان يا حسين

  راز حق اندر قلوب اولياست
 

  اى تو راز روح و هر جان يا حسين

 ما به هر درد و غمى گشته اسير
 

  اى نجات ما به احسان يا حسين

 ما به درد هجر رويت مبتلا
 

  كو خلاص ما زهجران يا حسين

  عشق تو اى جان بود ايمان و دين
 

  اى مرا آئين و ايمان يا حسين

  هاى حزين اى شفاى درد دل
 

  اى زكارت جمله حيران يا حسين
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 يك نظر بر حال من كن از وفا
 

  گشته ام زار و پريشان يا حسين
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  رويت حسيناى نشان روى حق 
 

  نيست جنّت جز سر كويت حسين

  علت غايى عالم جز تو نيست
 

  پا هستى شد از هويت حسين وى به

  

  444: ديوان اشعار، ص

  

  جان به قربان تو اى آواى حق
 

  اى كرم يك قطره از جويت حسين

 شد بقاى دين زعاشوراى تو
 

  قبله دل طاق ابرويت حسين

 خدااى به عالم جلوه ذات 
 

  جان فداى خصلت و خويت حسين

  آبروى دين زخون پاك توست
 

  عطر جنّت باشد از بويت حسين

  عشق اگر باشد به معنا سلسله
 

  نيست غير رشته مويت حسين

 كلّ ذرات جهان اندر سفر
 

  مقصد اعلا بود سويت حسين

  آرزوى من بود اين تا Ĕم
 

  وقت مردن سر به زانويت حسين

  اى عشقت ندارم مايهجز غم 
 

  اى نشان روى حق رويت حسين
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  حسين اى چراغ دل عارفان
 

  دل زار ما را زغم وارهان

  

  حسين اى فروغ دل و روح عشق
 

  حسين اى اميد دل ناتوان

 حسين اى به بازار روز جزا
 

  شفيع و نجات همه عاصيان

  حسين اى دليل ره مؤمنان
 

  را به مقصد رسانبه لطفت تو ما 

 حسين اى صفاى دل اوليا
 

  حسين اى حبيب خداى جهان

  حسين اى كليد نجات همه
 

  نظر كن زرحمت عيان و Ĕان

 حسين اى شفاى همه دردها
 

  غمت در دل ما نما جاودان

 حسين اى اميد دل زار ما
 

  حسين اى به جسم جهان روح و جان

  حسين اى تو مرهم به زخم قلوب
 

  حسين اى خدا را تو سرّ Ĕان

  حسين اى گداى درت كائنات
 

  تويى مقتداى همه انس و جان
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  حسين اى فروغ دل زار من
 

  خوار من حسين اى به عالم تو غم

 حسين اى سراپا عطا و سخا
 

  نگه كن به اين قلب بيمار من

  

  445: ديوان اشعار، ص

  

  عشقحسين اى دلم را تو خورشيد 
 

  حسين اى به هر غم تو دلدار من

 حسين اى صفابخش بزم وجود
 

  شده گريه در هجر تو كار من

 حسين اى پناهم به روز جزا
 

  تو باشى در آن عرصه هم يار من

 حسين اى مه برج غيب و شهود
 

  نگاهى بر اين چشم خونبار من

  حسين ار نمايى تو لطفى به من
 

  منĔان ماند از خلق اسرار 

  كنى «مسكين»  حسين ار نظر سوى
 

  به غفران رسد جمله كردار من

  حسين اى مرا نور بزم حيات
 

  تويى در جهان بخت بيدار من

  حسين اى غمت مايه هستى ام
 

  بود روشن از نورت افكار من
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  حسينا عشق رويت حاصل من
 

  گرفتار غمت باشد دل من
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  نگاهمحسينا من گداى يك 
 

  حسينا هجر گردد قاتل من

 حسينا من فداى اصغر تو
 

  نگر بر جان همچون بسمل من

  حسينا وقت طوفان حوادث
 

  تويى اى جان جانان ساحل من

  حسينا بر گداى خود عنايت
 

  نما لطفى به قلب غافل من

  حسينا اى شفاى درد عاشق
 

  زدى خيمه تو در آب و گل من

  بادا فدايتحسينا جان من 
 

  سر كوى تو باشد منزل من

 حسينا اى اميد روز محشر
 

  باشى صفاى اين دل من تو مى

  حسينا اى فروغ خانه دل
 

  كرم فرما و حل كن مشكل من

  حسينا اى تو نور آفرينش
 

  نما روشن زلطفت محفل من

  

  446: ديوان اشعار، ص
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  احسان كنحسينا سوى محتاجان نظر از لطف و 
 

  به موران سر راهت عنايت چون سليمان كن

 حسينا حلّ هر مشكل Ĕاده حق به دست تو
 

  به جان مادرت زهرا زمن هر مشكل آسان كن
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  اى زارم حسينا در بيابان غمت من تشنه
 

  بيا از مرحمت در كام من از آب حيوان كن

  سر و سامان شدم در وادى عصيان حسينا بى
 

  مطهر از گناه و هم زعصيان كنمرا پاك و 

  حسينا من مريض كوى هجرانم به من لطفى
 

  به جان خواهرت زينب بيا دردم تو درمان كن

  حسينا روز محشر چون مرا ديدى گرفتارم
 

  به نزد حضرت يزدان شفاعت را تو عنوان كن

  نوايم من حسينا دردمندم مستمندم بى
 

  ايمان كنبه كام تشنه من باده شيرينِ 

  حسينا در ميان مردم عالم كمينه عاشقت هستم
 

  به لطف خود مرا اى جان تو از جمع غلامان كن

  دل و زارم سر و سامان زدستم رفت حسينا بى
 

  بيا با لطف و احسانت تو كارم را به سامان كن

  م» مسكين» حسينا بر در لطفت گدايى زار و
 

  هجران كنرهايم از غم افسردگى و شام 
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 حسينا درد و درمانم تويى تو
 

 حسينا وصل و هجرانم تويى تو

  

  447: ديوان اشعار، ص

  

  حسينا اى اميد قلب عاشق
 

 چراغ روزگارانم تويى تو

  حسينا بر سر كوى محبت
 

 صفا و عشق و ايمانم تويى تو
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 حسينا از ازل بردى دلم را
 

 در اين ره نيز پايانم تويى تو

  حسينا من نخواهم باغ جنّت
 

 به حقّ حق كه رضوانم تويى تو

  حسينا اى تو محبوب دو عالم
 

 به دل آن گنج پنهانم تويى تو

 افروز حسينا اى چراغ عالم
 

 جان و خود جانم تويى تو منم بى

  سر و سامان منم من حسينا بى
 

 خدا داند كه سامانم تويى تو

  حسينا از گنه آلوده جانم
 

 ولى دانم كه غفرانم تويى تو

  اى جز اين ندارم حسينا نغمه
 

 كه جان و قلب و جانانم تويى تو
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  حسينا گمرهان را رهنمايى
 

  در اين عالم تو مصباح هدايى

 حسينا كشتى جان و دلم را
 

  به طوفان بلا خود ناخدايى

  شكسته حسينا اين فقير دل
 

  بود محتاج لطفى و دعايى

 حسينا باكم از محشر نباشد
 

  كه دارم چون تو جانان آشنايى

  حسينا غير وصلت را نخواهم
 

  خواهم به حقّ حق جدايى نمى

  حسينا اى پناه ما فقيران
 

  عنايت كن گدايان را نوايى

 حسينا هر دو عالم مات گردد
 

  زاحسان گر در رحمت گشايى
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 حسينا آتش دوزخ شود سرد
 

  محشر درآيىچو اندر عرصه 

 حسينا دل تمنّاى تو دارد
 

  باشد نوائى ورا جز اين نمى

  حسينا اى غم عشق تو در دل
 

  چراغ پرفروغ و پرضيايى
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  حسين اى غمت مايه زندگانى
 

  رهت راه عشق و ره جاودانى

  

  448: ديوان اشعار، ص

  

  حسين آنكه نشناسدت در دو عالم
 

  شادمانى بر او بسته باشد درِ 

  حسين اى همه چشمه جود و بخشش
 

  به قرآن حق شد وجودت معانى

  حسين اى اميد دل نااميدان
 

  تو در عرصه لطف و احسان عيانى

  حسين اى تو بحر عنايت به عالم
 

  مبادا مرا از در خود برانى

  حسين اى كه اندر گلستان هستى
 

  چو طوبى و كوثر چو سرو روانى

  علم و تو معنا وعرفان حسين اى تو
 

  نيامد چو تو در جهان دلستانى

  حسين اى تو شمع شب تار عاشق
 

  فشانى به سر آمدم تا كنم جان
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  حسين اى همه رحمت و لطف ورأفت
 

  جهان همچو جسم و تو او را چو جانى

  حسين اى پناه همه در قيامت
 

  به راه تو دادم صفاى جوانى
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  عالم را تو جانىحسينا جسم 
 

  اگر چه ظاهرى امّا Ĕانى

  حسينا بر سر كويت مقيمم
 

  كسانى كه تو يار و پناه بى

  حسينا من از اين در برنگردم
 

  مگو بر من جواب لن ترانى

  نوايم حسينا من فقيرى بى
 

  چه سازم گر مرا از در برانى

  حسينا من گدايى خوار و زارم
 

  زندگانىكرم كن اى اميد 

 حسينا كن عنايت بر من زار
 

  كه تو در بزم هستى ميزبانى

  حسينا اى چراغ بزم هستى
 

  صفابخش دل هر ناتوانى

  حسينا در سلوك راه محبوب
 

  امير و رهنماى كاروانى

  حسينا در فضاى عالم عشق
 

  فروغ ثابت و هم جاودانى

  حسينا دست حقّى بر سر خلق
 

  مهربانىكريم و دلنواز و 
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  حسينا در دو عالم يار مايى
 

  گشاينده گره از كار مايى

  

  449: ديوان اشعار، ص

  

   دوبيتى

  

  حسينا لحظه مرگ از عنايت
 

  خوار مايى به حقّ حق كه تو غم

  حسينا برزخ و روز قيامت
 

  تو تنها دلبر و دلدار مايى

 حسينا در شب تنهايى قبر
 

  بسيار مايىعلاج غصّه 

  حسينا در صراط و وقت ميزان
 

  بدون شك زرأفت يار مايى

  حسينا در عبادات و به طاعات
 

  تو نور اين دل بيمار مايى

  حسينا در گلستان دو عالم
 

  خار مايى چو ذات حق گل بى

  جانيم حسينا عاشقانى خسته
 

  به دل سرّ و به جان اسرار مايى

  نيستحسينا وحشتى از ظلمتم 
 

  كه در هر ظلمتى انوار مايى

  حسينا در غم و در درد و محنت
 

  گاه و يار مايى تو تنها تكيه

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

100  

  

  حسينا بر دل زارم پناهى
 

  گاهى مرا اندر دو عالم تكيه

  حسينا اى گل باغ كرامت
 

  دلم را ده به كوى خويش راهى

  حسينا اى فروغ بزم هستى
 

  گاه گاهىبه مسكينان نظر كن  

  حسينا اى كمال اندر كمالات
 

  منم در كوى تو چون برگ كاهى

 پرور حسينا اى كريم بنده
 

  قبول لطف خود كن عذرخواهى

  حسينا اى شهيد و شاهد عشق
 

  نظر كن بر غلام روسياهى

  حسينا اى چراغ عرش رحمان
 

  تو خوبان جهان را عزّ و جاهى

  حسينا وقت ميزان قيامت
 

  بر جمله عزاداران گواهىتو 

  حسينا اى همه عزّ و سعادت
 

  به غير از آبروى ما نخواهى

  حسينا روز محشر حضرت حق
 

  نعيمش را دهد بر سوز آهى

  

  452: ديوان اشعار، ص

  

   هاى عرفانى دوبيتى
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 بيا اى مونس جان و دل آرا
 

 ز هجرت ديده خونبار است يارا

  

  رويتنگردد گر ميسّر وصل 
 

 شوم رسوا تو لطفى كن خدا را

  

***  

  

 زده آتش فراقت بر دل ما
 

 غمت بر باد داده حاصل ما

  به وصلت درد ما را آر درمان
 

 و گر نه هجر گردد قاتل ما

  

***  

  

 مرا شد كنج غربت باز مأوا
 

 كنم با دل به شب تا صبح نجوا

  زرأفت گر به بالينم نيايى
 

 مجنون و رسواشوم سرگشته و 

  

***  

  

 زمن باشد نشان عشق پيدا
 

 ام گشته هويدا جنون از چهره
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 صبا از من پيامى ده به دلبر
 

 كه از هجر توام دل خون و شيدا

  

***  

  

 đار آمد به كوه و دشت و صحرا
 

 đار من بود يار دل آرا

  به كوه و دشت و صحرا اين دل من
 

 همى گردد به گرد كوى عذرا

  

***  

  

 خدايا بشكن از من دام تن را
 

 فرو ريزان ز من خاك بدن را

 اسير عشق رويت كن دلم را
 

 بگير از من بگير اين ما و من را

  

***  

  

 به پا شد شور عشقى در دل ما
 

 كز آن ترسم بسوزد حاصل ما

  بيا اى ساربان كوى محبوب
 

 ببر تا شهر جانان محمل ما

  

***  
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 چونكه سُفتى گوهر مابه عالم 
 

 Ĕادى شور مستى در سر ما

  عزيزا از ميان جمله ذرات
 

 زجامت پر نمودى ساغر ما

  

***  

  

 تو محبوبى تو معشوقى تو رعنا
 

 ندارم غير تو در دل تمناّ

  ز هجرانت چرا جانم بسوزى
 

 به وصل خود نما كامم محناّ

  

***  

  

 بيا ساقى تو پر كن جام ما را
 

 شيرين ز مهرت كام ما را نما

  ز هر دفتر به غير از دفتر عشق
 

 بشوى از لطف و احسان نام ما را

  

***  

  

 نه دردم را رسد درمان خدايا
 

 نه هجرم را بود پايان خدايا
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 دل آرام گيرد نه اين شوريده
 

 نه كارم را رسد سامان خدايا

  

***  

  

 نباشد غير وصلت مطلب ما
 

 ذكرت نباشد بر لب ماجز  به

 ها دارم از عشق تو دلبر سخن
 

 همان عشقى كه باشد مذهب ما

  

***  

  

 كسى روزش چو روز من مبادا
 

 دلى هرگز به سوز من مبادا

  غافل از دلداده خويش  الهى
 

 چو ماه شب فروز من مبادا

  

***  

  

 به عالم همچو يارم نيست رعنا
 

 تمناّجز وصلش  به دل نبود به

 اگر پيران جمالش را ببينند
 

 گردند برنا به حق دوست مى
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***  

  

 به بوى زلف خود بردى دلم را
 

 زدى آتش به عشقت حاصلم را

  تو با هجران رويت دلبر من
 

 به باد آخر دهى آب و گلم را

  

***  

  

 دل زارم شفايى ده خدايا
 

 وجودم را صفايى ده خدايا

  عاشقانتمرا در بزم عشق 
 

 زاحسانت نوايى ده خدايا

  

***  

  

 دلم از عشق رويت گشته شيدا
 

 نمودم نقد خود را با تو سودا

  روان گردم به كوى وصلت اى دوست
 

 گشته پيدا كنم شايد دل گم

  

***  
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  دلم را نيست جز وصل تو مطلوب
 

  تو محبوبى تو محبوبى تو محبوب

 به زلف پيچ در پيچ تو سوگند
 

  ندارم در فراقت صبر ايوب

  

***  

  

  به شب نالم به شب گريم كه در شب
 

  كشد عاشق ز جان فرياد يا رب

  Ĕم صورت به زارى به خاكش مى
 

  كنم لب به ذكرش تا سحرتر مى

  

***  

  

  من و پروانه نالانيم هر شب
 

  زسوز دل سخن از يار بر لب

  بسوزد او كنار شمع سوزان
 

  من زهجر يار در تببسوزم 

  

***  

  

  اميدى جز وصال دلبرم نيست
 

  هوايى جز هوايش در سرم نيست
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  غمينم قرار و دل زهجرش بى
 

  دريغ از يار من، كاندر برم نيست

  

***  

  

  دلم غرق غم آن مهربان است
 

  زجوى ديدگانم خون روان است

  جز وصلش ندارم آرزويى به
 

  را همچو جان است كه وصلش جسم من

  

***  

  

  گل من سوسن من روى يار است
 

  به عالم سنبل من موى يار است

  افزاى صبا دارد زگل عطر دل
 

  افزا بوى يار است مرا عطر دل

  

***  

  

  سراپاى دلم سوز است و ساز است
 

  به وصل روى دلبر در نياز است

  ميان عاشق و معشوق در عشق
 

  هزاران رمز و راز استدو صد سرّ و 
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***  

  

  توگر باشى برم غم در برم نيست
 

  هواى وصل و هجران در سرم نيست

  همه گويند كم كن ناله عاشق
 

  دانند دلبر در برم نيست نمى

  

***  

  

  دلم از هجر جانان غرق خون است
 

  گون است جگر اندر فراقش لاله

  شب و روز از غم دلبر بسوزم
 

  گويى بخت عاشق واژگون استتو  

  

***  

  

  ز هجران تو دل اندر برم نيست
 

  اگر دل در برم، دلبر برم نيست

  سراپاى مرا سوزاند اين غم
 

  كه ديگر دلبر و دل در برم نيست

  

***  
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  بلاى دل نه تنها سوز عشق است
 

  كه او را صد بلا در روز عشق است

  دل من مبتلاى روى يار است
 

  آموز عشق است همان يارى كه عشق

  

***  

  

  تويى جان و تويى جانانم اى دوست
 

  تويى كفر و تويى ايمانم اى دوست

  به دردم غير وصلت نيست درمان
 

  تويى دارو تويى درمانم اى دوست

  

***  

  

  به هر دشت و به هر صحرا گلى هست
 

  به هر باغى نواى بلبلى هست

  ندارم كاندرين بزمگمان هرگز 
 

  چو من اى نازنين خونين دلى هست

  

***  

  

  دل ار در عشق دلبر غرق غرق است
 

  ميان دلبر و دل پس چه فرق است
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 اند گمانم دلبر و دل روح و جسم
 

  به دل دلبر مثال نور برق است

  

***  

  

  دلم پرخون و جانم پر زدرد است
 

  زرد استرخِ چون ارغوانم، زردِ 

  نظر كردم به خوبان دو عالم
 

  فقط محبوب من يكتا و فرد است

  

***  

  

  مرا غير لقايت آرزو نيست
 

  هوايى جز هوايت آرزو نيست

  دو تن دلدادگانيم «مسكين» من و
 

  كه ما را جز عطايت آرزو نيست

  

***  

  

  غبارى باشم از خاك سرايت
 

  صلايتبه جانم زن به جانم زن 

  آرام بود اين آرزويم اى دل
 

  كه گردد جان ناقابل فدايت
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***  

  

  سراپاى وجودم عشق يار است
 

  مرا زين پس به غير او چه كار است

  خواهم ديارى در اين عالم نمى
 

  جز آنجايى كه دلبر را ديار است

  

***  

  

  دلم آشفته و شيداى يار است
 

  استسرم اندر سر سوداى يار 

 به قلبم عشق بيگانه نگنجد
 

  كه اين منزل سراسر جاى يار است

  

***  

  

  گشت من صحراى عشقت بود گل
 

  بود نايم پر از آواى عشقت

  متاع جان اگر چه قابلت نيست
 

  فدا گردانم اندر پاى عشقت

  

***  
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  دار است دو ديده از غمت شب زنده
 

  بريزد اشك و اشكش غمگسار است

  تو را باشم غلام حلقه در گوش
 

  اگرچه دردم افزون از هزار است

  

***  

  

  مرا جز تو به عالم آرزو نيست
 

  به دل غير از غم تو هاى و هو نيست

  به زير گنبد ميناى هستى
 

  جز عشق تو اى جان گفتگو نيست به

  

***  

  

  هوايى غير دلبر در دلم نيست
 

  نيست به عالم جز غم او حاصلم

  سان سوزد دل من به شب پروانه
 

  جز اين شمعى به شب در محفلم نيست

  

***  

  

  هر آن كو درس غم را بر من آموخت
 

  سراپاى دلم در آتشت سوخت
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  بگو آموزدم درس وصالت
 

  ها در جانم افروخت كه هجران شعله

  به شب غير غم تو همدمم نيست
 

  نيستجز پيراهن ماتم برم  به

  به دل گويم چرا چون شمع سوزى
 

  به آه و ناله گويد دلبرم نيست

  

***  

  

  درمانم اى دوست شفاى درد بى
 

  دواى غصه هجرانم اى دوست

  نباشد غير تو در هر دو عالم
 

  đشت و روضه رضوانم اى دوست

  

***  

  

  مرا عشق رخ جانانه دين است
 

  استچه سازم عاشقم كارم همين 

 اگر ديوانه خوانندم در اين شهر
 

  سزاوارم كه خير عشق اين است

  

***  

  

  چو ديدم رويت اى مستانه مست
 

  دل و دينم به عشقت دادم از دست
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 بدُم غافل زدرد فرقت و هجر
 

  كنون دانم كه بارش پشت بشكست

  

***  

  

  زدرد و سوزم ار دلبر خبر داشت
 

  اثر داشتبه قلبش ناله و آهم 

 شب هجران اين دلداده زار
 

  چه خوش بودى اگر از پى سحر داشت

  

***  

  

  شكسته بال و پر چون من كسى نيست
 

  ثمر چون من كسى نيست Ĕالى بى

  بازان رفيقان دردمندان پاك
 

  زدلبر دورتر چون من كسى نيست

  

***  

  

  مرا سرمايه جز آه جگر نيست
 

  حال دگر نيستچو حال من بَـترَ 

  

  460: ديوان اشعار، ص
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  چو اسپندى در آتش سوخت جانم
 

  كه ديرى باشد از دلبر خبر نيست

  

***  

  

  كدامين دل غمش همچون دل ماست
 

  كدامين جان چو مرغ بسمل ماست

  به روز و شب بنالم از غم دوست
 

  كز او دورى و هجران حاصل ماست

  

***  

  

  زجانانم خبر نيستبود ديرى 
 

  چرا او را به اين عاشق نظر نيست

  مرا گفتند وبس باور نكردم
 

  زدرد عاشقى دردى بَـترَ نيست

  

***  

  

  به دل غير خيال دلبرم نيست
 

  ولى افسوس دلبر در برم نيست

  

  خدا داند كه تا روز قيامت
 

  جز وصلش هواى ديگرم نيست به
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***  

  

  دلبر مشكلى نيست مرا جز هجر
 

  مرا جز غم زعشقش حاصلى نيست

  به سوز اين دل ديوانه من
 

  يقين دارم كه در عالم دلى نيست

  

***  

  

  گون است دلم از داغ هجران لاله
 

  غمى دارد كز آن غم غرق خون است

 طبيبش گفته او را واگذاريد
 

  كه درد اين مريض از حد فزون است

  

***  

  

  دردى است درمانش وصال استمرا 
 

  الكمال است وصال روى آن كلّ 

  جهان هستى و زيبايى آن
 

  نشان از حسن آن زيباجمال است

  

***  
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  به سر شور و به دل دارم هوايت
 

  ندارد سينه جز سوز نوايت

  اگر يك نيمه شب از در درآيى
 

  كنم اين جان ناقابل فدايت

  

***  

  

  روى يار است دلم شيداى عشق
 

  كبوتر در هواى كوى يار است

 گل و بستان و باغ و دشت و صحرا
 

  جوى يار است نشانى از رخ دل

  

***  

  

  زسرو قامتت اى سروْ قامت
 

  بمانم تا قيامت» قد قامت«به 

  همه خوش قامتان باغ هستى
 

  به حيرت مانده از آن قد و قامت

  

***  

  

  واله و مستمنم از عشق رويت 
 

  غم هجرت دلم را برده از دست

 چه طاقت تا كشم بار غمت را
 

  كه ظرف صبر من از صبر بشكست
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***  

  

  جز عشق تو در آب و گلم نيست به
 

  هوايى غير يادت در دلم نيست

  مسوزانم زهجرانت كه اى دوست
 

  تو اندر محفلم نيست صفايى بى

  

***  

  

  دلدارى است دل نيستدلى كو را نه 
 

  به ظاهر دل ولى جز خاك و گل نيست

 زدست آنكه عاشق نيست فرياد
 

  كه از بيدردى جانش خجل نيست

  

***  

  

  462: ديوان اشعار، ص

  

  چو من هرگز پريشان حاصلى نيست
 

  به بزم اين جهان خونين دلى نيست

  

  به باغ و دشت و صحرا و گلستان
 

  كشيده بلبلى نيستچو من محنت  
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***  

  

  سخن با دل به شب دارم زرويت
 

  سخن با پيچ زلف و تار مويت

  تاب به وجد آيد سحر اين جان بى
 

  صبا چون آورد بويى زكويت

  

***  

  

  چو اسپندم به آتش از غم دوست
 

  بود درمان دردم از دم دوست

 پريشان حال من đبود يابد
 

  از يم دوسترسد بر من نمى گر 

  

***  

  

  چه سازد آنكه يارش در برش نيست
 

  چراغ خلوت او، دلبرش نيست

  به شام محنت و روز پر از رنج
 

  جز اندوه و حسرت ياورش نيست به

  

***  
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  تويى جان و تويى جانانم اى دوست
 

  تويى درد و تويى درمانم اى دوست

  به باغ عشق و صحراى محبت
 

  تويى ريحانم اى دوست تويى روح و

  

***  

  

  خداوندا بخوانم سوى رحمت
 

  مقيمم كن مقيم كوى رحمت

 معطر كن مشام جان ما را
 

  فزاى بوى رحمت زعطر دل

  

***  

  

  جز درگاه حسنت جاى دل نيست به
 

  جز خار غمت در پاى دل نيست به

  مرا اين زارى و افغان و شيون
 

  نيست جز سوز دل و آواى دل به

  

***  

  

  زهجرانت دل من غرق خون است
 

  مپرس از من كه حالم چند و چون است

 به اين دردى كه جانم شد گرفتار
 

  يقين محصول بخت واژگون است
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***  

  

  خوشم با وصل و با هجرانت اى دوست
 

  خوشم با درد و با درمانت اى دوست

 نوازش كن كمينه عاشقت را
 

  تو با احسانت اى دوستتو با لطف و 

  

***  

  

  اى نيست مرا از درد و از غم چاره
 

  اى نيست چو من اندر جهان آواره

 ميان عاشقان مست و شيدا
 

  اى نيست چو من يك عاشق بيچاره

  

***  

  

  ام نيست عزيزا غير افغان پيشه
 

  ام نيست جز وصلت دگر انديشه به

  

 بيا از عاشق زارت خبر گير
 

  ام نيست كه جز خون جگر در شيشه

  

***  
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  همى دانم كه اين دنيا زبون است
 

  سراسر سفره آن غرق خون است

 به آن هر كس ببندد دل بداند
 

  كه آخر زار و خوار و سرنگون است

  

***  

  

  دل زارم ندارد چاره اى دوست
 

  چه چاره دارد اين بيچاره اى دوست

  حالم افسردهچنان از دست دل 
 

  كه باشم هر طرف آواره اى دوست

  

***  

  

  دل ما را هواى اين گلان نيست
 

  هواى الفتى با بلبلان نيست

  نشينم از غم جانان بنالم
 

  حاصلان نيست كه جز اين پيشه بى

  

***  

  

  دلى دارم كه باشد مبتلايت
 

  نه تنها مبتلا، غرق بلايت

 مهربان ياربيا تا بينمت اى 
 

  سپس جان را كنم جانا فدايت
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***  

  

  به شب جز آه سوزان همدمم نيست
 

  به غير دورى دلبر غمم نيست

 پى درمان درد اين دل زار
 

  جز وصلش به عالم مرهمم نيست به

  

***  

  

  به جانم هجر تو آتش برافروخت
 

  در اين آتش سراپاى دلم سوخت

 !نازنينمبه من نازى كه دارى 
 

  بازى با تو آموخت طريق عشق

  

***  

  

  قرار است كجايى دلبرا دل بى
 

  زهجران تو حال من نزار است

 اميد من بيا تا بينمت باز
 

  كه صد فتنه به چرخ روزگار است

  

***  
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  قيامت قامتى اى سرو قامت
 

  به پا از قامتت صدها قيامت

 اگر بر هر مؤذن بگذرى تو
 

 «قد قامت به ماند تا قيامتبه »

  

***  

  

  خون در اين عالم كسى نيست چو من دل
 

  چو من محزون در اين عالم كسى نيست

 به بزم عشق تو اى نازنين يار
 

  چو من مجنون در اين عالم كسى نيست

  

***  

  

  دلم از آتش هجران كباب است
 

  حساب است غمم افزون و دردم بى

  

  كه گويم غصه خويش  چه گويم با
 

  كه صدها دفتر و صدها كتاب است

  

***  

  

  بود شمع شب تارم جمالت
 

  بود آرامش جانم خيالت
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 كسى در دلبرى چون تو نباشد
 

  مرا سيراب كن زآب وصالت

  

***  

  

  دلى دارم كه دارد آرزويت
 

  سراپا عاشق روى نكويت

 ام را برم هر جا دل شوريده
 

  نظر جانا به سويتنظر دارد 

  

***  

  

  دلم شد خانه عشق تو اى دوست
 

  به جان كاشانه عشق تو اى دوست

  تويى شمع شب تار دل من
 

  منم پروانه عشق تو اى دوست

  

***  

  

  اگر چه فصل گل فصل đار است
 

  بار است ولى اين ديدگانم اشك

 هر آن عاشق چو من دور است از يار
 

  اندر كنار است دلش زار و غمش

  

***  
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  اى نيست چو من در عاشقان پژمرده
 

  اى نيست چو من آشفته دل، افسرده

  خون به شب در بزم مهجوران دل
 

  اى نيست به مثل من همى دلْ مرده

  

***  

  

  به عالم كار دلبر دلربايى است
 

  وجودش نور بزم آشنايى است

  ولى من از غم و حسرت بسوزم
 

  هستم عاشق و دردم جدايى استكه 

  

***  

  

  از آن روزى كه دلبر عشقم آموخت
 

  زهجرانش سراپاى دلم سوخت

  زراه دلبرى در بوته دل
 

  هايم از غم افروخت تو گويى شعله

  

***  

  

  دلى چون اين دل من پر شرر نيست
 

  به مانندش يكى خونين جگر نيست
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  از اين حال پريشان فكارم
 

  جز هجران كشيده باخبر نيست به

  

***  

  

  غم دلبر به جانم آتش افروخت
 

  وجودم را در آن آتش همه سوخت

  لباسى چرخ گردون از فراقش
 

  به اندام من خونين جگر دوخت

  

***  

  

  مويى است دلم آشفته آشفته
 

  پريشان خاطرم از لاله رويى است

  

  زهر دو عالمم كوى محبت
 

  تر زهر مأوا و كويى است مرا خوش

  

***  

  

  دلم آزرده از رنج جدايى است
 

  مقيم آستان بينوايى است

 دلى نبوَد كه صيد او نباشد
 

  كه كار دلبر من دلربايى است
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***  

  

  ندارم آرزو جز وصل رويت
 

  نخواهم سرزمينى غير كويت

 ببينى تا در اشكم روى خود را
 

  بنشان روبرويتمرا يك لحظه 

  

***  

  

  هر آن باشد اسير عشق رويت
 

  نخواهد از دو عالم غير كويت

  دلى كو يار و دلدارش تو باشى
 

  دمى غافل نگردد زآرزويت

  

***  

  

  ام نيست قرارى در دل ديوانه
 

  ام نيست صفا در خانه و كاشانه

  درمان از آن است مرا اين درد بى
 

  ام نيست جانانهكه در بر دلبر 

  

***  
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  عزيزا اين دلم ديوانه توست
 

  تو شمع و جان من پروانه توست

  قدم بر ديده، گامى در دلم نهِْ 
 

  خانه توست: كاشانه و، آن: كه اين

  

***  

  

  اى نيست جز اشك روانم مايه به
 

  اى نيست جز عشق توام سرمايه به

  مرا از درگه لطفت نرانى
 

  اى نيست تو بر سر من سايهكه جز 

  

***  

  

  گرد عشقم، عشق اينست بيابان
 

  اسير درد عشقم، عشق اينست

  به جز عشقت ره آوردى ندارم
 

  به ميدان مرد عشقم، عشق اينست

  

***  

  

  دلم سوزد كه دلبر در برم نيست
 

  اسير محنتم چون دل برم نيست

  بسى آشفته حالم اى عزيزان
 

  دلبر برم نه دل برم نيستكه نه 
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***  

  

  شب عاشق شبى پرسوز و ساز است
 

  بسان لطف دلبر دلنواز است

 هر آن كو خاكسار راه او شد
 

  ميان اهل دل او سرفراز است

  

***  

  

  تر از كوى محبت نديدم خوش
 

  نه عطرى đتر از بوى محبت

  

 بار دل از دنيا بگيرم تا سبك
 

  سفر سوى محبتكنم ساز 

  

***  

  

  دل شيداى من ديوانه توست
 

  تو شمع عشق و جان پروانه توست

  در اين ميخانه بزم محبّت
 

  كشان پيمانه توست به دست مى

  

***  
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  مرا ايمان و دين شد عشق رويت
 

  نظر هرگز ندارم جز به سويت

  نگيرد اين دل زارم قرارى
 

  كويتمگر روزى كه ره يابم به  

  

***  

  

  خداوندا منم غرق ندامت
 

  خجل در اين جهان و در قيامت

  قرين لطف و رحمت كن وجودم
 

  تو اى درياى احسان و كرامت

  

***  

  

  خداوندا دلم زار و غمين است
 

  نوا و مستكين است وجودم بى

 ات را بخشى گناه بنده تو مى
 

  كه اخلاق كريمان اينچنين است

  

***  

  

  به تو يا رب مرا روى نياز است
 

  گدايم دست من سويت دراز است

  تو خود گفتى كه باب رحمت من
 

  به روى عاصيان همواره باز است
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***  

  

  دلى آشفته دارم من زمويت
 

  خواهم روم هرگز زكويت نمى

 افروز به هر دو عالم اى مهر دل
 

  đشت من بود گلزار رويت

  

***  

  

  و روى تو در عالم دگر هيچ من
 

  من و بوى تو در عالم دگر هيچ

  ندارم غير درگاهت پناهى
 

  من و كوى تو در عالم دگر هيچ

  

***  

  

  نخواهم جز تو از عالم دگر هيچ
 

  دل و دنيايى از ماتم، دگر هيچ

  غمت چون بوى تو دارد، نخواهم
 

  ازين عالم به غير از غم، دگر هيچ

  

***  
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  بود درد و غمت با من دگر هيچ
 

  من و يك خوشه زان خرمن دگر هيچ

  ندارم آرزويى، گر شب من
 

  شود از روى تو روشن، دگر هيچ

  

***  

  

  درين دل نيست جز نورت دگر هيچ
 

  دل از نور نظر طورت، دگر هيچ

  

  اگرچه من غمينم، دوست دارم
 

  كه بينم شاد و مسرورت دگر هيچ

  

***  

  

 مرا جز عشق تو كارى نباشد
 

 مرا غير تو دلدارى نباشد

  همه عالم اگر گردند يارم
 

 مرا خوشتر زتو يارى نباشد

  

***  

  

 عزيزان درد من درمان ندارد
 

 پريشان حال من سامان ندارد
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 دلم در قبضه قبض است، گويا
 

 غم هجران من پايان ندارد

  

***  

  

 بسوزدزآه آتشينم جان 
 

 از اين شعله مرا ايمان بسوزد

  چنان سوزى برآيد از Ĕادم
 

 كه از آن محفل ياران بسوزد

  

***  

  

 عزيزان دل به دلدارى سپاريد
 

 دل خود در كف يارى سپاريد

 چرا با غم شب خود روز كردن؟
 

 غم خود را به غمخوارى سپاريد

  

***  

  

 مرا هموار، راه چاره نبود
 

 غير سنگ خاره نبودبه راهم 

  تمام عمر من چون شب گذشته ست
 

 نصيبم نور آن مه پاره نبوَد

  

***  
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 به شب نالم كه شايد غم سرآيد
 

 سرآيد هجر و دلبر از درآيد

  رسد كارم به سامان اى عزيزان
 

 اگر يك لحظه از در دلبر آيد

  

***  

  

 đار آمد به هر بستان گل آمد
 

 صحرا سنبل آمدبه دشت و كوه و 

 به طرف گلستان پايى گذاريد
 

 خوانى بلبل آمد كه đر نغمه

  

***  

  

 دلم از عشق دلبر جام خون باد
 

 چو مجنون مست صهباى جنون باد

 اگر گردون به كام من نگردد
 

 چو بختم واژگون و سرنگون باد

  

***  

  

 عزيزان شور عشقم بر سر افتاد
 

 افتادكز آن بر جان من صد آذر 
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  شبانگاهان زگريه تا سحرگاه
 

 سر و كار دلم با گوهر افتاد

  

***  

  

 đاران را به هر صحرا گلى بود
 

 به دامانش نشسته بلبلى بود

  

  صفا بگذشت بر من đاران بى
 

 مرا چون قلب مجنون مشكلى بود

  

***  

  

 شب آمد تب كه جانم برفروزد
 

 دلم در آتش هجران بسوزد

 درين شام سيه با دل بگوييد
 

 به تن پيراهن ماتم بدوزد

  

***  

  

 خوش آن روزى كه هجرانم سرآيد
 

 به درمان غم من دلبر آيد

  چو مجنون بر سر راهش نشينم
 

 مگر ليلاى من از در درآيد
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***  

  

 جوانى روزگارى خوش زمان بود
 

 به جسم زندگانى همچو جان بود

  حسرت نماندهبرفت از دست و جز 
 

 خانمان بود كه او هم همچو من بى

  

***  

  

 دلم در بوته عشقت بسوزد
 

 وجودم از فراقت برفروزد

 اگر لطفى نيارى بر من زار
 

 كسى پيراهن وصلت ندوزد

  

***  

  

 سرى دارم كه سامانى ندارد
 

 به جز حال پريشانى ندارد

 حديث عشق ماند و عمر طى شد
 

 پايانى ندارد؟مگر اين قصّه 

  

***  
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 تر شد دلم از درد دورى ريش
 

 تر شد غمم افزون و رنجم بيش

  اى بيچاره گشتم رفيقان چاره
 

 به جانم هجر دلبر نيشتر شد

  

***  

  

 تو را بينم دلم آرام گيرد
 

 زوصل روى خوبت كام گيرد

  نشسته دل درِ ميخانه عشق
 

 كه از دست تو جانا جام گيرد

  

***  

  

 به راهم دلبرى شيرين كمين كرد
 

 دلِ شاد مرا غم آفرين كرد

 برفت و آنچنان آذر به جان زد
 

 كه آتش تا به چرخ چارمين كرد

  

***  

  

 دلم بر درد عشقى مبتلا شد
 

 ام غرق بلا شد درون سينه

  تو گويى سينه مجروح عاشق
 

 بيابان در بيابان كربلا شد
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***  

  

 رفتارى نباشدتو را جز ناز 
 

 به غير از غمزه كردارى نباشد

  

  مرا با اين همه درد و غم و رنج
 

 به غير عاشقى كارى نباشد

  

***  

  

 دل من دائماً غرق بلا بود
 

 از اول در بلا و مبتلا بود

  سرشت اين همه دل هاى عاشق
 

 يقين از خاك دشت كربلا بود

  

***  

  

 كردمرا دلبر اسير روى خود  
 

 گرفتار كمند موى خود كرد

  دل از دستم گرفت و از برم رفت
 

 مرا مجنون عشق كوى خود كرد

 عزيزان از چه رو دلبر نيامد
 

 مرا آن روحِ در پيكر نيامد

  دوش دل كشيدم بار هجرش به
 

 ولى ايام هجرش سر نيامد
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***  

  

 شگفتا درد من درمان ندارد
 

 غم و اندوه من پايان ندارد

  كسى چون من نسوزد قلب و جانش
 

 كه كار من سر و سامان ندارد

  

***  

  

 جز جانان نباشد مرا مونس به
 

 به غير عشق او ايمان نباشد

  غلام زر خريد دلبرم من
 

 كه دردم را جز او درمان نباشد

  

***  

  

 چه خوش باشد كه دلبر از درآيد
 

 زمان هجر و تنهايى سرآيد

 دارم از غم اوچنين حالى كه 
 

 ام اشك تر آيد مدام از ديده

  

***  
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 مرا جز تو تمناّيى نباشد
 

 به از اين هيچ سودايى نباشد

  به تو سوگند كاندر بزم هستى
 

 مثال عشق كالايى نباشد

  

***  

  

 ندارد هركه دلدارى چه دارد
 

 نباشد هركه را يارى چه دارد

  است خوشا آن دل كه كارش عشق بازى
 

 نداردگر چنين كارى چه دارد

  

***  

  

  475: ديوان اشعار، ص

  

 اگر عشقت دواى جان نگردد
 

 عزيزا مشكلم آسان نگردد

 مرا اين درد و رنج و محنت و سوز
 

 جز با وصل تو درمان نگردد به

  

***  
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 تو جهان خرم نباشد مرا بى
 

 اگر بينم جمالت غم نباشد

  

  من به مانند تو اى جانانه
 

 يكى در كلّ اين عالم نباشد

  

***  

  

 دلى دارم كه شيداى تو باشد
 

 اسير قد رعناى تو باشد

  ميان جمله خوبان عالم
 

 فقط محو تماشاى تو باشد

***  

  

 گياهى در دلم جز غم نرويد
 

 مشامم جز گُل حسرت نبويد

 در اين عالم يقين دارم كه هرگز
 

 دل من جز ره حرمان نپويد

  

***  

  

 دلى كز عاشقى آگاه نبود
 

 چو گمراهى است كاندر راه نبود

  هر آن سينه كه خالى باشد از عشق
 

 يقين دان بنده اللَّه نبود
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***  

  

 دلم عشق تو را كاشانه باشد
 

 زهجر روى تو ديوانه باشد

  آرام خوشم با ياد رويت اى دل
 

 خانه باشد جهان گرچه مرا غم

  

***  

  

 تو جهان ويرانه باشد مرا بى
 

 خانه باشد نه ويرانه كه محنت

  به گرد شمع رخسار تو اى دوست
 

 ام پروانه باشد دل ديوانه

 غمم بار دگر از در درآمد
 

 رسيده جان به لب دلبر نيامد

  نشستم صبر كردم اى عزيزان
 

 ولى ايام هجران سر نيامد

  

***  

  

 مرا عشق تو اندر دل سرشتند
 

 خط دلدادگى đرم نوشتند

 به غير از لاله داغ غم تو
 

 به صحراى وجود من نكشتند
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***  

  

 مرا هجران رويت دربدر كرد
 

 جگر كرد زداغ عشقت آخر خون

  غمت بر اين دل آشفته من
 

 بر كرد لباس محنت و غصه به

  

***  

  

 دلا از دست تو فرياد فرياد
 

 اى شاد دلا هرگز نبودى لحظه

  زچشم من ربودى خواب راحت
 

 نكرده كس به من اينگونه بيداد

  

***  

  

 đار و بلبل و گل شاد باشند
 

 زهر غم جملگى آزاد باشند

  

  شب و روزند با هم غرق عشرت
 

 نه از هجران چو من ناشاد باشند

  

***  
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 به دردى مبتلايم يار داند
 

 سراپا در بلايم يار داند

 دل باشد كه گويند چنان شورى به
 

 ز خاك كربلايم يار داند

  

***  

  

 زهجران آتشى در جانم افتاد
 

 نه در جان بلكه در ايمانم افتاد

 بر اين آتش نمودم صبر اما
 

 در آخر شعله بر سامانم افتاد

  

***  

  

 تو را با من دو صد جور و جفا بود
 

 مرا با تو وفا بود و وفا بود

  كردى عيادت مىزعاشق گر تو 
 

 براى درد هجرانش شفا بود

  

***  

  

 ام زرد دو ديده جوى اشك و چهره
 

 دلم خونين و جانم گشته پردرد

  بازان من عاشق ميان پاك
 

 شدم شطرنج عشق و تخته نرد
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***  

  

 زهجران تو جانم پر شرر شد
 

 همه هستى من زير و زبر شد

  بيا اى همدم دل تا ببينى
 

 سراپايم همه خون جگر شد

  

***  

  

 به زندان غمت دل مبتلا شد
 

 نوا غرق بلا شد اسيرى بى

 حالم در شب و روز چنان آشفته
 

 كه گويى دل زمين كربلا شد

  

***  

  

 هر آن را عشق نبود مرده باشد
 

 به هر بزمى رود افسرده باشد

  اگر گردد جهان چون باغ جنّت
 

 پژمرده باشددر اين باغ او گل 

  

***  

  

  478: ديوان اشعار، ص
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 خوش آن وقتى كه جانان در برم بود
 

 كنارم روز و شب تاج سرم بود

  به شادى بود روز و روزگارم
 

 كه روز و روزگارم دلبرم بود

  

***  

  

 مرا معشوق غرق ابتلا كرد
 

 سپس دل را پر از درد و بلا كرد

  چه سازد آنكه در هجران نشسته
 

 فلك او را به صد غم مبتلا كرد

  

***  

  

 جز يادت نباشد مرا يادى به
 

 شادت نباشد خراب آن دل كه دل

  

  به گلزار و به بستان دو عالم
 

 مثال سرو آزادت نباشد

  

***  
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 به تار طرهّ زلف تو سوگند
 

 نبرمّ تا قيامت از تو پيوند

 دل از تو بر نگيرم نازنين يار
 

 جدا گر بند از بند زمن گردد

  

***  

  

 جز دلبر مرا يارى نباشد به
 

 مرا جز يار، غمخوارى نباشد

  به دوش قلب اين زار پريشان
 

 جز هجر رخش بارى نباشد به

  

***  

  

 قرارى بر دل زارم نباشد
 

 كنارم چونكه دلدارى نباشد

  در اين بازار هستى اى عزيزان
 

 به غير عاشقى كارم نباشد

  

***  

  

  479: ديوان اشعار، ص
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 چو شب گردد دلم در غم نشيند
 

 به رنج و محنت و ماتم نشيند

 كجا رسم است عاشق نالد از هجر
 

 ولى دلبر خوش و خرّم نشيند؟

  

***  

  

 تر از استاره باشد غمم افزون
 

 به دردم وصل جانان چاره باشد

  هر آن كو داغ عشقش بر جگر نيست
 

 بيچاره باشدبر و  وجودى بى

  

***  

  

 دل از درد فراقت غرق خون شد
 

 گون شد چو شب روزم زهجرت تيره

  نظر با من ندارى از چه اى دوست
 

 گون شد جگر از دوريت بين لاله

  

***  

  

 پريشان حال من سامان نگيرد
 

 چه سازم سوز دل پايان نگيرد

  از اين ترسم كه تا روز قيامت
 

 نگيرد Ĕانى درد من درمان
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***  

  

 بيا اى جان كه جانم بر لب آمد
 

 بيا بنگر كه روزم چون شب آمد

 زسوز هجرت اى يار جگرسوز
 

 سراپاى وجودم را تب آمد

  

***  

  

 تو خارستان نمايد گلستان بى
 

 بيابان با توام بستان نمايد

  اگر آيى كنارم هر دو عالم
 

 به چشم من چو سروِستان نمايد

  

***  

  

 مرا هجران دلبر دربدر كرد
 

 جگر كرد چنين زار و نزار و خون

  

  بساطى از برايم چيد گردون
 

 كه احوالم بتر اندر بتر كرد

  

***  
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 چرا نخل وجودم بى بر آمد
 

 به هجر يار، عمر من سرآمد

  پس از تو اى همه عشق و محبّت
 

 ام از در درآمد هزاران غصّه

  

***  

  

 با گل و با لاله آمدđاران 
 

 Ėن با نرگس و آلاله آمد

  دل هجران كشيده همچو بلبل
 

 به سوى بوستان با ناله آمد

  

***  

  

 گرفتار غم هجران چه سازد
 

 رويان چه سازد اسير روى مه

 به فرياد آمدم از دل بپرسيد
 

 بلاكش با سر و سامان چه سازد

  

***  

  

 گل و بلبل به وصل هم رسيدند
 

 جز اندك فراق هم نديدند به

 خوشا بر بلبل و گل چون كه آخر
 

 نواى مهر يكديگر شنيدند
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***  

  

 دلم ميل سر كوى تو دارد
 

 اميد ديدن روى تو دارد

  هر آن گل را كه بويم در گلستان
 

 شگفتا عطرى از بوى تو دارد

  

***  

  

 رسد روزى غمم پايان بگيرد
 

 بگيردپريشان حال من سامان 

 نظر بر من كند از لطف دلبر
 

 به عالم درد من درمان بگيرد

  

***  

  

 دلم ديوانه عشق تو باشد
 

 وجودم خانه عشق تو باشد

 عزيزم قلب من تا روز محشر
 

 فقط كاشانه عشق تو باشد

  

***  
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 دلم دائم ز عشق انديشه دارد
 

 به باغ غم همى انديشه دارد

  گردانبگويندم كه دل آزاد  
 

 نه بتوانم كه او اين پيشه دارد

  

***  

  

 دلى دارم كه سامانى ندارد
 

 جز حال پريشانى ندارد به

  غمى كز داغ هجر يار دارم
 

 گمانم دارم كه پايانى ندارد

  

***  

  

 اسير قد دلجويت دلم شد
 

 به عالم عشق رويت حاصلم شد

  

  جدا هرگز نگردم از تو اى دوست
 

 تيغ هجران قاتلم شد اگر چه

  

***  

  

 شراب عشق تو در جام من شد
 

 مى لطف تو اندر كام من شد
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  چو ديدم روى نيكوى تو اى دوست
 

 عزيزا مايه آرام من شد

  

***  

  

  482: ديوان اشعار، ص

  

 مرا هجرت به هر سو دربدر كرد
 

 جگر كرد غمين و خسته و خونين

  بسان مرغ در دام اوفتاده
 

 بال و پر كرد خاطر و بى پريشان

  

***  

  

 چه سوز قلب من سوزى نباشد
 

 به مثل روز من روزى نباشد

  كسى چون دلبر جانانه من
 

 افروزى نباشد به عالم آتش

  

***  

  

 دلم اى دوستان خرّم نباشد
 

 غمينان كم نباشد غمم از دل
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  ريشان قسم بر سوز قلب سينه
 

 نباشدكه جز يادش مرا همدم 

  

***  

  

 đار آمد جهان شد خرّم و شاد
 

 من امّا همچو برگى در كف باد

  شود خرم دلم گر روزگارى
 

 زبند هجر دلبر گردم آزاد

  

***  

  

 مرا جز عشق سودايى نباشد
 

 جز دلبر تمنّايى نباشد به

  مقيم كوى عشقم اى عزيزان
 

 كزين خوشتر دگر جايى نباشد

  

***  

  

 تمنّاى تو دارد الهى دل
 

 به شب يا روز آواى تو دارد

  در اين ميخانه و بزم محبت
 

 سراپا ميل صهباى تو دارد

  

***  
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  483: ديوان اشعار، ص

  

 چو دل با عشق دلبر آشنا شد
 

 به مثل گل به گلشن باصفا شد

 مقيم كوى دلبر گشت صد شكر
 

 غم و دردش به لطف او دوا شد

  

***  

  

 و دلدارم نيامدسرآمد عمر 
 

 گرفتار دلم يارم نيامد

  شب و روزان بود ذكرم به هر كوى
 

 اميد سينه زارم نيامد

  

***  

  

 به غربت از غمت باشم گرفتار
 

 نه اى پيشم منم افكار و بيمار

  

  جز وصلت مرا نبود دوايى به
 

 بيا يك لحظه بر بالينم اى يار
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***  

  

 دلبرمرا آئين و ملت روى 
 

 قرارى كوى دلبر قرار و بى

  دلم را پس نگيرم تا قيامت
 

 ززنجير و كمند موى دلبر

  

***  

  

 đار است و گلستان است و گلزار
 

 بود صحرا و دشتستان Ėن زار

  زمين را لاله و گل كرده خندان
 

 فكارم در غم يار ولى من دل

  

***  

  

 زعشق دلبرم شورى است بر سر
 

 سخن گويم زدلبراگر گويم 

  ميان جمع خوبان دو عالم
 

 ز دلدارم نديده ديده đتر

  

***  

  

  484: ديوان اشعار، ص
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 دلى دارم اسير روى دلبر
 

 بود او را هواى كوى دلبر

  صبا اى پيك مشتاقان عاشق
 

 معطر كن مشام از بوى دلبر

  

***  

  

 تو امروز و تو فرداى من اى يار
 

 عقباى من اى يارتو دنيا و تو 

  به بزم دل ندارم جز خيالت
 

 باشد تسلاّى من اى يار كه مى

  

***  

  

 دلم در بند زلفت شد گرفتار
 

 شد اين ديوانه زنجيرى دگر بار

  بريدن از تو دل اى راحت جان
 

 به عالم مشكل است و سخت و دشوار

  

***  

  

 ندارم از غمت جز ناله زار
 

 به گلزارچو بلبل در فراق گل 
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 اسير عشق جانان را چه باشد
 

 به غير از اشك و آه اندر شب تار

  

***  

  

 وفا با من ندارد اين دل زار
 

 اش كار غمش باشد خوراك و ناله

  طبيبش ديد و گفتا đر درمان
 

 رسان او را به بزم وصل دلدار

  

***  

  

 چه دردى بود درد هجر دلبر
 

 از سركه برده طاقت از دل هوشم 

 غير بزم وصل حضرت يار به
 

 دل آرامش نگيرد جاى ديگر

  

***  

  

  485: ديوان اشعار، ص

  

 به درد عشق جانانم گرفتار
 

 بود در ناله روز و شب دل زار
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  صبا از جانب اين عاشق مست
 

 سان جفاكار به دلبر گو مباش اين

  

***  

  

 شدم بيمار عشق روى دلبر
 

 كوى دلبرگرفتار و اسير  

  برندم در زمين يا در سماوات
 

 كنم روى دلم را سوى دلبر

  

***  

  

 چو شمع شب بسوزد اين دل زار
 

 بسوزد تا سرآيد هجر دلدار

 زفرياد و زآه و ناله خود
 

 كند هر خفته را از خواب بيدار

  

***  

  

 نباشد دل اگر مقبول دلبر
 

 بود در هر دو عالم خاك بر سر

  آغوش بود دلبر هم دلى كو را
 

 از آن چيزى به عالم نيست خوشتر
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***  

  

 شبم تاريك و روزم چون شب تار
 

 ندارم همدمى غير از دل زار

 نيامد دلبرم تا بيندم باز
 

 دانم در آخر چون شود كار نمى

  

***  

  

 دلم سوزد زسوز هجر دلدار
 

 زدردم هيچ كس نبود خبردار

  نيست بود دردى كه آن هم گفتنى
 

 مگر با جان جانان حضرت يار

  

***  

  

  486: ديوان اشعار، ص

  

 جز آزردن ندارد اين جهان كار
 

 كنار هر گلش خارى به گلزار

 اند به بزمش عاشقان افسرده حال
 

 دارد از يار كه آنان را جدا مى

  

***  
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 دلم را دلبرى اى مهربان يار
 

 به هر دوعالمم هستى تو دلدار

  دل زتو اى راحت دل نگيرم
 

 كه جز عشق توام نبود دگر كار

  

***  

  

 صبا اى آشناى كوى دلبر
 

 ببر از من پيامى سوى دلبر

  بگو با او مرا هيچ آرزو نيست
 

 جز ديدار و وصل روى دلبر به

  

***  

  

 دلم باشد اسير روى دلبر
 

 نخواهد از جهان جز كوى دلبر

  گيرد زدرد هجر آرام نمى
 

 مگر او را برندش سوى دلبر

  

***  

  

 غمم افزون رخم زرد و دلم زار
 

 درونم خسته جانم هست بيمار
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  نيارم بيش از اين صبر و تحمل
 

 مگر بينم رخ زيباى دلدار

  

***  

  

 به بند عشق دلدارم گرفتار
 

 زهجر روى اويم زار و بيمار

 به دل گويم منال از درد گويد
 

 دردم ديدن ياربود درمان 

  

***  

  

  487: ديوان اشعار، ص

  

 سرى دارم زشور عشق پرشور
 

 دلى دارم به ياد يار مسرور

 بود اين دل كنار عشق دلبر
 

 عزيزان معنى نورٌ على نور

  

***  

  

 خداوندا تويى يار من زار
 

 مرا از فتنه شيطان نگهدار
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  به روز واپسين لطفى به من كن
 

 بدحالم به كرداراگر چه زشت و 

  

***  

  

 منم شيدا و مست روى دلدار
 

 منم گردى زخاك كوى دلدار

 منم در عشق دلبر شهره شهر
 

 ندارم قبله جز ابروى دلدار

  

***  

  

 دل از من برده دلدارى جگرسوز
 

 افروز چه دلدارى كه باشد آتش

 اگر نايد غمم پايان نگيرد
 

 شود روز وگر آيد شب من مى

  

***  

  

 افروز زدرد هجر رويت اى دل
 

 نه شب آرامم از افغان نه در روز

 به خود باور ندارم اين گمان را
 

 كه درمان گردد اين درد جگرسوز

  

***  
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 خداوندا تو اى داناى هر راز
 

 مرا با لطف و فضل خويش بنواز

  بلاهايم دوچندان كن و لكن
 

 مرا در آتش هجران مينداز

  

***  

  

  488: ديوان اشعار، ص

  

 بيا پروانه در بزم من از سوز
 

 بيا خود سوختن از من بياموز

  سوزى براى شمع يك شب تو مى
 

 ولى من از غم يارم شب و روز

  

***  

  

 چو بلبل ناله دارم ناله از سوز
 

 كه بلبل در سحر من در شب و روز

  برآيد شعله آهم زسينه
 

 چه سازم گشته جانم آتش افروز

  

***  
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 زهجر روى آن دلدار طناّز
 

 دلم چون نى زند هر لحظه آواز

  

  چه طاقت مرغ جان را در غم عشق
 

 كند آخر به سوى يار پرواز

  

***  

  

 گدازد جانم از سوز زهجران مى
 

 به آتش همچو اسپندم شب و روز

  سوزد از سوز دل من فلك مى
 

 آموز دلى كو گشته استاد غم

  

***  

  

 زسوز آه و از اشك جگرسوز
 

 نه شب آرام دارم نى كه در روز

 گدازد به تاب و تب وجودم مى
 

 افروز زهجر يارم آن ماه دل

  

***  

  

 ساز دلى دارم كه با عشق است دم
 

 به شام و روز با غم گشته انباز
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  زكنج غربت و از شهر هجران
 

 فرستم سوى دلبر قاصد راز

  

***  

  

  489: اشعار، صديوان 

  

 دلم پر درد و آهم شد جگرسوز
 

 ميان آتش اشكم شب و روز

 زمن اى شمع شب پروانه را گو
 

 كه درس عاشقى از من بياموز

  

***  

  

 به چشم مستت اى شمع شب افروز
 

 باشد جگرسوز به مژگانت كه مى

 نگيرم دل زعشقت اى گل ناز
 

 اگر روزم شود شب يا شبم روز

  

***  

  

 خداوندا ز رحمت كن درى باز
 

 ساز مرا با لطف خود بنماى دم
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  به من از عشق خود بال و پرى ده
 

 كه بنمايم سوى وصل تو پرواز

  

***  

  

  تو را بر سر بود گر تاج كاووس
 

  فلك باشد به درگاهت زمين بوس

 در آخر زير خاك اندر دل گور
 

  نخواهى خورد غير از آه و افسوس

  

***  

  

  به عالم ديدن رويت مرا بس
 

  زگلزار جهان بويت مرا بس

 đشت و حور و غلمان đر زاهد
 

  عزيز من سر كويت مرا بس

  

***  

  

  اگر باشد شب و روزم پرافسوس
 

  وليكن نيستم از يار مأيوس

  كجا راند مرا از درگه خويش
 

  ام باشد زمين بوس كه او را هستى

  

***  
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  490: اشعار، صديوان 

  

  پرس خسته مى زحال عاشق دل
 

  پرس زمرغ بال و پر بشكسته مى

  

  غم هجران رويت را عزيزم
 

  پرس از آن كو دل به زلفت بسته مى

  

***  

  

  مخور غم đر دنيا از كم و بيش
 

  سازد جهان با اين دل ريش نمى

  بين اگر بينى به چشم عاقبت
 

  درويششده در خاك ثروتمند و 

  

***  

  

  دلى دارم چو اسپندى در آتش
 

  ديده سازش ندارد با من غم

  گران بارى به دوش او زهجر است
 

  كه او را چاره نبود جز نيايش
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***  

  

  اگر راهى دهندم تا به كويش
 

  مشام جان شود زنده زبويش

  صبا زين عاشق دلداده مست
 

  پيامى با دعايى بر به سويش

  

***  

  

  گردد زدل يادت فراموش نمى
 

  نه اين آتش زسينه سرد و خاموش

  چو ديدم روى زيباى تو اى ماه
 

  زدل آرام رفت و از سرم هوش

  

***  

  

  مرا نبود خيالى از كم و بيش
 

  غنى باشم غنى يا آنكه درويش

 تمنّايى ندارم جز زدلدار
 

  ريش كه با وصلش كند درمان دل

  

***  

  

  491: ديوان اشعار، ص
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  دلى همچون دل من نيست پرجوش
 

  توانم گشت خاموش چگونه مى

  بنالم همچو بلبل از غم گل
 

  آغوش كه باشم با غم هجران هم

  

***  

  

  عجب بزمى مرا بودى شب دوش
 

  كه با دلبر چو جان بودم هم آغوش

  رود بر باد اگر ذراّت خاكم
 

  نگردد لحظه دوشم فراموش

  

***  

  

  دلم باشد اسير مهر رويش
 

  بود درمان دردم خاك كويش

 ام را گشته آشفته دلِ گم
 

  جويم مگر در پيچ مويش نمى

  

***  

  

  دلم از عشق دلبر گشته پرجوش
 

  زحسنش جان زارم مست و مدهوش
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  نباشد đر دردم هيچ درمان
 

  آغوش مگر با وصل او گردم هم

  

***  

  

  كو بود وارسته جانشخوشا آن  
 

  زرحمت داده حق خط امانش

  

  خوشا آن دل كه در اين ملك هستى
 

  بود يك رنگ پيدا و Ĕانش

  

***  

  

  منم در عشق دلبر مست و مدهوش
 

  گردد فراموش زدل يادش نمى

  مرا نامش به لب ذكر است دائم
 

  نگردم ساكت از اين ذكر و خاموش

  

***  

  

  492: اشعار، صديوان 
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  جهان است اى عزيزان خانه عشق
 

  سراسر لانه و كاشانه عشق

  خوشا آن كو كه در اين بزم هستى
 

  رهيد از عقل و شد ديوانه عشق

  

***  

  

  منم مفتون بويت اى گل عشق
 

  خون كويت اى گل عشق منم دل

 باشى خبردار مگر جانا نمى
 

  منم مجنون رويت اى گل عشق

  

***  

  

  الهى از خُم ميخانه عشق
 

  عطا بنما مرا پيمانه عشق

  دلم را آنچنان غرق صفا كن
 

  كه گردد تا ابد ديوانه عشق

  

***  

  

  خانه عشق جهان گشته مرا غم
 

  دل زارم شده پروانه عشق

  ندارم منزل و مأوا و مسكن
 

  بود مأواى من كاشانه عشق
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***  

  

  عشق دلى دارم بود ديوانه
 

  مرا جانى كه باشد خانه عشق

  نخواهم منزل و مأوا به عالم
 

  به غير از گوشه كاشانه عشق

  

***  

  

  زغير تو بشويم ديده و دل
 

  كنم در گلشن عشق تو منزل

  تر از جان مرا اى دلبر شيرين
 

  جز رويت نباشد شمع محفل به

  

***  

  

  493: ديوان اشعار، ص

  

  نخواهد گشت غافلدل از دلبر 
 

  اگر غافل شود او را چه حاصل

  كجا گردد فراموشم به عالم
 

  مرآن يارى كه باشد راحت دل

  

***  
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  بسوزد از غمت هم جان و هم دل
 

  نگردد جز به وصلت حلّ مشكل

  شب تاريك عاشق را زاحسان
 

  بيا روشن نما اى شمع محفل

  

***  

  

  مشكلكشيدن بار هجرانت چه 
 

  Ĕادن سر به دامانت چه مشكل

  

  سر و سامان به دل دادن عزيزم
 

  پى زلف پريشانت چه مشكل

  

***  

  

  خداوندا حكايت دارم از دل
 

  به درگاهت شكايت دارم از دل

 زدست دل گرفتارم گرفتار
 

  ها از برايت دارم از دل سخن

  

***  
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  چو آهم را سحر بشنيد بلبل
 

  Ĕادى سر زغم بر دامن گل

 گل و بلبل برايم ناله كردند
 

  كز آن ناله فغان برداشت سنبل

  

***  

  

  بريدن از تو دل سخت است و مشكل
 

  مرا بعد از تو در دنيا چه حاصل

  هر آن كو با تو هم راز است و همدم
 

  خوشا حالش كه دارد بخت مقبل

  

***  

  

  494: ديوان اشعار، ص

  

  زار و پريشانى تو اى دل چرا
 

  ريزانى تو اى دل هميشه اشك

  ات از اين همه غم پى آزادى
 

  خوانى تو اى دل چرا حق را نمى

  

***  
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  كجايى دلبرا ديوانه شد دل
 

  زخود رفت و بزد آتش به محفل

 دگر او را قرارى نيست از هجر
 

  مگر وصلت كند زو حلّ مشكل

  

***  

  

  كه بنشستى به محملبه آن نازى  
 

  نمودى كار دل را سخت مشكل

  چنان گريم كه از سوز سرشكم
 

  بسوزد در ميان سينه هر دل

  

***  

  

  گرفتار دل و شيداى يارم
 

  قرارم اسير عشق و مست و بى

  صبا برگو به دلبر روزگارى است
 

  فكارم من از هجران رويت دل

  

***  

  

  ديارمرفيقان من غريب اندر 
 

  غريبم چونكه دور از كوى يارم

 صبا از من بگو با مهربان يار
 

  زهجرانت سيه شد روزگارم
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***  

  

  نويسيد اى عزيزان بر مزارم
 

  كه من زار و پريشان و فكارم

 سرا همچون به دنيا در اين غربت
 

  گرفتار غم و زار و نزارم

  

***  

  

  495: ديوان اشعار، ص

  

  اميد روزگارم ز هجرت اى
 

  غريب شهر و زار و دل فكارم

  

 به راه عشق تو اى مهربان يار
 

  اى جز قلب زارم ندارم هديه

  

***  

  

  من از هجر تو در سوز و گدازم
 

  اگر بينم تو را با جان نوازم

  كنم دل چو آيى فرش راهت مى
 

  عزيزا دلبرا اى سوز و سازم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

***  

  

  چون لاله، طاقمدلا در عاشقى 
 

  چو اسپندى به آتش از فراقم

  چه سازم يا چه گويم از دل خويش
 

  كه مستم عاشقم در اشتياقم

  

***  

  

  به تار طره زلفت اسيرم
 

  كز آن تا روز محشر دل نگيرم

  مرا وصلت چو آب زندگانى است
 

  فراقت بار جانم تا بميرم

  

***  

  

  هستمچو مجنون عاشقى دلداده 
 

  غلام عشقم و آزاده هستم

  رنجم زطوفان حوادث نمى
 

  كه از روز ازل سر داده هستم

  

***  
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  چه سازم سوى تو راهى ندارم
 

  جز آهى ندارم به درگاهت به

  به عشق و عاشقى دادم دل و جان
 

  جز اين من منصب و جاهى ندارم

  

***  

  

  496: ديوان اشعار، ص

  

  راز هستيم و هممن و دل همره 
 

  به دور از حرص و كين و آز هستيم

  به عشق دلبرى جانانه يارى
 

  ساز هستيم من و او همدم و دم

  

***  

  

  دلم بشكستى و رفتى زدستم
 

  همه غم خوردم و طرفى نبستم

  چنان بيخود شدم از خود كه اكنون
 

  ام يا زنده هستم ندانم مرده

  

***  
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  رويى اسيرم مهبه دام زلف 
 

  ترسم زهجرانش بميرم همى

  چنان غرقم به درد و محنت و رنج
 

  گير و سيرم كه از اين زندگى دل

  

***  

  

  بزد هجران به جانم آتش غم
 

  كز آن آتش بسوزد قلب هر دم

  نيارم تاب دورى اى عزيزان
 

  ميرم دمادم چه طاقت من كه مى

  

***  

  

  صدق آريمبيائيد اى عزيزان 
 

  زخود چون ابر صد نيكى بباريم

  

  از اين غوغاى عالم چشم پوشيم
 

  به راه عشق دلبر جان سپاريم

  

***  

  

  منم كز جان و دل خواهان يارم
 

  غريبم عاشقم نالان يارم
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 زمن كارى به غير از صبر نايد
 

  چه سازم در غم و هجران يارم

  

***  

  

  497: ديوان اشعار، ص

  

  عزيزا با غم عشق تو زادم
 

  از اول اندرين سودا فتادم

 دل و جان ظاهر و باطن به يكجا
 

  نثار آن مه روى تو دادم

  

***  

  

  چه سازم من كه من بيمار عشقم
 

  به بازار جهان در كار عشقم

  نصيحت كى پذيرد اين دل من
 

  كه دائم گويدم من يار عشقم

  

***  

  

  سوزد وجودم مى به سوز عشق
 

  نبود اين سوز اگر، عاشق نبودم
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  جز عشقم نباشد ملت و دين به
 

  همين باشد به عالم كلّ سودم

  

***  

  

  سيه شد از گنه روح و روانم
 

  فنا از معصيت گرديده جانم

  قبول درگه جانان نباشم
 

  كشد آخر كجا كارم ندانم

  

***  

  

  خواهممن از عالم سر كوى تو 
 

  زسنبل يا كه گل بوى تو خواهم

  برندم هر كجا در بزم هستى
 

  قسم بر تو كه ره سوى تو خواهم

  

***  

  

  فداى قدّ و بالاى تو گردم
 

  سراپا غرق سوداى تو گردم

  گريزم من زلا تا در دو عالم
 

  فنا در بزم الاّى تو گردم

  

***  
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  498: ديوان اشعار، ص

  

  ريشان من بنالم سينهميان 
 

  پريشان من بنالم به بزم دل

  به هر جا اهل دل نالند با هم
 

  ميان جمع ايشان من بنالم

  

***  

  

  زهجران همچو شب گرديده روزم
 

  سراپا از غم دلبر بسوزم

  به بالاى دل نالان خسته
 

  به غير از جامه محنت ندوزم

  

***  

  

  đارمدر اين عالم خزان گشته 
 

  عزيزان داده از كف اختيارم

  

  به روز و شب بنالم همچو بلبل
 

  قرارم كه من از هجر دلبر بى
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***  

  

  اگر باشى كنارم غم ندارم
 

  زهجر روى تو ماتم ندارم

  وصالت گر ميسّر گردد اى جان
 

  دگر چيزى به عالم كم ندارم

  

***  

  

  چو شمع شب زهجرت اشك بارم
 

  چه خوش بودى اگر بودى كنارم

 توان كرد حوادث را تحمل مى
 

  جز دورى كه من طاقت ندارم به

  

***  

  

  زشور عشق دلبر مست مستم
 

  به عالم غير از اين عهدى نبستم

  مرا هر جا برندم گويم از دل
 

  گوش اين در استم غلام حلقه

  

***  

  

  499: ديوان اشعار، ص
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  باشد كمندمدلم را زلف تو 
 

  عطايت را به جان من مستمندم

  تو را دارم چه غم دارم به عالم
 

  پسندى من پسندم تو هر چه مى

  

***  

  

  من از روزى كه از خود ياد دارم
 

  به روز و شب زغم فرياد دارم

 زهجران رخ آن دلبر ناز
 

  دلى پر غصه و ناشاد دارم

  

***  

  

  ببينماگر يك لحظه من رويت 
 

  گل وصل از سر كويت بچينم

  زهر دو عالم اى جان دست شويم
 

  جويت نشينم كنار قدّ دل

  

***  

  

  زهجران گشته آه و ناله كارم
 

  ثمر جز آه و جز افغان ندارم
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 زديده خون ببارم در شب و روز
 

  چه سازم در كنارم نيست يارم

  

***  

  

  زهجران همچو شب گرديده روزم
 

  اشك و ناله و در آه و سوزم به

  چنان سوزد دلم كز سوزش آن
 

  توانم در جهان آتش فروزم

  

***  

  

  گرفتارم گرفتار دل استم
 

  دچار عشق و بيمار دل استم

  چو مجنون، روزها دنبال ليلى
 

  شبانگاهان پرستار دل استم

  

***  

  

  500: ديوان اشعار، ص

  

  زدرد هجر تو زار و نزارم
 

  قرارم به روز و شب غمين و بى
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  گل من عشق من جانانه من
 

  تويى دلبر، تويى دار و ندارم

  

***  

  

  تو دادى جام عشق خود به دستم
 

  جز جامت شكستم كه هر جامى به

  نخواهم رفت از اين در تا قيامت
 

  كه من پابند پيمان تو هستم

  

***  

  

  هستمبه عشقت دلبرا من زنده 
 

  وصالت را به جان جوينده هستم

  تو را اى پادشاه ملك احسان
 

  غلام حلقه گوش و بنده هستم

  

***  

  

  ز كردارم خدايا شرمسارم
 

  ولى بر لطف تو اميدوارم

  مرا يكدم مران اى يار از خويش
 

  كه ياران تو را من دوست دارم
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***  

  

  دل گسستم! من از غير تو اى جان
 

  تو را ديدم زعالم دست شستم

  خريدار بلايت بودم اى دوست
 

  كه از دام غم اياّم رستم

  

***  

  

  گرفتار كمند زلف يارم
 

  زهجرش خسته و زار و نزارم

  به من گويند بس كن ناله و آه
 

  چه سازم رفته از كف اختيارم

  

***  

  

  501: ديوان اشعار، ص

  

  تو بستماز آن روزى كه پيمان با 
 

  زغير عشقت اى جانانه رستم

  اگر عمرى اسير خويش بودم
 

  كنون از جام صهباى تو مستم

  

***  
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  منم جسم و، تويى روح و روانم
 

  وصالت چون đشت جاودانم

  هزاران دردم ار باشد غمى نيست
 

  كه روز و شب به يادت نغمه خوانم

  

***  

  

  زهجرت شد پريشان روزگارم
 

  هنوز اى مهربان چشم انتظارم

 بگردم گرد كوه و دشت هر روز
 

  بارم به شب در كنج خلوت اشك

  

***  

  

  خوش آن روزى كه در كوى تو بودم
 

  اسير پيچ گيسوى تو بودم

 شد شكوفا đار از شور من مى
 

  كه سرمست از تو و بوى تو بودم

  

***  

  

  بسوزد زآتش هجر استخوانم
 

  بنشسته بى تو ديدگانمبه خون 
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 نگيرم دل زدلبر گر بسوزد
 

  همه هستى و پيدا و Ĕانم

  

***  

  

  شد گر تو بودى در كنارم چه مى
 

  كردى چنين زار و نزارم نمى

  گرفتى زير بالم ز رحمت مى
 

  شد روزگارم đشت عشق مى

  

***  

  

  502: ديوان اشعار، ص

  

  دارمنشانى بر دلم از لاله 
 

  علامت بر رخ از آلاله دارم

  نگيرد اين دل زار من آرام
 

  چه سازم داغ چندين ساله دارم

  

***  

  

  فكارم زهجران تو اى جان دل
 

  گرفتار و پريشان روزگارم
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 چه باشد گر نوازى عاشقت را
 

  كسم افتاده بارم غريبم بى

  

***  

  

  خانمانم عزيزا از غمت بى
 

  به بزم اين جهانمشكسته دل 

 بگو با من تو اى محبوب دل ها
 

  زكويت رخت بندم يا بمانم

  

***  

  

  شب آمد تا زسوز دل بنالم
 

  حاصل بنالم خونِ بى منِ دل

  اگر من تا قيامت زنده مانم
 

  به هر كوى و به هر محفل بنالم

  

***  

  

  غلام حلقه گوش دلبر استم
 

  استمبار و بر  Ĕال خشك و بى

 دانم چه خواهد شد مرا كار نمى
 

  كه هم بى يار و هم بى ياور استم

  

***  
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  چو شمع از غم بسوزد جسم و جانم
 

  بسان شمع شب اختر فشانم

 تو از نام و نشان من چه پرسى؟
 

  تو خاك آستانم «مسكين» چو

  

***  

  

  503: ديوان اشعار، ص

  

  جز تو دلبرا دلبر ندارم به
 

  جز عشق تو من رهبر ندارمبه 

 چه سازم كز درخت هستى خود
 

  به غير از قلب خونين بر ندارم

  

***  

  

  دلى چون زلف تو آشفته دارم
 

  كه بختى واژگون و خفته دارم

 شكوفا كن دلم را! đار من
 

  كه صد گلشن گل نشكفته دارم

  

***  
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  من و پروانه و دل ناله داريم
 

  چو روى لاله داريمبه جان داغى 

  

 به راه عشق تا وصل رخ يار
 

  تو گويى ما ره صد ساله داريم

  

***  

  

  سوخت جانم زسوز هجر دلبر
 

  نه جانم بلكه جمله خانمانم

  كشيده به درد اين دل هجران
 

  به غير از وصل درمانى ندانم

  

***  

  

  رويى اسيرم به عشق روى مه
 

  او برنگيرمكه تا محشر دل از 

  تاب مرا هجران رويش كرده بى
 

  عجب نبود گر از اين غم بميرم

  

***  

  

  به بند نفس دون يا رب اسيرم
 

  كارم فقيرم رويم گنه سيه
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  بر اين دلداده از پا فتاده
 

  نما رحمى و گرنه زار ميرم

  

***  

  

  504: ديوان اشعار، ص

  

  غم دل اى رفيقان با كه گويم
 

  دلبر خود از كه جويم سراغ

 خوشا بلبل كه بويد وصل دلدار
 

  ولى من جز گل هجران نبويم

  

***  

  

  اگر خوارم، گرفتار تو هستم
 

  پيش تو من پستِ پستم! عزيزا

  اگر تو يوسفى اى آيت حسن
 

  همه دانند من يوسف پرستم

  

***  

  

  خوارى كنارم اگر آيى به غم
 

  شام تارمشود چون روز روشن، 
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  اگر روزى به كام من درآيى
 

  دمار از شام هجرانت برآرم

  

***  

  

  طبيبى نيست بر درد Ĕانم
 

  كه اين سان از غم او در فغانم

 جدا از مهربان يار وفادار
 

  جانى ميان زندگانم چو بى

  

***  

  

  غم عشق تو را در سينه دارم
 

  درين ويرانه، دل گنجينه دارم

 اگرچه صد جفا ديدم زدلدار
 

  ولى من سينه بى كينه ندارم

  

***  

  

  كش بزم الستم من آن دُردى
 

  كه پيمان با جناب دوست بستم

  گفتم وليكن» قالوا بلى«اگر 
 

  به دنيا نامده پيمان شكستم

  

***  
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  505: ديوان اشعار، ص

  

  از اين دردى كه از هجر تو دارم
 

  ديدگانم اشك بارمچو ابر از 

  

  هر آنچه من كشيدم در ره عشق
 

  نيارم شمه اى زآن برشمارم

  

***  

  

  به سامان كى رسد حال پريشم
 

  به درمان كى رسد اين قلب ريشم

  سوخت مرا در آتش هجران نمى
 

  آمد از رحمت به پيشم اگر مى

  

***  

  

  غمينم زهجر روى دلبر دل
 

  خوابش نبينمبه بيدارى و در 

  مگر زان بى نشان يابم نشانى
 

  به هر راهى سر راهش نشينم
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***  

  

  و فقيرم «مسكين» خدايا زار و
 

  به بند نفس شوم خود اسيرم

  به درگاه تو اى محبوب هستى
 

  ذليل و خاضع و خوار و حقيرم

  

***  

  

  خداوندا زهجران سوخت جانم
 

  استخوانمنه تنها جان كه مغز 

 گمان دارم كه اين آتش بسوزد
 

  تمام خانمان و دودمانم

  

***  

  

  خداوندا به درگاهت گدايم
 

  نوايم دست و اسير و بى ēى

  به سوز جان عشاق حريمت
 

  مخواه الاّ تو آمرزش برايم

  

***  

  

  506: ديوان اشعار، ص
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  چه گويم من زدرد و سوز جانم
 

  و Ĕانمچه گويم من زپيدا 

 ترحّم كن كه طوفان غم تو
 

  دهد بر باد آخر خانمانم

  

***  

  

  چه خوش باشد تو باشى در كنارم
 

  شوى آرام بخش قلب زارم

  چرا مَنعم كنند از عشقبازى
 

  كه غير از عشق ورزى نيست كارم

  

***  

  

  گاه دل من ناله دارم به خلوت
 

  جگر خونين مثال لاله دارم

  سوز هجران سوخت جانم چنانم
 

  كه گويا من غم صد ساله دارم

  

***  

  

  جز يادت به دل يادى ندارم به
 

  تو من دل شادى ندارم كه بى
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  از آن روزى كه كردى مبتلايم
 

  به شب جز آه و فريادى ندارم

  

***  

  

  من از هر شاخه گل بويت ببويم
 

  رهى غير از ره كويت نپويم

  

  آيى كنم جان را نثارتاگر 
 

  كه من راهى به جز سويت نجويم

  

***  

  

  اگر يك شب بيايى در كنارم
 

  شود همچون đاران روزگارم

  تو در اين صحراى محنت كنون بى
 

  به غير از آه و ناله نيست كارم

  

***  

  

  507: ديوان اشعار، ص
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  به باغ عشقت اى جان ريشه دارم
 

  عصيان پيشه دارماگر عمرى است 

 براى ماجراى روز محشر
 

  خداوندا هزار انديشه دارم

  

***  

  

  من از دردى كه دارم با كه گويم
 

  نشان كوى جانان از كه جويم

  آرام براى ديدن روى دل
 

  جز با پاى دل راهى نپويم به

  

***  

  

  پرشور دارم سرى از عشق تو
 

  دلى با ياد تو پرنور دارم

 عشق تو را اى مهربان يار غم
 

  به جانم تا به نفخ صور دارم

  

***  

  

  نبودى گر مرا يارى چه بودم
 

  به قلبم مهر غم خوارى چه بودم

 بودى دلم را تعلّق گر نمى
 

  به روى ماه دلدارى چه بودم
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***  

  

  در اين بزم خراب آباد عالم
 

  شدى غرق بلا فرزند آدم

 عشرت بچيدندبساطى تا كه از 
 

  رسيد از ره غمى پاشيد از هم

  

***  

  

  به وصلت دلبرا گر مستمندم
 

  زهجرت گر سرا پا دردمندم

  من اى شمع شب بزم محبّت
 

  به عشقت تا قيامت پاى بندم

  

***  

  

  508: ديوان اشعار، ص

  

  من از هجرانت اى جان در فغانم
 

  زغم سوزد سراپا جسم و جانم

 گيرد نه در روز آرام مىنه شب 
 

  زكف رفته همه تاب و توانم

  

***  
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  شود زهر جفا هر دم به جامم
 

  نگردد نوش اين دنيا به كامم

  تو گويى هم چو مرغ بى پرو بال
 

  گرفتار و اسير كنج دامم

  

***  

  

  شراب عشق تو در شيشه دارم
 

  زهجران تو صد انديشه دارم

  

 در بازار دنيابيا بنگر كه 
 

  غم و اندوه و افغان پيشه دارم

  

***  

  

  من و پروانه و دل زار و مستيم
 

  همه بر عشق دلبر عهد بستيم

  به عشق و عشق بازى خو گرفته
 

  به عالم غير از اين طرفى نبستيم

  

***  
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  زدنيا حاصلى جز غم ندارم
 

  به شب ياور به جز ماتم ندارم

  يارى به عالمزهجر نازنين 
 

  به غير آه دل همدم ندارم

  

***  

  

  به دل شورى زسوداى تو دارم
 

  تو را خواهم تمنّاى تو دارم

  نمى خواهم به جز گل گشت كويت
 

  زخود بگذشته پرواى تو دارم

  

***  

  

  509: ديوان اشعار، ص

  

  بود ديرى كه دلبر را نديدم
 

  به تلخى بار هجرانش كشيدم

  در خواب ديدم روى ماهششبى 
 

  نويد وصل او از او شنيدم

  

***  
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  به شب از دست دل صد داد دارم
 

  غريبانه سحر فرياد دارم

 خواهد دل تنگم به جز يار نمى
 

  كه دائم ياد او در ياد دارم

  

***  

  

  دلم را بى قرار و زار بينم
 

  به كار عاشقى در كار بينم

  خويشبدون وصل روى دلبر 
 

  روان و جان خود بيمار بينم

  

***  

  

  چو مجنون دردمند عشق يارم
 

  زهجرش خسته و زار و فكارم

  زبس در آتش غم سوخت جانم
 

  رفيقان بيش از اين طاقت ندارم

  

***  

  

  به سر جز عشق او افسر ندارم
 

  ز دلبر تا ابد دل برندارم

  به بزم جان و بازار محبّت
 

  اللّه دگر دلبر ندارمبه جز 
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***  

  

  به دوش هيچ كس بارى نباشم
 

  به چشم هيچ كس خارى نباشم

  شب و روز اندر اين بازار هستى
 

  به جز اندر پى يارى نباشم

  

***  

  

  510: ديوان اشعار، ص

  

  سرى از عشق تو پرشور دارم
 

  دلى با ياد تو پرنور دارم

  

 يار غم عشق تورا اى مهربان
 

  به جانم تا به تفح صور دارم

  

***  

  

  به عشقت دلبرا پروانه سانم
 

  ز هجرت آتشى دارم به جانم

  ميسّر گر نگردد وصل رويت
 

  بسوزد جان و مغز استخوانم
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***  

  

  سرآمد در غريبى روزگارم
 

  نيامد دلبر آخر در كنارم

 از آن ترسم كه از درد غم هجر
 

  دوشن روح بارمشود سنگين به 

  

***  

  غمم هر دم رسد از پى چه سازم
 

  كشم از دل فغان چون نى چه سازم

  نم دانم كه درد هجر جانان
 

  شود درمان به وصلش كى چه سازم

  

***  

  

  بتا با جان خريدار تو هستم
 

  بود ديرى كه بيمار تو هستم

  تمنّاى وصالت گشته دينم
 

  هستمبيا مشتاق ديدار تو 

  

***  
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  خيالى جز مه رويت ندارم
 

  عزيزا قبله جز كويت ندارم

  كشندم گرچه اى دوست به هر سو مى
 

  جز سويت ندارم نظر هرگز به

  

***  

  

  زهجر روى تو در ساز و سوزم
 

  به شب نالانم و مجنون به روزم

 بيا يك دم ببين حال دلم را
 

  فروزم تو اى سنگين دل آتش

  

***  

  

  جز عشق تو سودايى ندارم به
 

  جز وصلت تمناّيى ندارم به

  به درياى بلا گر غرق گردم
 

  چه باك اى جان كه پروايى ندارم

  

***  

  

  به سر شورى زعشق يار دارم
 

  به جان نورى زعشق يار دارم

  تجلّى گاه او شد سينه من
 

  به دل طورى زعشق يار دارم
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***  

  

  دارم دگر يارى نخواهمتو را 
 

  به عالم عشق دياّرى نخواهم

  جز سويت سفر كردن به عالم به
 

  به جان تو قسم كارى نخواهم

  

***  

  

  قرارم زهجر روى دلبر بى
 

  زپا افتاده بيمار و فكارم

  

  از آن روزى كه گشتم بنده عشق
 

  زكف رفته قرار و اختيارم

  

***  

  

  زگريه ديدگانمشود كور ار 
 

  در آتش گر بسوزد استخوانم

  ها گر بميرم ميان موج غم
 

  تو را خواهم تو را اى مهربانم

  

***  
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  خداوندا اسيرى خوار و زارم
 

  كار و پليد و شرمسارم گنه

  اگر دستم نگيرى از محبت
 

  در اين دنيا و آن دنيا فكارم

  

***  

  

  خداوندا تبه شد روزگارم
 

  خزان گرديده يا رب برگ و بارم

  قرين قلب من كن نور رحمت
 

  اميد من تو اى پروردگارم

  

***  

  

  خداوندا به تو اميد دارم
 

  جز تو نيست يارم تو را دارم به

  نجاتم ده زنفس ديو سيرت
 

  گسارم كه غير از تو نباشد غم

  

***  

  

  خداوندا تو را من بنده هستم
 

  ولى شرمنده هستمكارم  گنه

  به روز و شب زديده اشك بارم
 

  كه غفران تو را جوينده هستم
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***  

  

  خداوندا تو را من دوست دارم
 

  غمت در جان و مغز و پوست دارم

  به چشم اهل دل در بزم هستى
 

  هر آنچه خوب و هم نيكوست دارم

  

***  

  

  خداوندا سر و سامان ندارم
 

  درمان ندارم به دردم غير تو

  بجز بار گنه با شرمسارى
 

  خطى در دفتر و ديوان ندارم

  

***  

  

  خداوندا به كويت عذر خواهم
 

  نوا و روسياهم فقير و بى

  از اين در برنتابم تا ابد روى
 

  كه لطف و رحمتت باشد پناهم

  

***  
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  خداوندا تويى راه نجاتم
 

  سرا آب حياتم در اين ظلمت

  چه دامنى آلوده دارم اگر
 

  باشد براتم ولى لطف تو مى

  

***  

  

  خداوندا بده جام طهورم
 

  كه سازى مست از آن تا نفخ صورم

  

  شود جانم ز هر آلايشى پاك
 

  نماند هيچ از كبر و غرورم

  

***  

  

  گوى الستم   من آن بلى! خدا
 

  كه پيمان الستى را شكستم

  به دورانقرين هر گنه گشتم 
 

  كنون بر درگه توبه نشستم

  

***  

  

  خداوندا اسير نفس دونم
 

  ذليل و هم ضعيف و هم زبونم
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 رهايى ده مرا با رحمت خود
 

  از اين ديو پليد پر فسونم

  

***  

  

  خداوندا ببين افسرده حالم
 

  به روز و شب زدست دل بنالم

  چرا چون همچو مهجوران نگريم
 

  گنه بشكسته بالمكه از بار  

  

***  

  

  خداوندا بده خطّ امانم
 

  وگرنه سوزد آخر خانمانم

 بده راهم به بزم رحمت خود
 

  كه باشد رحمتت آرام جانم

  

***  

  

  خداوندا گرفتار بلايم
 

  نوايم به درگاهت فقير و بى

 زمن از جمع محتاجان نباشد
 

  تر، بنما عطايم كسى محتاج

  

***  
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  خداوندا به درگاهت گدايم
 

  گداى وصل و مشتاق لقايم

  اگر صد ره زدرگاهم برانى
 

  به درگاهت دوباره چهره سايم

  

***  

  

  نوايم خداوندا نظر كن بى
 

  زگنج رحمتت بنما عطايم

 مران از درگهت اين خسته جان را
 

  تو را تا روز محشر من گدايم

  

***  

  

  هستمصنم دلداده روى تو 
 

  غبار و ذرهّ كوى تو هستم

  دل از يادت نگيرم تا قيامت
 

  اسير قد دل جوى تو هستم

  

***  

  

  بتا من دل به سوداى تو دارم
 

  قسم بر تو تمنّاى تو دارم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  به كف دارم سر و جانى اگر من
 

  نثار مقدم و پاى تو دارم

  بتا از ياد رويت شادمانم
 

  جانمفداى خاك كويت جسم و 

  

  جمال دل فريب از من مپوشان
 

  اگر آتش زنى بر آشيانم

  

***  

  

  ببارد تا سحر چشم تر من
 

  بسوزد اين دل پر آذر من

 اگر يارم به بالينم نيايد
 

  به باد آخر رود خاكستر من

  

***  

  

  مرا سوزى بود در دل زهجران
 

  كز آن سوزد مرا هم جان هم ايمان

 دلبرا بر عاشق زارنظر كن 
 

  كه شايد وارسد دردم به درمان

  

***  
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  شب آمد تا بسوزد اين دل من
 

  نه تنها دل كه سوزد حاصل من

  عزيزان جز پيام وصل جانان
 

  نخواهد كرد حلّ مشكل من

  

***  

  

  بتا بنگر دل غم ديده من
 

  سپس بر سينه شوريده من

  غمى بر جان خود دارم چو آتش
 

  نشانش اين لب خشكيده من

  

***  

  

  سوزد دل من زسوز هجر مى
 

  همى ترسم بسوزد حاصل من

 گرفتار شب تارم، خدا را
 

  كجا شد شمع بزم محفل من

  

***  

  

  منم يا رب زخيل روسياهان
 

  منم آلوده از بار گناهان

  پناهى پناه آورده آخر بى
 

  پناهان به سويت اى پناه بى
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***  

  

  غم عشق تو باشد در دل من
 

  عجين با عشق تو آب و گل من

 اگر وصلت نصيب من نگردد
 

  رود بر باد يك سر حاصل من

  

***  

  

  بيا بنگر بتا چشم تر من
 

  عزيزا سينه پر آذر من

  اگر امروز دست من نگيرى
 

 !چه آيد در قيامت بر سر من؟

  

***  

  

  گردونخواهى زخوان چرخ   چه مى
 

  كه باشد خوان رنگينش پر از خون

 زمردى پاى زن بر فرق دنيا
 

  فريبد قلب نامردان به افسون

  

***  
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  هر آن كو بشكند از دوست پيمان
 

  شود آخر زكار خود پشيمان

  

 سعادت شد نصيب آنكه دارد
 

  هم اخلاص و هم اخلاق و هم ايمان

  

***  

  

  خندانتو  لبم هرگز نگردد بى
 

  به زانو سر Ĕم چون مستمندان

 زده آتش به جانم شعله هجر
 

  جهان گشته برايم همچو زندان

  

***  

  

  چو اسپندى به آتش شد دل من
 

  فزون اندر فزون شد مشكل من

 صبا با دلبرم گو از ره مهر
 

  كه گاهى پا بنه در محفل من

  

***  

  

  هجرانبنال اى دل به سوزان جان كه 
 

  بسوزد عاشقان را دين و ايمان
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  نديدم عاشقى در بزم عالم
 

  نباشد ازغم جانان پريشان

  

***  

  

  تو نبود در گلستان صفايى بى
 

  روى تو بستان بيابان است بى

  شب تاريك عاشق را عزيزم
 

  بود رخسار تو شمع شبستان

  

***  

  

  دلم افسرده شد از بار عصيان
 

  اسير نفس و شيطان اسيرم من

 سراى پر زغوغا در اين محنت
 

  اى جز چشم گريان ندارم مايه

  

***  

  

  فراق آمد كه سوزداند دل من
 

  نه تنها دل كه جمله حاصل من

  خار محنت تا قيامت! عزيزا
 

  برويد بعدِ مردن از گل من

  

***  
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  تو بر من همچو گلخن گلستان بى
 

  چو گلشنولى گلخن كنار تو 

  چو آيى در كنارم اى مه عشق
 

  بيايد روح رفته باز بر تن

  

***  

  

  دلا فكرى به حال خويشتن كن
 

  بيا خود را رها از قيد تن كن

 به گلزار محبت پاى بگذار
 

  تماشاى گل و سير Ėن كن

  

***  

  

  رود اشكم زديده همچو جيحون
 

  زهجر دلبرم شيدا و مجنون

  نخواهم داد اى دلوصالش را 
 

  به ملك جم به شاهى فريدون

  

***  

  

  تو گلستان همچو زندان مرا بى
 

  كنار تو بود زندان گلستان
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 زهجران تو اى آشفته گيسو
 

  پريشانم پريشانم پريشان

  

***  

  

  نصيب من زعالم گشته هجران
 

  نيايد درد هجرانم به پايان

  

  بارمبه روز و شب زديده اشك 
 

  مگر كارم رسد روزى به سامان

  

***  

  

  دلم را جز وصالش نيست درمان
 

  پريشان حالى ام را نيست سامان

  صبا برگو به دلبر پيش من آى
 

  كه باشى تو مرا هم دين هم ايمان

  

***  

  

  دل من! سيه شد از گنه يارب
 

  فنا اندر فنا شد حاصل من

 و روز در اين انديشه باشم من شب
 

  كه خاك تيره گردد منزل من
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***  

  

  چه كردى دلبرا با اين دل من
 

  كه نبود غير عشقت حاصل من

 بيا و از جمالت پرداه بردار
 

  نما روشن زاحسان محفل من

  

***  

  

  نرويد چون تو يك گل در گلستان
 

  نه يك سنبل به دشت و سنبلستان

  جانبه روىِ چون گُلَت سوگند اى 
 

  تو چون بيابان است بستان كه بى

  

***  

  

  همه رفتند و من ماندم زياران
 

  دريغا از شتاب روزگاران

  اگر دستم نگيرد لطف جانان
 

  نشينم اشكباران زخجلت مى

  

***  
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  زشور عاشقى گشتم چو مجنون
 

  زهجرانت مثال لاله دل خون

  به خلوتگاه شب اندر خيالت
 

  اشك دامان را چو جيحونكنم از 

  

***  

  

  دلم گشته كتاب عشق جانان
 

  اش را نيست پايان شمار صفحه

  نديدم داستانى خوشتر از عشق
 

  بيا از دفترم يك قصّه برخوان

  

***  

  

  خيال روى تو شمع شب من
 

  غم دورى تو درد و تب من

  به كويت منصب من عشقبازى است
 

  منصب منخوشا بر دولت و بر 

  

***  

  

  تو رفتى جانم از تن رفت بيرون
 

  تو رفتى من شدم از هجر دل خون

  كنون از دوريت اى دلبر من
 

  به كنج غربتم نالان و محزون
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***  

  

  به شب سوزد دلم چون شمع گريان
 

  به دامان اشك بارم همچو باران

  

  مگر از حال من پرسد، وگرنه
 

  ام نايد به سامان حالىپريشان 

  

***  

  

  برايم گر شود عالم گلستان
 

  شود هستى به چشمم سنبلستان

  دلبر برايم بود هر لحظه بى
 

  چو دوزخ دشت و صحرا باغ و بستان

  

***  

  

  به دردم جز وصالت نيست درمان
 

  به جز عشقت ندارم دين و ايمان

 تويى بزم مرا شمع شب افروز
 

  دلبرا اى مهر تابانعزيزا 

  

***  
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  نشد جز هجر دلبر حاصل من
 

  شبانگه تا سحر سوزد دل من

 زعشق خود بپرس اى شاهد ناز
 

  چرا زد خيمه در آب و گل من

  

***  

  

  زدرد دردمندان دردم افزون
 

  زهجر روى دلبر دل پر از خون

  چو مجنون در پى ليلاى خويشم
 

  هاموناگر آواره ام در دشت و 

  

***  

  

  چه سازد با غم هجران دل من
 

  كه زد آتش به جان و حاصل من

  تجلّى كن تجلّى كن بت من
 

  تو محفل من كه تاريك است بى

  

***  

  

  صبا از من بگو با جان جانان
 

  بميرم عاقبت از درد هجران

  كشم از سينه آه و اشك بارم
 

  مگر زين ره رسد دردم به درمان
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***  

  

  đار آمد گل آمد سوى بستان
 

  سمن با سنبل اندر سنبلستان

 چه خوش باشد كه دلبر از درآيد
 

  روم با او به گل گشت گلستان

  

***  

  

  بتا بر سوز و آه دردمندان
 

  به آه آتشين مستمندان

 به اشك چشم عاشق در شب هجر
 

  كه آزادم كن از اين تنگ زندان

  

***  

  

  زرد و دلم زار و جگر خونرخم 
 

  رود اشكم زديده همچو جيحون

 به بالينم اگر دلبر نيايد
 

  روز مجنون شود روزم بتر از

  

***  

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ريشان به شب نالم ميان سينه
 

  كه بينندم پريشانم پريشان

  

  ببينندم كه چون من دل غمينى
 

  باشد ميان جمع ايشان نمى

  

***  

  

  تو سوى بستان بىنخواهم رفت 
 

  نيارم پا Ĕادن در گلستان

  تو چون آيى جهان گردد برايم
 

  چو گلزار چو باغ و سنبلستان

  

***  

  

  به جان دارم زعشقت آذرستان
 

  تو خزان بر من گلستان بود بى

  بيا دلبر كه در اين دشت هستى
 

  نباشد چون قدت سروى به بستان

  

***  

  

  جانانى تو جانانتو جانانى تو 
 

  به هر دردم تو درمانى تو درمان
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  دل از تو برنگيرم اى مه حسن
 

  مرا تو ملت و دينى و ايمان

  

***  

  

  مرا نبود سر و هم نيست سامان
 

  نيامد درد من آخر به درمان

  روم كنجى نشينم از غم دوست
 

  بنالم تا بسوزد از من ايمان

  

***  

  

  از جان دلبر منتر  تويى شيرين
 

  تويى اى مهربان تاج سر من

  نباشد خوش تر از آن در دو عالم
 

  كه آيى ساعتى اندر بر من

  

***  

  

  دلم پر درد از هجر و، جگر خون
 

  چو مجنونم به شام و روز محزون

 تحمل پيشه سازم چونكه گويند
 

  ندارى غير از اين سهمى به گردون

  

***  
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  زوصلت مشكل منچو حل گردد 
 

  شود آرام و راحت اين دل من

  نيارى گر كه رحمت بر من اى دوست
 

  همى سوزد زريشه حاصل من

  

***  

  

  چو من نبود كسى زار و پريشان
 

  دلم سوزد زسوز هجر جانان

  اگر گردد ميسّر وصل رويش
 

  رسد كارم در اين عالم به سامان

  

***  

  

  حاصل منتو اى از هر دو عالم 
 

  نخواهد رفت يادت از دل من

  بيا درد فراقم ساز درمان
 

  كه باشد زهر هجران قاتل من

  

***  

  

  نه بتوانم دل از عشقت بريدن
 

  نه بار هجر رويت را كشيدن
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  براى ديدنت باشد چه آسان
 

  كه تا كويت به پاى سر دويدن

  

***  

  

  تو گلستان آذرستان بود بى
 

  بيابان با تو باشد چون گلستان

 بتا زلف پريشانت نمايد
 

  ام چون سنبلستان به چشم و ديده

  

***  

  

  خداوندا دلم پر نور گردان
 

  سرم از عاشقى پر شور گردان

  ره وصل جمالت را برايم
 

  زلطف و رحمتت ميسور گردان

  

***  

  

  تر كن خداوندا دلم آشفته
 

  پر شرر كنزعشق خويش جان را 

  وجودم را به باغ بزم هستى
 

  درختى از حقيقت پر ثمر كن
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***  

  

  خداوندا تو دردم ساز درمان
 

  رسان كارم به لطف خود به سامان

  سارم من از اعمال زشتم شرم
 

  پشيمانم پشيمانم پشيمان

  

***  

  

  خداوندا ز من بخشاى عصيان
 

  ام در وقت ميزان مكن شرمنده

 به لطف و رحمتت اى مهربان يار
 

  منوّر كن دلم از نور ايمان

  

***  

  

  خداوندا دلم غرق صفا كن
 

  مقيم كوى مردان وفا كن

  قرارم به كام قلب زار بى
 

  دو جامى đر درمان و شفا كن

  

***  
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  خداوندا مرا هشيار گردان
 

  ازين خواب گران بيدار گردان

  صفا كندلم را خانه عشق و 
 

  مرا از غير خود بيزار گردان

  

***  

  

  خداوندا مرا از من رها كن
 

  دلم از عشق پر نور و ضياء كن

  دلم را در غم عشقت بسوزان
 

  به لطفت فارغم از ماسوا كن

  

***  

  

  را دوا كن «مسكين» الهى درد
 

  زبند معصيت جانش رها كن

 دل افسرده اين خسته زار
 

  بازان باصفا كن پاكچو روح 

  

***  

  

 قسم بر تو كه يار من تويى تو
 

 در اين عالم نگار من تويى تو
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  دواى من شفاى من عزيزم
 

 صفاى قلب زار من تويى تو

  

***  

  

 مرا وصل و مرا هجران تويى تو
 

 مرا درد و مرا درمان تويى تو

 به تار طرهّ زلف تو سوگند
 

 تويى تو مرا دين و مرا ايمان

  

***  

  

 جور است و عدوان حاصل تو! فلك
 

 نسوزد تا ابد بر كس دل تو

 سراى پست دنيا در اين محنت
 

 گلى جز غم نرويد از گِل تو

  

***  

  

 بنال اى دل كه سوزد جانم از تو
 

 اثر يابد مگر افغانم از تو

 بنال اى دل بنال اندر غم يار
 

 سر و سامانم از تو كه اى دل بى
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***  

  

 عزيز من đارانم تويى تو
 

 منم چون بنده سلطانم تويى تو

  خوشم با درد و رنج و محنت و غم
 

 كه درد و رنج و درمانم تويى تو

  

***  

  

 عزيزان اى عزيزان يار من كو
 

 دلم سوزد دلم دلدار من كو

  زهجرش آتشى دارم به جانم
 

 دواى درد جان زار من كو

  

***  

  

 نگارينم نگار من تويى تو
 

 بتا دلدار و يار من تويى تو

  سراى عالم خاك در اين محنت
 

 اميد جان زار من تويى تو

  

***  
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  شب از هجران بنالم تا سحرگاه
 

  چه سازم كو مرا سرمايه جز آه

 بود درمان دردم وصل دلدار
 

  همين است و همين الحُْكم لِلّه

  

***  

  

  كاشانه كرده  دلم را دلبرى
 

  زرحمت در دل من خانه كرده

 جان را ميان عاقلان اين خسته
 

  اش ديوانه كرده به ناز و غمزه

  

***  

  

  مرا دلبر زغم آواره كرده
 

  به هجرانش جگر صد پاره كرده

 !چه دردى بود درد عشق يارب
 

  كه صد عاشق چو من بيچاره كرده

  

***  

  

  كرده  به جانم عشق دلبر خانه
 

  غمش در قلب زارم لانه كرده
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  كنار آتش شمع وجودش
 

  مرا ديوانه چون پروانه كرده

  

***  

  

  دلم گيرد تو را هر دم đانه
 

  چو نى نالد زهجرت عاشقانه

 مرا بى تو قرارى نيست ديگر
 

 سرآيد روزگار هجر يا نه؟

  

***  

  

  دلم جز تو دگر يارى نگيره
 

  يار و دلدارى نگيرهبه عالم 

 مرا اين دوش جان تا روز محشر
 

  جز بار غمت بارى نگيره به

  

***  

  

  مرا جامى زوصل روى خود ده
 

  رهى اى جان به سوى كوى خود ده

 ات را مشام جان اين دلداده
 

  نسيمى خوش زعطر و بوى خود ده
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***  

  

  چو من محنت كشيده كس نديده
 

  اشك ديدهانيسم گشته دائم 

  فراقش تا به كى بايد تحمل
 

  دلا هجران امانم را بريده

  

***  

  

  دلم از دوريت ماتم گرفته
 

  وجودم را سراسر غم گرفته

  سوزم از هجران رويت چنان مى
 

  كه سوزم را همه عالم گرفته

  

***  

  

  دلم كرده وصالش را đانه
 

  چو نى نالد به هجرش عاشقانه

  مجنون كو به كو در جستجويشچو 
 

  مگر يابم از آن ليلى نشانه

  

***  
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  كرانه غمى دارم چو دريا بى
 

  نوايى همچو آتش پر زبانه

  رسيده جان به لب از هجر جانان
 

  گيرد đانه جز او را دل نمى

  

***  

  

  دلم شد از فراقت زار و خسته
 

  پر و بالم زهجرانت شكسته

 نه مكتوبى، خدا رانه پيغامى 
 

  ام در گل نشسته چه سازم كشتى

  

***  

  

  خداوندا ز نفس آسايشم ده
 

  آلايشم ده روانى پاك و بى

  غبار درد بزداى از دل من
 

  بخشايشم ده زلطف خود مى

  

***  

  

  به لب دارم شبانگاهان ترانه
 

  ترانه با نواى عاشقانه
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  هستىكه اى دلبر دلم در بزم 
 

  ندارد جز وصال تو đانه

  

***  

  

  دلم را برده از كف سرو نازى
 

  زند عالم به نازى كه بر هم مى

 بيان وصف او ممكن نباشد
 

  جز با سوز دل يا رمز و رازى به

  

***  

  

  اسيرم من اسير عشق يارى
 

  عزيزى دلبرى زيبانگارى

  تاب جز هجران آن مهر جهان به
 

  قلب زارم نيست بارىبه دوش 

  

***  

  

  اسيرم در كمند زلف يارى
 

  حبيبى نازنينى گلعذارى

  به هجرانش من دل داده از دست
 

  ندارم غير اشك و آه كارى
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***  

  

  چراغ شام تار من كجايى
 

  اميد من قرار من كجايى

  جز رويت خيالى نيست در دل به
 

  شفاى قلب زار من كجايى

  

***  

  

  گرفته دل زدستم نازنينى
 

  عزيزى دلبرى پرده نشينى

  چه كم گردد زلطفش گر زرحمت
 

  نگاهى افكند بر دل غمينى

  

***  

  

  دل و دلدار و عاشق واحد استى
 

  خدا بر اين حقيقت شاهد استى

  برو برخوان كتاب حكمت حق
 

  هزاران آيه بر آن وارد استى

  

***  
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  گاهى تكيهندارم غير دلبر 
 

  باشد پناهى مرا جز او نمى

 برم از دل شكايت نزد دلبر
 

  كه غير او ندارم دادخواهى

  

***  

  

  نيامد از بر جانان پيامى
 

  دلم را خوش نكرد او با كلامى

 بيا ساقى به كامم جرعه اى ريز
 

  به ياد چشم مست او زجامى

  

***  

  

  مرا روح و مرا جان دلبر استى
 

  مرا آن مهربان تاج سر استى

  دلم در كوى عشق او مقيم است
 

  كه باب رحمت من اين در استى

  

***  

  

  در اين غربت ندارم آشنايى
 

  نه يار و همدم و نه اقربايى
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  خواهم كشيدن ناله از دل همى
 

  نه نايى مانده بر جا، نى نوايى

  

***  

  

  مرا درد و مرا درمان تو باشى
 

  مرا وصل و مرا هجران تو باشى

  چه در دنيا چه در عقبى عزيزم
 

  مرا دين و مرا ايمان تو باشى

  

***  

  

  دل و جان در غمت ديوانه كردى
 

  زخويش و از خودم بيگانه كردى

  چو ديدى صادقم در عشق بازى
 

  عزيزا در دل من خانه كردى

  

***  

  

  دلربايىسان  چه شد جانا كه اين
 

  وفايى چه شد با عاشق خود بى

  چه شد پايان ندارد هجر رويت
 

  صفايى چه شد با اين كمينه بى
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***  

  

  دلم را ريش كردى! تو اى هجران
 

  سپس خوار و غريبِ خويش كردى

 زبيخ و بن برآيد ريشه تو
 

  ها بر من درويش كردى ستم

  

***  

  

  زارىچرا اى دل پريشانْ حال و 
 

  به هجران از چه رو طاقت نيارى

  شبانگه تا سحر از غم بنالى
 

  تو را نبود مگر جز ناله كارى

  

***  

  

  چرا فكرى به حال خود ندارى
 

  ز دوشت بار عصيان بر ندارى

  شود خاموش شمعت با نسيمى
 

  چرا در دست شيطان خوار و زارى

  

***  
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  بسوزد جانم از سوز جدايى
 

  عجب مشكل بود روز جدايى

 به درمان درد من را نيست اميد
 

  از اين سوز غم افروز جدايى

  

***  

  

  تو اى هجران دلم از غم شكستى
 

  درِ شادى به روى من ببستى

 به جاى وصل دلبر اى جفاكار
 

  به ناحق در دل زارم نشستى

  

***  

  

  بنالم دلبرا از هجر چون نى
 

  ساقى از غمت مىبه كامم ريخت 

  اگر گويى شكيبا باشم اى دوست
 

  به جان منّت ولى تا چند و تا كى

  

***  

  

  جبينى دلم باشد اسير مه
 

  عزيزى مهربانى نازنينى
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  خوشم آنجا كه او باشد كنارم
 

  به هر كوى و به هر دشت و زمينى

  

***  

  

  كجا رفتى كه دل را بردى از پى
 

  و شب چون ناله نىبنالم روز 

 به دام غم مرا كردى گرفتار
 

  به دامان ريختى اشكم پياپى

  

***  

  

  اگر ملك دو عالم را اميرى
 

  تو را بر شهر ياران است ميرى

  وگر تختت بود بالاى افلاك
 

  به چنگ خاك گور آخر اسيرى

  

***  

  

  خوشم جانا كه دلدارم تو هستى
 

  تو هستى خوارم زاحسان يار و غم

  به لطف يك نظر اى نازنين رخ
 

  علاج قلب بيمارم تو هستى
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***  

  

  دلى كز عشق دلبر هست خالى
 

  باشد كمالى براى او نمى

 بده دل را گرو در عشق دلبر
 

  كه يابى رفعت و شأن و جلالى

  

***  

  

  تو جان من تو جانان من استى
 

  تو درد من تو درمان من استى

  عزيزا دلبرا اى شاهد حسن
 

  تو وصل من تو هجران من استى

  

***  

  

  ندارم مايه در كف جز تباهى
 

  نباشد حاصلم جز روسياهى

  به سر شد عمر و فانى روزگارم
 

  جز لطفت الهى كو پناهى به

  

***  

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  كجايى اى اميد من كجايى
 

  وفايى چرا اين گونه با من بى

 خواهم مُرد آخرمن از هجر تو 
 

  مرا بر سر بيايى يا نيايى

  

***  

  

  سيه شد روزگارم از جدايى
 

  چرا جانان من جانم نيايى

  چو شمع شب بسوزم در فراقت
 

  تو ندارد دل صفايى بيا بى

  

***  

  

  اميد قلب زار من كجايى
 

  گل ناز đار من كجايى

  به لب دارم هميشه اين ترانه
 

  تار من كجايىچراغ شام 

  

***  

  

  دلم دارد زهجرت ناله چون نى
 

  غمم گردد فزون اى جان پياپى
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  مدامم وعده دادى بر وصالت
 

  رسد كى ات كى مى بگو اين وعده

  

***  

  

  مرا هم بود روزى روزگارى
 

  رخى مستانه يارى كنار مه

  چنين تنها نبودم اى عزيزان
 

  عذارى گل بىبه كنج خلوتى 

  

***  

  

  زند هى شب است و شور عشقم مى
 

  كه صبر اندر فراق يار تا كى

 چه سازم با كه گويم درد خود را
 

  بارد بلا بر من پياپى كه مى

  

***  

  

  خداوندا چو ما را آفريدى
 

  به لطف و رحمت خود پروريدى

  به ما كردى عطا نعمت زاحسان
 

  نديدى ولى غير از گنه از ما
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***  

  

  خداوندا مرا در بزم هستى
 

  شفا بخشا زدرد خودپرستى

  اى ده از خم عشق مرا پيمانه
 

  كه در شور و نشاط افتم به مستى

  

***  

  

  خداوندا تو دردم را دوايى
 

  مراين قلب فكارم را صفايى

  تو اى نور اميد بزم هستى
 

  دل خونين زارم را شفايى

  

***  

  

  اگر جانا شبى از در درآيى
 

  به چشم عاشق خود رخ نمايى

  يقين دارم كه با اين لطف و احسان
 

  گره از كار اين عاشق گشايى

  

***  
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  نه دشت و كوه و صحرا را صفايى
 

  ها وفايى نه گل را در گلستان

  سوزم زهجران در اين غربت كه مى
 

  خوارى نه يار و آشنايى نه غم

  

***  

  

  جز دلبر حبيبى خواهم به نمى
 

  جز عشقش نصيبى خواهم به نمى

  بود يادش شفاى قلب زارم
 

  نيازى نيست آرندم طبيبى

  

***  

  

  دلم را برده از كف ماه رويى
 

  ندارم غير وصلش آرزويى

  خواهم اگر چه جز او دلبر نمى
 

  همى بينم ز هر سو خوبرويى

  

***  

  

  اندر سر استىمرا شورى دگر 
 

  كه آن شور از خيال دلبر استى
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 ندارد دل به غير او تمناّ
 

  مرا او همچو جان در پيكر استى

  

***  

  

  نه دلبر را بر اين عاشق وفايى
 

  گدازم را دوايى نه درد جان

  زمهجورى چو اسپندم بر آتش
 

  ببالينم نباشد آشنايى

  

***  

  

  لطف يارىكرد ار خدا از  نمى
 

  آمد زدستم هيچ كارى نمى

  من اين دفتر به توفيقش نوشتم
 

  سحرگاهان به اشك و آه و زارى
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